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چكيده 
 

با شدت يافتن مداخــلات دولـت در اقتصـاد در امـور برنامـهريزي، سياسـتگذاري و نظـارت كـه بـا 
رشدقابل توجه درآمد نفت در اوايل دهه پنجاه شدت يافت، بخش غيررسمي آغاز به شــكلگـيري 
ــازار  نمودهو در طي سالهاي بعد رو به گسترش نهاد به طوري كه هماكنون حدود نيمي از اشتغال ب
ـــاد مثبتــي  كارشـهري را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ايـن بخـش عليرغـم برخـورداري از ابع
چوناشتغالزايي، بــهبود درآمـد، تحـولات فـنآوري و... ؛ داراي آثـار منفـي بـر سياسـتگذاريهاي 
اقتصادياست كه نااطميناني از حوزه اثرگذاري سياســتها بـه صـورت كلـي و شـدت يـافتن آثـار 
ــا توجـه بـه سـاختار اقتصـادي موجـود از جملـه مـهمترين آنـها  تورميسياستها بويژه در كشور ما ب

ميباشند. 
انفجار جمعيت در سالهاي اخير و ناتواني بخش رســمي در ايجـاد اشـتغال بـراي نـيروي 
ــت آن بـه ويـژه بـراي حـل  كار،ضرورت توجه به بخش غيررسمي را به دليل بهرهمندي از ابعاد مثب
ــر بـه منظـور كـاهش آثـار  مشكلبيكاري از يك سو و فراهمسازي زمينه ارتقاء آن را از سوي ديگ
منفي آنمسجل ميسازد. در اين راستا توجه به فراهمسازي بستر جــذب دانشآموختگـان عـالي در 
اين بخش- به دليل افزايش سهم آنها در تركيب عرضــه نـيروي كـار - نقـش مـهمي را در كـاهش 

روند بيكاري ايفامينمايد. 
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خلاصه اجرایی 
 
 

ــک زنـدگـی اجتمـاعی، اقتصـادی  بخش غیررسمی یک پدیده پیچیده و در حال رشد و جزء لاینف
ــیاری از کشـورهای در حـال توسـعه و از جملـه ایـران میباشـد. بـالا بـودن نـرخ رشـد  وسیاسی بس
جمعیتیا به عبارتی عرضه نیروی کار و نبــود سـرمایهگـذاری متناسـب، موجـب بـروز نـرخ بـالای 
بیکاری شدهاست. بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، قوانین دست و پاگــیر و محدودکننـده تأسـیس 
واحدهایاقتصادی به صورت رسمی، فقدان بازارهای مالی گسترده و یکپارچه، هزینه مبادله بالا در 
اقتصـادو... مـانع از آن مـیگـــردد کــه ســرمایهداران، در فعالیتهــای تولیــدی بــزرگ مقیــاس 
سرمایهگذاری کنند لذانرخ بیکــاری بـا شـتاب فزاینـدهای افزایـش مییـابد. از ایـن رو فعالیتهـای 
ــه سـرمایه زیـاد و خـارج از مقـررات رسـمی عمـل کننـد، گسـترش  اقتصادی که بتوانند بدوننیاز ب
ــی  مییابند و از این طریق اشتغالزیادی ایجاد میکنند. بخش غیررسمی با برخورداری از این ویژگ
ــاس محاسـبه و تعییـن انـدازه  قادر به جذب نیروی کار و درنتیجه کاهش بیکاری میباشد. براین اس
بخش غیررسمی و روند سهماین بخش در ایجاد اشتغال میتواند حدود نقــش بخـش غیررسـمی را 
ــا از آنجـا کـه در حـال حـاضر، رشـد عرضـه نـیروی کـار دارای  در جذب نیروی کار معینسازد. ام
ــت، ترکیـب عرضـه  تحصیلات عالی در ایران به مراتبپرشتابتر از رشد کل عرضه نیروی کار اس
ــالی  نیروی کار در بازار با روندی پرشتابدر حال تغییر به نفع نیروی کار برخوردار از تحصیلات ع
ــن اسـت کـه بتوانـد سـهم  است. موفقیت بخش غیررسمی درجذب نیروی کار در آینده، مستلزم ای

بالایی از اشتغال خود را به نیروی کاردارای تحصیلات عالی اختصاص دهد. 

این مطالعه کوشــیده اسـت تـا بـا تعییـن ایـن سـهم و نـیز رونـد اشـتغال در بخـش غیررسـمی، 
ــار (دارای  پاسخگویاین پرسش باشد که بخش غیررسمی تا چه اندازه میتواند در جذب نیروی ک

تحصیلاتعالی) موفق عمل کند. بدین منظور: 
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ــاریف  فصـل اول طـرح، ضمـن مـروری بـر تاریخچـه پیدایـش بخـش غیررسـمی، بـه بیـان تع
ــه و ضمـن تعمـق درخصـوص همپوشـانی ایـن  مختلفیکه تاکنون برای این بخش ارائه شده پرداخت
تعاریف وطبقهبندی آنها، به گزینش تعریفی عملیاتی با ویژگیهای مربوط پرداخته است. تعریــف 
ــارت اسـت از «مجموعـه فعالیتهـایی کـه دارای حداقـل سـه  گزیدهشده برای بخش غیررسمی عب
ویژگیباشند: کوچک بودن اندازه بنگاه، پایین بــودن قـابلیت شناسـایی و نظـارت بـر بنگـاه، و نـیز 
اندک بودنسرمایههای بنگاه». این ســه ویـژگـی «آزادی عمـل» بنگاههـای بخـش غیررسـمی را در 
ــر ایـن بخـش نـاممکن  «ورود و خروج»به بازار میسر میسازد و این امر نظارت و هدایت دولت را ب
مینماید. اگرچهبیاطلاعی دولت نسبت به اندازه فعالیتهای ایــن بخـش موجـب تـورشدار شـدن 
تأثیر اقدامات وسیاستگذاریهای دولت در سطح کلان اقتصــاد مـیگـردد، امـا ایـن موضـوع نبـاید 

موجب غفلت ازجنبههای اقتصادی، اجتماعی این بخش گردد. 
ـــق سیســتم  تـأمین کالاهـای مـورد نیـاز گروههـای کـم درآمـد، انتقـال مـهارت و فـن از طری
کارآموزی، استفاده از پساندازهای شخصی و ایجاد تحرک در آنــها، و نـیز اشـتغالزایی و کـاهش 
معضل بیکاری،کارکردهایی هستند که موجب اهمیت بخش غیررســمی در حـوزه عمـل اقتصـادی 
ــوزه  میباشند. بدینترتیب با توجه به جنبههای مثبت این بخش، از یک سو و برکنار ماندن آن از ح
نظارت و کنترل وحتی اطلاع دولت، از سوی دیگر، لازم است اقداماتی صورت گیرد کــه در عیـن 
ــا حـد ممکـن کـاهش دهـد. بـه  حفظ جنبههایمثبت، اثرات منفی این بخش را بر عملکرد اقتصاد ت
عبارت دیگر لازماست دولت به جای مبارزه بــا بخـش غیررسـمی، مقدمـات ارتقـای آن را فراهـم 
آورد. این امر با حذفموانع و قیود مالی، کاهش قیود قانونی و تسهیل رسمی فعالیتهای اقتصــادی 

بخش میسر میگردد. 
ــر لازم اسـت تسـهیلاتی فراهـم شـود تـا اولاً ثبـت بنگاههـای غیررسـمی بـدون  به عبارت دیگ
صرفوقت و هزینه بالا امکانپذیر گردد، ثانیاً سازگاری بیــن قوانیـن مالیـاتی و سـاختار بنگاههـای 
غیررسمیاز طریق بهبود قوانین مالیاتی فراهم شود. ثالثاً زمینه اجــرای قوانیـن بهداشـتی و امنیتـی در 
بخشغیررسمی از طریق اصلاح این قوانین و در نظر گرفتن تسهیلات ویــژه بـرای ایـن بنگاههـا بـه 
ــار از جملـه تعییـن حداقـل  منظوررعایت استانداردهای مزبور فراهم شود. رابعاً در رعایت قوانین ک
دستمزدتسهیلاتی برای این بخــش در نظـر گرفتـه شـود. در نـهایت (خامسـاً) توسـعه سیسـتم تـأمین 
ــرد. اینهـا اهـم اقدامـاتی  اجتماعی بهنحوی که با شرایط بخش غیرسمی سازگار باشد، صورت پذی
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ــوزه رسـمی و  هستند کهمیتوانند ارتقای بخش غیررسمی را موجب گردند و این فعالیتها را به ح
قابلنظارت و سیاستگذاری، نزدیک کنند. 

فصل دوم، به تحلیــل رفتـار و سـاختار بخـش غیررسـمی اختصـاص یافتـه اسـت و در ابتـدا بـه 
بررسیروابط بخش رسمی و غیررسمی در فضای تئوریک مــیپـردازد. در ایـن چـارچـوب بخـش 
ــیپذیـرد و هـم در شـرایطی کـه بخـش  غیررسمیهم در شرایطی که انبساط بخش رسمی صورت م
رسمی در حالانقباض میباشد، میتواند رشد کند که این امر به نوع ارتباط ایــن دو بخـش مربـوط 
ــیپذیرنـد.  میشود. به هرصورت این دو بخش مستقل از هم عمل نمیکنند بلکه از یکدیگر تأثیر م
ــمی، بخـش غیررسـمی را نـیز از نظـر سـاختار و انـدازه  لذا اعمالسیاستهای معطوف به بخش رس
ــیگـیرند:  تحت تأثیرقرار میدهد و برعکس. در این راستا سه دسته از تئوریها مورد بررسی قرار م
نخستتئوریهایی کــه ارتبـاط دو بخـش را در بـازار محصـول مـورد توجـه قـرار میدهنـد؛ دسـته 
دومتئوریهایی که به ارتباط دو بخش را در بازار کار میپردازند و دسته ســوم تئوریهـایی کـه بـر 
ـــار غیررســمی در اشــتغال تــأکید دارنــد. تــأثیر گســترش بخــش غیررســمی بــر  نقشبـازار ک
سیاستگذاریهایاقتصاد کلان دسته بعدی تئوریهایی است که مورد توجه در این فصــل میباشـد. 
ــه دلیـل عـدم اطـلاع  نااطمینانی از حوزهتأثیر سیاستگذاریهای اقتصادی از جمله نتایجی است که ب
ــار تورمـی سیاسـتهای  دولت نسبت بهساختار و اندازه این بخش حاصل میگردد و قوت یافتن آث
ــه در پـی گسـترش بخـش  اقتصادی به دلیلساختار اقتصادی موجود کشور از دیگر نتایجی است ک

غیررسمی به وجودمیآید. 
ــأثیر ایـن بخـش بـر افزایـش اشـتغال و  حال چنانچه ابعاد مثبت این بخش در نظر گرفته شود، ت
درنتیجـه بـر عرضـه کـل، توزیـع درآمـد، تحـولات فنـاوری و نـیز سیاسـتهای بــازتوزیعی قــابل 
ملاحظهخواهد بود. در انتها نیز تجربه بخش غیررسمی در شــانزده کشـور مختلـف بررسـی خواهـد 

شد. 
فصـل سـوم سـهم اشـتغال در بخـش غیررسـمی را بـا توجـه بـه معیارهـای متفـــاوت بــرآورد 
ــالیت، گـروه  میکند.معیارهای تفکیک شامل پرداخت مالیات، بیمه درمانی، مقیاس بنگاه، گروه فع
ــب سـهم بخـش غیررسـمی را از کـل  شغلی ودر انتها کارکنان مستقل و فامیلی میباشند که به ترتی
ــا اختلافـاتی  اشتغال شهریمعادل 52,5، 42,5، 48، 51,7، 51,4 و 33,5 درصد به دست میدهند. ام
که بین اینسهمهای برآوردی مشاهده میشود، ناشی از انتخاب نوع شاخص است. بنابراین در یک 
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جمعبندیکلی میتوان سهم بخش غیررسمی در اشتغال را در دامنهای میــان 33,5 درصـد تـا 52,5 
درصدبرآورد کرد. 

ــر ایجـاد اشـتغال در بخـش غیررسـمی تـأکید دارد. در  فصل چهارم، بر شناسایی عوامل مؤثر ب
اینفصل در ابتدا با استفاده از آمار سرشماری کل کارگاههای کشــور انطبـاق ویـژگیهـای بخـش 
غیررسمیبا ویژگیهای کارگاههای دارای کمتر از 10 نفر کارکن مــورد بررسـی قـرار مـیگـیرد. 
نتیجه آن است کهاین دسته از کارگاهها در ردیف بنگاههای بخش غیررسمی قرار میگیرند. سپس 
به معرفی روشتخمین مورد نظــر ایـن پژوهـش (روش شـاخصهای چنـدگانـه - علـل چنـدگانـه) 
پرداخته میشود. دراین بخش به لزوم شناسایی عوامل و آثار ایجاد اشتغال در بخــش غیررسـمی بـه 
ــل ایجـاد  منظور طراحی الگویاندازهگیری تأکید میشود. از این رو در قسمت بعد به شناسایی عوام
ــه مبادلـه  اشتغال در بخشغیررسمی و شناخت آثار این پدیده پرداخته میشود، در این بررسی هزین
ـــارچگیبازارهــای مــالی و ناکــارآمدی بروکراســی بــه عنــوان «علــل» و مصــرف،  بـالا، نایکپ
ــه عنـوان  سرمایهگذاری، نرخ بهره بازار،تورم، اشتغال کل، بهرهوری و رشد تولید ناخالص داخلی ب
«شاخص»های منعکس کنندهآثار اشتغال در این بخش معرفی و بدین ترتیــب الگـوی انـدازهگـیری 
اشتغال بخش غیررسمی تصریحمیشود. در انتها نیز شاخصهای عملیاتی برای اندازهگــیری عوامـل 

استخراج شده، معرفی میشوند. 
ــمی از کـل اشـتغال اختصـاص یافتـه اسـت،  فصل پنجم که به برآورد روند سهم بخش غیررس
بهآزمون مدل طراحی شده در فصل چهارم از روش اقتصاد سنجی حداکثر راستنمایی میپــردازد 
وتأیید درستی نتایج را با ملاکها و معیارهای پردازش مــدل مسـجل میسـازد. آن گـاه بـا اسـتفاده 
ازمعیارهـای مقایسـهای برتریـن مـدل را انتخـاب میکنـد. براسـاس مـدل منتخـــب نایکپــارچگــی 
ــه ترتیـب مـهمترین عوامـل ایجـاد اشـتغال در  بازارهایمالی، هزینه مبادله و ناکارآمدی بروکراسی ب
بخشغیررسمی و بهرهوری، نرخ بهره بازار و سرمایهگذاری، به ترتیب عمدهترین عوامــل تـأثیرپذیـر 
ـــن پدیــده میباشــند. در نــهایت بــا اســتفاده از مقــادیر پارامترهــای تخمینــی در  ازگسـترش ای
معادلهساختاری، سری زمانی سهم شاغلین بخش غیررسمی برآورد مــیگـردد. نتـایج حـاکی از آن 
ــد در سـال 1351  است کهسهم مذکور روندی فزاینده داشته است، به طوری که از حدود 30 درص
ــنزل کوتـاه  پس از افتو خیزهایی به 50 درصد در سال 1372 افزایش یافته و آن گاه پس از یک ت
مدت دوباره بهروند صعودی خود ادامه داده است. با توجه به ساختار نهادی بخش غیررسمی، سهم 
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هموار شدهاین بخش نیز ترسیم گردیده است که نشــان میدهـد ادوار صعـود و فـرود سـهم بخـش 
غیررسـمی دقیقاًبـا ادوار تحـولات سیاسـی - اجتمـاعی (شـوک نفتـی اول، جنـگ، دوران تعدیــل 

اقتصادی و...) مطابقبوده است. 
ــتغال بـه صـورت سـری زمـانی و از  نکته مهم این است که دامنه برآورد سهم این بخش در اش
طریق روش «شاخصهای چندگانه علل چندگانه»، دقیقاً با دامنهای که از طریق شــاخصهای سـنتی 

برآوردشده است، مطابقت دارد. 
ــلات  فصـل ششـم سـنجش توانـایی بخـش غیررسـمی را در جـذب نـیروی کـار دارای تحصی
عالیمدنظر دارد. دراین فصل روند تقاضــای نـیروی کـار و سـپس عرضـه نـیروی کـار و در نتیجـه 
ــرخ بیکـاری کـه در سـال 1345  میزانبیکاری از سال 1345 تا 1383 بررسی میشود. براین اساس ن
ــت و  معـادل3,6 درصـد بـود، از 9 درصـد در سـال 1375 بـه 16 درصـد در سـال 1378 رسـیده اس

پیشبینی شده تاپاپان برنامه سوم (سال 1383) این نرخ به 12,6 درصد تنزل یابد. 
تقاضای نیروی کار (یا به عبارتی شاغلین) دارای تحصیلات عالی از 5,6 درصد کــل شـاغلان 
درسـال 1370 بـــه 9,6 درصــد در ســال 1375 و 10,6 درصــد در ســال 1378 افزایــش یافتــه و 
پیشبینیمیشود در سال 1383 به 13,1 درصد برسد. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در 
همه اینسالها نزدیک به 43 این شاغلان در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی مشغول به 
کاربودهاند. این بدان معنا است کــه کـانون جـذب چنیـن شـاغلانی بخـش عمومـی اسـت و بخـش 

خصوصیتمایل یا امکان بهرهگیری کمتری در جذب این شاغلان داشته است. 
در بخش بعدی ایــن فصـل، بـا معیارهـای مختلـف سـهم اشـتغال دانـش آموختگـان عـالی در 
ـــهم دانــش  بخشرسـمی و غیررسـمی مقایسـه میشـود. براسـاس معیـار مالیـات، در سـال 1375، س
ــمی شـهری 14,5 درصـد و از بـازار کـار غیررسـمی شـهری 3,08  آموختگانعالی از بازار کار رس
درصد برآوردشده است.معیاربیمهدرمانی این سهمها را به ترتیب معادل 15,5 درصــد و 5 درصـد و 
ــد بـه  معیار کارکنانمستقل و فامیلی نیز سهمهای مزبور را به ترتیب معادل 19,6 درصد و 3,1 درص
دست میدهد.براساس معیار مقیاس بنگاه، سهم اشتغال دانش آموختگان عالی از بخــش غیررسـمی 
2 درصد و ازبخش رسمی 8 درصد اســت. چنانچـه ملاحظـه میشـود براسـاس همـه معیارهـا سـهم 
اشتغال دانشآموختگان عالی در بخش غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی ناچیز است. این امر بــه 
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ویژه، با توجهبه شتاب نسبی عرضه کار دانشآموختگان عالی در مقایسه با کل عرضه نــیروی کـار، 
اندازه اهمیتخود را نشان میدهد. 

مقایسه رشد عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی (13,1 درصد طی فاصلــه سـالها1375-
1370) و رشـد عرضـه کـل نـیروی کـار (1,7 درصـد در همیـــن دوره) حــاکی از آن اســت کــه 
رشدعرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی به مراتب پرشتابتر از رشد عرضه نیروی کــار اسـت 

و اینامر ضرورت برنامهریزی برای جذب این گروه را مسجل میسازد. 
ــدی، نتیجـهگـیری و پیشـنهادات حـاصل از مطالعـه ارائـه شـده  سرانجام، در فصل هفتم جمعبن
است.به طور خلاصه، مبارزه با بخش غیررسمی بسیار پرهزینه و بیفایده ارزیابی میشود که حاصل 
ــرای اشـتغالزایی  دارد، میتوانـد  آنگسترش بیکاری است. بخش غیررسمی با ظرفیت بالایی که ب
ــه شـمار رود. امـا لازم اسـت دولـت راههـای  یکیاز مهمترین اجزای اقتصاد برای کاهش بیکاری ب
ــازد. ایـن  ارتقایاین بخش را به صورت وضع خاص (adhoc)   و مورد به مورد بررسی و محقق س
مسـأله بـهطور خـاصی در مـورد دانشآموختگـان عـالی صـادق اسـت. بخـش غیررسـمی تـــاکنون 
ظرفیتهای خودرا به سوی دانشآموختگان عالی نگشوده است، در حالی کــه هـم ظرفیـت دارد و 
هم نیاز. اما شکاف بزرگی میان نیازهای بخش غیررسمی و تمایلات دانشآموختگان عــالی عرضـه 
کننده کار وجود داردکــه سیاسـتهای تسـهیل کننـده و تشـویقی دولـت میتوانـد ایـن شـکاف را 

کاهش دهد. 
ــالیت بخـش غیررسـمی را کـاهش  به دیگر سخن لازم است دولت از یک سو موانع رسمی فع
دهدو از سوی دیگر فرصتهایی در اختیار دانشآموختگــان عـالی قـرار دهـد کـه کسـب آنـها در 

همکاری باواحدهای بخش غیررسمی میسر باشد. 
 
 





 ٢  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه 
 

دهه ٦٠ ميلادي در حالي به پايان ميرسيد كه صنعتي شدن در كشورهاي درحــال توسـعه منجـر بـه 
رشد مهمي گشته بود. اين رشد فزاينده مرهون مداخــلات و حمايتهـاي گسـترده دولـت در تمـام 
ــب  جهان براي توسعه و پيشرفت بخش مدرن بود. از ديد كشورهايي كه مسير مدرنيزه شدن را تعقي
ميكردند، بخش غيررسمي نه تنها به عنوان فعاليتهاي پس ماندهاي بود كه در نتيجه ايجاد اشـتغال 
در بخش مدرن نابود ميشد؛ بلكه اين بخش را نشاني از عقب ماندگي اقتصــادي دانسـته و بسـياري 
از دولتها ترجيح ميدادند كه چنين فعاليتهايي را به دست فراموشي بسپارند و يا فراتــر از آن، بـا 

سياستها و اقدامات خصمانه و سركوب كننده خود نابود كنند. 
به علاوه، گرچه صنعتي شدن كشورهاي جهان سوم باعث تحولات ژرف و گسترده در بخش 
صنايع شد؛ اما در اغلب موارد آثار توزيعي رضايتبخشي از خود بــه جـاي نگذاشـت. چراكـه اكـثر 
مراكز صنعتي در شهرهاي بزرگ تأسيس ميشد و اين در حالي بود كه مناطق روســتايي بـه شـكل 
ــتايي و شـهري دامـن  وسيعي ناديده گرفته ميشدند و همين امر بر شكاف درآمدي بين مناطق روس
ميزد و پيامدي جز مهاجرت روزافزون روستاييان از روستا به مراكز شهرها نداشت. به بيــان ديگـر، 
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علاوه بر جمعيت رو به رشد در كشورهاي جهان سوم كه خود معضلــي بـزرگ بـه شـمار ميرفـت 
(چراكه افزايش جمعيت خود منشأ افزايش متقاضيان كار است)، سيل مهاجرت به مراكز شهرها نيز 
بر مشكل بيكاري ميافزود. بنگاههاي بخش مدرن ظرفيت ايجاد فرصتهاي شــغلي را بـه گونـهاي 
كه پاسخگوي رشد فزاينده نيروي كــار باشـند، نداشـته و در نتيجـه افزايـش قـابل توجـهي در نـرخ 

بيكاري به وجود ميآمد. 
ــن المللـي پـول و  همچنين سياستهاي موسوم به تعديل ساختاري كه تحت رهبري صندوق بي
بانك جهاني - در پي بحراني شدن وضعيت بدهي كشورهاي جــهان سـوم در دهـه ٨٠ و بـا هـدف 
ــههاي  فقرزدايي و رشد اقتصادي - اجرا شد، نه تنها رشد اقتصادي ناچيزي به بار آورد؛ بلكه با هزين
ــا تضعيـف پـول ملـي، حـذف يارانـهها و  اجتماعي و سياسي چشمگيري همراه بود. اين سياستها ب
ــع  كمكهاي دولتي به اقشار فقير، واگذاري مؤسسات و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، رف
� دولتـي از طريـق   خصوصي، 

�v�ƒ�° و وꀛ
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ــهريزان دولتـي نـيز  بخش در جذب نيروي كار موجب شده كه اهميت آن نزد سياستگذاران و برنام
افزايش يابد و آن را به عنوان واقعيتي انكارناپذير بپذيرند و از سياستها و اقدامات سركوب كننده 
ــك واقعيـت  خود برعليه اين بخش به تدريج دست بردارند. اما پذيرش بخش غيررسمي به عنوان ي
اقتصادي و اجتماعي از سوي دولتها دليلي بر تلاش و اقدام براي گسترش حجم آن نيست چراكه 
هـر چـه حجـم و ابعـاد بخـش غيررسـمي گسـتردهتر شـود، اعمـال سياسـتهاي كـــلان اقتصــادي 

مشكلترگرديده و از كنترل پذيري اقتصاد تا حد زيادي ميكاهد. 
در ايران نيز بخــش غيررسـمي آن گـاه آغـاز بـه شـكلگـيري نمـود كـه دولـت برنامـهريزي، 
سياستگذاري، نظارت و مداخله در اقتصاد را آغاز كرد و اصولاً در غياب حضور جــدي دولـت در 
عرصه اقتصاد (خواه به منظور نظارت و سياستگذاري و خواه به منظور تصديگري)، تقسيم اقتصـاد 
ــه پنجـاه در  به بخش رسمي و غيررسمي مفهومي ندارد. با رشد قابل توجه درآمد نفت در اوايل ده
ايران و تشديد حضور دولت در عرصــه اقتصـاد (هـم بـهعنوان رقيـب و هـم بـهعنوان نـاظر فعـاليت 
بنگاهها)، بخش غيررسمي نيز رو به گسترش نــهاد. پـس از پـيروزي انقـلاب اسـلامي هـم بـه علـت 
ــانوني،  گسـترش نظـارت و مداخلـه دولـت در اقتصـاد و هـم بـه علـت درهـم ريختگـي نـهادي و ق
ــگ نـيز اقتصـاد ايـران بـا  فعاليتهاي بيشتري به عرصه بخش غيررسمي سوق داده شد. پس از جن
ــاليت در بخـش رسـمي را سـنگينتر ميكـرد. وجـود هزينـه  تورم ركودي روبهرو بود كه هزينه فع
ــمي  مبادله١ گسترده در اقتصاد نيز اين پديده را تشديد ميكرد. اكنون حجم و حضور بخش غيررس
دراقتصاد ايران آن اندازه گسترده اســت كـه هـرگونـه سياسـتگذاري كـلان بـدون ملاحظـه رفتـار، 

ساختار و اقتضائات بخش غيررسمي، بيسرانجام خواهد بود. 
از اين گذشته، انفجار جمعيت در ســالهاي اخـير و نـاتواني بخـش رسـمي در ايجـاد اشـتغال، 
ــاي آن را ضـروري سـاخته اسـت. مـهمتر از  توجه جدي به بخش غيررسمي و ايجاد زمينههاي ارتق
آن، رشد فزاينده دانشآموختگان عالي از يك سو و لزوم ارتقاي بهرهوري در بخش غيررســمي از 
سوي ديگر، سياستگذاري عمومــي را بـا ايـن پرسـش مـهم روبـهرو ميسـازد: «چگونـه ميتـوان از 
ظرفيتهـاي نهفتـه بخـش غيررسـمي در جـهت اشـتغال دانشآموختگـان عـالي و از توانـايي ايـــن 
ــمي بـهره جسـت؟» بـراي پاسـخ بـه ايـن  دانشآموختگان در جهت افزايش بهرهوري بخش غيررس
پرسـش، لازم اسـت بخشغيررسـمي شناسـايي شـده و ظرفيتهـاي آن در بـه كـارگـــيري دانــش 
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آموختگان عالي، برآورد شود و سرانجام راههاي كمك به بخش غيررسمي بــه منظـور جـذب ايـن 
دانشآموختگان مورد بررسي قرارگيرد. 
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فصل اول- كليات، مفاهيم، تعاريف و روشها 
 

در اين فصل، مروري بر سابقه تاريخي و نحــوه پيدايـش واژه «بخـش غيررسـمي» خواهيـم داشـت. 
سپس انواع مفاهيم و تعاريف بخــش غيررسـمي مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت و بـه اهميـت 
وجايگاه بخش غيررسمي در اقتصاد اشاره خواهد شد. موانــع ارتقـاي بخـش غيررسـمي نـيز مـورد 
بحث قرار ميگيرد و سرانجام در مورد نحــوه بـهبود چـارچـوب نـهادي بخـش غيررسـمي گفتگـو 

ميشود. 
 

١-١- نحوه پيدايش واژه «بخش غيررسمي» 
ــا را  در سال ١٩٦٩ رينولدز٢ مدلي ساخت كه در آن دو بخش شهري وجود داشت كه يكي از آنه
ــاده روهـا و كـوچـه  «بخش مبادلهاي» نام نهاد و اين بخش متشكل از كساني بود كه در خيابانها، پي
پسكوچهها به اموري از قبيل دست فروشي، نقاشي، آرايشگري، واكس زني و غيره ميپرداختند. 
در كنفرانسي به نام بيكاري شــهري در آفريقـا در سـال ١٩٧١ ويكـز٣ مقالـهاي بـه نـام «بخـش 

بهحساب نيامده» و كيت هارت٤ گزارشي در مورد بخش غيررســمي ليمـا٥ ارائـه دادنـد. هـم بخـش 
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مبادلهاي موردنظر رينولدز و هم بخش به حساب نيامده ويكز تقريباً همان مفهوم بخــش غيررسـمي 
مورد نظر كيت هارت را داشتند. ولي به هر صورت، ابداع واژه بخش غيررسمي در مباحث مربـوط 
ــبت داده شـد. امـا ايـن واژه در گزارشهـاي هيـأت  به كشورهاي در حال توسعه به كيت هارت نس
اعزامي به كنيا٦ از طرف سازمان بينالمللي كــار ٧ در سـال ١٩٧٢ وارد شـد و اسـتعمال ايـن واژه در 

عرصه بينالمللي از آن سال به بعد متداول گشت (توماس و ديگران (١٣٧٦)ص ٨٧). 
عليرغم اينكه در مورد عنوان اين بخش اختلاف چنداني وجود ندارد؛ اما اين بخش از تعدد 
تعاريف موجود رنج ميبرد؛ به عبارت ديگر پذيرش تعريفي واحــد از بخـش غيررسـمي كـه بـراي 
تمام اهداف تحقيقاتي اعم از آماري، اقتصادي و اجتماعي مفيد باشد؛ مشكل است. دشــواري ارائـه 
تعريفي واحد و مناسب براي اين بخش موجب گرديده كه برخي از علماي اجتماعي به طــور كلـي 
فايده اين بخش را زير سؤال ببرند ولي حذف اين بخش از بررسيها و تحقيقات اقتصادي نه تنها به 
منزله ناديده انگاشتن بسياري از واحدهاي توليدي است؛ بلكه اگر سياســتگذاران نـيز ايـن بخـش را 
ناديده انگارند؛ در سياستگذاريهاي خويش به خصوص در رابطه با بازار كار و ايجاد اشتغال دچار 
اشتباه خواهند شد. به بيان ديگر، هر مفهومي در ادبيات اقتصاد توسعه و در دستورات سياستي بدون 

تحليلي دقيق بر روي بخش غيررسمي از جنبه كاربرد دچار نقصان است. 
ــاره خواهـد شـد، مجموعـهاي از عمدهتريـن تعـاريف بخـش  در هرحال آنچه در ذيل بدان اش

غيررسمي است كه در ادبيات اقتصادي مطرح ميباشد. 
 

١-٢- مفاهيم و تعاريف بخش غيررسمي 
ــور كـه در بخـش قبـل اشـاره شـد واژه «غيررسـمي» اوليـن بـار در پـي مـأموريت سـازمان  همان ط
بينالملليكار به كشــور كنيـا در سـال ١٩٧٢ در سـطح بينالمللـي، وارد عرصـه سياسـتگذاري شـد. 
براساس تعريف ارائه شده از سوي سازمان بينالمللي كار، بخش غيررســمي براسـاس ويـژگيهـاي 

زير تعريف گرديد: 
١- آزادي ورود و خروج، 

٢- اتكاي آن به منابع داخلي، 
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٣- خانوادگي بودن مالكيت كارگاه، 
٤- كوچك و محدود بودن عمليات و فعاليتها، 

٥- كاربر بودن روشهاي توليد و تكنولوژي مورد استفاده، 
٦- كسب مهارتها از خارج از سيستم رسمي مدارس، 

٧- وجود بازارهاي رقابتي و فاقد كنترل (همان مأخذ، ص ٥٧). 
البته تحقيقات موجود نشان ميدهد كه در مشاغل بخــش غيررسـمي لزومـاً تمـامي مشـخصات 
 ILO ــه ارائـه و پذيرفتـه شـده توسـط فوق صادق نميباشد. به عنوان مثال، طبق مشخصات هفت گان
افراد شاغل در بخش غيررسمي مهارت خود را از سيستم كارآموزي سنتي (شاگــردي و ممارسـت 
در صحنه توليد كالاها يا عرضه خدمات) كسب كردهاند؛ اما در برخي كشورها به علت بيكاري در 
سطح بسيار بالا شاهد آن هستيم كه افراد فارغ التحصيل از مراكز رسمي آموزشي نيز جذب مشاغل 
غيررسمي ميشوند. بنابراين اطلاق واژه غيررسمي به يك بنگاه يا فعاليت به معنــاي برخـورداري از 
همه ويژگيهاي مذكور نميباشد. چنانكه اغلب تعاريف بخش غيررسمي نيز از ليست ويژگيهـاي 

گزارش شده ILO در مورد كنيا متفاوت ميباشند: 
كيت هارت تعريف خود را برحسب اشخاص و اينكه آيا آنها حقوق بگير (بخش رسمي) 
هستند يا كسب و كار شخصي دارند (بخش غيررسمي) استوار نمود. وي فهرست انواع فعاليتهاي 

مربوط به دو بخش را به شرح ذيل ارائه نمود: 
الف- راههاي كسب درآمد رسمي 
الف-١- دستمزد و حقوق بخش عمومي. 

الف-٢- دستمزد و حقوق بخش خصوصي. 
الف-٣- پرداختهاي انتقالي نظير حقوق بازنشستگي و بيمه بيكاري. 

ب- راههاي كسب درآمد غيررسمي قانوني 
ب-١- فعاليتهاي اصلي و فرعي نظير كشاورزي، باغباني، مقاطعه كاري ساختماني و فعاليتهــاي 

وابسته به آن، صنعتكاري، كفاشي، خياطي و توليد مستقل انواع نوشابه. 
ب-٢- مؤسسات مرحله سوم با سرمايه نسبتاً زياد و فعاليتهايي نظير ساختمان سازي، حمل و  

نقل، احتكار كالا، فعاليتهاي اجارهداري. 
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ــاربران،  ب-٣- واحدهاي كوچك توزيع نظير كارگزاران بازار، بازرگانان كوچك، دستفروشان، ب
دلالها و غيره. 

ـــان،  ب-٤- خدمـات افـراد ديگـر نظـير نوازنـدگـان، رختشـويها، واكسـيها، آرايشـگرها، عكاس
تعميركاران اتومبيل، دلالان سهام، واســطههاي دادگسـتري، خدمـات تشـييع جنـازه، جـادوگـري و 

طبابت. 
ــالي بخـش خصوصـي نظـير هدايـا و ديگـر جريانهـاي پولـي ميـان افـراد  ب-٥- پرداختهاي انتق

همچون گدايي . 
 

ج- راههاي كسب درآمد غيررسمي غيرقانوني 
ــدن امـوال دزدي، ربـاخواري،  ج-١- خدمات فعاليتهايي نظير صحنه سازي براي جيب بري، خري

شرخري، قاچاق، رشوه خواري، اخاذي و غيره. 
ج-٢- درآمدهاي انتقالي نظير جيب بــري، راهزنـي، دزدي مسـلحانه، اختـلاس، دسـتبرد بـه امـوال 

عمومي، قماربازي و غيره (همان مأخذ، ص ٥٨). 
شايان ذكر است كه آن دسته از مشاغلي كه در قسمت «ج» توسط كيت هارت بيان شده، جزء 
ــذف  فعاليتهاي جنايي به حساب ميآيند و از سوي اقتصاددانان از ليست فعاليتهاي غيررسمي ح

گرديدهاند. 
نكتـه مبـهم ايـن تعريـف خـارج شـدن كليـه مشـاغل مـزد وحقـوق بگـــيري از زمــره بخــش 
غيررسميميباشد. به نظر ميرسد كه اين تعريف، بخــش قـابل توجـهي از مشـاغل غيررسـمي را از 
بحث خارج ميسازد. در اين مورد ميتوان به شاغلين حقوق بگير يك بنگاه صنعتي كوچك اشاره 
كرد كه صاحب بنگــاه در بخـش غيررسـمي بـه فعـاليت مـيپـردازد، در ايـن حـالت رسـمي بـودن 
كاركنان اين بنگاه با ترديد همراه خواهد بود. گرچه اين رويكرد به عنــوان اوليـن توجـه بـه مفـهوم 

بخش غيررسمي حائز اهميت است. 
آنچه از طبقه بندي ارائه شده توسط كيت هارت ميتــوان اسـتنباط نمـود، تـأكيد وي بـر نـوع 

كسـب درآمـد بـه عنـــوان معيــاري بــراي تعريــف بخــش غيررســمي و تفكيــك آن از بخــش              
رسمي است. 
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ستورامن٨ در تعريف خود از بخش رسمي، اين بخش را شامل واحدهاي كوچــك مقيـاس 
ــدف اصلـي شـان ايجـاد اشـتغال تـا مـرز  ميداند كه در توليد و توزيع كالا و خدمات درگيرند و ه
حداكثر شدن سود است. به اعتقاد وي افراد و مؤسسات وابسته به اين بخــش مـهاجرين روسـتايي و 
در پي كاري هستند كه به ندرت سرمايه قابل توجه يا تحصيلات و تخصصي دارند. ستورمين بــراي 
تشخيص و ترسيم مرز ميان بخش رسمي و غيررسمي به نحوه پيدايش واحدهاي اقتصــادي موجـود 
ــه چيزايجـاد اشـتغال و انگـيزه  توجه كرد. او انگيزه ايجاد واحدهاي بخش غيررسمي را مقدم بر هم
ــر  مؤسسات بخش رسمي را به حداكثر رساندن سود ميداند (لوبل (١٩٩١، ص ١٧٠). بنابراين از نظ
ستورامن، انگيزه فعاليت، ملاكي براي تعريف بخش غيررسمي ميباشد به طوري كــه اگـر بنگـاهي 

انگيزه فعاليتش ايجاد اشتغال باشد؛ آن بنگاه در بخش غيررسمي فعال است. 
ــت، وي مؤسسـات موجـود در بخـش غيررسـمي را  تعريف ديگري نيز توسط ويكز ارائه گش
مؤسساتي ميداند كه «از مقررات و قوانين موجود پيروي نميكنند و در نتيجه از كمكهاي دولت 
نيز محروم ميمانند و امكان استفاده از امكانات و تكنولوژي خارجي را نخواهند داشــت». همچنيـن 
ويكز اشاره ميكند بخش غيررسمي به دليل محدوديت دسترسي به منابع و طبيعت رقابتي بــازار آن 
ــاربر، سـطح پـايين درآمـد و مـالكيت خـانوادگـي اسـت  داراي مقياسي كوچكتر، تكنيكهاي ك
(توماس و ديگران (١٣٧٦)، ص ٥٩). آنچه كه از تعريف ارائه شده توسط ويكز اســتنباط ميشـود، 
تأكيد وي بر بخش غيررسمي به عنوان واحدهاي فعالي است كه با مجموعه قوانين دولتي ارتبــاطي 

ندارند. 
ــك      مطالعه ديگري توسط مزومدر٩ در بانك جهاني انجام شد. او به غيررسمي بودن به عنوان ي
پديده بازار كار نگريسته است. به اعتقاد وي غيررسميها در فعاليتهايي مشغول به كار هستند كــه 
ــهها تحـت حمـايت  از جانب قوانين دولتي، قوانين مربوط به فعاليتهاي واحدهاي تجاري و اتحادي
ــه اختـلالات  نميباشند (لوبل (١٩٩١)، ص ١٨٠). به طور كلي توجه بانك جهاني بيشتر معطوف ب
ــه بـه نفـع بخـش حمـايت  بازار و سياستهاي دولتي نظير حداقل دستمزد و تشويق چانه زني بود ك
شده عمل ميكرد. توصيههاي بانك جهاني بيشتر در جهت كاهش اختلالات بازار كار است تا از 
اين طريق ورود به بخش رسمي آسانتر شود و نيز فعاليتهاي كاربر به منظور افزايش ميزان اشتغال 
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تشويق و ترغيب گردد (توماس (١٣٧٦)، ص ٦٠). بنابراين مزومدر بر عدم حمايت شغلي به عنــوان 
معياري براي تعريف بخش غيررسمي تأكيد دارد. 

ــمي بـه  با ظهور دكترين نئوليبرالها١٠، در دهه ٨٠ ميلادي ديدگاه جديدي در رابطه با بخش غيررس
ــانون، نفـوذ مـهمي بـر سـطح كـارايي فعاليتهـاي  وجود آمد. حاميان اين مكتب معتقد بودند كه ق
ــانونمند بـودن، دليـل اصلـي تفـاوت بيـن كشـورهاي صنعتـي شـده و سـاير  تحت كنترلش دارد و ق
ــوتو١١ كـه از حاميـان و پيشـتازان مكتـب نئوليـبرال بـود  كشورها ميباشد. براين اساس هرناندو دس
ــه بـا قـانون تعريـف كـرد. دسـوتو اعتقـاد داشـت كـه مـهمتر از عوامـل  غيررسمي بودن را در رابط
ــمي را تحـت  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ ابزارهاي قانوني هستند كه ظهور و بقاي بخش غيررس

تأثير قرار ميدهند. 
بر پايه چنين تحليلي از قــانون (قـانون معيـاري بـراي سـنجش كـارايي اقتصـاد) دسـوتو بيـن قوانيـن 
ـــد و محيــط اجرايــي نامناســب منجــر بــه  خوب١٢ و قوانيـن بد١٣ تمـايز قـائل شـد. يـك قـانون ب
ــور ميشـود و بنگاههـا را بـه عملكـرد درخـارج از قـانون  تخصيصضعيف منابع توسط بنگاه و كش
هدايت ميكند. به بيان ديگر، قانوني كه ازاقليت ممتــازي حمـايت ميكنـد، كـارايي اقتصـاد را بـه 
ــه تنـها تضميـن ميكنـد، بلكـه  ورطه نابودي ميكشاند. درحالي كه قانون خوب كارايي اقتصاد را ن

ارتقا و بهبود نيز ميبخشد. 
 به عقيده وي چارچوبهاي محدود كننده و نامناسب اجرايي، مراحل پيچيده اداري براي ثبتيك 
بنگاه، قوانين كار و قوانين مالياتي نامتناسب باعث ميگردند كه بنگاههــاي كـوچـك و افـراد خـود 
اشتغال از عهده هزينههاي ناشي از انجام چنين قوانيني برنيامده و بنــابراين يـا بنگـاه خـودرا بـه ثبـت 
نميرسانند و يا از انجام قوانين كار و قوانين مالياتي به دليل هزينه بر بودنشــان تـا آن جـا كـه بـراي 
شان امكانپذير است سرباز ميزنند. به بيان ديگر، اين قوانين نامناسب هســتند كـه بـاعث ميشـوند 

بنگاهها بخش غيررسمي را انتخاب نمايند. 
ــد بلكـه  همچنين دسوتو نه تنها عملكرد خارج از قانون بنگاهها را ناشي از قوانين پيچيده ميدان

بيان ميكند كه قوانين ناكارا موجب بهرهوري پايين، سرمايهگذاري اندك، تكنولوژي محدود،  
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ناكارايي سيستم مالياتي و ناكارآمدي اجراي سياستهاي كلان در كل اقتصاد خواهند شد. 
لذا او معتقد است كه سيستمهاي قانوني و اداري بايد به منظور آزاد كردن خلاقيت و ظرفيــت 
ــايد قيـود غـيرلازم از سيسـتم  بالقوه اقتصادي بنگاههاي بخش غيررسمي اصلاح شود؛ يعني نه تنها ب
انوني حذف شود، بلكه لازم است قالب قانوني جديد، تمامي كارگرها را در بر بگيرد. بدين ترتيب 
ا اصلاح ساختار قوانين و بنابراين ثبت تمامي بنگاهها به شكل قانوني ميتوان هــم تضمينـي را بـراي 
ــد فراهـم  رمايه گذاران و هم حداقل حمايتي را براي كارگراني كه در بخش غيررسمي كار ميكنن
رد و همچنين به عــدم انجـام تعـهدات ماليـاتي توسـط چنيـن بنگاههـايي پايـان بخشـيد (مالدونـا دو 

١٩٩٥)، ص ٧١١-٧٠٩). 
دسوتو براياصلاح سيستمهاي قانونيو اداري؛ بحثسادهسازي، تمركززدايي و مقرراتزدايي 
ــازي دلالـت بـر سـاده سـازي قوانينـي دارد كـه هزينـههاي ورود و مـاندن در  ا مطرح كرد. ساده س
عاليتهاي رسمي را افزايش ميدهد. تمركززدايي بر انتقال مسئوليتهاي قانونگذاري و اجرايــي ز 

دولت مركزي به دولتهاي محلي و منطقهاي اشاره دارد و مقرراتزدايي بــر افزايـش مسـئوليتها  
فرصتها براي افراد خصوصي و متقابلاً كاهش همان مسئوليتها از عهده دولت تكيه ميكند لوبل 

(١٩٩٦)، ص ٧٤). 
بنابراين بــه طـور خلاصـه نظريـه دسـوتو چنيـن ميباشـد: بنگاههـايي غيررسـمي ميباشـند كـه 
ــه بـه دليـل فـرار  فعاليتهاي سودمندي را خارج از قانون انجام ميدهند و عملكرد خارج از قانون ن
مدي از مقررات ميباشد؛ بلكه اين قوانين هستند كه با واقعيتهاي اقتصادي اتخاذ نشده و با ملكرد 
تبعيضآمـيز خودمـانع ورود تمـامي كـارگرهـا بـه بخـش رسـمي ميشـوند. البتـه ايـن فعاليتهــا از 
عاليتهاي نامطلوب آميخته به جنايت و جــرم كـه خـارج از قـانون صـورت مـيگـيرند، متفـاوتند. 
ــي از چنـگ سـهامداران پرقـدرت  راهحل در نظر گرفته شده توسط دسوتو نيز آزاد كردن توليد مل
سياسي  جدا كردن حوزه سياسي از ساختار اقتصادي و برانــدازي موانـع قـانوني ميباشـد تـا ازايـن 
ــس بـه  رهگذر وجبات ادغام بخش رسمي و غيررسمي فراهم آيد (مالدونادو (١٩٩٥)، ص ٧١٢). پ
ــارج از  طوركلـي مـلاك تعريـف بخـش غيررسـمي از ديـدگـاه دسـوتو (نئوليبرالهـا) عملكـرد خ

چارچوب قوانين توسط بنگاهها ميباشد. 
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از سوي ديگر فيليپ هاگان١٤ و برخي از اقتصاددانان انگليسي با ديدي كــاملاً منفـي بخـش 
غيررسمي را مورد بررسي قرار ميدهند. آنها فعاليتهاي بخــش غيررسـمي را بـه توليـد كالاهـاي 
جزيي محدود ميكنند و توليدكنندگان كالاهاي جزيي١٥ را به عنوان لشكري از ذخيره نيروي كــار 
ــري  براي بخش رسمي ميدانند تا در موقع لزوم يعني هنگامي كه بخش رسمي به نيروي كار بيشت
ــه از يـك سـو  احتياج داشت بتواند نياز خود را با نيروي كار ارزان تأمين نمايد. همچنين معتقدند ك
توليدات ارزان بخش غيررسمي با رفع احتياجات بخش رسمي كاهش هزينهها را بــراي ايـن بخـش 
به دنبال داشته و از سوي ديگر به علت كــاربر بـودن بخـش غيررسـمي نسـبت بـه بخـش رسـمي بـا 
ــم ميسـازد. لـذا اقتصاددانـان  سرمايهگذاري كمتر امكان انباشت سرمايه را براي بخش رسمي فراه
نئوماركسيستي بخــش غيررسـمي كشـورهاي جـهان سـوم را يـك چـهره علاجنـاپذيـر امپرياليسـم 

ســـرمايهداري ميداننـــد كـــه از بيـــن نخواهـــد رفـــت مگـــر بـــــا نــــابودي ســــرمايه داري                               
(ميترا (١٩٩٤)، ص٣٥٢). 

ــه طبيعـت غيررسـمي  در يك جمعبندي ميتوان گفت پس از سالها تحقيق و تفحص در زمين
بودن، دو معيار براي تعريف بخش غيررسمي تا حدود زيادي پذيرفته شد (لوبل (١٩٩١)، ص ١١): 

الف- بنگاههايي با مقياس كوچك. 
ب- دامنهاي كه بنگاه از قوانين رسمي و مالياتها فرار ميكند. 

در مطالعات مختلف اندازه بنگاهي كه در بخش غيررسمي كار ميكند، متفــاوت بـوده اسـت. 
گاه كارگاههايي با كمتر از ٥ كارگر(بررسي انجــام شـده توسـط ILO در مـورد بخـش غيررسـمي 
ــام شـده توسـط OECD) را  امريكاي لاتين و حوزه كارائيب) و گاه كمتر از ٢٠ كارگر (مطالعه انج

بسته به نوع فعاليت و ساختار فيزيكي به عنوان بخش غيررسمي در نظر گرفتهاند. 
  اما معيار دوم (غيررسمي بودن به عنوان اجتناب از قوانين و مالياتها)، براساس اين تعريف مفــهوم 
ــزرگ مقيـاس  غيررسمي بودن به بنگاههاي كوچك محدود نميشود، بلكه سازمانها و مؤسسات ب
را نيز در بر ميگيرد. شايان ذكر است كــه فـرار يـا اجتنـاب مسـتقيم بنگاههـاي بـزرگ از قوانيـن و 

مالياتها ديگر در مرز غيررسمي بودن نميگنجد و انتخاب واژههايي همچون اقتصاد زيرزميني  
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١٦، اقتصاد سياه١٧، اقتصاد پنهان١٨ يا اقتصاد نامشهود١٩ براي افراد و مؤسساتي كه از ماليات به طور  

مستقيم فرار ميكنند، مناسبتر ميباشد. 
در واقع بنگاههاي بزرگ مقياس به منابع مالي رسمي دسترسي دارند و از حمايتهــاي دولتـي 
برخوردار ميباشند. بنابراين فرار و قانون شكني كــه توسـط ايـن بنگاههـا صـورت مـيگـيرد، جـرم 
شناخته شده و دولتها درصدد مبارزه و كاهش چنين جرايمــي ميباشـند. پـس آنچـه در محـدوده 
بخش غيررسمي است، فرار غيرمستقيم بنگاههاي بزرگ از مقررات و مالياتها ميباشد. در بيشتر 
ــه منظوركـاهش هزينـههاي  كشورهاي تازه صنعتي شده همانند مكزيك، بنگاههاي بزرگ مقياس ب
ــاي كـوچـك  خود و كسب سود بيشتر (مخصوصاً در مورد كالاها و خدمات واسطهاي) با بنگاهه
قرارداد بسته و بدين ترتيب با كوچك كردن مقياس بنگاه خــود و پيوسـتن بـه بخـش غيررسـمي از 
ــاي  پرداخت ماليات و قوانين سرباز ميزنند. به بيان ديگر، فرار به طور غيرمستقيم از طريق قرارداده
ــيپذيـرد. (لوبـل (١٩٩١)، ص ١٠٦). تعريـف ديگـري از  فرعي٢٠ با بنگاههاي كوچكتر صورت م
ــس از سـالها تـلاش در جـهت دسـتيابي بـه  غيررسمي بودن توسط ILO ارائه گرديد. اين سازمان پ
ــمي بـه طـوري كـه انـدازهگـيري و مقايسـه بيـن  توافق بينالمللي براي تعريف آماري بخش غيررس
كشورها را ممكن سازد، سرانجام در سال ١٩٨٧ در چهاردهمين كنفرانس بينالمللي كار تعريفي را 

براي غيررسمي بودن به شرح زير ارائه داد: 
ــت  «كارگرهاي غيررسمي شامل آن كارگرهايي هستند كه در طول هفته در واحد اقتصادي ثب
ــوژي  نشده يا در يك واحد ثبت شده كه از لحاظ سطح سازماندهي، مقياس عملكرد و سطح تكنول
شبيه به واحدهاي ثبت نشده ميباشند، در شاخهاي مرتبط با فعاليتهــاي اقتصـادي مشـغول بـه كـار 

ميباشند» (لوبل (١٩٩١)، ص١٨). 
همچنين در پانزدهمين كنفرانــس بينالمللـي آمارشناسـان كـار٢١ (ژانويـه ١٩٩٣) در ارتبـاط بـا 

اشتغال در بخش غيررسمي چنين آمده است: 
«١- بخش غيررسمي، تركيبي از واحدهاي شاغل در توليد كالا و خدمات ميباشد كه هدف  
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اوليه آنها ايجاد اشتغال و درآمد است. اين واحدها در سطح پــاييني از سـازماندهي بـا تقسـيم كـار 
محدود بين كار و سرمايه به عنوان عوامل توليد يا بدون آن قرار دارند و در مقياس كوچــك عمـل 
ــمي باشـد، غالبـاً  ميكنند. روابط كار، به جاي اينكه بر مبناي ترتيبات قراردادي با ضمانتهاي رس

مبتني بر اشتغال موقتي، خويشاوندي، يا شخصي و روابط اجتماعي است. 
٢- واحدهاي توليدي بخش غيررسمي ويژگيهــايي را از مؤسسـات خـانواري دارا ميباشـند. 
ــابت و سـاير داراييهـاي اسـتفاده شـده بـه واحدهـاي توليـدي تعلـق ندارنـد بلكـه بـه  داراييهاي ث
صاحبانشان متعلق اســت. واحدهـاي بخـش غيررسـمي نميتواننـد از طـرف خودشـان در مبـادلات 
حضور يابند يا با ساير واحدهــا طـرف قـرارداد شـوند و يـا ايجـاد بدهـي نمـايند. مالكـان باريسـك 
خودشان در موارد ضروري تأمين مالي مينمايند و بدون هيچ محدوديتي، شخصاً بابت هر بدهي يـا 

ــــابل تمـــايز از مخـــارج                      الزامــات فراينــد توليــد بدهكــار ميشــوند. مخــارج توليــد اغلــب ق
خانوار نيست. بهطور مشابه، كالاهاي سرمايهاي نظير ساختمانها يــا اتومبيلهـا نـيز ممكـن اسـت بـه 

صورت غيرقابل تمايز براي مقاصد كاري يا خانوار استفاده شوند. 
ــا نيـت عمـدي  ٣- فعاليتهاي انجام شده توسط واحدهاي توليدي بخش غيررسمي ضرورتاً ب
ــف كـردن از مقـررات كـار يـا سـاير  فرار از پرداخت مالياتها يا هزينههاي تأمين اجتماعي، يا تخل
ــيپذيـرد. اساسـاً مفـهوم فعاليتهـاي بخـش غيررسـمي بـايد از  مقررات يا قوانين اداري صورت نم

مفهوم فعاليتهاي اقتصاد پنهان يا زيرزميني متمايز شود». (٢٢NU (١٩٩٣)، ص ١١١). 
همچنين دريكي از گزارشهاي ارائه شده به كنفرانس مذكور، در همين زمينه آمده است: 

«جنبه مهم ديگر، ارتباط بخش غيررسمي با چارچوب قوانيـن و مقـررات موجـود اسـت. در برخـي 
ــع  موارد فعاليتهايي كه خودشان غيرقانوني هستند (مثلاً قاچاق، مبادله غيررسمي ارز، توليد يا توزي
مواد مخدر يا مشروبات الكلي و قماربازي حرفهاي) ممكن اســت تنـها وسـيله بقـا بـراي گروههـاي 
معيني از كارگران بخش غيررسمي را تشكيل دهند. اما اكــثريت گسـتردهاي از فعاليتهـاي بخـش 
ــاتي را ارائـه ميكننـد كـه خودشـان قـانوني هسـتند، نظـير صنـايع دسـتي،  غيررسمي كالاها و خدم

تعميرات اتومبيل، حمل ونقل، فرآوري و فروش موادغذايي و غيره. اگرچه شماري از بنگاههاي  
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ـــار،  غيررسـمي بـه بسـياري از ضوابـط مربـوط بـه صـدور پروانـه، پرداختهـاي ماليـاتي، قـانون ك
ــمي  استانداردهاي ايمني و بهداشت و غيره، احترام نميگذارند، اما تمامي كارفرمايان بخش غيررس
ـــل در برخــي كشــورها بخــش  نـيز خـارج از چـارچـوب قـانوني - اداري عمـل نميكننـد. حداق
قابلملاحظهاي از چنين واحدهايي به برخي طرق ثبــت ميشـوند يـا ماليـات مـيپردازنـد، اگـرچـه 
ممكن است قادر به انجام تعهدات قانوني خويــش نباشـند. ايـن موضـوع نشـاندهنده آن اسـت كـه 
ــد، ميخواهنـد وضعيتشـان را  بسياري از كارفرمايان بخش غيررسمي، در جايي كه امكانپذيرباش
قانوني نمايند. چراكه اين كار ميتواند آنهــا را در دسترسـي بـه برخـي حمايتهـاي نـهادي، نظـير 
اعتبار يا حمايتهاي قانوني به صورت اجراي قراردادها يا ضمانت حقوق مــالكيت، كمـك نمـايد. 

در اينخصوص بايد بين دو دسته فعاليت تمايز قائل شد: 
الف- فعاليتهــاي بخـش غيررسـمي كـه در حـوزه قـانون انجـام ميشـوند امـا بـه طـور واقعـي از 

هرحمايت قانوني بي بهرهاند به دليل آنكه جايگزيني براي بقا وجود ندارد. 
ــدي از پرداخـت ماليـات يـا هزينـههاي  ب- فعاليتهايي كه به دلايل مالي يا دلايل مشابه، فرار عم
تأمين اجتماعي و تخلف از قانون كار و شــرايط قـانوني ديگـر، يـا عـدول از مقـررات و روشهـاي 

اداري معين، انجام ميشوند. 
ميتوان گفــت واحدهـاي شـاغل در فعاليتهـاي توليـدي كـه بـه عمـد از مقامـات عمومـي پنـهان 
ــق بـه اقتصـاد پنـهان يـا زيرزمينـي دارنـد. چـهاردهمين كنفرانـس بينالمللـي  نگهداشته ميشوند تعل
آمارشناسان كار تأكيد نموده است كه مفاهيم بخش غيررســمي و فعاليتهـاي پنـهان شـده يكسـان 
نيستند و بايد به طور جداگانه مورد توجه قرار گيرند. در حالي كه در بسياري از كشورهاي درحـال 
توسـعه، بخـش عمـدهاي از فعاليتهـاي بخـش غيررسـمي عامدانـــه پنــهان نشــدهاند، بخشهــاي 
قابلملاحظهاي از اقتصاد زيرزميني يــا پنـهان ممكـن اسـت ناشـي از فعاليتهـاي مؤسسـات بخـش 
رسمي باشند. اين فعاليتها شامل توليــد كالاهـا و خدمـات درج نشـده در دفـاتر توسـط مؤسسـات 
رسماً تأسيس شده يا خود اشتغالي متخصصين، مبادلات مــالي اعـلام نشـده يـا درآمـد اعـلام نشـده 
دارايـي، بيشتـر اعـلام كـردن هزينـههاي قـابل قبـول از نظـر ماليـاتي، اشـتغال كـارگـران مخفــي، 
دستمزدهاي گزارش نشده و كار اضافي كاركنان اعلام شده و غيره است. امــا، ايـن نكتـه نـيز قـابل 
ذكر است كه در هر كشور برخي از واحدهاي بخش غيررسمي به طور عمد فعاليتهاي شــان را از 
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ــش غيررسـمي و اقتصـاد زيرزمينـي يـا  مقامات عمومي پنهان ميكنند. پس يك هم پوشاني بين بخ
پنهان وجود دارد كه بين كشورها بسيار متغير است...» (ILO (١٩٩٢)، ص ٩-٨). 

در ادامه گزارش مذكور چنين آمده است: «ميتوان تمايز گستردهاي بيــن دو طريقـه متفـاوت 
ــوع تعريـف، بخـش غيررسـمي را بـه صـورت  نگرش در تعريف بخش غيررسمي قائل شد. اولين ن
شكل خاصي از توليد نگاه ميكند و ملاك آن، روشي است كــه واحدهـا سـازماندهي ميشـوند و 
فعاليتهايشان را انجام ميدهند. نگرش دوم بخش غيررسمي را واحدهــاي ايجـاد شـدهاي ميدانـد 
كه با چارچوب قانوني - اداري جاري تطبيق نداشته و معمولاً مبتني بر ملاك ثبــت نشـدن واحدهـا 

براي مقاصد اداري است».(همان مأخذ، ص ٣٢). 
اما اين گزارش، استفاده عملي از ملاك ثبت شدن را به دلايل مختلفي، دشوار قلمداد ميكند: 
ــن  «اولاً،... بخش غيررسمي با بخش ثبت نشده يكسان نيست. در حالي كه مطمئناً يك همپوشاني بي
ــا  ايـن دو وجـود دارد، در بسـياري شـرايط واقعيـت ثبـت شـدن يـا نشـدن بـا طريقـهاي كـه واحده
ــاي ثبـت نشـدهاي هـم وجـود  سازماندهي شده و عمل كردهاند ارتباطي ندارد. ممكن است واحده
ــده بـا ويـژگيهـاي  داشته باشد كه كاملاً در نظام اقتصادي و اجتماعي به موازات واحدهاي ثبت ش

بخش غيررسمي تجميع شده باشند... . 
ــت نشـدن  ثانياً، اين ملاك فاقد يك پايه مفهومي روشن است چراكه انواع بسيار متفاوتي از ثب
است كه ميتوان به آن اشاره كرد (مثلاً ثبت نشدن مالي، ثبت نشدن در آمــار صنعـت، تجـارت يـا 
ــات محلـي بـراي پروانـههاي  بازرگاني يا آمارهاي نظامهاي تأمين اجتماعي، ثبت نشدن توسط مقام
فعاليت تجاري يا مجوزهاي فعاليت در يــك حرفـه و غـيره)... ثالثـاً، ثبـت شـدن براسـاس مقـررات 
قانوني يا اداري بستگي به توانايي مقامات عمومي در اجراي آن مقررات دارد. اين وضعيت به طـور 
ــن مـلاك بـراي مقايسـه  قابل ملاحظهاي از يك كشور به كشور ديگر تغيير ميكند به طوري كه اي

آمارها در سطح بينالمللي قابل استفاده نميباشد.  
ــا نحـوه اجـراي آنهـا ممكـن  علاوه بر اين حتي در قالب يك كشور معين قواعد ثبت حرفه ي
است طي زمان تغيير كند و بين نواحي مختلف متفاوت باشد به طوري كه قلمرو بخــش غيررسـمي 
به دلايلي (كه ممكن است بياثر بوده و يا اثر محدودي بــر عملكـرد سـازمان و عمليـات مؤسسـات 
داشته باشد) قبض و بسط يابد. بالاخره، استفاده از اين ملاك ممكن است بــه يـك هـم پوشـاني در 
پوششدهي ساير بخشهاي آمار اقتصادي منجر شود. چراكه در غالب موارد پوشش اخير براسـاس 
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ــا بـراي مقـاصد  ويژگيهاي اقتصادي واحدها(مثلاً نوع فعاليت، اندازه برحسب اشتغال) نه ثبت آنه
اداري تعريف شده است». (همان مأخذ، ص ٣٢). در گزارش مذكــور، درنـهايت دربـاره مـلاك و 
معياري كه تعريف بخش غيررسمي بايد براساس آن صورت پذيرد، چنين نتيجهگيري شــده اسـت: 
«بنابراين يكتعريف بينالمللي از بخشغيررسمي بايد مبتني بر روشيباشد كــه واحدهاسـازماندهي 

شدهاند و فعاليتهايشان را اجرا مينمايند، نه ملاك ثبت شدن آنها. (همان مأخذ، ص٣٣). 
برهمين اساس در قسمتي از مصوبه كنفرانس مذكــور، در تعريـف عمليـاتي بخـش غيررسـمي 
آمده است: «براي مقاصد آماري، بخش غيررسمي به عنوان گروهي از واحدهــاي توليـدي در نظـر 
ــام حسـابهاي ملـي سـازمان  گرفته ميشوند كه براساس تعاريف و طبقهبنديهاي ارائه شده در نظ
مللمتحد (تجديد نظر چهارم) قسمتي از بخش خانوار را- به عنــوان مؤسسـات خـانوار يـا بـه طـور 
معادل، مؤسسات غيرمتشــكل تحـت مـالكيت خانوارهـا- تشـكيل ميدهنـد. در چـارچـوب بخـش 

خانوار، بخش غيررسمي تشكيل ميشود از: 
الف- مؤسسات خود اشتغالي غيررسمي٢٣، 

ب- مؤسسات كارفرمايي غيررسمي٢٤ (.U.N (١٩٩٣)، ص ١١١). 
در ادامه، با تــأكيد بـر ايـن نكتـه مـهم كـه بخـش غيررسـمي صـرف نظـر از نـوع مكـاني كـه 
فعاليتهاي توليدي را انجام ميدهد، اندازه داراييهاي سرمايهاي ثابت مورد استفاده، طول عمليات 
ــه عنـوان فعـاليت اصلـي يـا ثانويـه مـالك، تعريـف  مؤسسهاي (دائمي، فصلي يا موقتي) و عمليات ب
ــايي غيررسـمي را ايـن  ميشود (همان مأخذ)، مؤسسات خوداشتغالي غيررسمي و مؤسسات كارفرم

گونه تعريف نموده است: 
«مؤسسات خوداشتغالي غيررسمي، مؤسسات خانواري (از نظر نظام حســابهاي ملـي) هسـتند 
كه توسط كارگران خوداشتغال٢٥، يا به تنهايي يا در مشاركت با اعضاي همان خانوار يا خانوارهاي 
ــورت  ديگر، تملك شده و اداره ميشوند، كه ممكن است كارگران و كاركنان خانوادگي را به ص
ــتمر اسـتخدام نميكنـد و مشـخصات مذكـور در  موقتي به كار گيرد، اما كاركنان را به صورت مس
ــد. بـراي مقـاصد عمليـاتي، مؤسسـات خـود اشـتغالي غيررسـمي  پاراگرافهاي (١) و (٢)٢٦ را دارن

                                                           
23. Informal own - account enterprises.  
24. enterprises of informal employment.  
25. own-account workers.  

٢٦. پاراگرافهاي مذكور در ابتداي همين بحث ذكر شد.  
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ممكن است، بسته به شرايط ملي شامل تمامي مؤسسات خوداشتغالي يا فقط آن مؤسساتي شوند كه 
تحت اشكال ويژه مقررات ملي ثبت نشده باشند... 

«مؤسسات كارفرمايي غيررسمي، مؤسسات خانواري (ازنظر نظام حسابهاي ملي) هســتند كـه 
توسط كارفرمايان، يا به تنهايي يا با مشاركت اعضاي همان خانوار يــا خانوارهـاي ديگـر، تملـك و 
اداره ميشوند، كه يك كاركن يا بيشتر به صورت مستمر در آن اشــتغال دارنـد و خصوصيـاتي را 
كه در پاراگرافهاي (١) و (٢) تشــريح شـدهاند دارا ميباشـند. بـراي مقـاصد عمليـاتي، مؤسسـات 
كارفرمايي غيررسمي ممكن است، بسته به شرايط ملي، برحسب يك يا هر دو صورت زير تعريــف 

شود: 
الف- اندازه واحد زير سطح مشخص شدهاي از اشتغال باشد. 

ب- مؤسسه يا كاركنانش ثبت نشده باشد» (همان مأخذ، ص ١٢-١١١). 
ــه بـا بخـش غيررسـمي چنيـن  از مجموعه تعاريف و توضيحات سازمان بينالمللي كار در رابط
ــر ويـژگيهـاي اقتصـادي واحدهـا از  استنباط ميشود كه اين سازمان در تعريف بخش غيررسمي ب
جملـه نـوع فعـاليت و انـدازه برحســـب اشــتغال تكيــه دارد. ضمــن اينكــه مفــهوم فعاليتهــاي 
بخشغيررسمي بــا ايـن تفكـر كـه فعاليتهـاي صـورت گرفتـه توسـط واحدهـاي توليـدي بخـش 
ــا يـا هزينـههاي تـأمين اجتمـاعي و سـاير  غيررسمي ضرورتاً با نيت عمدي فرار از پرداخت مالياته

مقررات انجام نميشود، از مفهوم فعاليتهاي اقتصاد پنهان يا زيرزميني متمايز شدهاند. 
ــب فـوق ايـن نكتـه قـابل ذكـر اسـت كـه توليدكننـدگـان و فعـالان در بخـش  در رابطه با مطل
ــال توسـعه در محيطـي مشـغول بـه فعـاليت ميباشـند كـه نـه تنـها در  غيررسمي در كشورهاي درح
دسترسي به منابع توليد و مواد اوليه مورد تبعيض واقع ميشوند، بلكه از موقعيــت مـالي نـاپـايدار در 
ــن توليدكننـدگـاني در موقعيتـي قـرار ندارنـد كـه تعـهدات اجتمـاعي و  رنج ميباشند؛ بنابراين چني
ماليشان را انجام دهند. پس فرار آنها از تعهداتشان عامدانه نميباشد. گرچه همان گونه كه گفتــه 
شد، همپوشاني بين واحدهاي فعال در بخش غيررسمي و اقتصــاد زيرزمينـي وجـود دارد ولـي لازم 
است فعاليتهاي انجام شده در حيطه بخش غيررسمي از اقتصاد زيرزميني متمايز گردد؛ زيرا آنچــه 
در تعريف و شناسايي واحدهاي غيررسمي مهم ميباشد، شكل خــاص توليـد و ويـژگـي اقتصـادي 

واحدها است. 
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همچنين علاوه بر تعاريف مطرح شده در حيطه بخش غيررسمي، پژوهشگران اقتصادي با ارائه 
ــهاند  ملاكها و معيارهايي به تفكيك فعاليتهاي اقتصادي در دو حوزه رسمي و غيررسمي پرداخت

كه از آن جمله ميتوان به ملاكهاي ارائه شده توسط توماس و خلعتبري اشاره نمود. 
ــته كلـي اقتصـاد رسـمي و اقتصـاد  توماس در تفكيك خود از فعاليتهاي اقتصادي به دو دس
ــه فعاليتهـايي ميدانـد كـه بـه عللـي در حسـابهاي ملـي  غيررسمي، اقتصاد غيررسمي را مجموع
ــا  نميآيند (توماس و ديگران (١٣٧٦)، ص ٣). وي فعاليتهاي اقتصاد غيررسمي را به چهار بخش ب

تعاريف زير تقسيم نموده است: 
 

ــد كـه در هميـن بخـش مصـرف  الف- بخش خانوار: اين بخش، كالا و خدماتي را توليد ميكن
ميشود. ويژگي بخش خانوار اين است كه محصولات آن كمتر به بازار عرضه ميگــردد و فقـدان 
ــه ارزيـابي ارزشـي كالاهـا دشـوار باشـد و در  قيمت براي كالاهاي توليدي در آن باعث ميشود ك

نتيجه در حسابهاي ملي ناديده گرفته ميشود. 
 

ب- بخش غيررسمي: اين بخش معمولاً شامل توليدكنندگان جزء و كاركنان آنهــا و همچنيـن 
ــات  كسـبه و پيشـه وران بـدون كـارگـر و كاركنـان خدمـات تجـاري، حمـل و نقـل و ديگـر خدم
غيررسمي است. علــت كنـار گذاشـتن بخـش غيررسـمي عمدتـاً ناشـي از دشـوار و پرهزينـه بـودن 
ــط ايـن بخـش و  جمعآوري اطلاعات آماري در اين بخش ميباشد. كالاها و خدمات توليدي توس

نيز مصرف آنها منع قانوني ندارد و كاملاً مجاز است. 
 

ج- بخش نامنظم: تمام فعاليتهاي طبقه بندي شده در اين بخــش كـم و بيـش نوعـي از مـاهيت 
ــايت تدابـير ايمنـي در  غيرقانوني بودن مثل فرار از ماليات، فرار از مقررات (نظير مقررات كار و رع
كارگاه) و تقلب در بيمههاي اجتماعي و امثال آن را دارند. محاسبه ارزش توليد بخش نامنظم نيز بـا 
مشكل اندازهگيري مواجه است زيرا كساني كه مرتكب كاري خلاف قانون ميشوند (نظير فــرار از 
ماليات يا بيمههاي اجتماعي)، به ندرت راضي ميشوند كه اطلاعاتي در مورد نوع و حجــم فعـاليت 
ــد. كالاهـاي توليـد شـده در بخـش نـامنظم جـزو  خود را در اختيار آمارشناسان درآمد ملي بگذارن
كالاها و خدمات مجاز است و فقط در نحوه توليد يا توزيع آن قانونشــكني شـده اسـت. بـه ديگـر 
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سخن، بخش نامنظم شامل آن دسته از فعاليتهاي بخش خصوصــي رسـمي اسـت كـه از قواعـد و 
مقررات قانوني پوشيده نگاه داشته شده است. 

 
د- بخش غيرقـانوني: توليـدات بخـش غيرقـانوني شـامل فعاليتهـا و توليـد كالاهـا و خدمـات 
خلاف قانون نظير: دزدي، اخاذي، توليد و خريد و فروش مواد افيوني، فحشا (در برخــي كشـورها) 

و غيره ميباشد...» (همان مأخذ، ص ٧-٥). 
ــتفاده از دو معيـار «مبادلـه در بـازار» و «قـانوني بـودن»، تفكيـك فعاليتهـاي اقتصـاد  توماس با اس

غيررسمي را به صورت جدول (١-١) خلاصه نموده است: 
 
 

جدول ١-١- ساختار فعاليتهاي اقتصاد غيررسمي از ديدگاه توماس 
ماهيت توليد/ ماهيت توليد مبادلات بازاري بخش 

توزيع 
قانوني  قانوني  ندارد خانوار 

قانوني قانوني دارد غيررسمي  
غيرقانوني قانوني دارد نامنظم 

 غيرقانوني  غيرقانوني دارد غيرقانوني 
مأخذ: توماس و ديگران (١٣٧٦)، ص ٩. 

 
ــادي را - بـا اندكـي تصـرف-  ميتوان مجموعه دستهبندي موردنظر توماس از فعاليتهاي اقتص
بهگونهاي كه در نمودار (١-١) ارائه شده است، خلاصه كرد. آنچه در اين نمودار به تحليل تومـاس 
افزوده شده است، تقسيم بخش خصوصي به دو گروه «واحدهاي رسمي قابل شناسايي و نظارت» و 
«واحدهاي غيررسمي غيرقابل شناسايي و يا نظارت» است. البته اين تقسيمبندي با اين فرض صورت 
گرفته است كه در بخــش دولتـي، فعاليتهـاي اقتصـادي پوشـيده از قـانون يـا غيرقـانوني صـورت 

نميگيرد. 
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ــته كلـي اقتصـاد رسـمي و  فيروزه خلعتبري نيز در تفكيك خود از فعاليتهاي اقتصادي به دو دس
اقتصاد زيرزميني، اقتصاد زيرزميني را مجموعه فعاليتهايي ميداند كه از محاسبات آماري بــه دور 
ميماند. وي در يك طبقه بندي كلي فعاليتهاي اقتصــاد زيرزمينـي را بـه سـه دسـته تقسـيم نمـوده 
است: اقتصاد خودخدمتي، اقتصاد سياه و اقتصاد غيرمتشكل (غيررســمي). كـه در تفكيـك اجـزاي 
مختلف فعاليتهاي فوق الذكر به ارائه محصولات آنها در قالب بازار و به ويژه در رابطه با اقتصاد 

سياه به ملاك پنهان بودن از چشم مقامات، توجه مينمايد (نمودار ١-٢). 
ــت در  بنابراين، خلعتبري ملاك اصلي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني را عدم ثب

محاسبات آماري در نظر ميگيرد. 
ــوان زيرمجموعـهاي از  بدين ترتيب، با توجه به تعاريف توماس و خلعتبري بخش غيررسمي - به عن
ــي از اقتصـاد زيرزمينـي - شـامل مجموعـه فعاليتهـايي ميباشـند كـه در  اقتصاد غيررسمي يا بخش

محاسبات آماري ثبت نميشوند. 
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اما شايان ذكر اســت كـه در تعريـف بخـش غيررسـمي آنچـه بسـيار مـهم ميباشـد، ويـژگـي 
ــدهاند و فعاليتشـان را انجـام ميدهنـد،  واحدهاي فعال و طريقهاي است كه واحدها سازماندهي ش
ــت نميشـوند لزومـاً در بخـش غيررسـمي فعـال  بنابراين همه واحدهايي كه در محاسبات آماري ثب
نميباشند و هر واحد فعال در بخش غيررسمي نيز لزومي ندارد كه در محاسبات آماري نيايد. لذا با 
ــه عنـوان تنـها  توجه به مجموعه مطالب فوق تكيه بر معيار عدم محسوب شدن در حسابهاي ملي ب

معيار شناسايي بخش غيررسمي چندان قابل دفاع نميباشد. 

 
اكنون نمــودار (٣-١) را در نظـر بگـيريد. فـرض كنيـد هـر محـور نشـان دهنـده ويـژگـي از بخـش 
غيررسمي ميباشد. حركت از انتهاي هر محور به انتهاي ديگر همان محور مبين دور شــدن از يـك 
ويژگي و نزديك شدن به ويژگي ديگر ميباشد. به عنوان مثال منتهياليه ســمت چـپ محـور افقـي 
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ــه بـه انتـهاي سـمت راسـت همـان  نشان دهنده بنگاههايي است كه مالكيت خانوادگي دارند، هر چ
محور نزديكتر ميشويم از بنگاههايي كه مالكيت خانوادگي دارند به سمت بنگاهــهايي بـا مـالكيت 

غيرخانوادگي و در عوض متكي به منابع مالي خارج از بنگاه نزديك ميشويم. به بيان  
ديگر سمت راست محور در بردارنده بنگاههايي با مالكيت عمومي و خصوصي و تعاوني  كه 

 

 
 

ــه بازارهـاي مـالي تـأمين مينمـايند. در  منابع مالي و سرمايهاي مورد نيازشان را به واسطه دسترسي ب
واقع داراييهاي بنگاه در اين وضعيت متعلق به خود واحد توليدي ميباشد و بــر عكـس هـر چـه بـه 
سمت چپ حركت كنيم به بنگاههايي دسترسي مييابيم كه مالكيت خانوادگي دارند. داراييهاي  
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بنگاهمتعلق به خود صاحب بنگاه ميباشد و در تأمين نيازهاي مالياش دسترســي بـه بازارهـاي مـالي 
ندارد. 

همچنين قابل توجه است كه قــابليت شناسـايي بـر ارتبـاط بنگاهـها بـا انـواع جوازهـا يـا انـواع 
پرداختهاي مالي و يا حضور در سرشماريهاي آماري دلالت دارد. 

نكته قابل ذكر اين كه هر بنگاهي كه تكنولوژي مورد استفادهاش كاربر باشــد، مـالكيت بنگـاه 
خانوادگي باشد و با انواع قوانين و مقررات و يا جوازها بيارتباط بوده و يا حداقل ارتباط را داشــته 
باشد؛ آنگاه آن بنگاه از آزادي ورود و خروج بيشتري در بازار برخــوردار اسـت؛ بنـابر ايـن آزادي 
ــژگيـهاي بنگـاه. امـا هـر چـه آزادي ورود و خـروج  ورود و خروج بنگاه برآيندي است از ساير وي
بنگاهي در بازار بيشتر باشد قابليت تأثير پذيريش از سياستهاي كلان در حداقــل قـرار دارد. بـه بيـان 

ديگر، قابليت اعمال سياستهاي عمومي بر اين بنگاهها ناچيز ميباشد. 
بنابر اين ربع اول نمودار فوق نشــان دهنـده بخـش رسـمي اقتصـاد ميباشـد زيـرا در بردارنـده 
بنگاههايي است كه قابل شناسايي ميباشند، تكنولوژيشان سرمايهبر است، بر منابع خــارج از بنگـاه 
متكياند، مالكيتشان غير خانوادگي ميباشد، آزادي ورود و خروج كم و قابليت اعمــال سياسـتهاي 

دولت بر اين بنگاهها زياد ميباشد؛ پس اين قسمت از نمودار نشان دهنده بخش رسمي ميباشد. 
ربع سوم نمودار در بردارنده بنگاههايي است با مــالكيت خـانوادگـي، متكـي بـه منـابع داخلـي 
ــروج زيـاد و بنـابر ايـن قـابليت  بنگاه، تكنولوژي كاربر، قابليت شناسايي اندك و آزادي ورود و خ
تأثيرپذيري اندك از سياستهاي دولت؛ بنابر اين ربع سوم نمــودار بخـش غـير رسـمي را بـه نمـايش 

ميگذارد. 
ــرار دارنـد نـيز جـزء بخـش غـير رسـمي ميباشـند، زيـرا  بنگاههايي كه در ربع دوم و چهارم ق
همانگونه كه گفته شد لازم نيست هر بنگاه فعال در بخش غير رسمي تمام ويژگيهاي مــورد نظـر را 
دارا باشد پس بنگاههاي فعال با چنين خصوصياتي در بخش غير رسمي فعال ميباشند. اما اگــر هـر 
ــائيم، قسـمت a  در ربـع دوم  ربع از محورهاي مختصات مورد نظر را به دو قسمت  a و b تقسيم نم
بنگاههايي قرار دارند كــه از قـابليت شناسـايي بـالاتر، تكنولـوژي بيشـتر سـرمايه بـر و آزادي ورود 
ــوز خـانوادگـي اسـت؛ بنـابر ايـن  وخروج كمتر برخوردار ميباشند گر چه مالكيت بنگاههايشان هن
ميتوان اين قسمت از نمودار را به عنوان بخــش غـير رسـمي ارتقـاء يافتـه تعريـف نمـود. همچنيـن 
قسمت a از ربع چهارم بنگاههايي را در بر دارد كه از قابليت شناسايي بالا، مالكيت غير خانوادگي، 
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تكيه بر منابع خارج از بنگاه و آزادي ورود و خروج اندك برخوردارند و تنها تكنولوژيشان كــاربر 
است پس اين قسمت نيز جزء بخش غير رسمي ارتقاء يافته قرار ميگيرد. 

قسمت b از ربع دوم در بردارنده بنگاهــهايي اسـت بـا مـالكيت خـانوادگـي و متكـي بـه منـابع 
ــايي بـالا. در واقـع ايـن  داخلي، آزادي ورود و خروج بسيار اما تكنولوژي سرمايه بر و قابليت شناس
بنگاهها، بنگاههاي غير رسمي هستند كه قابل ارتقاء به بخش رسمي ميباشند. همچنين قسـمت b از 
ــابليت شناسـايي انـدك  ربع چهارم نمودار، بنگاههايي را در بر دارد كه داراي تكنولوژي كاربر و ق
ــارج  بوده، اما آزادي ورود و خروج كم و مالكيت بنگاهها غير خانوادگي داشته و متكي به منابع خ
قابل  ارتقاء به بخش رسمي را  �¶�z� �®�§
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ميشود؟ در مورد ثبت مؤسسه و رسميت يافتن مؤسســه، آيـا اگـر تسـهيلاتي فراهـم آيـد كـه همـه 
مؤسسات ثبتنشده، بدون هزينه ثبت شوند، معضل بخش غيررسمي حل ميشود؟ مثلاً در سالهاي 
نخستين پيروزي انقلاب كه واحدهاي معاملات املاك و معاملات اتومبيــل بـه صـورت غيررسـمي 
ــزء بخـش غيررسـمي بودنـد ولـي  فعاليت ميكردند و اين فعاليتها قابل ثبت نبود، فعاليت آنها ج
اكنون كه همه آنها ثبت شده و مجوز ميگيرند، جــزء بخـش رسـمي فعـاليت ميكننـد؟ در مـورد 
احتساب در حسابهاي ملي، آيا اگر با گسترش روشهاي آمارگــيري يـا بـا پيشـرفت واسـطههاي 
ــه  مالي و مثلاً انجام تمام عمليات پولي از طريق كارتهاي اعتبارات (به جاي پول) بتوان ارزش كلي

فعاليتها را در حسابهاي ملي آورد، مسأله شناسايي بخش غيررسمي حل ميشود؟ 
روشن است كه پاسخ تمام پرسشهاي فوق منفي است. بنابراين هيچكدام از ويژگيهــاي يـاد 

شده نميتواند بيانگر كليت بخش غير رسمي باشد، اما: 
بخش غيررسمي به اين دليل مهم است كــه ميتوانـد خـود را از نظـارت، كنـترل و اعمـال 
ــتانداردها و قواعـد اعـلام  سياستهاي دولت بر كنار دارد، يا از اجراي قوانين موضوعه يا اعمال اس
شده بگريزد و بنابراين كار محاسبه، پيشبيني، برنامهريزي، سياســتگذاري و نظـارت را در اقتصـاد، 

هم براي دولت و هم براي واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي، نامطمئن ميسازد. 
ــتگذاري دولتـي  علت اصلي توانايي گريز بخش غيررسمي از نظارت دولت و سياس
ــا واحدهـاي بخـش غيررسـمي) قـدرت  نيز مجموعه ويژگيهايي است كه به اين بخش (در مقايسه ب
انعطاف و آزادي عمل بسيار براي ورود و خروج به بازار ميدهد به گونهاي كه با وجود اين قدرت 
ــان را بـه تمكيـن از قواعـد، سياسـتها و اسـتانداردهاي  انعطاف و آزادي عمل، دولت نميتواند آن

خود مجبور سازد. 
ــمي قـدرت انعطـاف و آزادي  مجموعه ويژگيهايي كه به واحدهاي بخش غيررس
ــتردهاي اسـت كـه هـر واحـد ممكـن اسـت تنـها برخـي از آن  عمل ميدهد نيز شامل طيف گس
ويژگيها را داشته باشد: مقياس كوچـك، فـنآوري كـاربر، مـالكيت خـانوادگـي، تعـداد محـدود 
نيروي كار شاغل، تكيه بر منابع مالي داخلي بنگاه، ثبت نشدگي مؤسســه، عـدم نيـاز بـهحمايتهاي 

قانوني، عدم استفاده از حمايتهاي مالي دولت و... 
بنابراين بخش غيررسمي شامل واحدهايي است كه: 
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ــوع توليـد و هـم توزيـع - قـانوني و مشـروع و بنـابراين قـابل  ١- ماهيت فعاليت آنها - هم از ن
كسب مجوزهاي لازم ميباشد. 

٢- طبق قواعد محاسباتي كشور، لازم است نتيجه فعاليتهايشان در آمارهــا و محاسـبات ملـي، 
منعكس شود، اما به علت ويژگي اين واحدها اين كار به طور دقيــق يـا كـامل و در مـورد همـه 

واحدها صورت نميپذيرد. 
٣- قدرت انعطاف و آزادي عمل و قابليت ورود و خروج آنها به بازار، بسيار زياد است. 

٤- گرچه طبق قوانين موجود بايد قابل شناسايي، نظارت و اعمال سياســت باشـند ولي بـه علـت 
ماهيت آنها (يا به دليل ناتواني و ناكارايي بوروكراسي دولتي) از قواعد عمومــي و اسـتانداردها 

و سياستهاي دولت تمكين نميكنند. 
براساس اين دستهبندي، ميتوان بخش غيرقانوني، بخش نــامنظم و بخـش خـانوار (در تعريـف 
توماس) را از حوزه بخش غيررسمي خارج دانست. چرا كه هر دو بخش غيرقانوني و بخش نامنظم 
فعاليتي خارج از قانون دارند كه در صورت كشف، جرم تلقي خواهد شد. بخش خانوار نيز اصــولاً 

طبق قواعد موجود نبايد در محاسبات آماري ملي احتساب شود. 
ــامل بخـش  با توجه به دستهبندي فوق براي بخش غيررسمي، اين دستهبندي علاوه بر اينكه ش
غيررسمي مورد نظر توماس ميشود، قسمتي از واحدهاي اقتصاد رسمي مورد نظر خلعتــبري را نـيز 
در بر ميگيرد كه شامل واحدهايي است كــه گـرچـه ممكـن اسـت در محاسـبات آمـاري ملـي بـه 
حساب آيند اما عملاً از حوزه تمكين سياست عمومــي، بـيرون انـد (بخـش سـيال). بـر ايـن اسـاس 
ميتوان بخش غيررسمي، با اين تعريف گزيده را بــه صورتـي كـه در نمـودار (١-٣) آمـده اسـت، 

شناسايي كرد. 
ويژگي مهم اين تعريف آن است كه دامنه بخش غيررسمي را به واحدهــايي از بخـش رسـمي 
ــته شـرط  كه ماهيت رفتارشان همچون رفتار واحدهاي غيررسمي است، تعميم ميدهد. از اين گذش
عدم احتساب در محاسبات آمارهاي ملي را از تعريف بخــش غيررسـمي حـذف ميكنـد. لـذا ايـن 
ــايي  تعريف، آن دسته از واحدهاي اقتصادي بخش رسمي را نيز كه ثبت شده و داراي قابليت شناس
هستند، اما به دليل ويژگيهايشان ميتوانند به گونهاي قانوني از سياســتها و قواعـد رسـمي دولـت 
ــلاً خواروبـارفروش  تمكين نكنند و به شكل سيال در بخش رسمي جابهجا شوند؛ در بر ميگيرد. مث
خود اشتغالي كه پروانه كسب نيز اخذ كرده است و ماليات نيز ميپــردازد، بـه محـض اينكـه يـك 
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سياست دولتي را براي خود غيرقابل تحمل ببيند، مغازهاش را به ميوهفروشي تبديل ميكند (و بــراي 
اين كار حتي ممكن است مجوز لازم را نيز بگيرد) و باز به محض اعمال سياست خــاصي از سـوي 
دولت در مورد ميوه فروشيها، ممكن است مغــازهاش را بـه آرايشـگاه تبديـل كنـد (بـاز بـا كسـب 
مجوز). در تمام اين حالات، فعاليت اين واحد، در بخش رسمي ثبت شده اســت؛ امـا ويـژگيهـاي 
اين فعاليت (سرمايه، تكنولوژي، انــدازه فعـاليت و...) بـه گونـهاي اسـت كـه بـه آن اجـازه دهـد بـه 
صورت سيال عمل كند و بهراحتي از يك فعاليت يا بازار به فعاليت يا بازار ديگــري بـرود. در ايـن 
ــت.  صورت اين واحد به صورت قانوني، از اعمال سياست عمومي در مورد خودش پرهيز كرده اس
بنابراين نه تنها جزء بخش نامنظم (فعاليتهاي غيرقانوني واحدهاي رسمي) محسوب نميشود بلكــه 
ــا آنچـه در ايـن بـاره  ممكن است فعاليتهايش در هر مرحله نيز در آمارهاي ملي به حساب آيد. ام
ــود را بـر فعـاليت  مهم است، اين مسأله است كه دولت نميتواند سياستها، استانداردها و قواعد خ

اين واحد تحميل كند و بر عملكرد آن نظارت داشته باشد. 
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١-٤- تعريف عملياتي بخش غيررسمي 
ــن  در بخش قبل مجموعه تعاريف و مفاهيم موجود در ادبيات بخش غيررسمي عنوان گرديد. در اي
قسمت برآنيم با مرور نكات و تعاريف پيشين به معياري براي تعريف بخش غيررسمي دســت يـابيم 

كه براي انجام مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي مناسب و مفيد باشد. 
به طور كلي ميتوان مجموعه تعاريف بخش غيررسمي را به دو دسته كلي تقسيم نمود: 

 
١-٤-١- تعاريف ذهني: شامل تعاريفي است از بخش غيررسمي كه تنــها در فضـاي تئوريـك 
ــان ديگـر،  بحث اعتبار دارند و انتقال آنها به مرحله كاربردي مشكل و گاه غيرممكن ميباشد به بي

بهكارگيري آنها به عنوان معياري براي انجام مطالعات كاربردي نتيجه بخش نميباشد. 
ــوان معيـار انـدازهگـيري  ١-٤-٢- تعاريف عيني: شامل تعاريفي است كه ميتوان از آنها به عن
عملي استفاده نمود و انتقال آنها از مرحله تئوري به مرحله عمل امكانپذير ميباشد. به بيان ديگر، 
براي انجام مطالعات و تحقيقات عملي بر روي بخش غيررسمي بايد از اين تعاريف استفاده نمود. 

ـــواع  اكنـون بـه منظـور تفكيـك تعـاريف موجـود در بخـش غيررسـمي بـه دو دسـته فـوق، ان
ويژگيهايي را كه در تعاريف مختلف از بخش غيررســمي بـر آنهـا تـأكيد شـده اسـت، فهرسـت 
ميكنيم كه البته برخي از اين ويژگيها ممكــن اسـت از نظـر معنـي بـا يكديگـر همپوشـاني داشـته 

باشند: 
١- بخش غيررسمي و نوع كسب درآمد؛ 
٢- بخش غيررسمي و نوع انگيزه فعاليت؛ 

٣- بخش غيررسمي و عدم ارتباط بنگاه با قوانين دولتي؛ 
٤- بخش غيررسمي و عدم حمايت شغلي؛ 
٥- بخش غيررسمي و عدم اجراي قوانين؛ 

٦- بخش غيررسمي و توليدكنندگان كالاهاي جزء؛ 
٧- بخش غيررسمي و بنگاههاي كوچك مقياس؛ 

٨- بخش غيررسمي و فرار بنگاهها از ماليات و قوانين رسمي؛ 
٩- بخش غيررسمي و بنگاههاي ثبت نشده؛ 

١٠- بخش غيررسمي و بنگاههاي ثبت شدهاي كه عملكردي مثل بنگاههاي ثبت نشده دارند (يعني  
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مقياس عملكردشان كوچك، تكنولوژي شان كاربر و سطح سازماندهيشان پايين ميباشد)؛ 
١١- بخش غيررسمي و اندازه واحد زير سطح مشخص شدهاي از اشتغال؛ 

١٢- بخش غيررسمي و ثبت نشدن مؤسسه و كاركنانش. 
تذكر: از اين به بعد تا پايان مبحث براي خلاصهنويسي فقط به شماره ويژگيها كه در ســمت 

راست آمده اشاره ميشود. 
ــا ١٢) ويـژگيهـاي ٢، ٤ و ٦ را ميتـوان جـزء ويـژگيهـاي  از مجموعه ويژگيهاي فوق (١ ت
غيرقابلاندازهگيري به شمار آورد. به عنوان مثال در ويژگي ٢، همــان گونـه كـه آمـد، اگـر انگـيزه 
ــند. امـا  فعاليت بنگاهها ايجاد اشتغال باشد، آن گاه چنين بنگاههايي در بخش غيررسمي فعال ميباش
اين كه محقق تا چه حد قادر است به انگيزه فعالان در اقتصاد پي ببرد، يا اين كه شاغلين در بخــش 
ــخ صحيـح ميدهنـد تقريبـاً  غيرسمي تا چه اندازه مفاهيم اقتصادي مربوطه را مدنظر قرار داده و پاس

غيرممكن بوده و بنابراين استفاده از اين تعريف بررسيهاي عملي را با مشكل مواجه ميسازد. 
همچنين در يك بررسي ميداني پي بردن به اين كه آيــا بنگـاهي واقعـاً تحـت حمـايت دولـت 
نميباشد يا اين كه خود به هر دليل - يا عدم توانايي انجام تعهدات يــا شـانه خـالي كـردن از انجـام 
ــت  مسئوليتها  - از اعلام فعاليتش از راههاي قانوني اجتناب ميورزد و بنابراين از حمايتهاي دول
بي بهره ميگردد نيز آسان نميباشد. بنابراين ويژگي ٤ نيز تنها از نظر تئوريك تعريف مناسبي براي 

بخش غيررسمي ميباشد. 
ــده روابـط سـرمايهداري  درك اين موضوع كه از توليدكنندگان كالاهاي جزء كدام يك زايي
بوده (ديدگاه نئوماركسيستها) و بنابراين فعال در بخش غيررسمي ميباشند، غيرممكن است. پس 

ويژگي ٦ نيز تعريفي ذهني و در فضاي تئوريك ميباشد. 
اما ساير ويژگيها قابل انتقال به فضاي كاربردي ميباشند و لذا به منظور انجام مطالعات عملي 
و كاربردي درزمينه بخشغيررسمي ميتوان از آنها استفاده نمود. ولي با توجه به اين كه بعضي از 
اين ويژگيها با يكديگر هم پوشاني دارنــد، بـه بيـان ديگـر يـك مفـهوم را عنـوان ميكننـد، (مثـلاً 
ــط بنگاههـاي فعـال در بخـش غيررسـمي  ويژگيهاي (٣) و (٥) كه هر دو به عدم انجام قوانين توس
اشاره دارند)، به منظور اجتناب از تكرار، مجموع ويژگيهــاي فـوق را در سـه معيـار بـه شـرح زيـر 

خلاصه ميكنيم: 
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١- اندازه كوچك: بخش غيررســمي عمدتـاً شـامل بنگاههـاي كـوچـك مقيـاس و افـراد خـود 
اشتغال است. 

ــا حجـم اندكـي از سـرمايه  ٢- سرمايه اندك: واحدهاي بخش غيررسمي بنگاههايي هستند كه ب
مشغول فعاليتند. 

ــواع مجوزهـا (شـهرداريها،  ٣- قابليت شناسايي پايين: اشاره به بنگاههايي دارد كه با ثبت يا ان
ــا انـواع پرداختهـا (هزينـههاي  مجوز بهداشت،...) يا انواع قوانين (قانون كار، قوانين مالياتي و...) ي
تأمين اجتماعي و...) سروكاري ندارند يــا در سرشـماريها و آمارهـاي حسـابهاي ملـي محسـوب 

نميگردند. 
سه معيار فوق مجموعه ويژگيهاي عيني بخش غيررسمي را در برميگيرد. جــدول (١-٢) ايـن 

موضوع را نشان ميدهد. 
 

جدول ١-٢- مطابقت تعاريف بخش غيررسمي با معيارهاي ارائه شده 
                                       شماره تعاريف 

معيارهاي بخش غيررسمي 
 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٥ ٣ ١

 * *   *   * اندازه كوچك 
  *       سرمايه اندك 

*   * *  * *  قابليت شناسايي پايين 
 

به عنوان مثال كيت هارت ضمن تفكيك مشاغل رسمي از غيررسمي براساس نــوع كسـب درآمـد، 
مشاغل غيررسمي را نيز به دو دسته تقسيم مينمايد: 

١- كسب درآمد غيررسمي از راه مشروع؛ 
٢- كسب درآمد غيررسمي از راه غيرمشروع. 

ــه  همـان گونـه كـه قبـلاً نـيز اشـاره شـد كسـب درآمـد غيررسـمي از راه غـير مشـروع در طبق
فعاليتهاي غيرقانوني قرار ميگيرد. اما كســب درآمـد از راه مشـروع نـيز شـامل مشـاغلي از جملـه 
ــع  دلالي، جادوگري، دستفروشي و.... ميباشد كه گرچه اين مشاغل در دسته مشاغل غيررسمي واق
ميگردند، اما جزء مشاغل كاذب در بخش غيررســمي محسـوب ميشـوند، ضمـن ايـن كـه اغلـب 
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درمشاغل مورد نظر كيت هارت در زمره خود اشتغالي واقع شده يا مقيــاس عملكردشـان كـوچـك 
ميباشد. بنابراين تعريف كيت هارت از بخش غيررسمي در معيار اول يعني اندازه كوچك بنگاهها 

ميگنجد. (ستون اول جدول ١). 
ــاربر را بـه  همچنين تعريف ١٠، بنگاههاي ثبت شده با مقياس عملكرد كوچك و تكنولوژي ك
ــك در معيـار  عنوان بنگاههاي فعال در بخش غيررسمي مطرح ميكند كه عملكرد در مقياس كوچ

اندازه و استفاده از تكنولوژي كابر در معيار سرمايه ميگنجد (ستون ١٠ جدول ١). 
ساير تعاريف نيز به همين ترتيب به يكي از معيارهاي بخش غيررسمي مربــوط مـيگردنـد كـه 

جدول (١-٢) اين ارتباط را مشخص ميسازد. 
  نكته قابل ذكر اين كه مشخصات ارائه شــده توسـط ILO بـراي بخـش غيررسـمي جـزء مجموعـه 

تعاريف بخش غيررسمي (در جدول ١-٢) منظور نشده اســت. زيـرا مشـخصات ارائـه شـده توسـط  
ILO كليه ويژگيهاي بخش غيررسمي را در بردارند. در واقع بنگاههاي فعال در بخش غيررسمي با 

هر معياري كــه تعريـف گردنـد - بنگاههـايي بـا مقيـاس كـوچـك، بنگاههـايي بـا سـرمايه انـدك، 
بنگاههاييكه ثبت نشدهاند و.... - بايد تمام يا بيشتر ويژگيهاي ذكــر شـده را دارا باشـند. بـه بيـان 
ديگر تا فعــاليتي، بيشتـر ويـژگيهـاي ذكـر شـده را دارا نباشـد، آن فعـاليت در بخـش غيررسـمي 
محسوب نميگردد؛ هر چند با يكي از سه معيار ارائه شده سازگار باشد. به عنوان مثــال پزشـكي از 
جمله مشاغل خود اشتغال ميباشد اما ورود به اين حرفه به سهولت امكــانپذيـر نيسـت، تكنولـوژي 
ــب پزشـك) خـانوادگـي نميباشـد،  مورد استفاده پزشك كاربر نميباشد، الزاماً مالكيت بنگاه (مط
كسب مهارت و تخصص خارج از مراكز رسمي صورت نپذيرفته و...  . بنابراين گرچه مقياس بنگاه 
ــت و بـه ظـاهر منطبـق بـا يكـي از معيارهـاي بخـش غيررسـمي  در مورد حرفه پزشكي كوچك اس
ميباشد، اما هيچ كدام از ويژگيهايبخش غيررسمي را شامل نميشود و بنابراين چنين شغلي جزء 
مشاغل غيررسمي محسوب نميگردد. در واقــع در ايـن حرفـه، مشـخصه اصلـي بخـش غيررسـمي 
(آزادي ورود و خروج و قدرت عدم تمكين از سياست عمومي) وجود نـدارد. امـا از طـرف ديگـر 
بنگاههايي با مقياس كوچك از نظر تعداد كاركنان، بنگاههايي با حجم اندك ســرمايه و بنگاههـايي 
ــد و بـه  كه از تعهدات قانونيشان فرار ميكنند (قابل ذكر است كه فرار اين بنگاهها عامدانه نميباش
همين منظور بر طبق گزارش پانزدهمين كنفرانس بينالمللي كار بايد از فعالان در اقتصاد زيرزمينــي 
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ــيز فـرار عامدانـه صـورت مـيپذيـرد و از ايـن  متمايز شوند گرچه در مواردي در بخشغيررسمي ن
نقطهنظر با اقتصاد زيرزميني همپوشاني دارد) عمدتاً رفتار بخش غيررسمي را دارا ميباشند. 

اما نكات مهمي در رابطه با معيارهاي در نظر گرفته شده قابل ذكر ميباشند: 
ــاعي - اقتصـادي و  ١- فعاليتهاي بخش غيررسمي براساس درجه صنعتي شدن و ساختار اجتم
پيشرفتگي نهادي هر كشور يا حتي هر منطقه اشكال متفاوتي به خود ميگيرد؛ به طوري كه گاه 
ممكن است تنها يكي از معيارهاي فوق مشخص كننده بخش غيررسمي باشــد، گـرچـه معمـولاً 

تركيبي از سه معيار فوق براي شناسايي بخش غيررسمي به كار ميرود. 
٢- گرچه سه معيار جدا از هم براي شناسايي بخش غيررسمي ارائه شده است. اما اين به معنــاي 
استقلال هر يك نسبت به سايرين نميباشد. مثلاً معيار قابليت شناسايي بنگاه به طــور ضمنـي بـر 
كوچك بودن بنگاه نيز اشاره دارد. زيرا بنگاه هر چه بزرگ مقياستر باشد، از يك ســو قـدرت 
تحرك و آزادي عملش كمتر ميشود و از سوي ديگر نياز به ارتباط بيشتر با ســاير واحدهـا و 
ــابراين بـه طـور طبيعـي در  مراكز داشته و بنابراين ملزم به عمل در چارچوب قوانين ميباشد و بن
بخش رسمي فعاليت خواهد كرد. در غير اين صورت، فرار از قوانين بر عملكرد وي در اقتصــاد 
زيرزميني دلالت دارد. يا اندك بودن حجم ســرمايه، بـر كـوچـك بـودن مقيـاس بنگـاه دلالـت 
ميكند، اما تفكيك اين سه معيار به صورت گفته شده ضمن اين كه به كليت بحث خللــي وارد 
نميكند؛ دستيابي به ساير اهداف پژوهش را نيز تسهيل ميبخشــد. همچنيـن مجموعـه مطالعـات 
انجام شده در كشــورهاي مختلـف در رابطـه بـا بخـش غيررسـمي نـيز بـا تفكيـك انجـام شـده 
ــا  همخواني دارد. مثلاً در كشور پرو معيار شناسايي بخش غيررسمي عدم رسميت قانوني است ي
در كشورهايي كه توسط سازمان OECD تحت مطالعــه قـرار گرفتـهاند، بنگاههـاي كـوچـك بـا 

سرمايه اندك معيار شناسايي بخش غيررسمي بودهاند. 
 
 

١-٥- اهميت بخش غيررسمي 
ميزان اهميت اقتصادي يك بخش از اقتصاد از طريق تخمين مشاركت اين بخش در توليد ناخـالص 
داخلي سنجيده ميشود؛ اما هنگام استفاده از اين معيار براي سنجش ميزان اهميت بخش غيررســمي 
نتيجه نامعين حاصل ميگردد. چرا كه جمعآوري اطلاعات مربوط به بخش غيررســمي غالبـاً جـزء 
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فعاليتهاي جاري آماري دولتها نميباشد. شايد به اين دليل كه تعداد قابل توجــهي از مؤسسـات 
موجود در اين بخش به قدري كوچك هستند كه نميتوان آنها را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادي 
ــت  نمـود. بـا ايـن وجـود نبـايد از عملكردهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن بخـش غـافل بـود. اهمي

بخشغيررسمي در ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد. 
 

١-٥-١- تأمين كالاهاي مورد نياز گروههاي كم درآمــد: بخـش غيررسـمي خدمـات و 
كالاهايي را توليد ميكند كه غالباً سهم قابل توجهي از سبد مصرفي مشــتريان فقـير جـهان سـوم را 
ــر كالاهـايي را  تشكيل ميدهد. در واقع اين بخش با استفاده از تكنولوژي كاربر و مواد خام ارزانت
توليد ميكند كــه مشـابه كالاهـاي بخـش رسـمي اسـت ولـي از لحـاظ كيفيـت و قيمـت در سـطح 

پايينتري نسبت به كالاهاي بخش رسمي قرار دارد. 
 

١-٥-٢- انتقال مهارت و فن از طريق سيستم كارآموزي:از جمله مواردي كه بر اهميــت 
بخش غيررسمي افزوده است، انتقال مهارت و فن از طريق سيستم كارآموزي سنتي به تازه وارديــن 
به اين بخش ميباشد. در واقع در بسياري از كشـورها بنگاههـاي بخـش غيررسـمي حتـي كـارآموز 
ــه سيسـتمهاي تحصيلـي و آموزشـي رسـمي تربيـت ميكننـد، زيـرا برنامـههاي  بيشتري را نسبت ب
آموزشـي رسـمي موجـود قـادر بـه ارائـه آمـوزش بـه درصـد كمـي از داوطلبـان بـــوده و كيفيــت 
مهارتهاي ارائه شده در بعضي موارد مناسب مشاغل در بخش غيررسمي نميباشد؛ بنابراين سيستم 
كارآموزي سنتي در اين بخش هرچند كه نياز به اصلاح دارد ولي براي كساني كه بــه هـر دليـل از 
دسترسي به سيستمهاي رسمي آموزشي محروم ماندهاند ميتواند مثمرثمر واقع شود بــدون ايـن كـه 

هزينهاي را براي دولتهاي مربوطه به همراه داشته باشد. 
 

١-٥-٣- استفاده از پس اندازهاي شخصي و ايجاد تحــرك در آن: بخـش غيررسـمي 
بخشي است كه حداقل دسترسي به اعتبارات از طريق بازارهاي مالي سازمان يافتــه را دارد. بنـابراين 
سرمايه مورد نياز خود را از طريق پساندازهاي شخصي يا خانوادگي و... تهيه كرده و بدين ترتيـب 

ــــك را فراهـــم ميكنـــد (هِمـــر و منـــل (١٩٨٩)،  موجبــات تحــرك پــس اندازهــاي كــوچ
 ص ١٥٤٤ - ١٥٤٥). 
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١-٥-٤- اشتغال زايي و كاهش معضل بيكاري: براي ايجــاد اشـتغال و رونـق در بـازار كـار 
علاوه بر امنيت اقتصادي به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف توليدي و زيربنــايي نيـاز ميباشـد. 
اما از يك سو اعتبارات و منابع دولتي در كشــورهاي در حـال توسـعه محـدود ميباشـد و از سـوي 
ديگر به دليل مشكل بدهيهاي بينالمللي كه گريبانگير اكثر كشورهاي جهان سوم ميباشــد، حتـي 
اگر وام جديدي اخذ شود و با فرض اين كه دولت بتواند به منابع جديدي دست يابد؛ اين اعتبارات 
يا صرف بازپرداخت بدهيهاي قبلي يا صرف انجــام وظـايف مربـوط بـه اعمـال حـاكميت دولـت 
(برقراري امنيت، جلوگيري از اغتشاشهاي سياسي و اقتصادي و...) خواهد شد و ديگر تواني بــراي 
سرمايهگذاري در راه مدرنيزه شدن باقي نمانده و بدين جهت امكان جذب نــيروي كـار جديـد نـيز 

وجود نخواهد داشت. 
ــالهاي اخـير در اكـثر كشـورهاي  همچنين علي رغم اين كه شاهد كاهش رشد جمعيت در س
درحـال توسـعه ميباشـيم، همچنـان مشـكل بيكـاري پابرجاسـت. سـرمايهبري هـــر شــغل (مــيزان 
سرمايهگذاري به ازاي هر نفر شاغل) همچنان مانعي است براي بخش رسمي كه بتواند شــغل هـايي 
ــا بخـش غيررسـمي  را خلق كند كه جوابگوي جويندگان كار باشد. اما بررسيهاي اخير در رابطه ب
نشان ميدهد كه بين ١/٤تا٢/٣ از نيروي كار در بخش غيررسمي فعال ميباشند (ستور من (١٩٨٧)، 
ص ٢) يعني حدود ٢٥ تا ٦٥ درصد نيروي كار جذب مشاغل غيررسمي ميشوند. مطالعات ديگري 
ــاي  كه در زمينه ساختار دروني بخش غيررسمي انجام شده بيان كننده اين مطلب است كه فعاليته
ــهاي و خدمـات  موجود در اين بخش در سه شاخه اقتصادي يعني بخش كشاورزي، مشاغل كارخان
ــه طـوري  جاري ميباشد (فريدمن٢٧ و سليوان٢٨، ١٩٧٣-١٩٧٤؛ نيهان٢٩، دمول٣٠ و جوند٣١، ١٩٧٩) ب
كه تقريباً ٧٥درصد از افراد شاغل در بخش غيررسمي در كارهــاي خدمـاتي و ٢٥درصـد باقيمـانده 

در مشاغل كارخانهاي و كشاورزي مشغول به كار ميباشند (همان مأخذ، ص ١٥٤٤). 
بنابراين برخلاف ادعاي برخي محققان، مشاغل غيررسمي تنها در مشاغلي همانند مسافركشـي، 

دستفروشي و... خلاصه نميشود. 
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بنـابراين وجـود مشـكلات و معضـلات بـر سـر راه سـرمايهگـذاري از ســـويي و اثــر متقــابل 
بخشغيررسمي در ايجاد ثبات در رشد و جذب نيروي كار، كاهش بيكاري و در نتيجه تسكين فقر 
ــا جـذب  از سوي ديگر، بيش از پيش براهميت بخش غيررسمي افزوده است. به علاوه، اين بخش ب
افراد جوان و بيكار از هزينههاي رواني ناشي از بيكاري كاسته و تا حدودي در حل معضل اعتيــاد و 

گرايش جوانان به كارهاي مجرمانه سهيم ميباشد. 
ويكز بخش غيررسمي را داراي سه مزيت ميداند: «نخست آن كه بخش غيررسمي سهم بزرگي از 
ــي كـاربر آن بـه جـاي  كالاهاي مصرفي مورد نياز گروههاي كم درآمد را توليد ميكند و دانش فن
توليـد محصولاتـي مشـابه محصـولات وارداتـي، بـر جـايگزيني واردات تكيـــه دارد. دوم آن كــه 
كارگاههاي اين بخش ميتواننــد از درون خـود صنـايع، توليـد كالاهـاي سـرمايهاي را امكـانپذيـر 
نمايند و همچنين بر مهارتهاي كاركنــان بيفزاينـد. بـالاخره رشـد بخـش غيررسـمي در مقايسـه بـا 
بخش رسمي، به معناي استفاده بيشتر از نيروي كار در جريان صنعتي شــدن اسـت. از نظـر تئـوري 
اين امــر نـه فقـط سـبب افزايـش نسـبت اشـتغال افـزوده شـده بـه توليـد اضافـه شـده در بخشهـاي 
ــاس و ديگـران  غيركشاورزي ميگردد، بلكه استفاده كارآمدتر سرمايه را هم تضمين ميكند» (توم

(١٣٧٦)، ص ٥٩-٦٠). 
بخـش غيررسـمي مـورد توجـــه ســاير محققــان از جملــه انســان شناســان، جغرافيدانــان و 
جامعهشناسان نيز قرار گرفته است. اما نظرات آنان تا حدودي متفاوت از نظر اقتصاددانــان ميباشـد. 
به عنوان مثال ميتوان به نظر حسين صرامــي در رابطـه بـا مشـاغل غيررسـمي اشـاره كـرد؛ او بـراي 
مشاغل غيررسمي عناوين «نه كاري» و «ناكاري» را انتخاب كرده است بــه طـوري كـه «نـه كـاري» 
ــت نسـبي داشـته و اخلاقـاً محكوميتـي ندارنـد مثـل دستفروشـي،  اشاره به مشاغلي دارد كه مقبولي
ــمار مـيرود  واكسي و... و «ناكاري» مشاغلي را كه مقبوليت نداشته و نوعي گناه و محكوميت به ش

مانند گدايي و قاچاق را در بردارد (صرامي (١٣٧٢)، ص ٢٩). 
ــش غيرقـانوني طبقـهبندي  در حالي كه اقتصاددانان فعاليتهايي مانند قاچاق و دزدي را در بخ
ميكنند و در بيشتــر مـوارد بـه جنبـههاي سـودمند و توليـدي بخـش غيررسـمي توجـه دارنـد و از 
ــي و... همـان طـور كـه چـارمس٣٢ اشـاره  فعاليتهايي نظير دستفروشي، سيگارفروشي، واكس زن
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ــاد ميكننـد. (لوبـل (١٩٩١)، ص ١٨). در واقـع بـه علـت  ميكند به عنوان فعاليتهاي حاشيهاي٣٣ ي
ــاي غيررسـمي وجـود دارد، عـدهاي تصـور  فصل مشترك زيادي كه ميان مشاغل كاذب و بخشه
ــرار گرفتـه  ميكنند هر فعاليتي كه در بخشهاي غيررسمي متمركز است؛ در حيطه مشاغل كاذب ق
ــاي  است. اين انديشه با واقعيات سازگار نميباشد و بخش غيررسمي عملاً سهم فراواني از فعاليته
مفيد اقتصادي جامعه را به خود اختصــاص ميدهـد و مشـاغلي همچـون دكـهداري، سيگارفروشـي 
سيار، واكس زني، ماشين شويي كنار خيابان، خدمتكاري، باربري، خرده فروشي كالاهاي قــاچـاق، 
گدايي، دلاكي، كيسه كشي و... را بايد جزء مشاغل كــاذب در بخـش غيررسـمي بـه شـمار آورد. 

(دانش (١٣٦٣)، ص،؟). 
ــغل و توليـد و  با توجه به آنچه گفته شد بخش غيررسمي ظرفيت ارائه حداقل درآمد، ايجاد ش
ارائه خدمات و كالاهاي اساسي را بدون هرگونه حمايت مالي و دولتي دارد. بنابراين بايد گامهايي 
براي مشاركت بخش غيررسمي در همه جنبههاي توسعه ملي و بينالمللي برداشته شود و در ارتقاي 

اين بخش - به جاي مبارزه با آن - كوشش كرد. 
 
 

١-٦- موانع ارتقاي بخش غيررسمي 
بخش غيررسمي يك پديده پيچيده و در حال رشد و جزء لاينفك زندگــي اجتمـاعي، اقتصـادي و 
ــد. بـا توجـه بـه مشـكلات كشـورهاي در حـال  سياسي بسياري از كشورهاي در حال توسعه ميباش
توسعه و مزيتهاي بخش غيررسمي كه بدان اشاره شد، توجه به ايــن بخـش و ارتقـاي آن بـايد در 
ــمي  دستور كار دولتها باشد. به همين منظور شناخت موانع و دشواريهاي بر سر راه بخش غيررس
لازم ميباشد. از ايــن رو در ايـن بخـش مشـكلات رويـاروي بخـش غيررسـمي مـورد برسـي قـرار 

ميگيرد. 
 

ــدان نقدينگـي  ١-٦-١- قيودمالي: يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي بخش غيررسمي فق
ــد. در واقـع بازارهـاي مـالي  است كه در پي عدم دسترسي به بازارهاي مالي متشكل به وجود ميآي
ــارت و حمـايت دولتهـا قـرار  متشكل كه عمدتاً شامل سيستم بانكي كشورها ميباشند و تحت نظ

                                                           
33. marginality activity  



 ٤٠  
 

دارند؛ بــا بـه وجـود آوردن شـرايط و ضوابـط بروكراتيـك، شـرايط سـخت و پرهزينـهاي را بـراي 
پرداخت وام و تسهيلات به ويژه براي بنگاههــاي كـوچـك و افـراد خـود اشـتغال ايجـاد كردهانـد. 
ــالي  بنابراين، اين قبيل افراد براي تأمين مالي بنگاههاي خود به ناچار به بخش غيرمتشكل بازارهاي م
ــترستر از بازارهـاي  روي ميآورند. اين بازارهاي مالي غيرمتشكل گرچه سهل الوصولتر و در دس
ــانبندي، عـدم  مالي رسمي (متشكل) ميباشند و انعطاف در نرخ بهره، وثيقه و بازپرداخت، عدم زم
نظارت بر مصرف اعتبــار و بـه طـور كلـي فقـدان ضوابـط بروكراتيـك از جملـه مشـخصات آنهـا 
ميباشد (و بر همين اساس به نظر ميرسد كه معضل بخش غيررسمي را بتوان از اين رهگذر پاســخ 
ــرمايه  گفت) اما نرخ بهره بازارهاي مالي غيررسمي (در مقايسه با نرخهاي رسمي) به دليل كمبود س
و سود انحصاري، بالا ميباشد؛ به طوري كه بنگاههــاي بخـش غيررسـمي در اكـثر مواقـع از عـهده 
بازپرداخت وامها بر نميآيند. بنابراين تنها دو منبع براي تأمين مالي بخش غيررسمي باقي ميماند: 

الف- پس اندازهاي شخصي كه بزرگترين منبع تأمين سرمايه مورد نياز بنگاهها ميباشد. 
ب- وام هايي كه از خانواده و دوستان دريافت ميشود. 

ــري دارد؛ زيـرا  البته دريافت اين نوع وام با شرايط فعالان در بخش غيررسمي سازگاري بيشت
نـرخ بهرهشـان نسـبت بـه وامهـاي مربـوط بـه بازارهـاي مـالي رسـمي و غيررسـمي كمتـر اســت و 
ــا قـدر مسـلم ايـن دو منبـع  برنامهريزي براي پرداخت دوباره آنها بسيار انعطاف پذيرتر ميباشد. ام
براي رفع نياز بخش غيررسمي كافي نخواهد بود. بنابراين در اقتصادي كه بخــش غيررسـمي نقـش 
ــالي  گستردهاي دارد، لازم است دولت تمهيداتي در جهت امكان دسترسي اين بخش به بازارهاي م
متشكل بينديشد. اين دسترسي، خود ميتواند گامي در جهت افزايش اندازه بنگاه و بنابراين ارتقاي 

بخش غيررسمي تلقي شود. 
 

ــايي اسـت كـه يـك بنگـاه فعـال در بخـش  ١-٦-٢- قيود قانوني: مشكل ديگر زمان و هزينه ه
ــوان  غيررسمي براي تأسيس قانوني بنگاه خود (و ارتقاء به سوي بخش رسمي) متقبل ميشود. به عن
مثال مطالعات انجام شده در ليما٣٤ نشان داد كه مسيرهاي قـانوني و اداري لازم بـراي كسـب مجـوز 
قانوني براي تأسيس يك كارگاه كوچك ٢٨٩ روز به طول ميانجامد كــه ايـن زمـان صـرف شـده 
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براي طي كردن مسيرهاي پرپيچ و خم اداري منجر به از دست دادن سود خالصي معادل ١٢٢١ دلار 
به دليل عدم فعاليت در طول زمان صرف شده ميشود (هالدونادو (١٩٩٥)، ص ٧١٠). 

از طرفي قانوني عمل كردن در زماني كه كارگاه داير و مشــغول بـه كـار ميباشـد نـيز مشـكل 
ــه انجـام  ديگري است كه بخش غيررسمي با آن مواجه است؛ به بيان ديگر، قوانيني كه بنگاه ملزم ب
آن در طول دوران فعاليت خود ميباشد، قوانين مالياتي و قوانين كار است كه به دليل عدم تناســب 
ــن را اجـرا  اين قوانين با ساختار بنگاههاي بخش غيررسمي حتي اگر صاحب بنگاه بخواهد اين قواني

نمايد از عهده هزينههاي آن بر نميآيد. 
در اين رابطه ميتوان به مطالعه انجام شده در ليما اشاره كرد: براي بـرآورد ايـن هزينـهها يـك 
نمونه از ٥٠كارگاه كوچك كه كاملاً قانوني عمــل ميكردنـد، يعنـي هـم ثبـت شـده بودنـد و هـم 
ــايت ميكردنـد امـا نـوع فعاليتشـان (پخـت و پـز، بـافندگـي،  تعهدات مالياتي و قوانين كار را رع
دوزندگي، كفاشي، مبلسازي) شبيه بهمشاغل غيررسمي بود، انتخاب شدند. بررسيهاي انجام شده 
ــد شـده، بنگـاه تنـها ٢٣ دلار اسـتفاده ميبـرد و ٧٧ دلار را  نشان داد كه از هر ١٠٠ دلار اضافي تولي
براي قانوني ماندن خرج ميكند (مالدونادو(١٩٩٥)،ص.٧١٠). بنابراين بنگاههــاي بخـش غيررسـمي 
اگربخواهند قانوني عمل كنند بايد متحمل هزينههايي شوند كه به سختي از عهده آنها بر ميآيند.  
ــمي سـاير كشـورهاي  شايان ذكر است كه مجموعه مطالعات ديگري در رابطه با بخش غيررس
ــن هميشـه و در همـه كشـورها  جهان سوم نشان ميدهند كه مشكلات مربوط به ثبت و اجراي قواني
صادق نميباشد. زيرا قوانين مربوط به ثبت از كشوري به كشور ديگر بر حسب هزينه و پيچيــدگـي 
ــه كـار و ماليـات نـيز از درجـه اهميـت متفـاوتي در كشـورها  متفاوت است  و حتي قوانين مربوط ب
ــار ماليـاتي بـر بنگاههـاي كـوچـك بسـيار سـبك  برخوردار ميباشد. مثلاً در تانزانيا٣٥ و تايلند٣٦ فش
ميباشد و بنابراين بسياري از بنگاهها ماليات خود را پرداخت ميكنند. بدين ترتيب پرداخت ماليات 
معضلي براي بنگاههاي بخش غيررسمي در دو كشور فوق نميباشد، در حالي كه در الجزاير ٣٧ هـر 
بنگاه ملزم به پرداخت چهار ماليات ميباشد كه خود مــانعي اسـت بـراي ارتقـاي بخـش غيررسـمي 

(همان مأخذ، ص. ٧١٧).  

                                                           
35. Tunsia.  
36. Thailand.  
38. Algeria.  
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١-٦-٣- فقدان اطلاعات: چالش عمده پيش روي بنگاههاي بخش غيررسمي عدم دسترسي به 
ــدم آگـاهي صحيـح از قوانيـن ميباشـد. در واقـع ميتـوان جامعـهاي را تصـور نمـود  اطلاعات و ع
كهگروهي از افراد متعلق به آن كه در حاشيه قانون مشغول به فعاليت ميباشــند (بخـش غيررسـمي) 
در عدم آگاهي و اطلاع به سر ميبرند در حالي كه بقيه جامعه (مثلاًكارگران بنگاههــاي بـزرگ) از 
اطلاعات كافي بهرهمند ميباشند. به بيان ديگر، توزيع اطلاعات عادلانه صورت نگرفته است (عــدم 

تقارن اطلاعات). 
عـدم آگـاهي و اطـلاع نـه تنـها بـاعث ميشـود كـه بخـش غيررســمي از بســياري از قواعــد 
قراردادهاي دولتي آگاهي نداشته و در نتيجه امكان دستيابي به آنها برايــش غيرممكنباشـد، بلكـه 
ــاعث مـيگـردد كـه  در بسياري از موارد باعث درك منفي صاحبان بنگاه ازقانون و دولت شده و ب

آنها از جنبههاي مثبت قانون نيزبي اطلاع بمانند (موريسون (١٩٩٥)،ص.١٩). 
مثال واضح در اين مورد وجــود انـواع اتحاديـهها از جملـه اتحاديـههاي كـارگـري در بخـش 
ــاع كننـد؛ در  رسمي اقتصاد است كه از اين طريق كارگران به شكلي مؤثر ميتوانند از حق خود دف

حالي كه فعالان در بخش غيررسمي از چنين تشكيلاتي بيبهره ميباشند.  
 

١-٦-٤- ساير : عــلاوه بـر مشـكلات فـوق ضعـف در مـهارتهاي فنـي، عـدم آگـاهي و فقـدان 
مهارتهاي مديريتي (كه عاملي است براي سطح پايين كيفيت توليدات اين بخش)، عدم دسترســي 
به بازارهاي مطمئن و گسترده (كه دامنه مبادلات آنها را محدود كرده و فــروش محصولاتشـان را 
ــانپذير ميسـازد)، فقـدان آموزشهـاي لازم بـراي ارتقـاي توانـايي و  تنها در حوزههاي خاصي امك
ـــيس ايــن واحدهــا، از جملــه  كـارايي افرادشـاغل در بخـش غيررسـمي و افـراد علاقمنـد بـه تأس

دشواريهاي ديگري است كه روياروي بخش غيررسمي قرار دارد. 
ــكلات و دشـواريهاي بخـش غيررسـمي طراحـي برنامـهها و سياسـتها را بـراي  شناخت مش
حمـايت از فعاليتهـاي سـودمند ايـن بخـش امكـانپذير ميسـازد. مسـلماً تزريـق اعتبـار، آمــوزش، 
تكنولوژي جديد و... ميتواند به عملكرد هر چه بهتر اين بخش بينجــامد. دربخـش بعـد بـه بررسـي 

راهبردها و راهكارهايي براي كاهش معضلات فوق ميپردازيم.  
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١-٧- بهبود چارچوب نهادي  
١-٧-١- قوانين ثبت: همانطور كه در بخش قبل بيان شد طي كردن مراحل پرپيچ و خم اداري 
ــش غيررسـمي تـا بتوانـد بـه روش  و هزينههاي به وجود آمده ناشي از آن مانعي است بر سر راه بخ
قانوني بنگاه خود رابه ثبت برساند و براي كار و كســب خويـش مجوزهـاي قـانوني لازم را كسـب 

كند. براي حل مشكل فوق چه بايد كرد؟  
بي شك دستيابي به هر گونه پيشرفت در زمينه فعاليتهاي اقتصــادي در سـايه نـامي شـناخته و 
تضمين شده توسط دولت سهلتر خواهــد بـود، چـرا كـه غيرقـانوني عمـل كـردن خـود مسـتوجب 
تحميل هزينههايي ميباشد كه در برخي مواقع از سود و منفعت حاصل شده بيشتر اســت. بـهعنوان 
مثال كسي كه از پرداخت ماليات فرار ميكند علاوه بر تحمل هزينههاي فكــري و روحـي ناشـي از 
ـــه) بــايد افــراد  فـرار (از جملـه تـرس از كشـف فـرار ماليـاتي توسـط مـأمورين و پرداخـت جريم
وحسابرساني را نيز جهت تكميل اظهارنامه ماليــاتي خـود اسـتخدام كنـد يـا در برخـي مـوارد بـراي 
پيشبرد كارش به پرداخت رشوه متوسل شود كه خود هزينه بر است. طبــق بررسـيهاي انجـام شـده 
توليدكنندگان بخــش غيررسـمي بيـن ١٠ تـا ١٥ درصـد از درآمـد ناخالصشـان را بـراي اجتنـاب از 
ــردن،  جريمهها از دست ميدهند (مالدونادو(١٩٩٥)،ص.٧١١). بنابراين حداقل مزيت قانوني عملك
كاهش برخي از هزينههايي است  كه چه بســا منـابع و درآمدهـا را از مسـير اصلـي توليـد ميباشـد؛ 

منصرف ميكند.  
ــاز دولـت را بـه يـك پايـه آمـاري معتـبر سـالانه  ثبت يك بنگاه علاوه بر كاهش ريسكها، ني
جوابگو ميباشد. در واقع اگر بنگاههاي بخش غيررسمي از ثبت بنگاه خود به هر دليل خواه وجــود 
ــيها و انجـام  هزينهها و پيچيدگيهاي زياد كه براي ثبت بنگاه وجود دارد و خواه اجتناب از بازرس
ــا اشـتغال  تعهداتي كه در پي ثبت بنگاه به وجود ميآيد، طفره روند سياستگذاري دولت در رابطه ب
دچار انحراف خواهد شد. به بيــان ديگـر، دولـت چگونـه ميتوانـد يـك سياسـت اشـتغال را بـدون 

ــود،              اطلاعـات و آمـار نسـبت بـه بخشـي كـه درصـد بـالايي از نـيروي كـار شـهري را شـامل ميش
بنا نهد. 

از آنجايي كه ثبت بنگاه هم به نفع بنگاهدار و هم به سود دولت ميباشد، بنابراين به كار بســتن 
روشهايي جهت تشويق افرادبه انجام اين عمل لازم ميباشد. يكي از اقدامات تجربه شده و مفيد 
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 جهت دستيابي به اين مهم جداكردن اداره ثبت اسناد از اداره دارايي ميباشد؛ چرا كه اگــر همـانند 
ــادل پرداخـت  جامائيكا٣٨ اداره دارايي مسئول ثبت بنگاهها باشد، صاحببنگاه ثبت بنگاه خود را مع
ماليات تصور ميكند و بنابراين از ثبت پرهيز ميكند وعدم كسب جواز كار را برداشتن آن ترجيح 
ميدهد. اما اگر اين دو سازمان از هم مستقل باشند و استقلال آنها به طــور رسـمي اعـلام شـود بـه 

ثبت هر چه بيشتر بنگاهها منجر ميشود.  
ــه پروانـه  همچنين ارائه مزايايي مثلاً ارائه سرويسها و خدمات فني به آن دسته از بنگاههايي ك
ــع شـود. بـهعنوان مثـال در اكـوادور٣٩ بـا در  كسب دارند بهعنوان ابزاري تشويقي ميتواند مفيد واق
نظرگرفتن مزايايي ويژه براي بنگاههاي داراي جواز كسب، بيش از ٨٠ درصد بنگاههــاي كـوچـك 

فعاليت خويش را به ثبت رسانيدهاند.  
ــايد  كمكردن تعداد مراحل اداري و زمان صرفشده درهر مرحله و كاهش هزينهاي كه بنگاهب
براي ثبت متقبل شود نيز لازم است. (موريسون (١٩٩٥)،ص١٣-١١) و سرانجام اصلاح ســازماندهي 
و فنآوري سازمانهاي ثبت و ايجاد كارآمدي در آنها از طول دوره و هزينههاي ثبت ميكـاهد و 

موجب تشويق واحدها براي ثبت ميشود. 
ــاليت و  بنابراين، قواعد بروكراتيك ثبت و قانوني شدن، قوانين سختگيرانه مربوط به دوره فع
هزينههاي قانوني كــه واحدهـاي بخـش رسـمي متحمـل ميشـوند، از موانـع اصلـي ارتقـاي بخـش 
غيررسمي است. در اين زمينه و به منظور ارتقاي واحدهاي بخش غيررســمي، لازم اسـت دولتهـا 
. مثـلاً دولـت ميتوانـد بـراي واحدهـاي 
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١-٧-٢- قوانين مالياتي: بنگاههاي بخش غيررسمي منبــع بـالقوه درآمـد ماليـاتي بـراي دولـت 
ميباشند؛ بنابراين ورود آنها به چارچوب مالي قانوني ميتواند به درآمد مالياتي دولت بيفزايد امــا 
به دليل عايدات متغير و سرمايه اندك، بنگاههاي اين بخش آسيبپذير و شــكننده بـوده و اسـتقرار 

آنها در يك سيستم مالي قانوني، زمانبر ميباشد.  
ــت  همچنين مقرر نمودن مالياتهاي پيچيده و ملزم نمودن بنگاههاي بخش غيررسمي به پرداخ
ــع آوري  چندين نوع ماليات، نه تنها باعث فرار بنگاهها از پرداخت ماليات ميگردد؛ بلكه هزينه جم
چنين مالياتهايي ازعوايد جمع آوري شــده بيشتـر خواهـد شـد. بنـابراين بـهبود سـاختار ماليـاتي 

بهطوري كه با شرايط و طبيعت بنگاههاي بخش غيررسمي سازگار باشد؛ ضروري است.  
ــاتي از شـرايط مـالي متغـير بنگاههـاي بخـش غيررسـمي  بالابردن آگاهي ودرك بازرسين مالي
بهطوري كه نرمي و انعطاف بيشتري را در مقابل آنها از خود نشان بدهند و از طرف ديگر عادت 
دادن بنگاههاي بخش غيررسمي به پرداخت منظم ماليات ميتواند بهعنوان اولين قدم براي حل ايــن 
مشكل در نظر گرفته شود. شايد به نظر رسد ملزم نمودن بنگاههاي موجود در بخــش غيررسـمي بـه 
ــان ديگـر  پرداخت مالياتهايي با نرخ كمتر اما مشابه با بنگاههاي بزرگ بتواند مفيد واقع شود. به بي
نوع مالياتي كه براي هر دو نوع بنگاه مقرر ميگردد يكسان باشد اما بنگاههاي بخش غيررســمي بـه 
ــراي ايـن سياسـت عـلاوه بـر ايـن كـه  دليل شرايط ويژهشان نرخ مالياتي كمتري را بپردازند. اما اج
ــاي  مسـتلزم هزينـههاي اداري و محاسـباتي بـالايي ميباشـد از توسـعه مقيـاس و تكنولـوژي بنگاهه
كوچك نيز جلوگيري ميكند. زيرا بنگاهدار ترجيح ميدهد به جــاي اسـتخدام كـارگـر بيشتـر يـا 
ــر، چنديـن بنگـاه كـوچـك  مجهز نمودن بنگاههاي خود به تجهيزات و سرمايههاي فيزيكي افزونت

ايجاد نمايد.  
معاف كردن بنگاههاي بخش غيررسمي از ماليات به طور موقت گرچه كارفرما را به اســتخدام 
بيشتر و افرادخود اشتغال را به تأسيس بنگاههاي كوچك تشويق خواهد كرد، اما اين سياســت نـيز 
ميتواند مورد سو ء استفاده واقع شود؛ به طوري كه اگر معافيت مالياتي بــه طـور موقـت باشـد ايـن 
امكان وجود خواهد داشت كه كارفرما در آخرين دوره معافيت بنگاه خود را تعطيل كــرده واقـدام 

به برپايي بنگاهي ديگر نمايد.  
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ــاتي بـا نـرخ يكنواخـت ٤٠ بـه نظـر ميرسـد هـم سـادهترين راه و هـم  بنابراين مقرر نمودن مالي
منصفانهترين نوع ماليات باشد. البته وضع اين نوع ماليات بر پايه تعداد ابزارها و تجهيزات يــا تعـداد 

كاركنان، بر سرمايهگذاري در بنگاه يا استخدام كارگر بيشتر، تأثير منفي ميگذارد.  
ــه زنـي بيـن مـأمور  مقرر نمودن ماليات يكنواخت بر پايه فروش محصولات نيز ميتواند به چان
مالياتي و كارفرما منجر شود كه آثار رضايتبخشي نخواهد داشت. بنابراين وضع اين نوع ماليــات بـر 
پايه اجاره بهاي بنگاه ميتواند تا حدودي مشكلات و دشواريهاي فوق را از بيــن بـبرد (موريسـون 

(١٩٩٥)،ص١٦-١٤).  
ــوردار باشـد، ميتـوان مالياتهـا را  البته براي اين كه دريافت مالياتها از پذيرش بالاتري برخ
ــا، بانكهـا  تحت عنوان منبعي براي تأمين مالي تسهيلات اساسي و ضروري مانند سدها، پلها، راهه
و امثال آن و به طور كلي منبع و كمكي براي توسعه و پيشرفت زيربناها توجيه كرد. از اين گذشته، 
ــه ميتـوان ماليـات را بـه عنـوان عـوارض بـراي كمـك بـه صنـدوق مـالي مشـترك  در مراحل اولي
واحدهاي غيررسمي در نظر گرفت. در اين صورت هم واحدهاي بخش غيررســمي بـه اميـد تـأمين 
ــن صنـدوق، حـاضر بـه عضويـت و پرداخـت بـه ايـن صنـدوق  مالي و دريافت تسهيلات مالي از اي
ــوژي و مقيـاس  ميشوند و هم علاوه بر شناسايي و ثبت اين واحدها، آنها واقعاً امكان ارتقاء تكنول
ــمي را نبـايد  خود را مييابند. در هر صورت ارتقاي واحدهاي بخش غيررسمي به سوي فعاليت رس

مستقيماً با اخذ ماليات آغاز كرد. 
 

تـي: قوانيـن و ضوابطـي كـه معيارهـا واسـتانداردهاي امنيتـي و  ١-٧-٣- قوانينامنيتي وبهداش
ــد، زيـرا از جنبـه امنيـت و بهداشـت  بهداشتي را مدنظر قرار ميدهند از كمترين انعطاف برخوردارن
كنترلهاي جدي به نظر ضروري و لازم ميرسد حتي اگــر بـه مـذاق واحدهـاي غيررسـمي خـوش 
ــت نميتوانـد فعاليتهـايي را كـه بـراي سـلامتي و زنـدگـي مصـرف كننـدگـان يـا  نيايد، زيرا دول
ــاديده  توليدكنندگان خطرناك ميباشد، به بهانه اشتغال به وجود آمده به واسطه چنين فعاليتهايي ن
بگيرد. در واقع يكي از پيآمدهاي فعاليت در بخش غيررسمي، عدم رعــايت اسـتانداردها از سـوي 
ــر دسـتگاههاي مسـئول  واحدهاي اين بخش است اما نكته مهم نحوه اعمال اين استانداردهاست. اگ
بتوانند استانداردهاي مورد نظر را بر واحدهاي توليدي تحميل و بر نحوه اجراي آنها نظارت كنند، 

                                                           
40. Single-rate tax.  
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در اين صورت ديگر با واحدهايي به نام بخش غيررسمي روبهرو نيســتيم. مـاهيت غيررسـمي بـودن 
ــري آنهاسـت. بنـابراين تحميـل ايـن اسـتانداردها و برخـورد شـديد بـا  واحدها، همين نظارتناپذي

واحدهاي غيررسمي، عملاً امكانناپذير است. 
ــن كـه دولـت ميتوانـد عـدم رعـايت اسـتانداردهاي  در اين باره دو راه وجود دارد: نخست اي
ــيرد، كـه در ايـن  امنيتي و بهداشتي را جرم محسوب كند و براي آن مجازاتهاي سنگين در نظر گ
صورت هم نياز به نظارتهاي پرهزينه است و هم واحدهاي توليدي فعال در اين زمينهها، به ســوي 
بخش غيرقانوني سوق داده ميشوند. دوم اين كه براي رعايت ايــن اسـتانداردها تسـهيلات ويـژهاي 
ــارات مصرفكننـدگـان را  نيز در نظر گرفته شود. همزمان نيز با اطلاعرساني و تبليغ، آگاهي و انتظ

نسبت به استانداردها بالا ببريم. 
 

١-٧-٤- قوانين كار: در رابطه با قوانين كار از جمله قوانين مربوط به حداقل دســتمزد، تحميـل 
رعايت اين قانون براي بنگاههاي بخش غيررسمي- بنگاههايي كه كار و پرداخت دستمزدهايشان به 
ــا بـر پايـهاي  شكلي متفاوت از بنگاههاي رسمي سازمان يافته است و پرداخت حقوق توسط كارفرم

منظم تقريباً غيرممكن است - ميتواند نامطلوب يا غيرممكن باشد.  
قرار دادن دستمزدي بالاتر از دستمزد تعادلي بــراي افـراد بـدون مـهارت واغلـب بـدون 
تجربـه بهمنظوربـهبود وضعيـت درآمديشـان بـه كـاهش اشـتغال و اسـتخدام توســـط بخــش 
ـــاً از  غيررسـمي منجـر ميشـود. زيـرا بخـش غيررسـمي افـرادي را جـذب ميكنـد كـه غالب
ــد.  آموزشهاي رسمي دولت بيبهره مانده و بنگاههاي بزرگ از استخدام آنها سرباز ميزنن
در واقع بخش غيررسمي آخرين اميد و پناهگاه جوانان براي كسب مهارت و فرار از بيكاري 
ــر از دسـتمزد تعـادلي بـراي ايـن افـراد قـابل  ميباشد و بنابراين دريافت دستمزدي حتي كمت
پذيرش ميباشد. بنابراين نيازي به تحميل حداقل دستمزد ديده نميشود چــرا كـه دسـتمزدها 
ــد در بـهترين  به تدريج با افزايش مهارت افراد، بالا ميرود. قراردادن حداقل دستمزد ميتوان
حالت بهعنوان يك دستمزد مرجع قابل توجيه باشد؛ تا از اين طريق دستمزد بگيران بتوانند از 

حقوق حقه خود دفاع كنند. (همان مأخذ(١٩٩٥)،ص.١٧). 
� o
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ــاعي يكـي از اهـداف اساسـي چـه در جوامـع  ١-٧-٥- تأمين اجتماعي: ايجاد نظام تأمين اجتم
پيشرفته غربي و چه در كشورهاي در حال توسعه ميباشد. در واقع برخورداري از بازنشستگي، بيمه 
بيكاري و خدمات بهداشتي و درمــاني و مراقبتهـاي پزشـكي بـه صـورت بيمـه و غـيره حـق تمـام 
گروههـاي يـك جامعـه ميباشـد. امـا كمبـود منـابع و نـامنظم بـودن درآمدهـاي بنگاههـاي بخــش 
ــازد.  غيررسمي كارفرما را از پرداختي منظم بهعنوان حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي ناتوان ميس
بدينترتيب امنيت كاري و سلامت جسمي افراد شاغل در بخــش غيررسـمي بـه خطـر ميافتـد و از 
حداقل قوانين حمايتي و بيمهاي محروم ميشــوند كـه ايـن بـا هـدف برقـراري عدالـت اجتمـاعي و 
توسعه شبكه تأمين اجتماعي در تناقص است. بنابراين توسعه سيستم تأمين اجتماعي بــه طـوري كـه 
ــت. در ايـن راسـتا ميتـوان دو شـبكه تـأمين  بتواند سازگار با شرايط بخش غيررسمي باشد لازم اس
اجتماعي ارائه داد يكي مشابه و مطابق كشورهاي صنعتي شده و براي بنگاههــاي بـزرگ و ديگـري 
براي دستمزدبگيران بخش غيررسمي به طــوري كـه هـر دو فقـط ريسـكهاي نـهايي ويـژهاي رادر 

برگيرند.  
البته شايد ايجاد شبكهاي اين چنين كه دو دسته قوانين مختلف براي بنگاهها را ارائه دهد مـورد 
ــايد در نظـر داشـت بـه  انتقاد واقع گردد؛ چرا كه دلالت بر عدم برقراري عدالت اجتماعي دارد اما ب
ــداد كـارگـران كمـي مشـغول بـه  واسطه كمكها و حمايتها، بنگاههاي كوچكي كه امروزه با تع
ــه جمـع بنگاههـاي بـزرگ پيوسـته و تحـت  فعاليت ميباشند بعد از گذشت چندين سال ميتوانند ب
پوشش تأمين اجتماعي قرار گيرند. در واقع حداقل حمايتي كــه تحـت سيسـتم تـأمين اجتمـاعي دو 
جانبه ارائه ميگردد امري زودگذر و مناسب براي بخش غيررسمي ميباشد و بهعنوان امري دائمــي 
ــتم تـأمين اجتمـاعي  تلقين ميگردد. اين سيستم يك مرحله واسطهاي است بين عدم حمايت و سيس

مرسوم (موريسون (١٩٩٥)،ص١٨٠).  
 

١-٧-٦- ساير اصلاحات: اصلاحات قانوني و نهادي براي بهبود عملكرد بخش غيررســمي لازم 
ــا بـه قوانينـي تـن دهنـد، كـه نـه تنـها هزينـه زا و  ميباشد؛ چرا كه نميتوان انتظار داشت كه بنگاهه
ــها  محدود كننده است بلكه در اغلب موارد نامناسب ميباشد. اما اين اصلاحات كافي نيست زيرا تن
لغو يا دسترسي به بعضي قوانين، كاهش يا محدود كردن هزينهها جوابگوي ارتقاي طبقــه جديـدي 



 ٤٩  
 

ــاختاري در سيسـتم عملكـردي  از بنگاهها و ايجاد مشاغلي ثابت و بهرهور نيست، بلكه اصلاحاتي س
بنگاه لازم است.  

بهعنوان مثال يكي از مزاياي بخــش غيررسـمي، سـرمايه بـري انـدك هـر شـغل در مقايسـه بـا 
ــه كـاربر بـودن مشـاغل  سرمايهبري مشاغل در بخش رسمي اقتصاد ميباشد؛ به طوري كه با توجه ب
بخش غيررسمي دولتها ميتوانند با هزينهاي اندك از اين بخــش در جـهت خنثيسـازي بيكـاري 
ــدات در مقايسـه بـا بخـش رسـمي در  استفاده كنند. اما در مقابل بهرهوري هر كارگر و كيفيت تولي
سطح پايينتري قرار دارد كه اين مورد به دليل تجهيزات اندك و سطح ناكافي مــهارتهاي فنـي و 
ــور ارتقـاي توانـايي بنگـاه بـراي جـذب تكنولـوژي جديـد و ابـداع  مديريتي ميباشد. به همين منظ
طرحهاي جديد، بالابردن توانايي بنگاه براي ابداع و ساخت ابزارهاي مورد نياز خود همراه با ايجاد 
تسهيلات براي دريافت وام و اعتبار، تزريق مهارتهاي مديريتي و آموزشي توسط ايجــاد نـهادهاي 

علمي و فني و بهبود و تكميل سيستم كارآموزي سنتي ميتواند مفيد واقع شود.  
ــردن حمايتهـاي  علاوه بر برنامهها و حمايتهاي ذكر شده، دولتها نيز ميتوانند با معتدل ك
خود از بنگاههاي بزرگ ورعايت اصل عدم تبعيــض در تخصيـص منـابع، از انحصـارات بـه وجـود 
آمده در بخش رسمي جلوگيري كنند واجازه ورود و رقــابت را بـراي سـاير بخشهـا و بنگاههـاي 
كوچك فراهم نمايند. البته سياســتهاي تعديـل سـاختاري كـه در دهـه ٨٠ و ٩٠ ميـلادي در اكـثر 
كشورهاي درحال توسعه به اجرا درآمد؛ تا حدودي به مزيتهاي نسبي به وجــود آمـده حـاصل از 

مداخله دولت پايان بخشيد.  
ــا ارائـه مزايـايي از جملـه مزايـاي ارزي،  در واقع تا قبل از اعمال سياستهاي تعديل دولتها ب
اعتباري، معافيتهاي مالياتي و گمركي برقــراري نـرخ بـالايي از تعرفـهها و... بنگاههـاي بـزرگ را 
تحت حمايت خود قرار ميدادند. در چنين شــرايطي طبيعتـاً قـدرت انحصـاري بـه وجـود آمـده بـه 
واسطه اين حمايتها قدرت رقابت را از ساير بنگاهها به خصوص بنگاههاي كوچــك كـه از چنيـن 
مزايايي بهرهمند نبودند، سلب ميكرد. اما اين سياســتها در ايـران نتوانسـت فضـاي رقـابتي لازم را 
ميان دو بخش رسمي و غيررسمي پديد آورد. بلكه فقط انحصارات را از حالت دولتي به خصوصي 

تبديل كرد و در ميان بخش خصوصي نيز شكاف گستردهاي ايجاد كرد. 
    البته قضاوت در اين باره كه سياستهاي تعديل در حذف اين مزايا در كشورهاي مجري طرح  
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تا چه حد موفق بوده است يا اجراي اين سياستها مايه تأسف است يا قابل تمجيد، از حوصلــه ايـن 
بحث خارج است؛ اما به طور كلي اين سياستها با كــاهش مداخـلات دولـت بـه ضـرر بنگاههـاي 
ــع شـده بـود عمـل  تحت حمايت و به شكل غيرمستقيم به نفع بخش غيررسمي كه مورد تبعيض واق
ــالي دولتـي و  كردند. بهعنوان مثال تا قبل ازاعمال سياستهاي تعديل مزيت دسترسي به بازارهاي م
برخورداري از حمايتهاي مالي و گمركي اين امكان را فراهم ميآورد كــه ايـن گونـه بنگاههـا بـا 
هزينه كمتري دست به واردات كالاهاي مورد نياز خود به خصوص كالاهاي واسطهاي بزنند، اما با 
كاهش ارزش پول رايج - يكي از سياستهاي تعديل - و گرانتر شدن واردات كشــور بـر حسـب 
پول خارجي ورود كالاها محدود شد ودر نتيجه توليد بخش رسمي بزرگ مقياس - كــه متكـي بـر 
مـواد خـارجي اسـت - كـاهش يـافت. همچنيـن از سـوي ديگـر، قـدرت انحصـاري كـه در ســـايه 
ــعه، بـهبود، خلاقيـت و بـه طـور كلـي  برخورداري از انواع حمايتها به وجود آمده بود نياز به توس
انگيزه نوآوري و فعاليت براي مديران و كارگزاران بنگاههاي بزرگ را تا بدانجا كــاهش داده بـود 
ــن گونـه بنگاههـا بـاقي نمـانده  كه پس از اعمال سياستهاي تعديل ديگر توان توليد رقابتي براي اي

بود. 
بنابراين عجز و ناتواني بنگاههاي بزرگ مقياس در جهت توليد كالا و خدمات پــس از حـذف 
مداخلات گسترده دولت، كه گاه منجر به تعديل نيروهــاي انسـاني و دربدتريـن حـالت بـه تعطيلـي 
ــل ايجاداشـتغال و توليـد از  بنگاه ميانجامد، فضايي را به وجود آورد كه بنگاههاي غيررسمي به دلي

اهميت بيشتري برخوردار شوند.  
به طور كلي با توجه به آنچه گفته شد، پرسش اين است كه آيا بهتر نيست سياستهايي اعمال 
شود تا تمامي فعالان در بخش غيررسمي ملزم به انجام تمامي قوانين همانند ساير بنگاههاي فعال در 

بخش غيررسمي شوند؟  
ـــر مخربــي بــر روي بخــش غيررســمي  مطالعـات مختلـف نشـان دادهانـد كـه تطبيـق بـا قـانون اث
خواهدگذاشت. در واقع موقعيت نيمه قانوني حاكم بر بخش غيررسمي و انعطاف پذيري در سيستم 
استخدام و پرداخت دستمزد ميباشد كه بخش غيررسمي را قادر به ايجاد مشاغلي با دستمزد اندك 
ميسازد. بنابراين در صورت تحميل قانون، نابودي تعداد زيادي از بنگاههاي كوچك دور از انتظار 

نخواهد بود زيرا آنها قادر به جذب و هضم اين قوانين و هزينههاي ناشي از آن نميباشند.  
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همچنين آنها براي دستيابي به درآمدي ثابت براي اين كه بتوانند از عهده تعهداتشان برآيند مجبور 
به افزايش قيمتهايشان ميشوند و در نتيجه تنها مشتريان خود را كه اكثراً خانوارهــاي فقـير جامعـه 
ميباشـند، از دسـت ميدهنـد. پـس چنيـن سياسـتهايي هـم ضـرر توليدكننـدگـــان و هــم ضــرر 

مصرفكنندگان را به دنبال خواهد داشت.  
حال پرسش اين است كه آيا موانع فوق در بلند مدت با فرض اين كه قانوني عمل كردن براي 
بنگاهها امكان دستيابي به اعتبار بانكي، دسترسي به بازارهاي عمومي و برنامههاي كمكــي از جـانب 

دولت را فراهم ميسازد رفع ميشوند؟ 
ــات و  قانوني عمل كردن به طور خودكار دسترسي وسيعتر و گستردهتري را به بازارها و امكان
ــاه  اعتبارات فراهم شده تضمين نميكند. زيرا دسترسي به اين امكانات نه تنها به موقعيت قانوني بنگ
بلكه به قدرت چانه زني، اعتبار، تجربه، انگيزه كارفرما در به دست آوردن اعتبــار و سـرمايه، سـطح 
سازماندهي دروني و تكنولوژي بنگاه براي  پاسخگويي بــه تقاضاهـاي جديـد و... بسـتگي دارد. در 
حالي كه واحدهاي فعال در بخش غيررسمي نه از اعتبار وقدرت چندانــي برخـوردار ميباشـند كـه 
ــب كننـد و نـه سـطح عملكـرد و سازماندهيشـان ورود بـه بازارهـاي جديـد را  بتوانند اعتباري كس
ــت در صورتـي كـه بنگاههـا از  پاسخگو ميباشد و از همه مهمتر دسترسي به برنامههاي كمكي دول
آنباخبرباشند، امكانپذير است. مثلاً طبق بررسي انجــام شـده در تانزانيـا تنـها ١٣ درصـد بنگاههـاي 
ـــــك آن هــــم بــــه صــــورت مبــــهم از برنامــــههاي كمكــــي دولتــــي آگــــاهي  كـــوچ

دارند(مالدونادو(١٩٩٥)،ص.٧٢٤).  
بنابراين گرچه تطبيق با قــانون، ريسـكهاي غيرقـانوني عمـل كـردن مـانند جريمـهها، توقيـف 
كالاهاو... را كاهش ميدهد و مهمتر از آن بهرهوري نيروي كار را از طريق اعمال قوانين كار و در 
ــه اعتبـار و كمكهـاي  نتيجه ايجاد ثبات و پايداري و امنيت شغلي افزايش ميدهد، ولي دسترسي ب
ــانند تجربـه و مـهارت، قـدرت پرداخـت بدهـي توسـط كارفرمـا، حجـم  دولتي به عوامل ديگري م
ــراگـير و بازارهـاي شـفاف بسـتگي  عملكرد، سطح تكنولوژي و همچنين اطلاع رساني گسترده و ف

دارد.  
بنابراين در كشورهاي در حال توسعه كه اشتغال يكي از شاخصهاي مهم رفاه به شمار ميرود 
و تمام تلاش دولتها خلق فرصتهاي جديد شغلي و كاهش نرخ بيكاري ميباشد؛ تحميل قوانين  



 ٥٢  
 

متنوع بر بخش غيررسمي به بهانههاي مختلف، مثلاً كسب درآمد مالياتي بيشتر بــراي دولـت، ايـن 
بخش را از هدف خود كه توليد اشتغال است دور ميكند.  

سرانجام، تمــام حمايتهـا و اصلاحـات گفتـه شـده زمـاني مؤثـر واقـع خواهـد شـد كـه يـك 
ــمي كـه بـا بخـش غيررسـمي در ارتبـاط  دگرگوني فرهنگي در طرز عمل سازمانهاي دولتي و رس
ميباشند، بهوجود آيد. زيرا گاهي مقامات رسمي كشورها اين نوع بنگاههــا را مـيراثي از گذشـته و 
ــع توليـد شـغل و  سمبلي از كندي حركت اقتصاد ميدانند. اين افراد كه با كمك خود ميتوانند منب
ــه تنـها اصـلاح سـاختار قوانيـن بـه نفـع بخـش  درآمد باشند، از كمبود توجه رنج ميبرند. بنابراين ن
غيررسمي لازم است بلكه بايد تغيير بنيادي در فرهنگ و طرز نگرش سياســتگذاران بـراي پذيـرش 
ــد. لازم اسـت همـه سياسـتگذاران بـاور داشـته  اين قشر از جامعه و اين بخش از اقتصاد به وجود آي
باشند كه بخش غيررسمي بسيار مفيد و مهم است. با آن مبارزه نبايد كــرد، بلكـه بـايد آن را ارتقـاء 

داد. 
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فصل دوم- تحلیل رفتار و ساختار بخش غیررسمی 
  

در فصل گذشته، مفاهیم، تعاریف و ویژگیهای بخش غیررسمی مورد بررسی قرار گرفت. گرچــه 
نوع بخش غیررسمی یا وجود ویژگی خاصی در آن، میتواند بر نحوه تعامل آن با دیگر بخشهای 
ــوان برخـی سـاختارها و روابـط  اقتصادی تأثیر بگذارد؛ اما با توجه به همپوشانی انواع تعاریف، میت
ــی - وجـود دارد، شناسـایی کـرد. در ایـن  عام را که در بخش غیررسمی - با هر مفهوم و هر ویژگ
فصل عمومیترین فرآیندها و ساختارهای بخش غیررسمی به اختصــار مـورد بررسـی قـرار خواهـد 

گرفت. در واقع تئوریهای مطرح در بخش غیررسمی به سه دسته کلی تقسیم میشوند:  
ــمی را مـورد بررسـی قـرار میدهنـد. ایـن  1- تئوریهایی که شناسایی و کارکرد بخش غیررس
ــن ایـن  تئوریها بر مفهوم و ویژگیهای کارکردی بخش غیررسمی متمرکز میشوند. عمدهتری

نظریهها در فصل اول مطرح گردیدند.  
2- تئوریهایی که زنجیرههــای ارتبـاطی و تعـامل بیـن بخـش رسـمی و غیررسـمی را جسـتجو 

مینمایند.  
3- تئوریهایی که به بررسی تأثیر سیاستگذاریها، بر دو بخش رسمی و غیررسمی میپردازند.  
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در این فصل تئوریهای نوع دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
 

2-1- ارتباط بخش رسمی و غیررسمی 
به طور کلی فعالیتهــای اقتصـادی بخـش غیررسـمی هـم در شـرایطی کـه بخـش رسـمی منقبـض 
ــل شـدن یـا  میشود (همچون دوران اجرای سیاستهای تعدیل در برخی کشورها که منجر به تعطی
کاهش فعالیتهای بخش رسمی شده است) و هم در شــرایطی کـه بخـش رسـمی انبسـاط مییـابد 
(نظیر آنچه در کشورهای تازه صنعتی شده مانند امریکای لاتین اتفاق افتاد) رشد میکنــد. هنگـامی 
که بخــش رسـمی گسـترش مییـابد در مقایسـه بـا حـالت انقبـاض، تقاضـای مسـتقیم وغیرمسـتقیم 

بیشتری برای کالا و خدمات تولید شده توسط بخش غیررسمی ایجاد میشود.  

یکی از مشهورترین ارتباطات، تأمین کالاهای واسطهای بخش رسمی توسط بخش غیررســمی 
میباشد. در واقع دراین مورد بخش رسمی با عقد قراردادهای فرعی با بخش غیررسمی میتواند از 
ــولاً تمکیـن بـه  هزینههای نیروی کار بکاهد یا همانطور که قبلاً ذکر شد از اجرای قوانین - که معم

آنها پرهزینه است - فرار کند.  

ــمی از طریـق بخـش رسـمی شـکل دیگـری از ارتبـاط  فروش محصولات نهایی بخش غیررس
ــور  میباشد. در واقع بنگاههای بخش رسمی محصولات بخش غیررسمی را خریداری کرده و به ط
مستقیم یا از طریق نمایندگیها، آنها را میفروشند. این مورد بیشتــر در منـاطقی رخ میدهـد کـه 
بنگاههای بخش غیررسمی امکان دستیابی به بازار برای فروش کالاهای نهایی خــود راندارنـد. البتـه 
این حالت به ضرر تولیدکننده کالا بخش غیررسمی تمام میشــود؛ زیـرا بنگاههـای بخـش رسـمی، 
کالاها و خدمات این گروه را با حداقل قیمت خریداری میکنند. محصولات بخش روستایی مثــال 
ــع روسـتاییان امکـان فـروش محصـولات خـود را بـه طـور  واضحی از این نوع ارتباط است. در واق
مستقیم در بازارهای عمومی ندارند و در بیشتر حالات این بنگاههای رسمی شــهری میباشـند کـه 

کالاهای آنها را خریداری کرده و به بازار عرضه میکنند.  

ــود از  عکس حالت فوق نیز صادق است یعنی بنگاههای بخش رسمی برای فروش کالاهای خ
ــههایی کـه بـرای فـروش در  بخش غیررسمی استفاده میکنند.  شاید به این دلیل که مخارج و هزین
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ساختار رسمی باید متقبل شوند از این طریق کاهش مییابد. فروش محصولات بخش رسمیتوسط 
دستفروشان خیابانی نمونهای از این ارتباط میباشد (همرومائل (1989)،ص.1545). 

  البته ارتباط دو بخش از نظر رقابت یا مکمل بودن نیز قابل بررسی است. مثلاً رابطه مسافرکشهای 
ــوأم بـا رقـابت اسـت. امـا در  شخصی در سطح شهرها و شرکت تاکسیرانی بخش رسمی رابطهای ت
بخشهای صنعتی به ویژه هنگامی که ارتباط دو بخش مبنــی بـر عقـد قراردادهـا میباشـد، ایـن دو 
بخش مکمل هم میباشــند. مثـلاً بسـیاری از قطعـه سـازان خـودرو، محصـولات خـود را در بخـش 

غیررسمی تولید میکنند و تحویل شرکتهای خودروسازی - در بخش رسمی - میدهند. 
با توجه به آنچه آمد، بخش رسمی و غیررسمی مستقل از هم عمل نمیکنند، بلکه از یکدیگــر 
ــش غیررسـمی را  تأثیر میپذیرند. پس اعمال سیاستها و راهکارهای معطوف به بخش رسمی، بخ
نیز - از نظر اندازه و ساختار - تحــت تـأثیر قـرار میدهـد و بـر عکـس. از ایـن رو در ایـن قسـمت 
مـهمترین تئوریهـایی کـه ارتبـاط بیـن دو بخـــش (دســته دوم تئوریهــا) را تحلیــل میکننــد و 
درقسمتهای بعد، تئوریهایی که تأثیرگذاری سیاستهای دولت (دســته سـوم تئوریهـا) را مطـرح 

مینمایند، مورد کنکاش قرار میدهیم.  
ــازار محصـول1: در ایـن تحلیـل، فـرض میکنیـم کـه دوگـروه  2-1-1-ارتباط دو بخش در ب
عرضهکننده وجود دارد،گروه اول عرضهکنندگانی هســتندکه دربخـش رسـمی فعـالیت میکننـدو 
گروه دوم عرضهکنندگان بخش غیررسمی میباشــند.همچنیـن بـرای ایـن دوگـروه، دونـوع تقاضـا 

وجود دارد: 
الف- تقاضای ویژه 2: که این نوع تقاضــا اشـاره بـه تقاضـای مخصـوص هـر بخـش دارد یعنـی 

تقاضاییکه بین دو بخش قابلیت جابهجایی ندارد. (با  S  D نشان داده میشود). 
ــه تقاضـایی دارد کـه قـابل جابـهجا شـدن در هـر دو بخـش  ب- تقاضای غیرویژه3 : که اشاره ب
میباشد ودر هر بخشی که قیمت کمتری وجود داشته باشد تقاضا متوجــه همـان بخـش خواهـد 

بود. (با ND نشان داده میشود). 

                                                           
1. چارچوب این تحلیل از همرومانل (1989)، ص 1989-1552 اقتباس شده است.  

 2 . Specific demand.
3. non - specific demand.
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نمودار (2-1- الــف) منحنـی تقاضـای ویـژه، نمـودار (2-1- ب) منحنـی تقاضـای غـیرویژه و 
ــک بخـش نشـان میدهنـد؛ بهطوریکـه تقاضـای  نمودار (2-1- ج) تقاضای کل بالقوه 4 را برای ی
 T  D کلبالقوه شامل جمع تقاضای ویژه و تقاضای غیرویژه مربوط به کالای ارزانتر میباشد (با

  نشان داده میشود). 

 
منحنی هزینه نهایی در بخش رسمی و غیررسمی را نیز به ترتیــب بـا     MC f وMC I  نمـایش 

میدهیم. 

 

                                                           
4.potential total demand.
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اگر عرضه انحصار چند قطبی باشد، S  f 1 وS I1 به عنوان عرضــه درونبخشـی (منحنـی هزینـه 
ــای کـل بـالقوه همـان  نهاییکل بخش) بوده و قیمت در هر بخش از برخورد منحنی عرضه و تقاض
بخش به دست میآید. بنابراین در نمودار (2-2- الف) قیمتP  f1در بخش رسمی حاصل برخورد 
ــا تقاضـای کـل بـالقوهT D f میباشـد و در نمـودار (2-2- ب) قیمـت  P I1حـاصل  عرضه S f1 ب
برخورد منحنی عرضه در بخش غیررسمی،  S I 1، با تقاضای کل بالقوه مربوط به بخش غیررسمی، 
ــر دو شـکل منحنـی تقاضـای ویـژه و بـالقوه بـا هـم ترسـیم  TDI میباشد. قابل ذکر است که در ه

شدهاند. 
همانگونه که نمودارهای (2-2) نشان میدهند، قیمــت در بـازار رسـمی،   P f1 ، از قیمـت در 
بازارغیررسمی،P  I1 بیشتر میباشد. بنابراین در این حــالت تقاضـای غـیرویژه بـه بـازار غیررسـمی 
منتقلشده و تنها تقاضای ویژه برای بخش رسمی باقی میماند. پس قیمت جدید در بخــش رسـمی 
ــی تقاضـای ویـژه بخـش رسـمی  بهP f2کاهش مییابد که حاصل تقاطع منحنی عرضه S f  2با منحن
 میباشد یعنی قیمت در بخش غیررسمی بیشتر از بخــش 

I1f2
PP < میباشد.حال در شرایط جدید 

رسمی است بنابراین در این حالت تقاضای بیشتری به بخش رسمی منتقل میشود و ایــن عمـل تـا 
آنجا ادامه مییابد که قیمت در هر دو بخش مساوی شود. 

حال اگر منحنی  CM Iدر موقعیت CMَ I قرار گیرد، دو حالت زیــر ممکـن اسـت بـه وجـود 
آید:  

ــل بـه دسـت  الف- فرض کنید قیمت PI2  از برخورد منحنی CMَ I و منحنی تقاضای بالقوه ک
ــه بخـش  میآید از  Pf2  , Pf1  پایینتر باشد که در این صورت تقاضای غیرویژه به طور کامل ب
غیررسمی انتقال مییابد و برای بخش رسمی تنها تقاضای ویژهاش باقی میماند. در ایــن حـالت 

قیمـت در بخـش رسـمی کـه حـاصل برخـورد منحنـی عرضـه بـا تــابع تقاضــای ویــژه اســت               
Pf2    میباشد که طبق فرض  Pf2  > Pf1  بنابراین انتقال تقاضایی بین دو بخش صورت نخواهد 

گرفت، نتیجه اینکه اختلاف قیمتی بین بخش رسمی و غیررسمی به وجود خواهد آمد. 
ب- فرض کنید قیمت PI2  که از برخورد منحنی CMَ I و منحنی تقاضای بالقوه کل به دست 
میآید ازP f1کمتر و ازP f2 بیشتر باشد، بنابراین چون Pf1<PI2 اســت، تقاضـای غـیرویژه بـه 
بخشغیررسمی منتقل میشود و در بخش رسمی تقاضای ویژه باقی میماند کــه در ایـن حـالت 
قیمت در بخش رسمی P  f 2 است. اما طبق فرض P f2> PI2  بنابراین دوباره تقاضای غــیرویژه 
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بین دو بخش شکسته میشود و انتقال تقاضای غیرویژه تا آنجا ادامه مییابد که Pf بر PI منطبــق 
گردد. 

حال میتوان با توجه به مدل ارائه شده تأثیر برخی از سیاستها را بــر بخـش غیررسـمی مـورد 
بررسی قرار داد: 

الف- اتخاذ هرگونه سیاستی که موجب انتقال منحنیM C f  به سمت بالا گردد مانند افزایش 
مالیات یا افزایش دستمزد، قیمت محصولات بخــش رسـمی را افزایـش میدهـد. امـا تـأثیر ایـن 
افزایش قیمت بر بخش غیررسمی بستگی بــه شـرایط اولیـه بیـن قیمتهـای دو بخـش دارد. سـه 

وضعیت را میتوان تصور کرد: 
الف-1- اگر قبل از انتقال منحنی MC  fبه سمت بالا قیمت در هر دو بخــش یکسـان باشـد،   

(PI1 = Pf1) و منحنیM C fدر اثر اعمال سیاستی به سمت بالا منتقل شــود؛ حـالات زیـر را در 

پیش داریم: 

 
 

حالت اول: اگرM C  fبه MَC f منتقل شود بنابراین قیمت در بخش رسمی برابرP f2خواهد شــد 
ــت در بخـش   میباشد، تقاضای غیرویژه به بخش غیررسمی منتقل شده و قیم

12 If
PP < که چون  

رسمی به P f3 کاهش مییابد (در این حالت قیمت از برخورد منحنی M َC f بـا منحنـی تقاضـای 
  میباشد دوباره تقاضای غیرویژه شکسته شــده 

13 If
PP < ویژه به دستمیآید) اما به دلیل اینکه  

و بین دو بخشتقسیم میگردد تا جایی که قیمت در هر دو بخش یکسان شود. 
P افزایش   َf2  منتقل شود، قیمت در بخش رسمی به MَC f بهM C fحالت دوم: اگر
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ــل میشـود و  PPَ  میباشد تقاضای غیرویژه به بخش غیررسمی منتق If 12 > مییابد که چون   
ــر    میباشد، دیگ

13 If
PP < P کاهش مییابد، اما از آنجایی که هنوز  َf  3 قیمت در بخش رسمی به

انتقالی بین تقاضای غیرویژه بخشها صورت نخواهد گرفت. 
ــه انـدازه تحـت  بنابراین بسته به اینکه منحنی عرضه (هزینه نهایی) در اثر اعمال سیاستها تاچ
تأثیر واقعگردد، گاه کل تقاضای غــیرویژه و گـاه قسـمتی ازتقاضـای غـیرویژه ازبخـش رسـمی بـه 

بخشغیررسمیمنتقل میشود. 
الف-2- اگر قبل از انتقال منحنی MC f  بـه سـمت بـالا، قیمـت در بخـش رسـمی بیشتـر 
(کمتر) از قیمت دربخش غیررسمی باشد ومنحنی  MCf در اثر اعمال سیاستی به سمت بالا منتقــل 
ــم قیمـت در بخـش رسـمی بیشتـر (کمتـر) از  شود؛ در این صورت چنانچه در اثر این انتقال باز ه
قیمت در بخش غیررسمی باشد؛ انتقال منحنی MCf بر بخــش غیررسـمی بیتـأثیر میباشـد. یعنـی 
ـــــــد در چنینحــــــالتی  اعمـــــال سیاســـــتهایی کـــــه برافزایشهزینهنـــــهاییمنجرمیگردن

بخشغیررسمیراتحتتأثیرقرار نمیدهند. 
الف-3- اگر شرایط قسمت (ب) برقرار باشد اما در اثر انتقال منحنی M C f شـیب شـکاف 
اولیه برعکس شود یعنی اگر قیمت در بخش رسمی بیشتر (کمتر) از قیمــت در بخـش غیررسـمی 
ــش غیررسـمی شـود؛  باشد و براثر این انتقال قیمت در بخش رسمی کمتر (بیشتر) از قیمت در بخ

آنگاه انتقال تقاضای غیرویژه بین بخشها را خواهیم داشت. 
ب- اتخاذ هرگونه سیاستی که موجب انتقال منحنی M Cf به سمت پــایین گـردد (مـانند کـاهش 
مالیات و کاهش قیمت مواد اولیه و...) قیمــت محصـولات بخـش رسـمی را کـاهش میدهـد و 

بخشغیررسمی را همانند سه حالت گفته شده در سمت (1) تحت تأثیر قرار میدهد. 
ج- اتخاذ هرگونه سیاستی که موجب انتقال منحنی M CI به سمت بالا شود (مانند افزایش قیمـت 
مواد خام) قیمت کالای بخش غیررسمی را افزایش میدهــد و هـر سیاسـتی کـه موجـب انتقـال 
منحنـی MCI بـه سـمت پـایین گـردد، (مـانند سوبسـیدهای سـرمایهای و...) بـه کـاهش قیمــت 
محصول این بخش منجر میگردد. این افزایش یا کاهش همانند سه حالت گفته شده در قسمت 

(1) بخش رسمی را تحت تأثیر قرار میدهد. 
د- اعمال سیاستهایی که به افزایش تقاضا منتهی میگردنــد، مـادامی کـه ایـن افزایـش، تقاضـای 
ــه تقاضـای  ویژه را شامل میشود، تولید هر دو بخش را افزایش میدهد. اما اگر افزایش تقاضا ب
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ــا  غیرویژه محدود گردد؛ تنها بخشی را که کالای ارزانتری تولید میکند، سودآور میسازد. ام
باید توجه داشت که افزایش قیمت با افزایش هزینه نهایی توأم میباشد و اینکه آیا ســود اولیـه 

حفظ شود، به بررسی دقیقتری نیاز دارد. 
ــد بپـردازد، افزایـش تقاضـا بـاعث کـاهش قیمـت در  اگر بخش رسمی با هزینه کاهنده به تولی
ــرر  بخش رسمی میشود و ممکن است که شیب شکاف قیمتی بین بخش رسمی و غیررسمی به ض
بخشغیررسمی تغییر کند به طوری که تقاضای غیرویژه کاملاً به بخش رسمی انتقال یافتــه و منجـر 

به کاهش اشتغال در بخش غیررسمی شود. 
 

ــت تحلیـل بـازار کـار کـه در ذیـل بـدان اشـاره  2-1-2- ارتباط دو بخش در بازار کار: مزی
ــه بـازار محصـول، در ایـن اسـت کـه نـه تنـها ارتبـاط متقـابل بخـش رسـمی و  خواهد شدن سبت ب
ــیز مـورد  غیررسمی را در نظر میگیرد، بلکه میتواند ارتباط بخش غیررسمی با بخش روستایی را ن

ملاحظه قرار دهد. 
نمودار شماره (2-4) را مورد ملاحظــه قـرار دهیـد. در ایـن شـکل ربـع دوم، تـابع تولیـد در منـاطق 
روستایی را نشان میدهد. تابع تولید در این بخش را با  X 1(L)  نمایش میدهیم کــه دلالـت دارد 
ــرمایه و منـابع طبیعـی نـیز بـه  بر این که تولید در روستا تابعی از نیروکار (L) است. عواملی مانند س
عنوان مواد اولیه وجود دارند که در این تحلیل فرض بر این است کــه جانشـینی بیـن نـیروی کـار و 
عوامل فوق محــدود میباشـد. اکنـون بـا فـرض اینکـه عرضـه سـایر عوامـل ثـابت باشـد، کـارایی 
 OG کاهش مییابد. اگر کــل نـیروی کـار در بخـش روسـتایی D1E1 تکنولوژیکی نیروی کار به
باشد، به اندازه E1G بیکاری پنهان وجود دارد؛ زیرا نیروی کار مازاد بر E 1 دارای بهرهوری نهایی 

صفر میباشد. 

براساس تئوری کلاسیک، پرداخت واقعی به کارگران روستایی برابر با بهرهوری متوسط یعنی 
  میباشد. 

OG

HGα =��� برابر با   

ربع اول در نمودار (2-4) تابع تولید در بخش رسمی اقتصاد را نشان میدهد. تابع تولید در این 
بخش  X2(L)  است که تابعی از نیروی کار میباشد. منطقه کارا برای تابع تولیــد بیـن O D 2 و  

باشد؛ که برابر   γ��� OE2  محدود میشود. حال فرض میکنیم دستمزد در بخش رسمی برابر با 
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ــردن  شیب خط  O L در ربع اول نمودار میباشد. تولیدکنندگان بخش رسمی به منظور حداکثر ک
 γ��� سود به اندازه SO نیروی کار استخدام میکنند. زیــرا در ایـن نقطـه نـرخ دسـتمزد کـه برابـر
ــا  میباشد با تولید نهایی نیروی کار برابر است. (شیب خط مماس بر تابع تولید در نقطه T که برابر ب
تولید نهایی نیروی کار است مساوی با شیب خط LO اســت کـه برابـر دسـتمزد میباشـد، زیـرا دو 

خط مورد نظر با هم موازیند.) 
بخش رسمی شهری، نیروی کار لازم را از طریق مهاجرت شهری - روستایی به دست مـیآورد.بـر 
اساس قاعده مهاجرت تودارو کــارگرهـا تـا زمـانی بـه مـهاجرت خـود ادامـه میدهنـد کـه درآمـد 

بیشتری را انتظار داشته باشند. دستمزد انتظاری در بخش شهری برابر است با: 
 3222 1 WPWPW e )( −+=

،   W  e دستمزد انتظاری و W 2وW 3 به ترتیــب  که P2 احتمال یافتن شغل در بخش رسمی
دستمزد دربخش رسمی و غیررسمی میباشد.  

ــه  ( شیب خط  OWe) برابر است. مهاجرت تا جایی ادام β��� دستمزد مورد انتظار در ربع اول با
مییابد که دستمزد مورد دستمزد مــورد انتظـار در ربـع اول بـا انتظـار بـا دسـتمزد واقعـی در بخـش 

 . βα ������ = روستایی برابر شود یعنی: 
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ــتغال  الـف- ارتبـاط مثبـت: در ایـن حـالت بـا افزایـش (کـاهش) اشـتغال در بخـش رسـمی، اش
بخشغیررسمی نیز بــا افزایـش (کـاهش) مواجـه خواهـد شـد. ایـن زمـانی اسـت کـه رشـد عرضـه 
ــال داشـته باشـد.  محصولات در بخش رسمی، رشد عرضه محصولات در بخش غیررسمی را به دنب

در این مورد میتوان به استفاده از تولیدات یک بخش به عنوان نهاده بخش دیگر اشاره کرد. 
ــالت افزایـش (کـاهش) اشـتغال در بخـش رسـمی منجـر بـه کـاهش  ب- ارتباط منفی: در این ح
(افزایش) اشتغال در بخش غیررسمی میشــود، در چنیـن حـالتی هـرگونـه تغیـیر در اشـتغال بخـش 

رسمی اثرمعکوس بر اشتغال بخش غیررسمی خواهد داشت.  
ج- فقدان ارتباط: در این حالت، تغییرات در یک بخش بر بخش دیگر تأثیری ندارد. اگرچه در 
ــه ایـن ارتبـاط از جنبـه نظـری  تجارب واقعی، چنین ارتباطی تاکنون مشاهده نشده است؛ اما اشاره ب

اهمیت دارد. 
پیشفرضهای تحلیل در این قسمت عبارتند از: 

ــدم رشـد  1- رشد اشتغال شهری برابر صفر است که مفهوم ضمنی آن عدم وجود مهاجرت و ع
جمعیت میباشد. 

2- نیروی کار بخش غیررسمی، نیروی کاری است که موفق بــه یـافتن شـغل در بخـش رسـمی 
نشده است. 

ــر مـیگـیریم.  با توجه به پیشفرضهای فوق، تعادل ایستایی همانند E در نمودار (2-5) در نظ
نقطه E محل تقاطع منحنی تقاضای نیروی کار بخش رسمی (L F )و غیر رسمی ( L IF ) میباشد. 
W 0 سطح دستمزد تعادلی اسمی بازار کار شهری میباشد. O مبدأ تابع تقاضــای بخـش رسـمی و 
Oَ مبدأ تابع تقاضــای بخـش غیررسـمی شـهری میباشـد. OOَ مـیزان عرضـه نـیروی کـار شـهری 
میباشد که به میزانO Aدر بخش رســمی و بقیـه  O Aَ) در بخـش غیررسـمی مشـغول بـه کـار 
ــهی  هستند. همانطوریکه اشاره شد بیکاری در بخش شهری نادیده گرفته شده است. همچنین بدی
ــر رشـد جمعیـت و چـه از طریـق مـهاجرت  است که هرگونه افزایش در میزان نیروی کار چه در اث

منجر به افزایش فاصله OOَ خواهد شد و تغییری در بحث ایجاد نخواهد کرد. 
اکنون میتوان تأثیر سیاستهای اقتصادی را بر سطح اشتغال، با وجــود بخـش غیررسـمی و بـا 
ـــورد بررســی قــرار داد. بــا هــدف تحلیــل  درنظـر گرفتـن فـروض مختلـف بـرای بـازار کـار، م
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اشتغال،سیاستهای اقتصادی را میتوان (با تأکید بر سیاستهای کاهنده تقاضای کار) بــه دو دسـته 
تقسیمکرد: 

 
الف- سیاستهایی کــه بـه طـور مسـتقیم بـر بـازار کـار تـأثیر مـیگذارنـد. ایـن سیاسـتها شـامل 
کاهشمحدودیت و مقرراتزدایی در بازار کار میباشند. اینگونه سیاستها به بنگاههای رسمی - 
به ویژه عمومی - قدرت انعطاف بیشتری در استخدام و اخراج نیروی کار را میدهد. با توجــه بـه 
اشتغال بیش از حد نیروی کار در بنگاههای رســمی - بـه ویـژه عمومـی - مقرراتزدایـی منجـر بـه 

کاهش اشتغال در بنگاههای رسمی خواهد شد. 
ــه  ب- سیاستهایی که به طور غیرمستقیم بر بازار کار تأثیر میگذارند؛ به طور مثال میتوان ب

دو نمونه از این سیاستها به شرح زیر اشاره کرد: 
نخست کاهش کسری بودجه از طریــق کـاهش مخـارج عمومـی و سوبسـیدهای حمـایتی کـه 
منجر به افزایش هزینههای بنگاههای رسمی و کاهش تولید آنها خواهــد شـد. دوم، کـاهش ارزش 
ــه افزایـش هزینـههای جـاری واردات و کـاهش حجـم اعتبـارات واقعـی در اختیـار  پول که منجر ب
شرکتها میشود. از آنجــا کـه غـالب بنگاههـای رسـمی - بـه ویـژه صنعتـی - نـاگزیـر از واردات 
ــارات هسـتند؛ لـذا کـاهش ارزش پـول منجـر بـه افزایـش هزینـهها و  کالاهای واسطهای و اخذ اعتب
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ــا گردیـده و در نـهایت کـاهش در اشـتغال بخـش رسـمی را نتیجـه خواهـد داد.  کاهش تولید آنه
مجموعه سیاستهایی از این دست میتواند موجب کاهش اشتغال شود. 

ــمی، بـا فـروض  اکنون میتوان، تأثیر سیاستهای اقتصادی بر اشتغال را با وجود بخش غیررس
مختلفی بررسی کرد: 

الف- فقدان انحراف در بازار کار (نبود چسبندگی دستمزد) 
در حالت اول فرض میشود که انحراف در بازار کار وجود نــدارد و دسـتمزدها براسـاس عرضـه و 
ــتهای کـلان را بـه مرحلـه اجـرا در مـیآورد.  تقاضا تعیین میگردد. در چنین فضایی دولت سیاس
همانگون که ذکر شد، تأکید بر سیاستهایی است که کــاهش تقاضـای نـیروی کـار را در بخـش 
ــازار کـار  رسمی به دنبال دارد (انتقال L  f به Lَ f در نمودار (2-6)، در این حالت دو نوع تغییر در ب

شهری متصور است: 
مـی: کـه در ایـن حـالت بـا کـاهش تقاضـای  الف-1- ارتباط منفی بین بخش رسمی و غیررس
نیرویکار در بخش رسمی تقاضای نیروی کار در بخش غیررسمی افزایش یافته و منحنیL IF   بــه 
ــار، دسـتمزدها در هـر  Lَ IF انتقال مییابد (نمودار 2-6- الف). با توجه به فقدان انحراف در بازار ک

ــر اسـت کـه جـهت  دو بخش به یک میزان کاهش یافته و تعادل در   E1برقرار میشود. لازم به ذک
تغییر دستمزدها و اندازهA Bبه میزان ارتباط (کشش اشتغال4) این دو بخش بستگی دارد.  

ــه در ایـن حـالت بـا کـاهش تقاضـای  الف-2- ارتباط مثبت بین بخش رسمی و غیررسمی: ک
نیرویکار در بخش رسمی، تقاضای نیروی کار در بخش غیررسمی کاهش یافته و منحنی LIF   بــه 
Lَ IF انتقال مییابد (نمودار 2-6- ب). با توجه به فقدان انحراف در بازار کار، دستمزدها در هــر دو 

ــدازهA   B  بـه  بخش به یک میزان کاهش یافته و تعادل در E1 برقرار میشود. در این حالت به ان
نیروی کار غیررسمی شهری افزوده میگردد. 

 

                                                           
4. کشش اشتغال: درصد تغییرات در اشتغال بخش غیررسمی به ازای یک درصد تغییر در اشتغال بخش رسمی میباشد، که میتواند مثبت 

یا منفی باشد.  
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با توجه به مطالب فوق، نتایج زیر حاصل میگردد: 
1- بازار کار شهری به بخش غیررسمی متمایل میگردد که آن به نوع ارتبــاط بیـن دو بخـش و 
کششجانشینی آنها بستگی دارد. در حالتی که ارتباط منفی بین دو بخــش برقـرار اسـت، بـازار 
کار شهری قطعاً به بخش غیررسمی شهری متمایل میگردد. ضمن آن که هر قدر کشش اشتغال 
بیشتر باشد، نیروی کار بیشتری به بخش غیررســمی وارد خواهـد شـد. امـا اگـر ارتبـاط مثبـت 

باشد، تنها با کشش جانشینی کوچک، بازار کار شهری به بخش غیررسمی متمایل میگردد. 
2- دسـتمزدها در هـر دو بخـش بـه یـک مـیزان تغیـیر مییـابد، کـه در حـالت ارتبـاط مثبـــت، 
ــر از یـک  دستمزدها قطعاً کاهش مییابد. اما در حالت ارتباط منفی، وقتی کشش جانشینی بیشت
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ــه ایـن حـالت بیشتـر جنبـه نظـری دارد. عـدم  باشد، احتمال افزایش دستمزدها وجود دارد - البت
ایجاد بیکاری از نکات حائز اهمیت در این شرایط میباشد. 

ب- وجود انحراف در بازار کار هر دو بخش 
فرض کنید تعادل ابتدایی در نقطــه E حـاصل شـده اسـت و W سـطح تعـادلی دسـتمزد و حداقـل 
ــد،  دستمزد قانونی است. در چنین وضعیتی دولت اقدام به اجرای سیاستهای کلان اقتصادی میکن
این سیاستها همانگونه که اشاره شد موجب کاهش تقاضای نیروی کار در بخش رسمی شــهری 
ــه Lَ F منتقـل مـیگـردد (نمـودار 2-7). واکنـش تقاضـای نـیروی کـار  شده و بنابراین منحنیL F ب

بخشغیررسمی شهری دو حالت دارد: 
ب-1- ارتباط منفی بین بخش رسمی و غیررسمی: در این حالت، اعمال این سیاســت موجـب 
ــود. البتـه مـیزان  افزایش تقاضا برای بخش غیررسمی میشود و انتقال  L FI را به Lَ IF موجب میش
این انتقال بستگی به درجه جانشینی دارد. مطابق نمودار (7-2- الف) با توجه به وجــود چسـبندگـی 
دستمزد در هر دو بخش، تعادل نهایی در دو نقطه E1 و E2 برقرار میشود که به ترتیــب مربـوط بـه 
بازار کار غیررسمی و رسمی میباشد. نتیجه چنین سیاستی کاهش اشتغال در بخش رسمی، افزایش 

اشتغال در بخش غیررسمی و ایجاد بیکاری به اندازهB C میباشد. 
ــمی شـهری وجـود نداشـته باشـد،  چنانچه هیچگونه ارتباطی بین بخش رسمی شهری و غیررس

ـــش غیررســمی شــهری بــدون تغیــیر بــاقی میمــاند و در نمــودار  تقاضـای نـیروی کـار در بخ
 (7-2- الف) منحنیL  IF هیچ گونه انتقالی نمییابد. با توجه به وجود چسبندگــی دسـتمزد در هـر 
 Oَ A ــرده و در سـطح دو بخش در سطح W 0 ، در این حالت اشتغال در بخش غیررسمی تغییر نک
 L Fباقی میماند. لکن به دلیل آن که تقاضای نیروی کار بخش رسمی شهری کاهش یافته، منحنی
ــه، اعمـال سیاسـت  به Lَ F انتقال مییابد و اشتغال این بخش به سطحO C تنزل مییابد. نتیجه آن ک
انقباضی موجب کاهش در اشتغال بخش رسمی شهری، عدم تغییر در بخــش غیررسـمی و افزایـش 

بیکاری به میزانA C خواهد شد. 
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 .
ب-2- ارتباط مثبت بین بخش رسمی و غیررسـمی: در ایـن حـالت بـه دنبـال اعمـال سیاسـت 
کلان وکاهش در تقاضای نیروی کار بخش رسمی، تقاضای نیروی کار بخــش غیررسـمی شـهری 
نیز کاهشخواهد یافت. بدیهی است که میزان این انتقال بستگی به کشش اشتغال بین این دو بخش 
ــهLَ IF میـزان کـاهش تقاضـای نـیروی کـار در بخـش  دارد. مطابق نمودار (2-7- ب) انتقالL  IF ب
غیررسمیمیباشد. باتوجه به چسبندگی دستمزد در هر دو بخش، تعادل بخش غیررسمی شهری در 
نقطه E1 و بخش رسمی در E2 برقرار میگردد. نتیجه آن که در این حــالت اعمـال سیاسـت کـلان 
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ــردد. ضمـن آن کـه افزایـش بیکـاری بـه  موجب کاهش اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی میگ
میزانB C را موجب میشود.  

بنابراین از مجموعه مباحث فوق نتایج زیر حاصل میگردد: 
1- اشتغال در بخش رسمی شهری کاهش مییابد، ولی در بخش غیررسمی در حالتی کــه ارتبـاط 
ــت، کـاهش مییـابد. در صـورت  منفی برقرار است، اشتغال افزایش یافته و در حالت ارتباط مثب

فقدان ارتباط اشتغال بخش غیررسمی تغییر نمیکند. 
2- در این شرایط سطح دستمزدها بدون تغییر باقی میماند. 

3- ایجاد بیکاری از نتایج اعمال سیاستهای کلان در این شرایط است. البته میزان بیکــاری ایجـاد 
شده در حالات ارتباط منفی، عدم ارتباط و ارتباط مثبت به ترتیب افزایش خواهد یافت. 

 
ج- انحراف بازار کار در بخش رسمی شهری 

تعادل ابتدایی در نقطهE 0ْ   و سطح دستمزد تعادلی W 0میباشــد. در ایـن حـالت منحنـی تقاضـای 
ــایین حداقـل دسـتمزد بـه صـورت عمـودی اسـت. در ایـن  نیرویکار در بخش رسمی (LF  ) در پ
وضعیت دولت سیاست کاهش اشتغال در بخش عمومی را اعمال میکند. این امر موجــب کـاهش 
ــال L F بـه Lَ F را در پـی خواهـد داشـت  در تقاضای نیرویکار در بخش رسمی شهری شده و انتق

(نمودار 2-8). واکنش بخش غیررسمی بستگی به نوع ارتباط آن با بخش رسمی شهری دارد. 
ج-1- ارتباط منفی بین بخش رسمی و غیررسمی: در این حالت با کاهش تقاضای نیروی کار 
در بخش رسمی، تقاضای نیروی کــار در بخـش غیررسـمی افزایـش یافتـه و ازL IF بـهLَ IF انتقـال 
 E2 مییابد (نمودار 2-8- الف). با توجه به وجود چسبندگی در بخش رسمی، تعادل این بخــش در
ــه انـدازه AC افزایـش و  و تعادل بخش غیررسمی در E1 برقرار میگردد در بخش رسمی اشتغال ب
ــه انـدازهA B افزایـش و  دستمزدها بدون تغییر میمانند، در حالی که در بخش غیررسمی، اشتغال ب

دستمزدها به اندازه W1W 0 کاهش مییابد.  
در حالت فقدان ارتباط  LIF بدون تغییر مانده و حرکت بر روی منحنــی تقاضـای نـیروی کـار 
بخشغیررسمی اتفاق میافتد. نقطه تعادل بخش غیررسمی E3 و دســتمزدها بـه سـطح W2 کـاهش 

مییابد. 
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ج-2- ارتباط مثبت بین بخش رسمی و غیررسمی: با کــاهش تقاضـای نـیروی کـار در بخـش 
ـــابد  رسـمی، تقاضـای نـیروی کـار در بخـش غیررسـمی کـاهش یافتـه از LIF بـه Lَ IF انتقـال میی
ـــیر بــاقی مــانده و در  (نمـودار 2-8- ب). در ایـن حـالت دسـتمزدها در بخـش رسـمی بـدون تغی

بخشغیررسمی در دامنه W  0  W1کاهش مییابد. بنابراین اشــتغال در بخـش غیررسـمی در دامنـه   
 A Bافزایش و بیکاری نیز در همین دامنه به میزان BC ایجاد میگردد. در صورتی که نیروی کار 
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خارج شده از بخش رسمی بــه طـور کـامل جـذب بخـش غیررسـمی گـردد بـدون ایجـاد بیکـاری 
ــیر ایـن صـورت کـاهش دسـتمزدها در دامنـه W0 W2   و  دستمزدها تا W2 کاهش مییابد. در غ

بیکاری در دامنهA C  ایجاد میشود. 
در چنین حالتی نتایج زیر حاصل میگردد: 

ـــاط منفــی  1- کـاهش دسـتمزد در بخـش غیررسـمی در حـالت ارتبـاط مثبـت در مقایسـه بـا ارتب
بیشترخواهد بود. ضمن آن که بنابر فرض، دستمزدها در بخش رسمی ثابت است. 

2- در هر دو حالت بازار کار شهری به سمت بخــش غیررسـمی متمـایل مـیگـردد کـه در حـالت 
ارتباط مثبت میزان آن کمتر است. 

به طور کلی با توجه به سه حالت ذکر شده میتوان نتیجه گرفت اعمال سیاستهای کلان کــه 
کاهش اشتغال در بخش رسمی را دنبال میکند موجــب آن مـیگـردد کـه بـازار کـار شـهری- بـه 

استثنای یک حالت- به سمت بخش غیررسمی متمایل گردد. 
 

2-2- بخش غیررسمی و اقتصاد کلان 
از سال 1972 که اولین بار بخش غیررسمی مورد توجه قرار گرفت، مباحث و مطالعــات زیـادی در 
ــن  مورد بخش غیررسمی، مفاهیم و ویژگیهای آن انجام گرفته که حاوی نگرشهای متفاوتی به ای

بخش بوده است. در مجموع دو نگرش کلی به این بخش قابل تشخیص است: 
ــی برخـورد شـده اسـت و بـا بـزرگ نمـایی  الف- در نگرش اول، با بخش غیررسمی به شکل منف
ــیآورد و گـاه بـا ایـن تفکـر کـه  تنگناها و مشکلاتی که این بخش برای اقتصاد ملی به وجود م
گسترش این بخش تهدیدی برای بخش رســمی میباشـد، راهکارهـایی در جـهت حـذف ایـن 

بخش ارائه شدهاست. 
ــن بخـش  ب- در نگرش دوم، نگاه مثبتی به بخش غیررسمی وجود دارد و با توجه به منافعی که ای
ــه ارتقـاء و حـذف  برای اقتصاد ملی به همراه دارد، سیاستها و راهکارهایی ارائه میگردد که ب

نارساییهای آن کمک میکند. نمونه بارز این نگرش، دیدگاههایI LO در این زمینه است. 
ــش  واقعیـت آن اسـت کـه تـاکنون بررسـی مشـخصی دربـاره مـیزان و نـوع تـأثیرگـذاری بخ
ــیز بـه نـاتوانی در  غیررسمی بر اقتصاد ملی و متغیرهای کلان صورت نگرفته است. علت اصلی آن ن
همگن کردن مفهوم بخش غیررسمی و اندازهگیری آن برمیگردد. با توجـه بـه ایـن مشـکلات، در 
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این جا سعی بر آن است که از دیدگاه نظری تأثیرات بخش غیررسمی بر مهمترین متغیرهای کـلان 
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. 
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که در آن Y تولید ناخالص ملی (درآمد ناخالص ملی) بوده و ســایر متغییرهـا همـان تعـاریف 
ــارج مصرفـی بخـش رسـمی     قبلی را دارند. اکنون با تفکیک مخارج مصرفی (C) به دو قسمت مخ

( CF) ومخارج مصرفی بخش غیررسمی (C IF) خواهیم داشت:  
 C F =C  +CIF  (2)
 

FFFFF
YtbaC )( −+= 1 (3)

 
IIIIIF
YtbaC )( −+= 1 (4)

که در آنb  F،t  F،Y  F وa  F به ترتیب درآمد، نرخ مالیات بردرآمد، میل نهایی به مصـرف و 
سطححداقل معیشت برای بخش رسمی بوده و   b I ،T I ،Y I  و a  I نـیز همیـن تعـاریف را برای 

بخش غیررسمی خواهد داشت.  
ــم  با توجه به این که کل درآمد جامعه بین بخش رسمی و بخش غیررسمی توزیع شده، خواهی

داشت:  
 Y=Y f + IY (5)

چنانچه طرفین رابطه فوق را بر Y تقسیم کنیم، داریم:  
  1= S f + S I (6)

که در آن S f سهم درآمد بخش رسمی از کل درآمد جامعه بوده و   S I همین تعریف را برای بخش  
غیررسمی داراست. براین اساس، روابط (3) و (4) را به صورت زیر میتوان بازنویسی نمود:  

 YtsbaC
FIFFF
)).(( −−+= 11

0
(7)

 YtSbaC
IIIII

01
0

)( −+= (8)
که از جمع این دو رابطه طبق رابطه شماره (2) تابع مصرف کل جامعه عبارت است از:  

 YtbtbsbAC
FFIIIF
)].()([[ −−−++= 11

که در آن A= af + aIمیباشد.  
ــر را بـه دسـت  ملحوظ داشتن این رابطه در اتحاد تولید ناخالص ملی (رابطه شماره 1) رابطه زی

میدهد:  
                                    MXGIYbbsbAY

FIIF
−+++′−′++= )]([

 ][ MXGIAKY −+++= ویا 
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ــــاثری اســـت و اثـــرگـــذاری  میباشــد. Kضریبتک )]([
FIIF
bbsb

K
′−′+−

=
1

1 کــهدرآن  

سیاستگذاریهای اقتصادی را بر تولید ناخالص ملی از ناحیۀ تغییر در متغییرهای داخل کروشه نشان 
 b َ F = F b (1-tF) b عبارتند از:  َI وb َ f   میدهد.همچنین
 b َ I = I b (1-tI)

ــد  نظـر بـه ایـن کـه شـاغلین بخـش غیررسـمی در مقایسـه بـا بخـش رسـمی، درآمـد کمتـری دارن
ــای  (متوسـطدرآمد در بخـش غیررسـمی)، بـه طورنسـبی سـهم بیشتـری از آن بـه مصـرف کالاه
 bi>bF ضروریاختصاص یافته و بنابراین میل نهایی به مصرف بالاتری را موجب میگردد: 
از طرفی شاغلین بخش غیررسمی یا مالیات نمیپردازند (tI = 0 ) یـا بـه طـور متوسـط نـرخ 

مالیاتکمتری نسبت به شاغلین بخش رسمی متحمل میشوند  (tI >tF   )       بنابراین: 
  ( َb I - b َ F  ) > 0

 S Iو b َI     اکنون از یک سو با توجه به ماهیت غیرقــابل شناسـایی بخـش غیررسـمی، مقـدار
ــاثری K دقیـق قـابل بـرآورد نبـوده و نتـایج سیاسـتهای کـلان  نامعلوم است و بنابراین ضریب تک
دولت، نامطمئن خواهد شد. از سوی دیگر هر چه بخش غیررســمی در جامعـه گسـترش بیشتـری 
یابد (SI بزرگتر شود)، ضریب تکاثری K بزرگتر میشود. بنــابراین در کشـورهایی کـه بخـش 
غیررسمی به نسبت بزرگی دارند، آثار سیاستهای اقتصادی دولت (سیاستهای طرف تقاضا) هــم 
نامطمئنتر است و هم قویتر. از این گذشته، در کشورهای در حال توسعه که به  علــت مشـکلات 
ــت شـرایط رکـودی اشـتغال نـاقص برقـرار  ساختاری و نهادی عرضه کل کم کششی دارند و به عل
است (وجود بیکاری)، با وجود بخش غیررسمی، سیاستهای انبساطی تنها آثار تورمــی قویتـر بـر 
جای خواهدنهاد. این نکته به ویژه میتواند وضعیت اقتصاد ایران در سالهای پــس از جنـگ را نـیز 

توضیح دهد.  
2-2-3- بخش غیررسمی و عرضه کل 

یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کلان، طرف عرضه میباشد. از آن جایی که بخشی از نیروی کــار 
دربخش غیررسمی قرار دارد، لذا تأثیرات این بخــش بـر عرضـه کـل از اهمیـت بـالایی برخـوردار 
است.این مسأله در کشــورهای در حـال توسـعه کـه سـهم بخـش غیررسـمی بـالاتر اسـت، اهمیتـی 

دوچندانمییابد. 
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ــرمایهگـذاری  یکی از ویژگیهای بخش غیررسمی عملکرد در مقیاس کوچک میباشد که س
پایین، عدم دسترسی به تسهیلات اعتباری، فقدان مهارت و تخصص و نیز سطح پایین تکنولـوژی از 
علل آن میباشد. همانطوری که در ادبیات اقتصاد خرد مطرح اســت، شـیب تـابع عرضـه بنگـاه در 
ــه معنـی انعطـافپذیـری بیشتـر تولیـد در برابـر تغیـیرات  بلندمدت کمتر از کوتاهمدت است که ب

قیمت، در بلند مدت میباشد. 
علت این امر امکان جایگزینی عوامل و نــیز امکـان اسـتفاده بنگاههـا از صرفـههای مقیـاس در 
ــوان اسـتفاده از  بلندمدت میباشد. براین اساس، عملکرد در مقیاس کوچک بنگاههای غیررسمی، ت
ــن بنگاههـا  صرفههای مقیاس را از این بخش گرفته، در نتیجه موجب کم کشش شدن تابع عرضه ای

و در نهایت عرضه کل میگردد. 
 

2-2-4- بخش غیررسمی و توزیع درآمد 
تأثیر بخش غیررسمی بر توزیع درآمد از مهمترین مباحثی است که باید در ادبیات این بخش مورد 
توجه قرار گیرد. سؤالی که در این جا مطرح میگردد، این است که آیا حضور و گســترش بخـش 
غیررسمی توزیع درآمد را بهبود خواهد بخشید یا خیر؟ ایــن موضـوع از دو دیـدگـاه قـابل بررسـی 

است: 
ــاد ملـی وجـود نداشـته باشـد و انـدازه  دیدگاه اول فرض میکند که بخش غیررسمی در اقتص
بخش رسمی نیز ثابت بوده یا به عبارتی وضعیت اقتصادی اجازه گسترش آن را ندهد. بدیهی اسـت 
در این شرایط توزیع درآمد بدتر از حالتی است کـه بخـش غیررسـمی وجـود دارد. نمـودار (9-2) 
ــای نـیروی کـار در  این مطلب را به روشنی بیان میدارد. در این شکل     L Fو L IF به ترتیب تقاض
بخش رسمی و غیررسمی میباشد. در شرایطی که بخش غیررسمی در اقتصــاد وجـود نـدارد، کـل 
درآمد حاصل از عامل کار در جامعه برابر OA E0   W0میباشــد. ولـی بـه هنگـام حضـور بخـش 
)( میباشـد. بنـابراین  11WBEOWOAE οο ′+ غیررسمی کل درآمد حاصل از عامل کار در جامعــه  

′11WBEO نتیجه میدهد.  وجود بخش غیررسمی افزایش درآمدی را به میزان 

از آن جایی که اغلب نیروی کار بخش غیررسمی از افراد فقیر و کم درآمد جامعــه میباشـند، 
لذا  درمجموع وجود بخش غیررسمی توزیع درآمد را بهبود خواهد بخشید. 
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دیدگاه دوم به اختلاف درآمدی بین بخش رسمی و غیررسمی برمــیگـردد. از آن جـایی کـه 
بازار کار غیررسمی، بازاری به نسبت رقابتی است، با افزایش شاغلین این بخــش، سـطح دسـتمزدها 
پایین میآید لذا گسترش بخش غیررســمی در طـول زمـان اختـلاف درآمـد بیـن بخـش رسـمی و 

غیررسمی را افزایش میدهد که از این منظر بر توزیع درآمد اثر منفی دارد. 
 

 
ــدگاههـای متفـاوت نسـبت بـه بخـش غیررسـمی، نتـایج  همانطوری که ملاحظه میگردد، دی
ــد، در نظـر گرفتـن دو دیـدگـاه و  مختلفی از روند توزیع درآمد را به دست میدهند. به نظر میرس
ارائه راهکارهای مناسب بــر اسـاس آن، منطقیتریـن راه در جـهت ارتقـای بخـش غیررسـمی و در 

نهایت اقتصاد ملی باشد. 
2-2-5- بخش غیررسمی و تحولات فنآوری 

یکی از ویژگیهای جهان امروز، تحولات شدید فنآوری است. ارتقای فنآوری نـه تنـها افزایـش 
تولید واقعی را نتیجه میدهد، بلکه بهرهوری عوامل را بالا خواهد برد. از این رو توجه بــه تحـولات 
ــت کـه ایـن امـر از دو طریـق  فنآوری و دستیابی به آن از مهمترین وظایف بنگاههای اقتصادی اس
ــادگـیری امکـانپذیـر اسـت. صرفنظـر از مبـاحثی کـه در مـورد انتخـاب روش ابـداع و  ابداع و ی
ــه تحـولات فـنآوری مسـتلزم داشـتن سـرمایه انسـانی  یادگیری (انتقال) مطرح میگردد، دستیابی ب
کافی و ایجاد واحدهای تحقیق و توســعه میباشـد کـه سـرمایهگذاریهـای قـابل توجـهی را طلـب 

میکند. 
از آن جایی که عملکرد در مقیاس کوچک، ضعف در سرمایهگذاری، پایین بودن تخصص و 
ــیری فنآوریهـای  مهارت از ویژگیهای بخش غیررسمی میباشد؛ این بخش توان اقتباس و یادگ
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جدید و پیشرفته یا سرمایهگذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و به تبــع آن دسـتیابی بـه تحـولات 
فنآوری را ندارد. لذا میتوان پیشبینی نمود در اقتصــادی کـه در آن بخـش غیررسـمی گسـترش 
ــی اسـت کـه در  فراوانی یافته است، تحولات فنآوری محسوسی قابل مشاهده نیست. این بدان معن

چنین اقتصادی امکان رشد قابل توجه تولید واقعی در بلندمدت وجود ندارد. 
با توجه به مجموعه مباحثی که در مورد ارتبــاط بخـش غیررسـمی بـا متغیرهـای مختلـف بیـان 
ــت ایـن اسـت کـه در مطالعـات مربـوط بـه بخـش غیررسـمی،  گردید؛ نتیجه کلی که میتوان گرف
ــه جایگـاه  گسترده بودن یا نبودن آن نمیتواند چندان مطرح باشد، بلکه مهم این است که با توجه ب
این بخش در اقتصاد ملی چه راهکارها و سیاستهایی باید ارائه داد که نتیجه آن ارتقای این بخــش 

و تعامل مثبت آن با اقتصاد ملی و افزایش رفاه جامعه باشد. 
 

2-2-6- بخش غیررسمی و سیاستهای بازتوزیعی 
ــط موجـود  در این قسمت با ارائه چارچوب تئوریکی، آثار یارانه اعطا شده از جانب دولت، بر رواب
در بخش غیررسمی و از آن طریق بر بیکاری مورد بررسی قرار میگیرد. به همیــن منظـور ابتـدا بـه 
ارائه مدل، سپس به تعیین روابط موجود بین متغیرها و آنگاه به بررسی تأثیر پارامترهای سیاستهای 

بازتوزیعی (پارامترهای مشخص کننده انواع یارانه) بر بخش غیررسمی، پرداخته میشود. 5  
ــرگرفتـه شـده در ایـن بحـث نظـری، مـدل اقتصـادی دوگانـه هـاریس- تودارو6  الگوی در نظ

میباشد که چهار گروه درآمدی را مدنظر قرار میدهد: 
1- کارگران بخش رسمی شهری که بالاترین دستمزدها را دریافت میکنند. 

2- کارگران بخش غیررسمی شهری که دستمزد پایینتری را دریافت میکنند. 
3- افراد بیکار در بخش شهری که مزدی دریافت نمیکنند. 

4- کارگران روستایی که دارای نرخ دستمزد متفاوتی میباشند.  
اقتصاد در نظر گرفته شده دراین مدل دارای دو بخــش میباشـد، یـک بخـش شـهری و یـک 
بخش روستایی، که بخش شهری به دو زیر بخش رسمی و غیررسمی تقسیم میشود، به طوری کـه 
بخش رسمی کالای نهایی و بخش غیررسمی کــالای واسـطهای تولیـد میکننـد. همچنیـن کـالای 

                                                           
5. چارچوب تئوریکی این بحث از رانجان کوپتا(1993)،ص.151-137 اقتباس شده است.   

  2. Harris – Todaro.
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واسطهای تولید شده توسط بخــش غیررسـمی بـهعنوان داده در بخـش رسـمی مـورد اسـتفاده قـرار 
میگیرد. نیروی کار، داده مشترک برای تمامی بخشهــا میباشـد و بخـش شـهری بـه نـیروی کـار 

مهاجر از بخش روستایی وابسته است.  
الف- بخش رسمی شهری: این بخش دارای مشخصات زیر میباشد:  

1- تولیدات این بخش به صورت کالای ساخته شده میباشد.  
ــیروی کـار، سـرمایه و کالاهـای واسـطهای تولیـد شـده توسـط  2- عوامل تولید دراین بخش، ن

بخشغیررسمی میباشد.  
3- ذخیره سرمایه به کار رفته در این بخش به خودی خود تولید شده است.  

با توجه به مطالب فوق تابع تولید بخش رسمی شهری را به شکل زیر در نظر میگیریم.  
 Y1=F1 (L1, R, K1)         (1)

به طوری که Y1 سطح تولید، L1 سطح اشتغال، R مقدار کالای واسطهای تولید شده توسط بخش  
غیررسمی و K1 ذخیره سرمایه میباشد.  

هزینه کل، C1، در این بخش برابر است با:  
 RPLSWC

11111
+−= )( (2)

1W نرخ دستمزد ثابت در بخش رسمی شــهری، S1 سوبسـید دسـتمزد بـرای هـر  به طوری که 
واحد اشتغال و P1 قیمت نسبی تولید بخش غیررسمی (کـالای واسـطهای) بـر حسـب تولیـد بخـش 

رسمی میباشد. 
تابع سود را تشکیل میدهیم:  

 
111
Cγπ −=                                                                          (3)

با جانشین کردن رابطههای (1) و (2) در تابع سود، داریم:  
 RPLSWKRLFπ 11111111 −−−= )(),,(     

حال چنانچه تابع فوق را ماکزیمم کنیم خواهیم داشت:  
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با حل معادلات فوق و با کمک تابع تولید، تابع اشتغال در بخش رسمی شهری، L1 و تابع تقاضای 
کالای واسطهای، R، به دست میآید که عبارتند از:  

 )( 111 SLL = به طوریکه       °′ f)( 11 SL (6)
 )( 1PRR = به طوری که                                        °′ p)( 1PR                              (7)
متغیرهـای R ،L1 ،Y1 و P1 در درون مـدل تعییـن مـیگردنـد در حـالی کـــه S1 یــک پــارامتر 
سیاستیمیباشد و در خارج از مدل تعیین میشود. همچنین اگر دولت یارانــه دسـتمزد بـرای بخـش 

رسمی، S1، را افزایش دهد منجر به افزایش L1 میگردد.  
ــهری: بخـش غیررسـمی بـهعنوان زیربخشـی از بخـش شـهری دارای  ب- بخش غیررسمی ش

مشخصات زیر میباشد: 
ــغلی را در بخـش رسـمی شـهری بـه دسـت  الف- این بخش شامل نیروی کار مهاجری است که ش

نیاورده است.  
ب- این بخش تولید کننده کالاهای واسطهای برای بخش رسمی شهری میباشد.  

ج- سطح تولید بخش غیررسمی به سطح تقاضا در بخش رسمی وابسته است.  
د- بخش غیررسمی سرمایه را از بازار مالی غیرسازمان یافته در نرخ بهره بالا تهیه مینماید. 
تابع تقاضا برای تولید بخش غیررسمی را تابعی خطی به شکل زیر در نظر میگیریم:  

 1211 prrpR −=)( (8)
به طوری که r1 و r2 دو مقدارثابت میباشــند و اگـر یارانـه قیمتـی بـرای بخـش غیررسـمی در 
نظرگرفته شود آنگاه r2 ارزش پایینتری میگیرد. فرض میکنیم که بنگاه بخش غیررســمی مقـدار 

سرمایه K  u را درنرخ بهره i، از بازار سرمایه سازمان نیافته تهیه میکند بنابراین داریم:  
 

              )(
U
KGai += 00         با فرض این که                  >′′>′ )(,)(

UU
KGKG       (9)

 
تابع تولید در بخش غیررسمی برابراست با:  

 
 ),( 1uuuu LKFY = (10)

به طوری که K U میزان سرمایه و L U1 سطح اشتغال در بخش غیررسمی میباشد.  

هزینه کل، C U ، در این بخش برابر است با:  



  

 

82

 C  u=Lu1V +G((Ku)+α ) K u (11)
که V نرخ دستمزد در بخش غیررسمی میباشد.  

حال با تشکیل تابع سود وبرقراری شرایط ماکزیمم داریم:  
 V
Lu

yu
=

∂
∂

1

(12)

 )(.)( uuu KGKαKG
Ku

Yu ′++=
∂
∂ (13) 

بـا حـل معـادلات فـوق تـابع تقاضـا بـرای نـیروی کـار، Lu1، وتـابع تقاضـا بـرای سـرمایه،K u، بــه 
دستمیآیند که عبارتند از:  

              )(VLL uu 11 = οVLu         :به طوری که            <′ )(1               (14)
              )(αKK uu = οαKu         :به طوری که            <′ )(                (15) 

α یک پارامتر سیاستی است به طوری که اگر دولت یارانــه سـرمایه را بـرای بخـش  در روابط فوق 
α ارزش پایینتری پیدا میکنــد و بخـش غیررسـمی قـادر بـه تهیـه  غیررسمی در نظر بگیرد آنگاه  

سرمایه بیشتری میباشد.  
در تعادل، تولید بخش غیررسمی با تقاضا برای تولیداتش برابر است یعنی: 

 
1211 prrVLαKFu uu −=))(),(( (16)

ــد، بنـابراین  ج- بخش روستایی: این بخش با استفاده از نیروی کار تنها مواد غذایی تولید میکن
تابعتولید به شکل زیر میباشد:  

 )( 222 LFY = 0              بهطوریکه           
22
>′ )(LF 0 و            

22
<″ )(LF (17)

با فرض این که بهرهوری نهایی نیروی کار برابر با دستمزد در این بخش میباشد داریم : 
      2222 SLFW +′= )(                                                                            (18)

به طوری که S2 یارانه دستمزد بر هر واحد اشتغال در بخش روستایی و uL2 تعــداد کـارگـران 
بیکار در بخش شهری میباشد.  

ــیرید  فرض کنید اندازه نیروی کار شهری برابر با   L1+ L u 1+L    u2 باشد. همچنین درنظر بگ
که X اندازه مطلوب مواد غذایی باشد که دولت به مردم شهری عرضــه میکنـد وارتبـاط مثبتـی را 

بین X و نیروی کار شهری در نظر بگیرید:  
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 )(
211 uu

LLLXX ++= οοX      :به طوری که        >′ )(                                (19)
تابع عرضه در بخش روستایی نیز برابر است با:  

 Z=Z(P2 ,Y2) (20)                
به طوری که P2 قیمت مواد غذایی است (بر حسب تولید بخش رسمی) و روابط زیر را داریم:  

 0
2

>
∂

∂

P

Z

 0
2

>
∂

∂

Y

Z

در تعادل رابطه زیر برقرار است:  
 X=Z (21)
یعنی مقدار مطلوب موادغذایی مورد نیاز مردم شهری با مقدار عرضه شده توسط نیروی کار بخـش 

روستایی برابر است.  
حال نیروی کار اقتصادی را برابر واحد قرار میدهیم یعنی:  

 L1+ Lu1+ Lu2+ L2 = 1 (22)
یا 

 L1 + Lu1+ Lu2 = 1-L2 (22)َ
با توجه به فرمول فوق و جایگذاری آن در تساوی X =Zداریم:  

 
 X(1-L2)=Z(P2,F2(L2)) (23)

 
در رابطه فــوق، P2 یـک متغـیر سیاسـتی اسـت. بـه  طـوری کـه افزایـش P2 (بـهعنوان یارانـه بـرای 
فروشندگان مواد غذایی) به افزایش قیمت موادغذایی تولید شده توسط روستاییان منجر میگردد.  

مهاجرت شهری - روستایی: در مدل هاریس - تودارو وقتی مهاجرت در تعادل قرار میگــیرد 
که نرخ دستمزد شهری مورد انتظار مهاجر روستایی با نرخ دستمزد واقعی در بخش روســتایی برابـر 

شود. یعنی: 

 
22

1

111

21

1 WP
LLL

VLPLW

UU

U
=

++

+
                                                                     (24)

که در آن سمت چپ معادله فوق، نرخ دستمزد شهری مورد انتظار فرد مهاجرت کننده و سمت  
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 احتمال این است 
211

1

UU
LLL

L

++
راست آن دستمزد واقعی در بخش روستایی میباشد. همچنین 

احتمال یافتن شــغل توسـط 
21

1

1 UU

U

LLL

L

++
که مهاجر روستایی شغلی را در بخش رسمی بیابد و  

فرد مهاجر در بخش غیررسمی است. 
2-2-6-1- ارتباط بین متغیرها و تأثیر یارانه بر آنها 

 ))(,()( 2221 LFPZLX =− رابطه 23 را در نظر میگیریم:
 L2 ــتی از سمت چپ، تابعی منفی از L2 است و سمت راست، با فرض معین بودن P2، تابع مثب
ــابت بـودن  ، معین است. حال با فرض ث L میباشد. پس رابطه فوق برای بعضی از مقادیر L2، مثلاً 2

L میباشد. بنابراین از معادله 22 خواهیم داشت:  L1 ،S1 نیز معین و مثلاً برابر 1

 
21

1
21

LLLL uu −−=+                                                                        (25)
اگر سمت راست معادله فوق را برابر A قرار دهیم، داریم: 

 ALL uu =+
21

                                                                        (26)
نمودار شماره (2-10) رابطه فوق را نمایش میدهد. 

 

 
با توجه به رابطه 25 حالات زیر قابل بررسی میباشد: 

 22 LL = ــرض   الف- اگر سوبسید دستمزد بخش رسمی، S1، افزایش یابد، L1 زیاد میشود و با ف
سمت راست معادله 25 کاهش یافته و بنابراین با فرض برقراری تساوی، سمت چــپ معادلـه 
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 21UU کاهش یافته و در نتیجه خط مستقیم  21 LULU + مذکور نیز باید کاهش یابد یعنی 
به طرف پایینشیفت میکند. 

 S1 ــاهش مییـابد بنـابراین بـا ب- اگر سوبسید قیمتی به تجار مواد غذایی، P2، افزایش یابد، L2 ک
، سـمت راسـت معادلـه 25 افزایـش یافتـه و بنـابراین بـا فـــرض  11 LL = دادهشـده و در نتیجـه 
21UU بـه سـمت بـالا   نیز باید افزایش یابد. در نتیجه خط مســتقیم 

21 uu LL + برقراری تساوی، 
شیفت میکند.رابطه (16) را در نظر میگیریم: 

1211 prrVLuαKuF
U

−=))(),((
αو r2 معین، معادله فوق ترکیب دیگــری از P1 و V را ارائـه میدهـد کـه بـه ازای آنهـا  با فرض 
تولید بخش غیررسمی بــا تقاضـایش برابـر اسـت. مکـان هندسـی نقـاطی را کـه روی آن عرضـه و 
نقاضای بخش غیررسمی به ازای P1 و V معین برابــر میباشـند، منحنـی برابـری بخـش غیررسـمی 
 V نمایش میدهیم.7 (نمودار 2-11) اکنون میخواهیم عکسالعمل نرخ دســتمزد SDE نامیده و با
ــرف راسـت معادلـه (16) کـاهش  را در مقابل افزایش P1 مورد بررسی قرار دهیم. با افزایش P1، ط
 0

1

>
Luδ
FUδ ــابد. بـا توجـه بـه ایـن کـه  مییابد. به منظور حفظ برابری، سمت چپ نیز باید کاهش ی

01 میباشـد  <
Vδ
Luδ میباشد، بنابراین به منظور کــاهش   Lu1 ،F U بـاید کـاهش یـابد. از طرفـی 

بنابرای برای کاهش Lu1، بایدV  افزایش یابد. پس با افزایش V ،P1 نیز افزایش مییــابد. بنـابراین 
منحنیSDE  دارای شیب مثبت میباشد. 

 
                                                           

   7. supply-demand equality.
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با توجه به رابطه (15) حالات زیر را بررسی میکنیم: 
الف- اگر یارانه قیمت برای بخش غیررسمی افزایش یابد، r2 ارزش پایینتری میگیرد، بنابراین 
طرف راست معادله 15 با فرض معین بودن P1 افزایش مییابد. در این صورت طرف چپ 

هم باید افزایش یابد یعنی باید V کاهش یابد. بنابراین در همان سطح V ،P1 مقدار کمتری 
را اختیار کرده و بنابراین منحنی SDE به سمت محور P1 دوران مییابد. 

α ارزش پایینتری میگیرد، با توجه به  ب- اگر یارانه سرمایه برای بخش غیررسمی افزایش یابد، 
 VV = >0 میباشد پسK u افزایش مییابد؛ طرف چپ معادله 16 با فرض 

δα
Kuδ اینکه 

 P1 افزایش یافته، در نتیجه باید طرف راست نیز افزایش یابد که این نتیجه در صورت کاهش
ممکن میباشد. در نتیجه در این حالت منحنی  SDE به سمت محور V دوران میکند. 

روابط (24) و (18) را در نظر میگیریم: 

22
2

1111

1
WP

L

VVLuPLW
=

−
+ )( (الف) 

2222 SLFW +′= )( (ب) 
حال با جایگذاری رابطه (ب) در طرف راست رابطه الف عبارت زیر را به دست میآوریم: 

))(()(
2222

2

1111

1
SLFP

L

VVLuPLW
+′=

−
+ (27)

فرض میکنیم کشش دستمزد در بخش غیررسمی که با فرمول زیر ارائه میشود کوچکتر از 
یک میباشد.                                                           

 ),)((
1

1

Lu

V

Vδ
Luδ

θ −=                    )( 1<θ                                                           

ــیز  اگر متغیرهای سیاستی S2 ،P2 ،S1 ثابت باشند، L1 و L2 نیز ثابت بوده، طرف راست معادله 27 ن
ــط کـاهش در   ثابت میشود و طرف آن چپ نیز باید ثابت باشد، بهطوری که افزایش در P1 توس
  V بر کاهش V Lu1 میباشد، کاهش در  )( 1<θ VLu1جبران شود. از طرفی با توجه به اینکه 

دلالت دارد. پسV و P1 در جهت عکس هم عمل میکنند. تساوی (27) مکان هندســی نقـاطی را 
ــرار مـیگـیرد. ایـن مکـان هندسـی را  نشان میدهد که به ازای P1 و V معین، مهاجرت در تعادل ق





  

 

88

 P1 و V ارزش تعــادلی M E وSD Eحال نمودار 7-4 را در نظر میگیریم، با ترکیب منحنی
V∗ نـرخ دسـتمزد تعـادلی بخـش  1 قیمت تعادلی بخش غیررسمی و 

∗P مشخص میشود که 
غیررسمی است (ربع اول)، ربع چهارم منحنی تقاضا برای نیروی کار در بخش غیررســمی را نشـان 

∗ اشاره به سطح بیکاری آشکار در بخش شهری دارد. 
2LU داده و  

تذکر این نکته مهم میباشد که در تحلیل ارائه شده علاوه بر اینکه سطح دستمزد و قیمت در 
ـــان داده شــد کــه علیرغــم وجــود  بخـش غیررسـمی بـه صـورت درونـزا تعییـن مـیگـردد، نش

بخشغیررسمی، باز هم در اقتصاد بیکاری وجود دارد. 

 
 

ــرخ دسـتمزد بخـش غیررسـمی و بنـابراین بـر بیکـاری بـا توجـه  آثار اعمال یارانه بر قیمت و ن
بهنمودار(2-13) به شرح زیر میباشد: 

   SD Eارزش کمتری میگیرد، منحنی r2 ،الف- اگر یارانه قیمت، به بخش غیررسمی اعطا گردد
بهطرف بالا جابه جا میشــود و سـایر منحنیهـا ثـابتند، بنـابراین   افزایـش مییـابد،  کـاهش 

مییابدو   کاهش مییابد. 
ب- اگر سوبسید سرمایه به بخش غیررسمی افزایش یابد،   ارزش کمتری میگیرد،  
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ــا ثـابتند، بنـابراین  کـاهش مییـابد.  منحنی SDE به طرف پایین شیفت میکند، سایر منحنیه
افزایش مییابد و  افزایش مییابد 

ــالا شـیفت میکنـد،  ج- اگر یارانه دستمزد به بخش روستایی افزایش یابد، منحنیM  Eبه طرف ب
سایرمنحنیها ثابتند، بنابراین و   ارزش بالاتری میگیرند و  نیز افزایش مییابد. 

د- اگر یارانه دستمزد به بخش رسمی افزایش یابد، منحنی  M E  به طرف پایین شیفت میکند و 
خطمستقیم U1U2 به طرف پایین جا بــه جـا میشـود. امـا منحنـی SDE ثـابت بـاقی میمـاند. 

بنابراین  و  و  کاهش مییابد. 
ه¨- اگر یارانه قیمت به بخش روستایی افزایش یابد، خط مســتقیم U1U2 بـه طـرف بـالا جابـه جـا 

میشودو منحنی M Eبه طرف بالا میرود، اما منحنی SDE ثابت باقی میماند، بنـابراین  و  و  
افزایش مییابد. 

پس با افزایش یارانه دستمزد به بخش شهری، سطح بیکاری کــاهش مییـابد و افزایـش یارانـه 
قیمت یا دستمزد در بخش روستایی، سطح بیکاری را افزایش میدهــد. امـا یارانـه قیمـت بـه بخـش 
ــه پرداخـت یارانـه سـرمایه بـه ایـن بخـش بـه معضـل  غیررسمی بیکاری را کاهش داده در حالی ک

بیکاری دامن میزند. 
 

2-3- تجربه بخش غیررسمی در دیگر کشورها 
بررسی رفتارهای بخش غیررسمی، بخش قابل توجهی از تحقیقات و مطالعات اقتصــادی را از سـال 
1972 به بعد به خود اختصاص داده است. تحقیقات انجام شده در رابطه با بخش غیررسمی توســط 

ILO و نهادهای بینالمللی، دولتها، محققان دانشگاهی و... صورت پذیرفته است. 

ــه منطقـه از کشـورهای در حـال توسـعه  به طور کلی مطالعات در مورد بخش غیررسمی در س
انجام گرفته است کــه ایـن منـاطق شـامل آفریقـا، آسـیا و امریکـای لاتیـن میباشـد. مجموعـه ایـن 

تحقیقات و مطالعات را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: 

الف- مطالعاتی که به بخش غیررسمی بهعنوان یک پدیده نیروی کار مینگرند به طوری که سهم 
قابل توجهی از نیروی کار شهری در کشورهای در حال توسعه را در خود جای داده اســت. 
این مطالعات بیشتر بر قانونی کردن مشاغل بخش غیررسمی، ارائه سیاستها و راهکارهایی 
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ــر بخـش غیررسـمی در  برایبهبود بهرهوری و درآمد شاغلین این بخش و ادغام هرچه بیشت
بخش رسمی متمرکز میباشد. 

ب- مطالعاتی که بخش غیررسمی را بنگاههای کوچکی میداند که با کمکهای معقولانه مالی و 
فنی میتوان بر پویایی آنها افزود. 

ج- مطالعاتی که بر ارتباط بین بخش رسمی و غیررســمی در کشـورهای تـازه صنعتـی شـده مـانند 
امریکای لاتین متمرکز میباشد. 

در ادامه به بررسی تجارب سایر کشورها در رابطه با بخش غیررسمی میپردازیم. 
2-3-1- آبیدگان9 (ساحل عاج) 

شناخت بخش غیررسمی در آبیدگان توسط هیترجاشی10 در چارچوب فعالیتهــای مرسـوم علمـی 
ــن تحقیـق بـرآورد شـده اسـت کـه از 153000 نـیروی کـار  در سال 1970 انجام گرفته است. در ای
شهریمنطقه 31درصد در بخش غیررسمی فعالیت دارند که 6درصــد آنهـا در بخـش کشـاورزی، 
32درصد در ساختمان و صنعت، 35درصد در تجارت و 27درصد در خدمات حضــور دارنـد. ایـن 
برآورد شامل کارگران خود اشتغال و کارکنان فامیلی میباشد. همچنین در این مطالعه برآورد شده 
است که از کل ارزش افزوده ایجاد شده در بخش غیررســمی سـاحل عـاج 23درصـد در صنـایع و 
معادن، 24 درصد در حمل و نقل و 53درصد در تجارت و خدمات میباشند. (نایب (1378)، 37). 

2-3-2- فری تاون11 (سیرالئون) 
ــه اسـت و فعالیتهـای تولیـد کالاهـای صنعتـی  این مطالعه توسط فاولر12 در سال 1976 انجام گرفت
ــن تحقیـق سـهم نـیروی کـار  وساختمان، تجارت و حمل و نقل و خدمات را پوشش میدهد. در ای
غیررسمی در تجارت 66 درصد، در تولید کالا 20 درصد، در خدمات 9 درصد، در حمل و نقل 4 
ــد بـرآورد شـده اسـت. انـدازه متوسـط بنگاههـا در بخـش غیررسـمی  درصد و در ساختمان 2درص
فریتاون 1/9 برحسب نیروی کار بود. از کــل نـیروی کـار بخـش غیررسـمی در نمونـهگـیری، 57 

درصد مزد و حقوقبگیر و 43 درصد کارکن فامیلی و شاگردها بودند. (همان مأخذ، ص 37). 
 

                                                           
  13 . Abidgan.    

    14 . Hether Joshi
 15 . Freetown. 
 16 . Fowler. 
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2-3-3- جوبا (سودان)13 
این مطالعه در سال 1982 توسط ILO و برنامههای سیاستی کار و جمعیت انجــام گرفـت. براسـاس 
این تحقیق بخش رسمی شامل بخش عمومی، شرکتهای با مسئولیت محدود، نمایندگیهای بیمــه 
و بـانک و کلیســاها و مســاجد و بخــش غیررســمی شــامل بنگاههــای کــوچــک فعالیتهــای 
ساختمانی،تجارت، خدمات حمل و نقل، تعمیرات و چندین حرفه دیگر خود اشتغالی بــوده اسـت. 
ــمی در جوبـا 56 درصـد بـرآورد شـده اسـت و انـدازه متوسـط بنگاههـا  سهم شاغلین بخش غیررس

برحسب تعداد نیروی کار با احتساب مدیر بنگاه 2/5 بوده است. (همان مأخذ، ص 40). 
2-3-4- بانجول14 

این بررسی در ســال 1980 و تحـت نظـارت 15APSAJ/oLI صـورت گرفتـه اسـت. نمونـه مـورد 
بررسی دراین تحقیق بنگاههای فعال در تولید و خدمات با کمتر از 5 کارکن و حجــم نمونـه مـورد 
ــن بنگاههـا 581 نفـر بـرآورد شـده کـه34  نظر 222 بنگاهبوده است. مجموع نیروی کار شاغل در ای
درصد کارکنانمستقل،2 درصد شرکا و 54 درصد شاگرد را شامل میشود.(لوبل(1991)،ص 36). 

2-3-5- دارالسلام (تانزانیا)16 
ــلام در سـه بخـش اطـراف  این تحقیق در سال 1981 توسط دفتر تحقیقات اقتصادی دانشگاه دارالس
شهر و یک بخش در مرکز شهر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی در این تحقیق بنگاههای کمتــر 
از10نفر کارکن و حجم نمونه 71 بنگــاه بـوده اسـت. جمـعآوری اطلاعـات بـه صـورت پرسشـنامه 
صورت گرفته است. بنگاههای مورد بررسی در فعالیت تجاری، خیاطی، کار چرم، کارفلزی و مواد 
ــد و  غذایی فعالیت داشتهاند. از 71بنگاه مورد بررسی 57 درصد کارکنان فامیلی بدون حقوق بودهان

17 درصد بنگاهها نیز حداقل یک شاگرد داشتهاند (همان مأخذ، ص 25). 
2-3-6- برازاویل17 (کنگو) 

این بررسی در سال 1982 تحت نظارت پکتا از فعالیتهای غیررسمی برازاویل صورت گرفتهاست. 
نمونه مورد بررسی در این تحقیق بنگاههای زیر  10 نفر کارکن و فعال در تجــارت صنـایع دسـتیو 

خدمات بوده است (همان مأخذ، ص 37). 
                                                           

 17 . Juba. 
  18.Banjul.
 19 . Ilos Jobs and Skills Progromme For Africa. 
 20 . Dar-es- Salaam. 
 21 . Brazzavil. 
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2-3-7- کناکری18 لابی19 کنکان20 و مامو21 (گینه) 
ــهار گوشـه بـزرگ گینـه صـورت  این مطالعه در سال 1987 و تحت نظارت ILO/JASPA از چ
ــال در تجـارت، تولیـد، خدمـات و حمـل و نقـل را تحـت  گرفته است. این تحقیق 18200 بنگاه فع
ــی 1/4 نفـر کـارکن بـا احتسـاب صـاحب  پوشش قرار میدهد. اندازه متوسط بنگاههای مورد بررس

بنگاه بوده است. 
ــرکاء و 9 درصـد حقوقبگـیر  در این تحقیق 11 درصد نیروی کار کارکن فامیلی، 7 درصد ش

بودهاند. (همان مأخذ، ص 25). 
2-3-8- جاکارتا22 (اندونزی) 

ـــاعی  ایـن مطالعـه در سـال 1975 توسـط هـازل مویـر23 و تحـت نظـارت انسـتیتوی اقتصـادی اجتم
اندونزی(کلناس) در شناسایی بنگاهها و نیروی کار آن صورت گرفت. در میان 4364 خانوار تحت 
ــد کننـده  برررسی5359 فعالیت غیررسمی وجود داشت که 63 درصد آن فروشنده و 28درصد تولی
بودند.90 درصد شاغلین این بخــش کـارکن مسـتقل بودنـد. انـدازه متوسـط بنگـاه نـیز بـا احتسـاب 

صاحب بنگاه3/3 بود. (نایب (1378)، ص 46). 
2-3-9- مانیل24 (فیلیپین) 

ــاردو25 انجـام گرفـت. نمونـه مـورد  این مطالعه از بخش غیررسمی در سال 1976 توسط گونزالو ج
بررسی در این پژوهش بنگاههای کمتر از ده نفر کارکن و حجم نمونــه 402 بنگـاه بـوده اسـت. از 
تعداد بنگاههای مــورد بررسـی 67 درصـد در منسـوجات، پوشـاک و چـرم، 11 درصـد در صنـایع 
ــه علـت مـاهیت فعـالیت، اکـثر  غذایی 6 درصد تجاری و مابقی در سایر فعالیتها شرکت داشتند. ب
ــه طـور قـانونی  شرکتها از مکان ثابتی برخوردار بودند و در ساختمانهای دایمی کار میکردند، ب
شناخته میشدند و در معرض قوانین دولتی و بازرسی بودند. اندازه متوسط 3/9 نفر بود؛ امــا حـدود 

نیمی از افراد، کارکن مستقل بودند. (همان مأخذ، ص 46-47). 

                                                           
 22 . Conakry. 

 23 . Labe. 
 24 . Kankan. 

    25 . Mamou.   
 26 . Jakarta. 

 27 . Hozel Moir. 

 28 . Manila. 
 29 . Gonzalo Jurdo. 
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2-3-10- کلمبو26 (سریلانکا) 
بررسی بخش غیررسمی شهر کلمبو در سال 1977 تحت نظــارت انسـتیتو مـارگـا27 صـورت گرفتـه 
است. از 3400 نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی 20 درصد نــیروی کـار غیررسـمی شـهری را 
تشـکیل میدهـد. از کـل نـیروی کـار بخـش غیررسـمی 63 درصـــد در تجــارت، 20 درصــد در 
خدمات،5درصد در صنعت 8 درصد در حمل و نقل و 3 درصد در کشاورزی و مــاهیگیری شـاغل 
ــران غیررسـمی  بودند. اندازه متوسط بنگاهها 1/1 نفر بوده است. این مطالعه نشان داد که اکثر کارگ
در خانوادههای چند نفری زندگی میکردند که در هر دو بخش رسمی و غیررسمی شاغل بودنــد، 

لذا از وضعیت رفاه اجتماعی و خدمات شهری مناسبی برخوردار بودند. (همان مأخذ، ص 47). 
2-3-11- کمپیناس28 (برزیل) 

این بررسی در سال 1976 توسط مانوئل توستابرلینکز29 انجــام گرفـت کـه کـارگـران خوداشـتغالی 
شامل کارکنان مستقل و فامیلی و شرکتهای باکمتر از ده نفر کارکن را مورد توجه قرار داده بود. 
نمونه انتخاب شده شامل500 واحد بود که 20 درصد آنها در صنعت، 40 درصد در تجــارت 
ــا مجوزهـای رسـمی ثبتنـام  و40درصد در خدمات قرار داشتند. 90 درصد بنگاهها به طور قانونی ب
شدهبودند از 500 واحد نمونه 46 درصد بنگاهها یک نفر کارکن مستقل و 17درصد کارکن فامیلی 
ــیز 2,74 نفـر  در اختیار داشتند و 37 درصد کارگر مزد و حقوق بگیر بودند. متوسط اندازه بنگاهها ن
نیروی کار بود. از ویژگی دیگر بخش غیررسمی کمپیناس در این مطالعه، متوسط سرمایه پایین هــر 
ــن بخـش وارد شـده  بنگاه بود به طوری که 57 درصد این بنگاهها با سرمایه کمتر از 465 دلار به ای
بودند. همچنین عدم دسترسی به اعتبارات بانکی و اتکا به پساندازهای داخلی و ســطح تحصیـلات 

پایین از دیگر مشاهدات این مطالعه بوده است (لوپل 1991، ص 54). 
2-3-12- آسون سیون30 (پاراگوئه) 

ــیون بـه منظـور بـرآورد سـهم نـیروی کـار  این مطالعه در سال 1973 در شهر بسیار بزرگ آسون س
غیررسمی از بازار کار انجام گرفت که در آن نیروی کار غیررسمی شامل کــارگـران بنگاههـای بـا 
ــه گرفتـه  کمتر از 5 نفر کارکن، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بودند. نتیجهای که از این مطالع

                                                           
 30 Colombo. 
 31 Marga Institute. 
 32 Compinas. 
 33 . Manuel Tosta Berlinks. 
 34 . Asuncion. 



  

 

94

شد، نشان میداد سهم بخش غیررسمی از اشتغال شهری 57 درصد بود که زنان و نیروی کار جوان 
بخش قابلتوجهی از آن را شامل میشدند. همچنین مهاجرین روســتایی سـهم عمـدهای از شـاغلین 

غیررسمی را تشکیل میدادند. (همان مأخذ، ص 56). 
ــت کـه معیـار شناسـایی بخـش  نکته قابل ذکر این که وجه مشترک تمام مطالعات فوق این اس
غیررسمی با اولین معیار تعریف شده در این تحقیق (اندازه و حجم فعالیت) مطابقت میکند. ضمـن 
این که در کمپیناس بنگاههای فعال در بخش غیررسمی ثبت شــده و بـا مجوزهـای رسـمی بودهانـد 
وقانونی عمل میکردند که این مطلب نشان میدهد که لزوماً فعالان در بخش غیررســمی خـارج از 
قانون عمل نمینمــایند و تفکیـک معیـار انـدازه از معیـار قـابلیت شناسـایی در ایـن تحقیـق مناسـب 

میباشد. 
2-3-13- اوگاداگا31 (بورکینو فاسو) 

ــه اسـت ایـن  این بررسی در سال 1977 توسط ام. پی. وان دیک32 از بخش غیررسمی صورت گرفت
تحقیق 300 بنگاه غیررسمی را تحــت پوشـش قـرار میدهـد کـه 42 درصـد در تولیـد، 12 درصـد 
ــتی، 9 درصـد در سـاختمان، 14 درصـد در تجـارت و خـرده فروشـی، 12 درصـد در  درصنایع دس
خدمات و 11 درصد در حمل و نقل فعالیت داشتند. معیار غیررســمی بـودن در ایـن تحقیـق فقـدان 
شخصیت حقوقی، عدم شمولیت در قانون حداقل دستمزد و عدم حضور در شبکه تــأمین اجتمـاعی 

میباشد. 
از نتایج دیگر این تحقیق سطح تحصیلات پایین (حدود 46 درصد بیسواد) و کسب مــهارت از 

طریق سیستم شاگردی بود. (همان مأخذ، ص 36). 
2-3-14- بلوهوریزونت33 (برزیل) 

این مطالعه در سال 1972 توسط توماس مریک34 انجام گرفت که براساس پرسشنامه خــانواری بـود 
ــار بخـش غیررسـمی شـهر بلوهوریزونـت متمرکـز گردیـده بـود.  که بر روی ویژگیهای نیروی ک
تعریف ارائه شده از بخش غیررسمی در این تحقیق عبارت بــود از: کـارگرانـی کـه تحـت پوشـش 

                                                           
 35 . Ougadougou. 

 36 . M.P.Van dijk. 
 37 . Belo Horizonte. 
 38 . Thomas Merrick. 
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ــد  یک نهاد تأمین اجتماعی نبودند. حجم نمونه مورد بررسی 2445 خانوار بوده که بیش از 31درص
شاغلین آن در بخش غیررسمی فعالیت داشتند (همان مأخذ، ص 57). 

2-3-15- مکزیکوسیتی35 (مکزیک) 
بررسی بخش غیررســمی مکزیکوسـیتی توسـط لـردس بنریـا36 در سـال 1981-1982 انجـام گرفتـه 
ــرارداد  استکه در آن بخش غیررسمی بهعنوان فعالیتهایی خارج از اصول قانونی و یک سیستم ق
بین نیروی کار و کارفرما مورد توجه قرار گرفته اســت. تمرکـز عمـده ایـن مطالعـه بـر ارتبـاط بیـن 
بنگاههای متوسط و کوچک با شرکتهای بزرگ رسمی میباشــد. بـهعنوان مثـال از 3000 نـیروی 
کار شاغل در یک شرکت چند ملیتی، 70 درصد آن در بنگاههای متوسط و کوچک بودند کــه در 
ــالیت داشـتهاند. همچنیـن از نـیروی کـار 350 نفـری یـک شـرکت  چارچوب قراردادهای فرعی فع
ــوب قراردادهـای فرعـی در بنگاههـای متوسـط و کـوچـک  مکزیکی تنها 5 درصد آنها در چارچ
شاغل بودهاند. ضمن آن که در این مطالعه بخشی از نیروی کار بخش غیررسمی از حداقل دستمزد 
قانونی برخوردار بوده، اما از سایر مزایای نیروی کار رسمی محروم بودهاند (همان مأخذ، ص 59). 

2-3-16- مونته ویدئو37 (اورگوئه) 
یک بررسی در دوره 1983-1984 از خانوارهای ساکن در محلههای فقیر مونته ویدئو توسط جونز 
هاپکینز38 انجام گرفت که 35 درصد از این خانوارها در بخش غیررسمی بهعنوان یک خوداشــتغال 
یا مزد و حقوقبگیر یا کارفرما مشغول به کار بودهاند. مفهوم بخش غیررسمی در این مطالعه نیروی 
ــود کـه براسـاس ایـن تعریـف 34 درصـد در کارهـای تولیـدی و  کار فاقد مزایای تأمین اجتماعی ب

ــــات خـــانگی بـــوده، 26 درصـــد بقیـــه نـــیز فروشـــنده بودنـــد                               هــنری، 27 درصــد در خدم
(همان مأخذ، ص 61). 

قابل ذکر است که در تحقیقات و مطالعات فوقالذکــر (2-13 و 2-16) معیـار تعریـف بخـش 
غیررسمی با سومین معیار تعریف موردنظر این تحقیق (میزان شناسایی) منطبق میباشد. 

 
 

                                                           
 39 . Mexico City. 
 40 . Lourdes Beneria. 
 41 . Monte Video. 
 42 . Johns Hopkins. 
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فصل سوم- برآورد سهم اشتغال در بخش غیررسمی 
 

ــه اشـاره شـد کـه بخـش غیررسـمی شـهری از اجـزای اقتصـاد غیررسـمی  در فصول قبل به این نکت
ــه از حجـم، خصوصیـات و  میباشد و اقتصاد غیررسمی آن قسمت از فعالیتهای اقتصادی است ک
ابعاد آن اطلاع دقیقی در دست نیست. از این روست که مقامات اقتصادی از سیاستگذاری دقیق در 
این حوزه ناتوان میباشند. لذا هر گونه بررســی در ایـن زمینـه بـا قیـد مـهم کمبـود منـابع آمـاری و 
ــت در مـورد بخـش  غیررسـمی از ابعـاد خـاص دیگـری  اطلاعات مواجه خواهد بود. این محدودی
برخوردار میباشد و این ناشی از گستره فعالیتهای این بخش در پهنه اقتصاد ملی اســت. در چنیـن 
شرایطی پژوهشگر ناگزیر است با اســتفاده از منـابع موجـود آمـاری و بـا تکیـه بـر ادبیـات نظـری و 

همچنین با آگاهی نسبت به ضعفها و کاستیهای روش خود، اقدام به بررسی آن نماید.  
ــه ملاحظـات فـوق و در راسـتای شـناخت بیشتـر از بخـش غیررسـمی  در این فصل با توجه ب

شهری منابع آماری ذیل مورد توجه قرار گرفته است:  
الف- نمونهگیری درآمد - هزینه خانوار:  این نمونهگیری امکان برآورد بخــش غیررسـمی 
ــوع ارتبـاط  شهریرا با استفاده از معیار پرداخت مالیات فراهم میسازد. شاخص مالیات از دیدگاه ن
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ــها منبـع آمـاری بخـش  فعالیت  اقتصادی با دولت مورد توجه قرار گرفته است، ضمن آن که این تن
غیررسمی شهری است که تشکیل سری زمانی و مدل ســازی در آن امکـانپذیـر میباشـد. لازم بـه 
ــهها امکـان بررسـی برخـی شـاخصهای درونـی بخـش غیررسـمی همچـون  ذکر است که در نمون

درآمد، تحصیلات و.... نیز وجود دارد.  
ــادی - اجتمـاعی خـانوار:  ایـن نمونـهگـیری امکـان  ب- نمونهگیری خصوصیات اقتص
برآورد بخش غیررسمی شهری را با معیار پوشــش بیمـه درمـانی فراهـم میسـازد. همچنیـن امکـان 

بررسی برخی شاخصهای درونی بخش غیررسمی همچون تعطیلات را امکانپذیر میسازد.  
ــور شـناخت حـدود ابعـاد  ج- سرشماری جمعیت در سال 1375:  استفاده از این آمار به منظ

بخشغیررسمی شهری میباشد.  
د- نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کارکن: این منبع آمــاری بـه 
عنوان معیار بخش تولیدی غیررسمی شهری قابل قبول بوده و دو امکان را برای ایــن مطالعـه فراهـم 
مینماید: اول آن که با مقایسه نتایج این سرشماری در سال 1375 با برآورد انجــام گرفتـه از بخـش 
ــدی و  غیررسمی از سرشماری جمعیت در سال 1375، امکان شناخت نوع فعالیتها به تفکیک تولی

غیرتولیدی در بخش غیررسمی شهری فراهم میگردد.  
ــا سرشـماری کـارگاههـای  دوم آن که با مقایسه ویژگیهای تولیدی بخش غیررسمی شهری ب
صنعتی بین 10 تا 49 نفــر کـارکن و بیشتـر از 50 نفـر کـارکن، شـناخت بیشتـری از کاسـتیهای 

بنگاههای بخش غیررسمی شهری فراهم خواهد شد.  
ـــه بررســی تفصیلــی منــابع آمــاری معرفــی شــده و  در اینجـا لازم اسـت پیـش از آن کـه ب

برآورداندازههای بخش غیررسمی بپردازیم، به چند نکته اشاره داشت:  
ــیری ویـژهای مـورد توجـه قـرار گرفتـه  1- هر یک از منابع مذکور در جهت هدف و نتیجهگ

است. لذا منابع مورد استفاده تا حدودی مکمل یکدیگر میباشند.  
2- همانطور که قبلاً نیز عنوان شد، از معضلات هر مطالعه در مورد بخــش غیررسـمی شـهری 
ــا اسـت  ضعف منابع آماری میباشد، زیرا وجود منابع آماری دقیق، به معنی قابلیت شناسایی واحده
که در این صورت، غیررسمی بودن آنها تا حدود زیادی منتفی میگردد. نکته دیگر تعدد معیارهـا 
ــد. ایـن پیچیـدگیهـا پژوهشـگر را  در شناسایی این بخش است که در ادبیات آن نیز مشاهده گردی
ــا آگـاهی بـه برخـی کاسـتیها، از منـابع موجـود حداکـثر اسـتفاده را نمـاید و در  مجبور میسازد ب
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مواردی خاص، برخی نتایج آماری را به عنوان تأیید کننده برخی نتایج آماری دیگر به کــار گـیرد. 
بنابراین در ادامه به ارائه نتایج بررسیها و برآوردهای انجام گرفته در مورد بخش غیررسمی شهری 

ایران خواهیم پرداخت. 
 

3-1- بررسی بخش غیررسمی بر حسب معیار مالیات  
در فصل اول اشاره شد که یکی از ویژگیهای بخش غیررســمی چگونگـی ارتبـاط ایـن بخـش بـا 
دولت میباشد. استدلال بر این است که ماهیت فعالیت در بخش غیررسـمی بـه گونـهای اسـت کـه 
بنگاههای درون این بخش در برقراری ارتباط با دولت با محدودیت مواجه هستند. ایــن محدودیـت 
ــن بخـش همـراه بـا عملکـرد در  از  دو سمت ناشی میگردد. از یک سو، پراکندگی فعالیتهای ای
مقیاسکوچک واحدها، به دلیل توان مالی اندک، منجر به  عــدم ارتبـاط واحدهـای ایـن بخـش بـا 
ــاد ایـن  دولت میگردد. از سوی دیگر، ضعف منابع آماری دولت در شناخت بخش غیررسمی ایج
ــد، ایـن  تصور در بین واحدهای این بخش که برقراری ارتباط به معنی تحمیل هزینه بر آنها میباش
ارتباط دو سویه را مختل نموده است. در نهایت، نتیجه آن میشود که واحدهای بخــش غیررسـمی 
ــان سیاسـتگذاری در ایـن زمینـه بـا  از حوزه برآورد آماری و شناخت فعالیتی خارج میشوند و امک

اشکال مواجه میگردد. 
ــان ارتبـاط بـا بنگاههـای اقتصـادی و شـناخت  شایان ذکر است که دولت از طرق مختلفی امک
ــانکی از جملـه  وضعیت آنها را دارد. دریافت مالیات، ارائه تأمین اجتماعی و پرداخت تسهیلات ب
مواردی است که ارتباط بنگاهها و شناخت حجم فعالیتهای این بخش را امکانپذیر میســازد. امـا 
بدیهی است که شناخت این فعالیتها از روشهای فوق، تا حدود زیادی به عملکرد کارای قوانیــن 
ــن اسـت کـه دولـت از طریـق هـر یـک از ایـن  مربوط به آن نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر ممک
روشها، ارتباط با بنگاه اقتصادی برقرار نمـوده باشـد، امـا بـا ایـن وجـود قوانیـن بـه صورتـی عمـل 
میکنند که چنین شناختی حاصل نگردد. همانطوری که ذکر شد، یکی از روشهای ارتباط دولـت 
با بنگاههای اقتصادی، معیار مالیات است. در سالهای اخــیر، دولـت تـلاش زیـادی بـرای گسـترش 
ــایی کـه  تمکین مالیاتیدر سطح فعالیتهای اقتصادی نموده است، لذا انتظار بر این است که بنگاهه
 نشده است، از نظر ماهیت فعالیت، غیرقابل نظارت یا 
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ــه ایـن ملاحظـات، در ادامـه بـه بـرآورد بخـش  غیررسمی در ایران مورد توجه قرار گیرد. با توجه ب
غیررسمی بر حسب معیار مالیات پرداخته میشود. 

ــتفاده از آن بـا معیـار مالیـات بـه بررسـی ابعـاد بخـش غیررسـمی  منبع آماری که میتوان با اس
ــهگـیری درآمـد - هزینـه خـانوار میباشـد. تمرکـز ایـن نمونـهگـیری بـر هزینـهها و  پرداخت، نمون
ــاغلین خـانوار، از قبیـل  درآمدهای خانوار است و در همین چارچوب سؤالاتی در زمینه وضعیت ش
ــرمایه، مـیزان درآمـد، پرداخـت مالیـات، مـیزان تحصیـلات و.... در پرسشـنامهها  ارتباط شاغل با س
ــه امکـان تشـکیل سـری  گنجانده شده است. ویژگی مهم این نمونهگیری گستره زمانی آن است ک
ــرآورد از بخـش غیررسـمی شـهری کشـور بـا  زمانی و به تبع آن مدلسازی را فراهم میسازد. در ب
استفاده از دادههای این نمونهگیری معیار نوع ارتباط شاغلین با دولت مورد توجه قرار میگیرد. این 
معیار منطبق بر مفاهیم به کار گرفته شده توسط «ویکــز» میباشـد کـه  ILO نـیز بـر آن تـأکید دارد. 
بنابراین، شاغلینی که مالیات پرداخت میکننــد در زمـره بخـش رسـمی و سـایر شـاغلین در بخـش 
غیررسمی قرار میگیرند. نتایجیکه از مطالعه شاغلین نمونهگیری درآمد - هزینه خــانوار بـه دسـت 

آمده است، در جدول (3-1) ذکرشده است.  
 
 

جدول 3-1- ترکیب بازار کار شهری براساس آمار درآمد - هزینه خانوار(1375) 
جمع  مزدوحقوقبگیر مزدوحقوقبگیر کارکن کارکن کارفرما بخش

عمومی  خصوصی فامیلی مستقل
 

 6973 ــــ 2863 ــــ 3433 677 بخش غیررسمی
(عدمپرداختمالیات) 

 
 6297 4229 1215 ــــ 602 251 بخش رسمی

 
 13270 4299 4078 ـــــ 4035 928 بازار کار شهری

مأخذ: محاسبات محققان طرح. 
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از مجموع کل 13270 شاغل مذکــور، 4229 نفـر شـاغل در بخـش عمومـی بودهانـد کـه در زمـره 
بخشرسمی قــرار مـیگـیرند. مـابقی شـاغلین خصوصـی بـوده کـه از ایـن بیـن 6973 نفـر مالیـات 

پرداختنمیکنند که 52/5 درصد نیروی کار شهری نمونه را شامل میشوند (نمودار 1-3).  
ترکیب شاغلین بخش غیررســمی نشـان میدهـد کـه حـدود 41/06 درصـد آن مـزد و حقـوق 
ــه  بگـیران،49/23 درصـد کارکنـان مسـتقل 9/71 درصـد کارفرمـا میباشـند. همـانطور کـه ملاحظ
میشود، بخش قابل توجهی از شاغلین، کارکنان مستقل میباشند که با معیارهای بخش غیررســمی 
سازگاری دارد. ضمن آن که سهم بالای کارکنان مستقل دلالت بر مقیاس کوچک بنگاههــای ایـن 
ــد بنگاههـای ایـن بخـش فقـط بـا یـک  بخش نیز دارد، زیرا حداقل میتوان گفت بیش از 50 درص

شاغل به فعالیت میپردازد.  
لازم به ذکر است آمار درآمد - هزینه خانوار تا ســال 1377 از سـوی مرکـز آمـار ایـران ارائـه 
شده است. این بخش آمارها نشان میدهد سهم بخش غیررسمی در سالهای مذکور افزایــش یافتـه 
ــاس معیـار مالیـات، سـهم بخـش غیررسـمی از 54/3 در سـال 1376 بـه 55  است،به طوری که براس
درصد در سال 1377 رسیده است. به نظر میرسد، رکود حــاکم بـر اقتصـاد ایـران و ورود جوانـان 

جویای کار بر افزایش این سهم بی تأثیر نبوده است.  
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3-2- بررسی بخش غیررسمی بر حسب معیار حمایتهای شغلی  
 

ــدم برخـورداری شـاغلین ایـن  در فصل اول در میان مفاهیم مورد توجه برای بخش غیررسمی، به ع
ــهوم از بخـش غیررسـمی، مـورد توجـه بـانک  بخش از حمایتهای شغلی اشاره شده است. این مف

جهانی بوده است ودر این راستا میتوان به بیمههای درمانی اشاره نمود.  
ــوارد مـهم حمایتهـای شـغلی میباشـد. عـدم شـمولیت تـأمین  بیمه درمانی مشاغل از جمله م
اجتماعی همگانی و هزینههای بالای درمان منجر به آن شده است که شاغلین برای برخــورداری از 
بیمه درمان تلاش مضاعفی داشته باشند. همچنین به دلیل هزینههای بالای تحمیل شده به واحدهــای 
اقتصادی به منظور بیمه کارکنان تحت پوشش، ارائه بیمه درمانی به شاغلین از سوی واحدها معمولاً 
زمانی صورت میپذیرد که در چارچوب مقررات قانونی به آنها تکلیف گردد. از این رو، شاغلین 
بنگاههای بخش غیررسمی که امکان اعمال مقررات دولتی بر آنهــا وجـود نـدارد، از حمایتهـای 
شغلی محروم میگردند. اما ذکر این نکته ضروری اســت کـه اتخـاذ سیاسـتهایی کـه چـارچـوب 
ــاید، ایـن نتیجـه را در پـی خواهـد داشـت کـه  مقرراتی ارائه بیمه درمانی به شاغلین را تسهیل مینم
ــانی را بـا شـناخت تـا حـدودی  دولت بدون چارچوبها و شناختهای گذشته - که ارائه بیمه درم
دقیق از وضعیت فعالیت همراه ساخته بود - اقدام به ارائه بیمه خدمات درمانی نماید. ارائه خدمــات 
بیمه درمانی همچون خویش فرما یا بیمه خود اشتغالی از جملــه ایـن مـوارد اسـت. در ایـن شـرایط، 
واحدها و شاغلینی وجود خواهند داشت که از بیمه درمانی بهرهمند میگردند، امــا شـناخت دقیقـی 
از ابعاد فعالیتهای آنها وجود نداشته و هنوز در زمره بخش غیررسمی قرار مــیگـیرند. از ایـن رو 
در بررسی بخش  غیررسمی از این زاویه، ضرورت توجه به این موضوع الزامی اســت. در ادامـه بـه 

بررسی بخش غیررسمی در این چارچوب پرداخته خواهد شد.  
یکی از نمونهگیریهایی که توسط مرکز آمار ایران  انجام میگیرد، نمونهگــیری خصوصیـات 
اقتصادی - اجتماعی خانوار میباشد. از ویژگیهای این نمونهگیری، عدم تغییر در سبد نمونه اسـت 
به طوری که همه دورههای نمونهگیری، خانوارهای نمونه ثــابت میمـانند. ایـن امـر امکـان بررسـی 
ــاط ضعـف ایـن نمونـهگـیری حجـم نمونـه  تغییرات در خصوصیات خانوار را فراهم میسازد. از نق
است. تعداد خانوارهای نمونه در مقایسه با کل جمعیت بسیار اندک اســت، امـا بـه نظـر میرسـد بـا 
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توجه به روشهای علمی نمونهگیری، نتایج به دست آمده قابل اعتماد باشد. از دیگــر ویـژگیهـای 
مثبت این نمونهگیری جهت بررسی بخش غیررسمی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:  

الف- این نمونهگیری امکان تفکیک بخش غیررسمی را بر حسب معیار میزان حمایت شغلی فراهم 
میسازد. این تفکیک منطبق بر دیدگــاه بـانک جـهانی پـیرامون بخـش غیررسـمی اسـت کـه عـدم 
ــوان شـاخص غیررسـمی  برخورداری از حمایتهای شغلی از قبیل بیمههای تأمین اجتماعی را به عن
بودن مطرح مینماید. خوشبختانه در نمونهگیری خصوصیات اقتصادی - اجتمـاعی خـانوار، امکـان 
ــت. ذکـر ایـن نکتـه  تفکیک شاغلین بر حسب معیار برخورداری از بیمه درمانی امکانپذیر بوده اس
ضروری است که بیمه درمان از مــهمترین بخشهـای حمایتهـای تـأمین اجتمـاعی اسـت کـه در 
مقایسه با بیمه بازنشستگی با توجه به بالا بودن هزینههای درمان، شاغلین توجه خاصی به آن دارند.  
ــهگـیری حـاوی اطلاعـات مربـوط بـه تحصیـلات شـاغلین میباشـد، لـذا میتـوان بـه  ب- این نمون

بررسیتحصیلات شاغلین بخش غیررسمی مبادرت نمود.  
بنابراین ملاحظات، خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوار مورد بررسی و توجه قرار گرفت. 
ــاعی خـانوار بـرای سـال 1375 در دسـترس  متأسفانه آمار نمونهگیری خصوصیات اقتصادی - اجتم

نبوده، لذا آخرین آمار موجود یعنی سال 1374 مورد استفاده قرار گرفت.  
ــه حضـور داشـتهاند کـه از ایـن  این آمار نشان میدهد که در سال 1374، 2348 شاغل در نمون
بین573 نفر مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و مابقی شاغلین بخش خصوصی بودهاند. به عبارت 
ــانطور کـه از جـدول (2-3)  دیگر 24/4 درصد نمونه را شاغلین بخش عمومی تشکیل میدهند. هم
نیز ملاحظه میگردد، این سهم برای کارکنان مستقل خصوصی 31/4 درصد، مزد و حقوق بگــیران 

33/4 درصد، کارکنان فامیلی 6/7 درصد و کارفرمایان 4/1 درصد میباشد.  
ــاغل بخـش خصوصـی، 974 نفـر (55 درصـد) فـاقد  لازم به ذکر است از مجموع 1775 نفر ش
ــه نمـودار (3-2) نـیز نشـان میدهـد، بـا توجـه بـه معیـار  حمایتهای درمانی بودهاند. همانطوری ک
پوشش حمایتهای شغلی (بیمه درمانی) حدود 41 درصد از شاغلین بــازار کـار شـهری، در بخـش 

غیررسمی طبقهبندی میشوند.  
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جدول 3-2- ترکیب بازار کار شهری براساس آمار خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوار 
جمع  مزدوحقوقبگیر مزدوحقوقبگیر کارکنفامیلی کارکنمستقل کارفرما بخش

عمومی                  خصوصی
 

 974 ــــ 92 148 652 82 بخش غیررسمی
 

 1374 573 969 10 85 14 بخش رسمی
 

 2348 573 784 158 737 96 بازار کار شهری
مأخذ: محاسبات محققان طرح. 

 

 
 
 

همانطور که از جدول (3-2) ملاحظه میشود؛ از مجموع 974 نفر شــاغلین بخـش غیررسـمی، 
ــامیلی، 9/5 درصـد مـزد و حقوقبگـیر و8/4  66/9 درصد کارکنان مستقل، 15/2 درصد کارکنان ف
درصد کارفرما میباشند. همچنان که ملاحظه میگردد، با این تفکیــک حـدود 76 درصـد شـاغلین 

بخش غیررسمی کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی میباشند.  
مقایسه برآورد سهم بخش غیررسمی از بازار کــار شـهری براسـاس ایـن معیـار (42 درصـد) و 
معیار نوع ارتباط بنگاه با دولت (52/5 درصد) گویای اختلافی است که نشــانگر پـایین بـودن سـهم 
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ــی اشـتباه در  بخش غیررسمی براساس معیار بیمه درمانی میباشد. حال آیا اساساً این اختلاف به معن
یکی از دو برآورد میباشد؟ به منظور شناخت دلیل یا دلایل این اختلاف لازم است که شــناختی از 
ترکیب وچگونگی وضعیت بیمه شدگان حاصل گردد. از این رو به عنوان نمونــه، از ترکیـب بیمـه 
شدگان تأمین اجتماعی در سال 1375 - که در جدول (3-3) ارائه شده است - استفاده میگردد.  
همانطور که مشاهده میگردد حدود 12 درصد بیمه شــدگـان اصلـی تـأمین اجتمـاعی را بیمـه 
شدگان اختیاری، کامیونداران و حرف و مشاغل آزاد شامل میگردند. شایان ذکر است کــه گـروه 
کامیونداران در قلمرو کارکنان مســتقل دسـتهبندی میشـوند و بیمـه شـدگـان اختیـاری و حـرف و 
مشاغل آزاد به طورمعمول در بنگاههایی با مقیاس کــوچـک و بـه طـور مسـتقل فعـالیت دارنـد کـه 
بنابراین آنها نیز کارکنان مستقل میباشند و لذا این سه گروه از نظر ویژگی فعالیت در زمره بخش 
ــررات حـاکم  غیررسمی قرار میگیرند. این نتیجه بیانگر آن است که در سالهای اخیر، قوانین و مق
ــاغلان  بر تأمین اجتماعی و همچنین سایر بیمههای بازنشستگی به گونهای بوده است که بنگاهها و ش
بخش غیررسمی امکان برخورداری از بیمههای درمانی و بازنشســتگی را داشـتهاند. امـا واقعیـت آن 
ــن شـاغلان نبـوده اسـت و هنـوز در چـارچـوب  است که این برخورداری همراه با شناسایی دقیق ای
بخش غیررسمی قرار میگیرند. بـا توجـه بـه ملاحظـات فـوق، بـا فـرض ایـن کـه 12 درصـد آمـار 
برآوردی در نمونه خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوار، علی رغم برخورداری از بیمه درمانی، 
هنوز در زمره بخش غیررسمی قرار میگیرند، با لحاظ نمودن این تعداد، شاغلان بخش غیررســمی 
ــش غیررسـمی از بـازار کـار شـهری حـدود 53  به 1255 نفر افزایش مییابد. براین اساس، سهم بخ

درصد برآورد میگردد که با برآورد نمونه درآمد - هزینه خانوار (52/5درصد) همخوانی دارد. 
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جدول 3-3- ترکیب بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
بیمه شدگان اصلی گروه 

سهم تعداد  
85 4364332 شاغل در کارگاه 

2 116070 اختیاری 
5 281089 حرف و مشاغل آزاد 

5 263378 کامیونداران 
0/5 30741 کارکنان سازمان 

1/4 75666 بیمه بیکاری 
100 5131276 جمع 

                       مأخذ: محاسبات محققان طرح 
 
 

3-3- بررسی بخش غیررسمی با توجه به سایر معیارها 
ویژگی دو برآورد اخیر، استفاده از نمونهگیریهای انجام گرفته توسط مرکز آمار ایران بوده و هــر 
دو با استفاده از یکی از مفاهیم بخش غیررسمی اقدام به تفکیــک بـازار کـار شـهری نمودهانـد. امـا 
همچنان باید براین نکته اذعان داشت که بخش غیررسمی طیف وسیعی از مفاهیم را شامل میشود 
ــه بـه  وگستره معیارهای مورد بحث در این بخش از ویژگیهای آن میباشد. از سوی دیگر، توج
این نکته ضروری است که با توجه به محدودیتهای آماری این بخــش، هـر قـدر از منـابع آمـاری 
متعدد در این زمینه استفاده گردد، در نهایت امکان جمعبندی و شناخت بهتر از ایــن بخـش بیشتـر 

فراهم خواهد گردید. 
3-3-1- استفاده از سرشماری جمعیت سال 1375 

ــه هـر ده سـال بـه صـورت  سرشماری جمعیت ایران از آمارگیریهای مهم مرکز آمار ایران بوده ک
فراگیر انجام میگیرد. پوشش کل جمعیت ایران از نکات حائز اهمیت این آمارگیری میباشــد کـه 
از زوایایگوناگون امکان بررسی جامعه ایران را فراهم میسازد. بدین علت در مقایسه با آمارهــای 

مبتنی برنمونهگیری، از اعتبار بیشتری برخوردار است. 
اما نکتهای که باید بدان توجه داشت، آن است که نتایج سرشماری مذکور، براســاس نیازهـای 
ــعآوری نگردیـده اسـت، لـذا اسـتفاده از نتـایج آن بـاید  یک بررسی در مورد بخش غیررسمی جم
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ــیر در هـر پیـش فـرض نتیجـه را متفـاوت خواهـد  مبتنی بر برخی پیشفرضها صورت گیرد که تغی
نمود. از این رو، در استفاده از نتایج سرشماری باید شــناخت کـافی از روش آمـارگـیری و مـاهیت 
ــود داشـته باشـد. در ایـن بررسـی سـه نـوع  فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و اقتصاد ملی وج
تفکیک از جمعیت فعال و شاغل ایران مورد توجه قرارگرفته اســت و سـعی شـده براسـاس مفـاهیم 
موجود در ادبیات بخش غیررسمی شــهری و همچنیـن روش سرشـماری، برآوردهـای متعـددی از 
بخش غیررســمی صـورت پذیـرد. ایـن روش بـه محقـق امکـان ایجـاد تصویـری مناسـب از بخـش 

غیررسمی را داده و وی را به سمت برآورد نسبتاً واقعیتری از این بخش رهنمون میسازد. 
 

3-3-1-1- تفکیک براساس وضعیت شغلی 
در این نوع بررسی مشاغل، با توجه نوع ارتباط نــیروی کـار (شـاغلین) بـا سـرمایه (مـالکیت بنگـاه) 
ــت. در یـک طبقـه بنـدی کلـی، شـاغلین بـه سـه بخـش عمومـی،  تفکیکهایی صورت پذیرفته اس
خصوصی و تعاونی تقسیم شدهاند (لازم به ذکر است شاغلینی کــه وضعیـت شـغلی خـود را اعـلام 
ننمودهاند در بخش مجزایی تحت عنوان اظهار نشــده قـرار گرفتـهاند). در اینجـا بخـش خصوصـی، 

خود به چهار بخش تقسیم شده است: 
الف- کارکنان مستقل: شاغلینی کــه صـاحب سـرمایه نـیز بـوده و بـه تنـهایی در بنگـاه بـه فعـالیت 

میپردازند. 
ب- کارفرمایان: شاغلینی که صاحب سرمایه بوده و چند شاغل را نیز به خدمت گرفتهاند. 

ج- مزد و حقوقبگیران: شاغلینی که فقط صاحب کار بوده و در استخدام کارفرمایان میباشند. 
ــه فعـالیت مشـغول بـوده و مـزدی  د- کارکنان فامیلی: شاغلینی که در بنگاه یکی از افراد خانواده ب

دریافت نمیکنند. 

ــان مسـتقل  با توجه به ادبیات بخش غیررسمی شهری، تفکیک فوق یادآور میسازد که کارکن
و کارکنان فامیلی قطعاً در بخش غیررســمی شـهری قـرار مـیگـیرند. زیـرا بـا معیارهـایی همچـون 
عملکرد در مقیاس کوچک، مالکیت خانوادگی بنگاهها، و آزادی ورود و خــروج تطـابق داشـته و 
همچنین از امکان انعطاف پذیری بالایی در مقابل قانون برخوردارند. همچنین در خصوص شــاغلین 
ــه کارکنـان فـوق قطعـاً در زمـره بخـش رسـمی قـرار  بخشعمومی و تعاونی نیز باید اذعان نمود ک
ــه عـدم  میگیرند. در مورد شاغلینی که وضعیت شغلی آنها اظهار نشده است، با این پیش فرض ک
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اظـهار وضعیـت شـغلی برخواسـته از جنبـههای روانـی و اجتمـاعی و ناشـی از بـار عمومـی تحمیــل 
هزینههایی است که عموماً هزینههای حمایتی (مالیات، عــوارض و...) میباشـند و بـا توجـه بـه ایـن 
نکته که تلاش برای خروج از چترهای حمایتی به معنای ورود به بخش غیررسمی است میتــوان بـا 

تقریب قابل قبول این دسته را در بخش غیررسمی محاسبه نمود. 

بنا به ملاحظات فوق، از مجموع 8799423 نیروی کار شهری در سال 1375 حــدود 2947105 
نفـر در زمـره بخـش غیررسـمی قـرار مـیگـیرند کـه 33/5 درصـد نـیروی کـار شـــهری را شــامل 

میگردد.جدول شماره (3-4) ترکیب بخش غیررسمی را نشان میدهد. 
 
 

جدول 3-4- ترکیب بخش غیررسمی شهری براساس آمار سرشماری جمعیت                   
در سال 1375 

سهم (درصد) تعدادعداد وضع شغلی 

28/8 2534843 کارکن مستقل 
1/3 112893 کارکن فامیلی 

3/4 299369 اظهار نشده 

33/5 2947105 کل (منظور از کل برآورد بخش غیررسمی شهری است) 

 

ــازار  آنچـه در جـدول (3-4) بـرآورد شـده اسـت در واقـع حـد پـایین سـهم بخـش غیررسـمی از ب
ــه  کارشهری میباشد. با توجه به آن چه در مورد مفاهیم و ویژگیهای بخش غیررسمی شهری گفت
شـد، میتـوان بخشـی از کارفرمایـان و مـزد و حقوقبگـیران بخـــش خصوصــی را نــیز در زمــره 
ــرار داد. شـاغلین و کارفرمایـانی کـه بـه دلیـل پـایین بـودن مـهارت و سـرمایه در  بخشغیررسمی ق
ــه دلیـل مقیـاس کـوچـک، از آزادی ورود و خـروج،  بنگاههایکوچک به فعالیت مشغول بوده و ب
انعطاف پذیری در برابر قانون و بازاری نسبتاً رقابتی برخوردار میباشند؛ میتواننــد در زمـره  بخـش 
ــه اسـتفاده از دو  غیررسمی قرارگیرند در حالی که در برآورد فوق وارد نشدهاند. از این رو ناگزیر ب

تفکیک دیگر ازسرشماری جمعیت در سال 1375 میباشیم. 
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3-3-1-2- تفکیک براساس گروه فعالیت 
تفکیک نوع فعالیتها نیز میتواند روش سودمندی در شناسایی ابعاد بخش غیررسمی به شمار آیـد 
چرا که هر فعالیت، ویژگیهای اقتصادی خاصی دارد. انحصار برخــی فعالیتهـا در دسـت دولـت، 
ــا در برخـی فعالیتهـا و... میتوانـد پژوهشـگر را در بـرآورد  سطح سرمایهگذاری و سایر ویژگیه
ــای رسـمی کشـور مشـاغل در 18 گـروه عمـده  واقعیتر از حجم این بخش یاری رساند. در آماره

فعالیتی طبقه بندی شدهاند که به ترتیب عبارتند از: 
1- کشاورزی، شکار و جنگلداری شامل کشــاورزی، شـکار و فعالیتهـای خدمـاتی وابسـته و نـیز 

جنگلداری و قطع اشجار و فعالیتهای خدماتی وابسته. 
2- ماهیگیری شامل صید و پرورش و تکثیر حیوانات آبزی و فعالیتهای خدماتی وابسته. 

3- استخراج معادن. 
4- صنعت شامل 24 زیر گروه1. 

ــعآوری، تصفیـه و  5- تأمین برق، گاز، آب شامل دو بخش تأمین برق، گاز و بخار آب گرم و جم
توزیع آب. 

6- ساختمان. 
7- عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای شخصی خانگی. 

8- هتل و رستوران. 
9- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات شامل حمل و نقل زمینی و از طریق لوله، حمل و نقــل آبـی، 

حمل و نقل 
ـــافرتی و  هوایـی، فعالیتهـای پشـتیبانی و کمکـی و حمـل و نقـل فعالیتهـای آژانسهـای مس

همچنین پست و مخابرات. 
10- واسطهگریهای مالی شامل واسطه گریهای مالی بجز بیمه و صندوقهای بازنشستگی، بیمه و 
بازنشستگی بجز تأمین اجتماعی اجباری (بیمه گر) و نیز فعالیتهای جنبی واسطهگریهایمالی. 
11- مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب شامل فعالیتهای مربوط به امــلاک و مسـتغلات، 
کرایه دادن ماشینآلات و تجهیزات بدون اپراتور و کرایــه دادن کالاهـای شـخصی و خـانگی، 

                                                           
1. در جدول (3-5) ذکر شده است.  
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ــای وابسـته بـه آن، تحقیـق و توسـعه و نـیز سـایر فعالیتهـای کـار  همچنین کامپیوتر و فعالیته
وکسب؛ 

12- اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی؛ 
13- آموزش؛ 

14- بهداشت و مددکاری اجتماعی؛ 
ــاضلاب، دفـع زبالـه، بهداشـت  15- سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شامل ف
محیـط و سـایر فعالیتهـای مشـابه، فعـالیت سـازمانهای دارای عضـو، فعالیتهـــای تفریحــی، 

فرهنگی و ورزشی و سایر فعالیتهای خدماتی؛ 
16- خانوارهای معمولی دارای مستخدم؛ 
17- سازمانها و هیأتهای برون مرزی؛ 

18- دفـاتر و ادارات مرکـزی شـامل دفـاتر مرکـزی شـرکتها و کارخانجـات و ادارات مرکـــزی 
بنیادها. 

19- فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده. 
چنانکه اشاره شد این تفکیک 18گانه ابزاری مناسب جهت تمایز فعالیتهایی است کـه مربـوط 
به وضعیتهای شغلی کارفرما و مزد و حقوق بگیر بخــش خصوصـی مـیگـردد چـرا کـه در سـایر 
ــن اسـاس، بـا توجـه بـا مـالکیت خصوصـی و نـیز  موارد وضعیت تا حدودی مشخص میباشد. بر ای
ویژگی هرفعالیت، در گروه فعالیتهای ذیل مزد و حقوق بگیران خصوصی و کارفرمایان در زمره 

بخش غیررسمی قرار میگیرند. 
1- کشاورزی، شکار، جنگلداری. 

2- ماهیگیری. 
3- ساختمان. 

4- خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای شخصی خانگی. 
5- مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب. 

6- خانوارهای معمولی دارای مستخدم. 
همچنین در فعالیتهای حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات، زیربخش حمل و نقــل زمینـی و از 
طریـق لولـه نـیز در بخـش غیررسـمی برشـمرده میشـود. ضمـــن آن کــه در بخــش فعالیتهــای 
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ــتگی و  واسطهگریهای مالی، دو زیر بخش واسطهگریهای مالی به جز بیمه و صندوقهای بازنشس
ــه ذکـر اسـت،  نیز فعالیتهای واسطهگریهای مالی در زمره بخش غیررسمی قرار میگیرند. لازم ب
فعالیتهایی که بخش آنها اظهار نشــده اسـت بـه دلیـل عـدم تشـخیص، نـیز در بخـش غیررسـمی 

محاسبه میشوند. 
بنا به ملاحظات فوق در جدول (3-5) بخش غیررسمی شهری ایران براساس سرشــماری نفـوس 
ــداد 4343988 نفـر  سال 1375 محاسبه شده است که از مجموع 8799423 نفر نیروی کار شهری تع

در بخش غیررسمی قرار میگیرند که 49,4 درصد کل بازار کار شهری میباشد. 
 

جدول 3-5- برآورد سهم شاغلین بخش غیررسمی با توجه به گروه فعالیت 

کارکنان کارفرمایان گروههای شغلی 
مستقل 

مزد و 
حقوقبگیران 

خصوصی 

کارکنان 
فامیلی 

بدون مزد 

اظهار 
جع نشده 

415807 14007 7005121023 283091 27635 کشاورزی، شکار و ... 
15507 560 84 9097 5184 582 ماهیگری 
993308 34484 3264 560274 326792 68494 ساختمان 

1513398 52385 26145 375430 941409 118029 خردهفروشی، تعمیر،... 
512002 16446 3143 130695 347569 14149 حملونقل زمینی از طریق لوله 

10726 4183 12 4382 1407 742 واسطهگریهای مالی 
97071 4305 811 39652 43299 9004 مستغلات اجاره و فعالیتهای ... 

28683 1039 482 12100 13800 1262 خانوارهای معمولی  دارای مستخدم 
757486 127265 57929 - 572292 - سایر گروهها 

4343988 254674 112893 1201681 2534843 239897 جمع 
علاوه بر موارد فوق، به منظور برآورد بخش غیررســمی در زیـر بخشهـای صنعـت، از سرشـماری 
جمعیت و آمار کارگاههای صنعتــی سـال 1375 اسـتفاده گردیـد، بدیـن ترتیـب کـه سـهم شـاغلین 

کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کار کن در گروه فعالیتهای مختلف در آمار کارگاههای  
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صنعتی2، به زیر گروههای صنعتی در آمار سرشماری جمعیت تعمیم داده شده است. بر این اســاس، 
از مجموع 1685595 شاغل در کارگاههای صنعتی، 801064 نفر در بخــش غیررسـمی قـرار دارنـد 

که در جدول (3-6) ارائه شده است. 
جدول 3-6- برآورد سهم شاغلین بخش غیررسمی در گروه فعالیتهای بخش صنعت 

کلکارگاههای کمتر از ده نفر کارکن فعالیت 
صنعتی 

سهمبخش 
غیررسمی 

شاغلین در 
آمارسرشماری 

برآورد بخش 
غیررسمی 

140383 224272 62/6 32246 202962 مواد غذایی و آشامیدنی 
0 6542 0 4972 0 تولید محصولات از توتون و تنباکو 

128004 368939 34/7 233667 81071 تولید منسوجات 
128004 368939 88/3 87496 77287 تولید پوشاک 

46007 74091 62/1 46224 28703 دباغی و عمل آوردن چرم... 
68534 82631 82/9 61587 51080 چوب و محصولات چوبی و... 

2923 12500 23/4 19175 4484 کاغذ و محصولات کاغذی 
13711 26431 51/9 20707 10742 انتشارات و چاپ و ... 

346 21390 1/6 16435 266 تولید ذغال کک ... 
3928 62664 6/3 62059 3890 مواد و محصولات شیمیایی 

7951 28290 28/1 39941 11226 محصولات لاستیکی و پلاستیکی 
38160 116188 32/8 196148 64422 سایر محصولات کانی غیرفلزی 

6454 71715 9 71616 6445 فلزات اساسی 
149381 200479 74/5 165973 123670 محصولات فلزی فابریکی به جز... 

20527 69176 29/7 93449 27730 ماشینآلات و تجهیزات... 
253 1819 13/9 1077 150 ماشین آلات اداری 

11320 31820 35/6 37626 13385 ماشینآلات مولد و انتقال برق... 
196 4780 4/1 8303 340 رادیو و تلویزیون و... 

4244 9738 43/6 12901 5622 ابزار پزشکی واپتیکی و... 
5580 39371 14/2 39644 5619 وسایل نقلیه موتوری و ... 
910 9366 9/7 11790 1145 سایر وسایل حمل و نقل 

46692 57766 80/8 55667 44955 مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده 
21988 24780 88/7 577 512 بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی 

801064 1685595 47/5 1611280 765746 کل صنعت 
مأخذ: محاسبه محققان طرح 

                                                           
2. منظور تجمیع آمار کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر، بین ده و 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن میباشد که در سال 1375 توسط مرکز آمار ایرانجمعآوری گردیده 

است. لازم به ذکر است که در ادبیات بخش غیررسمی کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کارکن به اعتبار عملکرد در مقیاس کوچک درزمره بخش غیررسمی قرار 
میگیرند که در ادامه همین فصل به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.  
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3-3-1-3- تفکیک براساس گروه اصلی شغلی 
ــالیتی مـورد توجـه قـرار گرفتـهاند. چنانچـه افـراد  در این بررسی، مشاغل شهری براساس جایگاه فع
ــه 9 گـروه اصلـی شـغلی  شاغل از نظر سطح تخصص و مهارت در جایگاههای فعالیتی قرار گیرند ب

تقسیمبندی میشوند: 
1- قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران: این دسته از مشــاغلی هسـتند کـه بـالاترین جایگـاه را در 

ــران ردههـای  رده فعالیت خاص خود دارند. کلیه مقامات کشوری، لشگری، قضایی و همچنین مدی
مختلف اعم از خصوصی و عمومی در این مجموعه جای میگیرند. 

2- متخصصـان: دانشـمندان و کارشناسـان مختلـف در علـوم فـیزیک...، علـوم طبیعـی، متخصصــان 

آموزش و... در این مجموعه جای میگیرند. 
3- تکنسینها: کلیه مشاغل تخصصی و علمی کــه در رده پـایینتری در مقایسـه بـا متخصصـان قـرار 

دارند، در این گروه طبقه بندی میشوند. 
ــتری و  4- کـارمندان امـور اداری و دفـتری: کلیـه کارکنـان رده سـتادی شـامل کـارمندان امـور دف

کارمندان ارائه خدمات به مشتری در این گروه طبقه بندی شدهاند. 
5- کارکنان خدماتی و فروشـندگـان فروشـگاهها و بازارهـا: ایـن گـروه نـیز شـامل خدمـات شـخصی 

وحفاظتی و همچنین فروشندگان و معرفی کنندگان کالا میشود. 
6- کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری: این گروه نیز شــامل کارکنـان مـاهر کشـاورزی، 

جنگلداری و ماهیگیری وابسته به بازار و نیز کارکنان کشاورزی و ماهیگیری خود معاش میباشد. 
ــر گروههـای کارکنـان  7- صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط: این گروه اصلی شغلی نیز شامل زی

ــتخراج، همچنیـن فلزکـاران، تراشـکاران، ابزارمنـدان، مکانیسـینها و مکانیکهـای  ساختمانی و اس
ــر گـروه، سـازندگـان ابـزار دقیـق  ماشینآلات و تعمیرکاران وسایل برقی و الکترونیکی در یک زی
صنایعدستی، متصدیان چــاپ و مشـاغل مربـوط در یـک زیـر گـروه و نـیز کارکنـان سـایر صنـایع 
ــان دسـتی در یـک گـروه  طبقهبندی نشده در جای دیگر و همچنین قالی بافان، گلیم بافان و زیلوباف

میباشد. 
هـ: ایـنگـروه نـیز  8- متصدیان (اپراتورهای) ماشینآلات و دستگاهها، مونتاژکارها و رانندگان وسایط نقلی

ــدگـان و...  شامل زیر گروه متصدیان ماشینآلات ثابت، متصدیان ماشینآلات و مونتاژکاران و رانن
میشود. 
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9- کارگران ساده: این گروه شغلی نیز شامل کــارگـران سـاده و خدمـات و کـارگـران کشـاورزی، 

جنگلداری و ماهیگیری و کارگران ساده معدن، ساختمان و صنعت و حمل و نقل میشوند. 
10- سایر اظهار نشده: کارکنانی که در موارد فوق قرار نگرفته یا گروه اصلــی شـغلی خـود را اظـهار 

نکردهاند، در ذیل این عنوان قرار داده میشوند. 
همان طوری که ملاحظه میگردد، گروههای نه گانه اصلی شغلی تا حدودی جایگاه سـازمانی 
مشاغل را در هر فعالیتی نشان میدهد، براین اساس با توجه به در نظــر گرفتـن وضعیـت شـغلی ایـن 
ــورد رسـمی یـا غیررسـمی بـودن شـغل تـا حـدودی امکـانپذیـر میباشـد.  کارکنان، قضاوت در م
ــی و تعـاونی بـه دلیـل مـاهیت رسـمی بـودن و کارکنـان مسـتقل و  بدینمنظور چنانچه بخش عموم
کارکنانفامیلی به دلیل ماهیت غیررسمی بودن از بحث خارج گردد، دو وضعیت شغلی کارفرمــا و 

مزد وحقوقبگیری مربوط به بخش خصوصی باقی میماند. 
با توجه به خصوصی بودن و نیز براساس ماهیت فعالیتهای اقتصــادی، میتـوان انتظـار داشـت 
که گروههای اصلی شغلی کارگران ساده، کارکنان ماهر کشاورزی و جنگلداری و مــاهیگیری در 
زمره بخش غیررسمی قرار گیرند. زیرا به نظر میرسد با توجه به ماهیت فعالیتهای اقتصادی، ســاز 
و کارهای قانونی و نیز نظم آماری، بعید باشد. اطلاعات کاملی از ابعاد واقعی این فعالیتهــا وجـود 
داشته باشد، ضمن آن که گروههای اصلی شغلی فوق در بخش خصوصی، عمدتاً از سطح مــهارت 

و سرمایه پایینی برخوردار هستند. 
ــان سـاختمانی و اسـتخراج، سـه  علاوه بر این در گروه هفت یعنی صنعتگران به استثنای کارکن
ــکاران، ابزارسـازان و... کارکنـان سـایر صنـایع و همچنیـن  زیرگروه دیگر یعنی فلزکاران، تراش
قالیبافان و گلیمبافان و... در چارچوب بخش غیررسمی قرار میگیرند، زیرا با توجه به خصوصی 
ــرار گرفتـهاند کـه  قرارهԀޠک ق
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در مورد سایر گروههای شغلی احتمال آن کــه در چـارچـوب بخـش غیررسـمی قـرار گـیرند، 
ضعیف است. زیــرا فعـالیت قـانونگذاری، مدیـران و مقامـات عـالی رتبـه، متخصصـان، تکنسـینها، 
ــن آن کـه از آنجـایی کـه متصدیـان  کارمندان امور اداری و دفتری تا حدودی مشخص است، ضم
ماشینآلات و مونتاژکارها در بنگاههایی به فعالیت میپردازند کــه از حجـم قـابل توجـهی سـرمایه 

ثابت برخوردار است، به نظر نمیرسد که بتوان آنها را در بخش غیررسمی طبقهبندی کرد. 
با توجه به ملاحظات فوق، در جدول (3-7) شاغلین بخش غیررسمی برآورد گردیدهاند. ایــن 
جدول نشان میدهد، از تعداد 8799423 نفــر نـیروی کـار شـهری تعـداد 4137602 نفـر در بخـش 

غیررسمی قرار دارند که حدود 47 درصد از نیروی کار شهری را شامل میشود. 
جدول 3-7- برآورد سهم شاغلین بخش غیررسمی با توجه به گروههای اصلی شغلی 

گروههای 
کارکنان کارفرمایان اصلی شغلی 

مستقل 

مزد و حقوق 
بگیران 

خصوصی 

کارکنان 
فامیلی 

بدون مزد 

مزدو حقوق 
بگیران عمومی و 

تعاونی 

اظهار 
جمع نشده 

35827781304 2767 4296 506447 223070 8897 کارگران ساده 
13089319971 0 19991 56 286819 16 کارکنان ماهر کشاورزی و... 

23852546373 ــ 8404 235732 226726 51659 فلزکاران،... 
294771420 ــ 933 38459 23291 5790 ابزارسازان،... 

7661207990 ــ 39852 52802 103435 4240 قالیبافان، گلیم بافان،... 
19796466679 ــ 6211 239712 157040 43920 کارکنان سایر صنایع 

31030711952 0 18800 0 662122 0 فروشندگان و معرفیکنندگان 
1651671031913 ــ 14406 ــ 852340 ــ سایر 
2993694137602 2767 112893 1073208 2534843 114522 جمع 

3-3-2- استفاده از آمارگیری کارگاههای صنعتی 
ـــژگیهــای  در ادبیـات بخـش غیررسـمی شـهری، از عملکـرد در مقیـاس کـوچـک بـه عنـوان وی
ــام گرفتـه نـیز ملاحظـه شـد،  بخشغیررسمی یاد میگردید. همان طور که در خلاصه مطالعات انج
بخش قابل توجهی از مطالعات بخش غیررسمی در دنیا، معطوف بـه ایـن معیـار اسـت. متأسـفانه در 
ــه اسـت. تنـها در  ایران مطالعات آماری گستردهای (سرشماری) در زمینه این بنگاهها صورت نگرفت
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وضعیت شاغلان و سطح تحصیلات آنها در ادامه بررسی و در فصلی جداگانه مورد کنکــاش 
قرار خواهد گرفت. باید بر این نکته اذعان داشت که عمده نیروی کار در این بخش در فعالیتهای 
مواد غذایی، آشامیدنی، محصولات فلزی فابریکی، تولید منسوجات و پوشاک و سایر محصــولات 
درصد از مجموع شاغلان به فعالیتهــای مذکـور  کانی غیرفلزی تمرکز یافتهاند، به طوری که 

مشغول میباشند. 
ــه عنـوان  بررسی عملکرد این بنگاهها و مقایسه آنها با کارگاههای صنعتی با شاغلان بیشتر (ب
نماد بخش رسمی شهری) دیدگــاه روشـنتری را در مـورد واقعیتهـای بخـش غیررسـمی شـهری 
ــارکن و  نمایانگر میسازد. برای این کار از نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی بین 10 تا 49 نفر ک
کارگاههای صنعتی بیش از 50 نفر کارکن استفاده گردیده است. در جدول (یک تا شش پیوسـت) 
به برخی شاخصهای این سه دسته از کــارگاههـای صنعتـی اشـاره گردیـده اسـت کـه در ادامـه بـه 

مقایسه آنها پرداخته خواهد شد. 
3-3-2-1- تغییرات اموال سرمایهای (سرمایهگذاری) 

آمار تغییر اموال سرمایهای نشان میدهد که در سال 1375، سرمایهگذاری در بخــش رسـمی(کـارگاههـای 
صنعتی بیش از ده نفر کارکن) در مقایسه با بخش غیررسمی (کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کــارکن) 
اختلاف فاحشی داشته است. در حالی که کارگاههای صنعتی بین 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن به 
ترتیب 198 هزار و 648 هزار شاغل را درخــود جـای دادهانـد، 729 و 5375 میلیـارد ریـال تغیـیرات امـوال 
ــال بـوده اسـت، امـا بخـش غیررسـمی بـا 765 هـزار نفـر  سرمایهای آنها به ترتیب 729 و 5375 میلیارد ری
کارکن تنها 625 میلیارد ریال تغییر در اموال سرمایهای داشته است. ســرانه ایـن سـرمایهگـذاری در نمـودار 
ــدان دور از انتظـار نیسـت. همـان طـور کـه ذکـر  (3-4) ابعاد این اختلاف را نشان میدهد. البته این امر چن
گردید، یکی از عوامل پیدایــش بخـش غیررسـمی کمبـود سـرمایه شـاغلان اسـت، کـه آنـان را بـه سـوی 

فعالیتهایی با میزان سرمایهبری کمتر سوق میدهد. 
 

 



 117

 
3-3-2-2- ستانده 

ــاهده میشـود، مـیزان سـتانده (تولیـد 307 هـزار  همان طور که از جدول (یک تا شش پیوست) مش
ــن  کارگاه صنعتی بخش غیررسمی شهری 15914 میلیارد ریال میباشد، در حالی که کارگاههای بی
ــر کـارکن هـر یـک بـه ترتیـب 9941 و 57141 میلیـارد ریـال سـتانده  10 تا 49 نفر و بیش از 50 نف
داشتهاند. براین اساس سرانه ستانده هر نفر در این سه گــروه کـارگـاه از اختـلاف قـابل ملاحظـهای 
ــود  برخوردار است که نمودار (3-5) به خوبی این اختلاف را نشان میدهد. چنان که ملاحظه میش
سرانه ستانده بخش غیررسمی از دو گروه بنگاههای بخش رسمی کمتر میباشــد. ایـن مـورد نکتـه 

قابل تأملی است که نشان از کمبود سرمایه و مهارت در این بخش دارد. 
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3-3-2-3- ارزش افزوده 
ــی کمـتر از ده نفـر کـارکن 6577 میلیـارد ریـال  آمار نشان میدهد ارزش افزوده کارگاههای صنعت
ــه ترتیـب 3549  میباشد، این رقم برای کارگاههای صنعتی بین 10 تا 49 و بیش از 50 نفر کارکن ب
و24526 میلیارد ریال میباشد. در اینجا علیرغم اینکــه ارزش افـزوده بخـش غیررسـمی از ارزش 
ــانطور کـه در نمـودار (3-6) نـیز  افزوده کارگاههای بین 10 تا 49 نفر کارکن بیشتر است. اما هم
نشان داده شده است. بهرهوری کار (سرانه ارزش افزوده) آن پایینتر از کارگاههــای 10 تـا 49 نفـر 
کارکن است. ضمن آنکه با بهرهوری کارگاههای بیش از 50 نفر کارکن اختلاف قابل ملاحظهای 
دارد. پایین بودن بهرهوری کار در این بخش میتوانــد ناشـی از عـدم تناسـب و تکـافوی سـرمایه و 

مهارت نیرویکار باشد. 
 

 
 

3-3-2-4- جبران خدمات نیروی کار 
ـــش  چنانکـه پیـش از ایـن اشـاره شـد، آزادی ورود و خـروج و بـازار رقـابتی از ویـژگیهـای بخ
غیررسمیشهری است. این مورد همراه با عدم حضور حمایتهــای شـغلی از قبیـل قوانیـن حداقـل 
دستمزد موجب آن میشود که دستمزد نیروی کار براســاس عرضـه و تقاضـای کـار تعییـن گـردد. 
ــا متوسـط دسـتمزد در  نتیجه این ساز و کار، کاهش سطح دستمزدها و بروز اختلاف قابل ملاحظه ب
ــبران خدمـات  بخش رسمیخواهد بود. همانطور که در نمودار (2-7) نیز مشاهده میگردد سرانه ج
ــالی اسـت  سالانه درکارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کارکن 3753 هزار ریال میباشد، این در ح
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که رقم مذکور در کارگاههای بین 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بــه ترتیـب 5011 و 9627 
هزار ریال است. لازم به ذکر است علاوه بر وجود قوانین حمایتی در بخش رســمی، بخشـی از ایـن 
اختلاف درآمد تحت تأثیر اختلاف در بهرهوری نیروی کار حاصل شده باشد کــه نشـان از کمبـود 

سرمایه و مهارت در این بخش دارد. 

 
3-3-2-5- بهرهدهی انرژی3 

ــالاتر از  همانطور که در نمودار (3-8) نشان داده شده است، بهرهدهی انرژی در بخش غیررسمی ب
بنگاههای بخش رسمی است. در تبیین دلایــل آن میتـوان اظـهار داشـت کـه مـاهیت کـاربر بـودن 
فعالیتها و برخورداری کمتر از اموال سرمایهای در بخــش غیررسـمی موجـب مصـرف انـرژی در 

سطح نازل شده و لذا بهرهدهی انرژی بالاتری در این دست بنگاهها مشاهده میشود. 
 

 
                                                           

3. بهرهدهی انرژی عبارت است از نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژی مصرف شده (سوخت به علاوه برق مصرفی).  



 120

3-4- نتیجهگیری 
برآورد سهم بخش غیررسمی از بازار کار شهری و شناخت برخی ویژگیهــای آن، موضـع اصلـی 
این فصل بود. هدف آن بود که پایه مفاهیم و ادبیات بخش غیررسمی شهری و بــا اسـتفاده از منـابع 
آماری موجود، به تفکیک بخش غیررسمی شــهری از بـازار کـار شـهری مبـادرت نمـوده و سـپس 

ویژگیهای درون این بخش مورد کندوکاو قرار گیرد. اما دومشکل دراینراه وجودداشت:  
اول آنکـه بخـش غیررسـمی شـهری از نظـر مـاهیت، طیـف وسـیعی از مفـــاهیم، تعــاریف و 
ــده را بـه شـائبه پراکنـدگـی  ویژگیها را در برمیگیرد. از اینرو استفاده از هر مفهوم خاص، خوانن

مباحث و کاستی در تحقیق مواجه میساخت. 
دوم به تنگناها و محدودیتهای آماری در زمینــه بررسـی ایـن بخـش مربـوط میشـد. بدیـهی 
است چنانچه آمار دقیقی در مورد فعالیتهای درون این بخــش وجـود داشـته باشـد، دیگـر اطـلاق 
ــر آن بـود کـه بـا اسـتفاده از منـابع  بخشغیررسمی بدان نادرست میباشد. از اینرو در آنجا سعی ب
آماری موجود و با آگاهی کامل نسبت به نقاط ضعف و کاســتیهای آن، اقـدام بـه بـرآورد بخـش 
غیررسمی شهری گردد. چه در غیر این صورت، عملاً باب تحقیق در مورد بخش غیررســمی بسـته 

میماند. 
جدول 3-8- خلاصه نتایج برآورد بخش غیررسمی شهری 

سهم بخش غیررسمی جامعه آماری منبع آماری معیار تفکیک 
شهری 

نمونهگیری مالیات 
زینه خانوار  ه  –  

52/5 درصد مناطق شهری کشور 

نمونهگیری خصوصیات بیمه درمانی 
جتماعی خانوار  ا  –  

42/5 درصد مناطق شهری کشور 

کارکنان مستقل و 
فامیلی 

33/5 درصد مناطق شهری کشور سرشماری جمعیت 

49/4 درصد مناطق شهری کشور سرشماری جمعیت گروه فعالیت 
47 درصد مناطق شهری کشور سرشماری جعمیت گروه شغلی 
مقیاس بنگاه 

(کارگاههای کمتر از 
ده نفر کارکن) 

آمارگیری کارگاههای 
صنعتی 

48 درصد کارگاههای کشور 
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با توجه این ملاحظات بود که برآورد بخش غیررسمی شهری در این فصل آغــاز گردیـد منـابع 
ــد هزینـه خـانوار، نمونـهگـیری خصوصیـات  آماری مورد استفاده در این بررسی، نمونهگیری درآم
اقتصادی - اجتماعی خانوار، سرشماری جمعیت و آمار کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کارکن 

بوده است. خلاصه نتایج حاصله از این برآورد در جدول (3-8) ارائه گردیده است. 
در مورد اهم نتایج این مطالعات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

الف- براساس، سهمهای برآوردی از بخش غیررسمی شهری میتوان گفت سهم اشتغال در بخش 
غیررسمی در دامنهای میان 33/5 تا 52/5 درصد قــرار دارد. امـا بـا توجـه بـه مجمـوع شـاخصها و 
ویژگیهای آنها میتوان به این جمعبندی رسید که بخش غیررســمی در ایـران حـدود 52 درصـد 
ــایی کـه بـا ایـن دامنـه اختـلاف  بازار کار شهری را به خود اختصاص داده است. در مورد برآورده

دارند میتوان چنین توضیح داد: 
الف-1- تفکیک براساس معیار بیمه درمانی: همانطوری که ذکــر شـد ایجـاد تسـهیلات در 
زمینه ارائه بیمه خدمــات درمـانی موجـب آن شـده اسـت کـه برخـی بنگاههـا و شـاغلین بخـش 
غیررسمی، با وجود حفظ ویژگیهای غیررسمی بودن - در شمولیت بیمه درمــانی قـرار گـیرند 
که با استفاده از سهم این شاغلین در آمار بیمــه شـدگـان تـأمین اجتمـاعی و تعمیـم آن بـه آمـار 
خصوصیات اقتصادی اجتماعی خانوار - سهم بخش غیررسمی براساس این تفکیـک بـه حـدود 

52 درصد رسید که با مجموعه آمار همخوانی دارد. 
الف-2- تفکیک براساس معیار مقیاس بنگاه: ســهم بـرآوردی بخـش غیررسـمی شـهری در 
ــم بـا دامنـه 52-49 درصـد  کارگاههای صنعتی حدود 48 درصد برآورد گردید. اگر چه این رق
اختلاف چندانی ندارد، اما چنین اختلافی نیز دور از ذهن نیست زیرا به دلیل ماهیت فعالیتهـای 
صنعتـی، سـرمایهبر بـودن آن در مقایسـه بـا سـایر فعالیتهـا، ضـرورت برخـورداری بیشتــر از 
امکانات و تسهیلات دولتی در مقایســه بـا سـایر فعالیتهـا و نـیز امکـان دسترسـی بـه اطلاعـات 
کارگاههای صنعتی در مقایسـه بـا سـایر فعالیتهـا بیشتـر میباشـد. بدیـهی اسـت سـهم بخـش 

غیررسمی از کارگاههای صنعتی باید کمتر از سهم بخش غیررسمی از کل فعالیت باشد. 
الف-3- تفکیک براساس معیار کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی: در این نــوع تفکیـک، 
سهم بخش غیررسمی حدود 33 درصد برآورد گردید. همانطوری که ذکــر شـد، بـا توجـه بـه 
ــات بخـش غیررسـمی  تعیین غیررسمی بودن براساس کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی در ادبی
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ــهی  شهری، این سهم به عنوان حد پایین سهم بخش غیررسمی مورد توجه قرار گرفته است. بدی
است شاغلین بخش غیررسمی تنها به این دو گروه ختم نمیشوند. 

ــا یکدیگـر مشـترک میباشـد. سـهم بـالای  ب- نتایج حاصل از هر یک از برآوردها، در مواردی ب
ــوچـک، سـهم پـایین سـرمایهگـذاری، بـهرهوری و.... همـه   در مقیاس ک
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از سیاسـتهای عمومـی دولـت (شـامل سیاسـتهای اقتصـادی جـهت تنظیـم و هدایـــت اقتصــاد، 
ــن و  سیاستهای مالیاتی جهت کسب درآمدهای دولت و سیاستهای حاکمیتی جهت اعمال قوانی
استانداردهای مربوط بــه همـه حوزههـای اجتمـاع) ممکـن اسـت بـر کـل فعالیتهـای اقتصـادی و 
اجتماعی قابل اعمال و نظارت نباشد. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از فعالیتهــای اقتصـادی قـابل 
اعمال سیاست نیستند و بنابراین دولت نه تنها سیاستهای اقتصادی بلکه حــاکمیت خـود را نـیز در 

موارد زیادی نمیتواند به تمامی افراد کشور اعمال کند. 
ــترش ایـن  بر این اساس، نه تنها شناسایی بخش غیررسمی اهمیت مییابد، بلکه یافتن عوامل گس
بخش و رفع آنها و یافتن راههای ارتقاء بخش غیررسمی به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل 
ــا اعمـال سیاسـت میکنـد، نـه میتوانـد بـه خوبـی  میشود. دولتی که نداند بر که و بر چه نظارت ی

سیاستگذاری کند و نه میتواند نتایج خوبی از سیاستهای خود به دست آورد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 

١٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل چهارم- عوامل موثر بر ايجاد اشتغال در بخش غيررسمي  
 

 ǰøøǽä ïä Ƙơ ìƸǾūǼǭ îäƸǡ ǴƩǸơ ìîǸǭ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ƹƛ ƸƥǸǭ ǨǭäǸǕ ƸǉƘƭ Ǩǆǝ îì
 þß ïä ǀǾř Ƙǭä .ìǸǮǱ ǼƽîƸƛ ÛƠƽä ƴǖƛ Ǩǆǝ öǸǉǸǭ Ǵǥ äî ǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ƴǱĀî þäǸƢƛ îƶŬǵî
 ÛČĎĒĐ üƘøƽ îì þäƸøǽä ǼøƢǖǲǅ ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ Ǩøǥ ĂîƘǮøǁƸƽ îƘøǭß ïä ÿìƘǞƢøøƽä Ƙƛ ÛƠƾƲǱ ýƘū îì Ā
 Ǵøƛ ǰǥîƘøǥ ƸøøǞǱ Čċ ĂƘǵÿƘūîƘǥ ĂäƸƛ ÛƴǽìƸū êƸǎǭ üĀä Ǩǆǝ îì Ǵǥ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵǼūŤǽĀ
 ƸǾøǙ ǀøƲƛ ìǸøƩĀ ïä ùƘǞøǁ Ā ƬøǉäĀ ǼǽƘǮǾøƽ ÛǠøǽƸǍ ǰøøǽä ïä Ƙơ ÜìƸǾūǼǭ îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ǰǾƕƘř
 ƸǾøǙ ǀøƲƛ ǰǾǪǙƘøǁ ǬǶøƽ ǰøǾǮƲơ ƠǶøƩ ƸøǒǱ ìîǸøøǭ üƴǭ ƴǖƛ ǴǪƭƸǭ îì.ìǸǁ Ǵƕäîä þäƸǽä îì ǼǮƽî
 ĂƘǵǄƱƘøǁ ñĀî ĂƘøǲƜǭ Ƹøƛ üƴøǭ ǰøǽä ǼøƭäƸǍ Ǵøøǥ ǼǽƘƪǱß ïä Ƙǭä .ììƸūǼǭ ƬǽƸǆơ þäƸǽä ǼǮƽî
 ǴƩǸơ Ƙƛ ƼŚƽ .ìǸǁǼǭ ƬǽƸǂơ îǸǥƶǭ ñĀî äƴƢƛä ĀƸǲǽä ïä ÜìƸǽƶřǼǭ ýƘƪǱä ǴǱƘūƴǲš ǨǪǕ - ǴǱƘūƴǲš
 îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ƹƛ ƸƥƐǭ ǨǭäǸǕ ǼǽƘƽƘǲǁ Ǵƛ ÿƴǁ ǴƢǞū ñĀî åǸšîƘšîì Ā ĂƸǒǱ ǼǱƘƜǭ Ā ƘǵǴƢǝƘǽ Ǵƛ
 Ā ìǸøǁǼǭ ǴøøƢƱäìƸř ÿƴǽƴř ǰǽä îƘƥß ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂƘǵǄƱƘǁ ǼǝƸǖǭ ƺǾǱ Ā þäƸǽä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ
 ƠǽƘǶøøøǱ îì .ììƸøūǼøǭ ƬøǽƸǆơ ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ üƘǚƢøǁä ĂƸǾøūÿïäƴøǱä ĂǸøŬǩä ÛîƶøŬǵî ǰøǽä ïä

 .ìǸǁǼǭ ǼǝƸǖǭ ǸŬǩä ǰǽä ǰǾǮƲơ ĂäƸƛ ǼơƘǾǪǮǕ ĂƘǵǄƱƘǁ
 



  

 

١٢٥

٤-١- سيماي بخش غير رسمي در ايران 
 

 îì þǸǾøƽäƺǾǱîƴǭ ÿäî îì þìƘǶøǱ ýƴøøǡ Ā ǼƢǂǾǖǭ ƸǾǙ ĂìƘǆƢǡä Ǵƛ ǼƢǂǾǖǭ ìƘǆƢǡä Ǥǽ ïä ƠǥƸƭ ïƘǙß
 çȅǸøƮơ îì ĂƴǾǪǥ ǼǪǭƘǕ Ǵƛ ƠǞǱ ïä ǨǅƘƭ ƴǭßîì Ā ƴǾǩǸơ Ǵǥ ÛììƸūǼǭ ïƘƛ ǼǱƘǭï Ǵƛ þäƸǽä ìƘǆƢǡä
 ǼǽƘǵǴøøǱƘƱîƘǥ ìƘƪǽä ÜìƘǆƢǡä îì þß ǀǢǱ çƘƜƥ Ā ƠǞǱ ƴǭßîì ǀǽäƺǝä ìîĀß ÿî .ƴǁ ǨǽƴƜơ ĂìƘǆƢǡä
 Ā ĂƸøøƛäƸơ ǔǽƘǲǅ ƴǁî Ûǰǵß ÿäî ìƘƪǽä ÛǼƢǖǲǅ ƠǾǝƸǑ ǀǽäƺǝä ÛƴǾǩǸơ ƴǽƴƩ ĂƘǵñĀî ĂƸǾūîƘǦƛ Ƙƛ
 Ǵøƛ Ǵøǥ ǠøǾǮǕ ĂƘøǵǼǱǸūƸøūì ǰøøǽä .ìǸƛ ...Ā ñîĀƸř Ā ñïǸǭß ñƸƢƾū ÛƘǵÿäî ñƸƢƾū ÛçƘǍƘƜơîä
 ƠøǞǱ ïä ǨǅƘøƭ þƘøŬǽäî ƴøǭßîì Ā ƠøøǩĀì ƠǩƘƱì þǸǵƸǭ ǼŬǮǵ ÛƠǝƸǽƶř çîǸǅ þƘƛƘƢǁ Ā ÿîƘƜǦǽ
 ÿƴøǁ åƘøøƾƭ Ā Ǭǒǲǭ ƠǩƘƱì Ǵƛ ïƘǾǱ ðƘƾƭä ÛƠǩĀì ƠǩƘƱì ƸƢǂǾƛ Ǵš Ƹǵ þƴǁ ƸơÿìƸƢƾū Ƙƛ Ƙǭä .ìǸƛ
 ƼǾøƽƎơ ČĎčđ üƘøƽ îì þäƸøǽä îì ĂƺǽîǴøǭƘǱƸƛ þƘǭïƘøƽ ǰøøǾǩĀä îǸǒǲǭ ǰǾǮǵ Ǵƛ Ā ƠǝƘǽ ñƸƢƾūƺǾǱ Āä
 îƘøǥ Ā ïƘøøƽ ǬǾǒǲơ Ƹƛ ĂïƘǙß ǰǽä Ā ƴǁ äƸƩä Ā ƚǽǸǆơ ČĎčĒ îì ǼǱäƸǮǕ ǴǩƘƽ ƠǞǵ ǴǭƘǱƸƛ ǰǾƢƾƲǱĀ
 Ǭøǵ) ìƘøǆƢǡä ǴøǅƸǕ îì ƠøǩĀì îǸøǊƭ ƴǽƴøøǂơ Ƙƛ .ìǸƛ ƠǩĀì çîƘǒǱ Ā ƠǩƘƱì ǌƽǸơ þäƸǽä ìƘǆƢǡä
 ǨøƜǡ Ƙøơ .ìƘǶøøǱ ñƸƢƾū Ǵƛ Āî ƺǾǱ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ Û(ƘǵÿƘŬǲƛ ƠǾǩƘǖǝ ƸǑƘǱ þäǸǲǕ Ǵƛ Ǭǵ ÛƚǾǡî þäǸǲǕǴƛ
 ĂĀƸǾøǱ ƴøøǅîì ìǸǱ Ǵƛ ǤǽìƺǱ Ǵǥ ÛìǸƛ ǼƢǂǾǖǭ ǴƢƾƛ ìƘǆƢǡä Ǥǽ ïä ĂïîƘƛ ǴǱǸǮǱ ÛþäƸǽä ìƘǆƢǡä Ûþßïä
 çƘøǭƴƱ ÛçîƘøƪơ Ǵøƛ ÿƴǱƘøǮǾǡƘƛ ƴøǅîì Čċ ƘǶøǲơ Ā ǼǽƘƢøƽĀî ǼƢøøƽì  ǔǽƘǲǅ Ā ĂïîĀƘǂǥ îì ñîƘǥ
 îƘǾøøƾƛ ĂƴǾǩǸơ ǴǽƘǭƸƽ ƠǁƘƜǱä .(Ččēċ-ĔĒ ÿîĀì) ƴǲƢǁäì üƘǚƢǁä ǼƢƽì ǔǽƘǲǅ Ā  ǼƢǩĀì ƸǾǙ Ā ǼƢǩĀì
 ĂäǴǽƘǭƸøøƽ ĂƘǵȅƘǥ ǨƮǭ ïä çƘƾǾƽƎơ Ā çäƺǾǶƪơ îì ƴǽƴƩ ĂƘǵĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ƸƢǂǾƛ Ā ìǸƛ ìĀƴƮǭ
 ÛǼǍƘøƜơîä ǨǽƘøƽĀ ÛƘøǵÿäî ǴǖøƽǸơ .Ơøǁäì ÞƘøǦơä ƴøǾǩǸơ ǼƢǲøƽ ĂƘøøǵñĀî Ƹƛ Ǵǥ ƴǁǼǭ ǰǾǭƎơ ǼǪƱäì
 úƘøǞơä ǼƩîƘøƱ ǼǱƘøūîïƘøƛ îì Ăƴøøǁî ƺǾǱ ǼǵƘū Ƹūä.ìǸƛ ƺǾšƘǱ ǼǽƘǲƛ Ƹǽï çȆǾǶƾơ ƸǽƘƽ Ā ƠǁäƴǶƛ
 ĂäƸƛ Ƙǵþß îƘǂǝ Ā ǴǾǩĀä ìäǸǭ ĂäƸƛ þƘǾƕƘřĀîä ĂƘǉƘǢơ ǨǅƘƭ ǴǦǪƛ ĂìƘǆƢǡä ǴǖƽǸơ ǨǾǩì Ǵƛ ǴǱ ìƘƢǝäǼǭ

 (ČĎĒĔÛþƘǽïǸơƘǥ) Ơƽä ÿìǸƛ þƘǁǼƢǖǲǅ çȅǸǆƮǭ ñĀƸǝ
 Ƙøøƛ ƺǾǱ ƠǩƘƱì ǰǽä Ā ìǸƛ çƘǾǩƘǭ öäǸǱä ƠǝƘǽîì Ǵƛ ìĀƴƮǭ ƺǾǱ ǼƢǲƽ ìƘǆƢǡä ǰǽä îì ƠǩĀì ƠǩƘƱì
 Ǵøƛ ǼơƘøǾǩƘǭ ĂƘøǵƴǭßîì ïä ƴøǅîì Đċ ïä ǀøǾƛ òƘøǆƢƱä .ƠøǝƸūǼøǮǱ çîǸǅ ìƘǆƢǡä ǬǾǒǲơ ùƴǵ

 .(ČĎĒĔ ÛþƘǽïǸơƘǥ) ƴǁƘƛǼǭ ƚǪǎǭ ǰǾǮǵ ƴǽǸǭ ùäƸǁä ĂƘǵĂƸǮƢƾǭ Ā îƘƛîì éîƘƲǭ



  

 

١٢٦

 Ā ƠǝƘøǽ ǼøǱĀƺǝ ìƘøøǆƢǡä îì ƠǩĀì ǬǶƽ ÛƠǞǱ ƴǭßîì ǀǽäƺǝä Ƙƛ Ûƴǁ ǴƢǞū żȆƜǡ Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ Ƙǭä
 çäîƘøǒƢǱä Ƙøǭä .ƴøǽìƸū üƘøǮǕä ìƘøøǖƛä ǼǭƘǮơ îì ǼǱäƸǮǕ ĂƘǵǴǭƘǱƸƛ ƚǩƘǡ îì Ƽř þß ïä ƠǩĀì ƠǩƘƱì
 ðƘøƽä Ā ǴøǽƘř ƠøǩĀì Ǵøǥ ƴøǽìƸū ƤǕƘøƛ ÛǼøǱäƸǽä ǼøǍäƸǝä þƘøøǵäǸƱ ǼǡƸơ Ā þäƸǦǞǲǁĀî ǼƜǪǡ üƘǭßĀ
 üƘƭ Ā ǴƢǁƶū ĂƘǵƠǾǖǡäĀ Ƙƛ ƴǱǸǾř îì ǴŢǱß Ƙƛ ìƘǊƢǭ ǼǽǸƽ Ā ƠǮƽ îì äî ǀǽǸƱ çîƘǒǱ Ā ƠǩƘƱì
 þƘǮǵ ïä ƠǩĀì ùƴǵ ǰǽƸơǬǶǭ Ǵǥ -ǼƢǖǲǅ ǴǖƽǸơ ĂŤơäƸƢƽä ÛüƘƦǭ þäǸǲǕ Ǵƛ .ƴǶǱ Ƙǲƛ ìǸƛ þäƸǽä îǸǂǥ
 ĂĜǸøǩǸǲǦơ üƘøøǢƢǱä Ƹƛ żƘǝƸǅ ǴǦǪƛ ÜìäìǼǮǱ ǼƢǾǮǵä ĂĜǸǩǸǲǦơ ƠƱƘƽ Ǵƛ ƘǶǲơ ǴǱ -ìǸƛ ĂƺǽîǴǭƘǱƸƛ ïƘǙß
 ǼøǁȆơ ǴøǱǸū ŠøǾǵ Ā ƴøøǁǼǭ ǴǅȆƱ ÛìǸƛ ǴƢǝî îƘǦƛ ìǸƱ ǼǪǅä ĂƘǵîǸǂǥ îì Ǵǥ ǼơîǸǅ þƘǮǵ Ǵƛ
  .ƴƛƘǽ ǠǾƜǎơ þäƸǽä ǼŬǲǵƸǝ ǌǽäƸǁ Ā ƴǾǩǸơ ǨǭäǸǕ Ā ǌǽäƸǁ Ƙƛ ÛĂĜǸǩǸǲǦơ ǰǽä Ƙơ ƠǝƸūǼǮǱ çîǸǅ
 ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ǼƽƸƢƽì Ā ǼƢǩĀì ǼƜǱƘƩ ǴǮǵ ĂƘǵƠǽƘǮƭ ǨǾǩì Ǵƛ þäƸǽä îì ǴƢǝƘǽ îäƸǢƢƽä ǔǽƘǲǅ ǔǡäĀ îì
 ĂĜǸøǩǸǲǦơ ǴøǱ Ƙøǭä .ƴøǱìǸƛ îäìîǸøƱƸƛ ǴƢǝƸøǂǾř ĂĜǸøøǩǸǲǦơ Ā ğîƺƛ ðƘǾǢǭ ïä ÿìƸƢƾū Ā þäïîä ǼǩƘǭ
 ðƘøǾǢǭ ǴøǱ Ā Ơøǁäì ǼøǱäǸƲǮǵ ǼøøǱäƸǽä þäƸŬƢǖǲǅ çîƘǶǭ Ā ǼǪƱäì Ǽǲǝ ǀǱäì Ƙƛ ÛǔǽƘǲǅ ǰǽä ǴƢǝƸǂǾř

 .ìǸƛ îƘūïƘƽ þäƸǽä ǼǪƱäì ĂƘǵîäïƘƛ Ǭƪƭ Ƙƛ þƘǂūîƺƛ
 Ûğîƺøƛ ðƘøǾǢǭ Ƙøƛ ìǸøƛ ǼǖǽƘøǲǅ îäƸǢƢøƽä ÛƠøǖǲǅ ǀøƲƛ îì ƠøøǩĀì ƠǩƘƱì ǨǅƘƭ ÛǰǽäƸƛƘǲƛ
 ìƘøǆƢǡä ǼøǱĀîì ĂƘøǵîƘǥ Ā ïƘøƽ Ƙøƛ ìƘøǊƢǭ ÛþäƸøøǽä ǼǭǸƛ ǔǽƘǲǅ Ƙƛ ǴǱƘŬǾƛ ǼơäìîäĀ ǴƢǝƸǂǾř ĂĜǸǩǸǲǦơ
 ĂìƘøǵ ǴøƢǝƸǽƶřǼøǭ çîǸøǅ ƠøǞǱ ƴøǭßîì ÞƘøǦơä Ǵøøƛ Ǵǥ ƠǩĀì ƠǽƘǮƭ Ā Ơǽäƴǵ ÿîäǸǮǵ Ǵǥ ÛþäƸǽä

  .Ơƽä ÿìǸƛ þƘǁǼƪǲǭĀ

 Ûþîƴøǭ ǔǽƘøǲǅ îƘøǲǥ îì ǬǾƛƘøǽǼǭ îì ÛǬøǾǲǦǝäǼǭ ƸøǒǱ þäƸøǽä ǼøƢǖǲǅ ƠǝƘøƛ Ǵøƛ Ǵøøǥ ǼǭƘŬǲǵ Ƙǭä
 Ƹƛ ǼǦƢǭ ÛƸƛîƘǥ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ăäîäì ÜǴƢǝƸǂǾř ǔǽƘǲǅ ùȆƱƸƛ Ǵǥ ìîäì ìǸƩĀ ǼǖǽƘǲǅ ïä ÿìƸƢƾūǼǞǾǍ
 ïä ÿîäǸøǮǵ Ǵøǥ ƴǲøøǁƘƛǼǭ ǼūìäǸǱƘƱ ƠǾǦǩƘǭ Ƙƛ żƘƜǩƘǙ Ā ûƴǱä ǴǽƘǭƸƽ ÛǤšǸǥ ðƘǾǢǭ ÛǼǪƱäì ǔƛƘǲǭ
 ǼǖǾƽĀ ǀƲƛ Ǵǥ ǤšǸǥ ǔǽƘǲǅ ǰǽä .ƴǱäÿìǸƛ îäìǸƱƸƛ ƠǩĀì ĂìƘǭ ƸǾǙ Ā ĂìƘǭ ĂƘǵƠǽƘǮƭǨǡäƴƭ
 ïä Ā ƴǲƢøƾǵ îäìîǸøøƱƸƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵǼūŤǽĀ ïä ƴǱäÿìäì òƘǆƢƱä ìǸƱ Ǵƛ äî þäƸǽä ǔǽƘǲǅ ïä

  .ƴǲǁƘƛǼǭ ƴǲǭ ÿƸǶƛ üƘǚƢǁä îì Ǭǵ Ā ìäƴǖơ îì Ǭǵ ǼǽȅƘƛ ǬǶƽ

 ÿìƘǞƢøƽä ǼøƢǖǲǅ ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ ĂîƘøøǭß çƘǕȆǍä ïä ÛǼƢǖǲǅ îƘƢƱƘƽ ǰǽä ïä ĂƸǽǸǆơ Ǵƕäîä ĂäƸƛ
 ÛåȆǢǱä ïä ƴǖƛ îì ȅƘƛ Ǵƛ ƸǞǱ Ǥǽ ĂƘǵÿƘūîƘǥ Ǩǥ ïä ĂîƘǮǁ Ƹƽ Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ ǴƢƜǩä .Ơƽä ÿƴǁ
 Ǵøƛ ôǸøƛƸǭ çƘøøǕȆǍä ƠǮƾǡ ǰǽä îì Ā Ơƽä ǴƢǝƸū çîǸǅ ČĎĒĐ Ā ČĎĒĎ Ā ČĎđđ ĂƘǵüƘƽ îì ƘǶǲơ



  

 

١٢٧

 Ƙøơ Ơøƽä ÿƴøøǁ ÿìƘǞƢƽä åȆǢǱä ïä ƴǖƛ ĂƘǵîƘǭß ïä ƠǶƩ ǰǽƴƛ ǰǾǲŢǮǵ .Ơƽä ǴƢǝî îƘǥ ǴƛČĎĒĐ üƘƽ
  .ƴǁƘƛ ƺǾǱ ƸǾƱä ĂƘǵüƘƽ îì ǀƲƛ ǰǽä ñƸƢƾū ÿƴǲǵì þƘǂǱ

  :ƴǁ ÿìƸǮǁ Ƹƛ ǰǾǲš ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǖǝ ĂƘǵƴƭäĀ ĂƘǵǼūŤǽĀ ÛüĀä Ǩǆǝ îì
  Ûþß Ǵƛ ìĀîĀ ƠǩǸǶƽ (Č

  ÛǼǪƱäì ǔƛƘǲǭ Ǵƛ þß ÞƘǦơä (č
  ÛÿƘūîƘǥ ƠǾǦǩƘǭ þìǸƛ ǼūìäǸǱƘƱ (Ď

  ÛƘǵƠǾǩƘǖǝ Ā çƘǾǪǮǕ þìǸƛ ìĀƴƮǭ Ā ǤšǸǥ (ď
  ÛÿìƘǞƢƽä ìîǸǭ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ā ƴǾǩǸơ ĂƘǵñĀî þìǸƛ ƸƛîƘǥ (Đ

  ÛǼǮƽî ǬƢƾǾƽ ïä éîƘƱ ƘǵçîƘǶǭ ƚƾǥ (đ
  .üƸƢǲǥ ƴǡƘǝ Ā ǼƢƛƘǡî îäïƘƛ ìǸƩĀ (Ē

 ìîǸøǭ þäƸøǽä Ơøøǖǲǅ ǀƲƛ ìîǸǭ îì (Č-ď) üĀƴƩ çƘǕȆǍä ïä ÿìƘǞƢƽä Ƙƛ ƘǵǼūŤǽĀ ǰǽä þǸǲǥä
  :ìƸǾūǼǭ îäƸǡ ñƘǦǲǥ

 ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ Ǩøǥ îì äî ǼøƢǖǲǅ ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ ïä ǴƢøƽì Ƹøøǵ ǬǶƽ (Č-ď) üĀƴƩ ïä Ǥǽ ǜǽìî
 Ǵøƛ äî ǬǶøƽ ǰǽƸơȅƘøøƛ ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ÛƠƽäƴǾř üĀƴƩ ïä Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ .ƴǵìǼǭ þƘǂǱ îǸǂǥ

  .(%ĔĐ/ē)ƴǱäÿìäì òƘǆƢƱä ìǸƱ

 ýĀì ǜøǽìî) ǼøøǅǸǆƱ ƠǾǦǩƘǭ Ƙƛ ƘǵÿƘūîƘǥ ïä ǬǶƽ ǰǽƸơȅƘƛ ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ǰǾǲŢǮǵ
 ýîƘǶøøš ǜøøǽìî) ÿƘøøøūîƘøǥ Ƹøǵ ǰǾǪǙƘøǁ ìäƴøǖơ ǌøƽǸƢǭ .(%ĔĐ/Ē)ƴǲøǁƘƛǼǭ äîäì äî ((Č-ď) üĀƴøƩ
 þìǸøƛ ƸøǞǱ Ď ƸƦøǥäƴƭ ÿƴøǲǵì þƘøøǂǱ Ǵǥ ÛƴǁƘƛǼǭ ƸǞǱ č/Đ ÛƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ îì ((Č-ď)üĀƴƩ
 ÛǰǽäƸƛƘøǲƛ .ƴøǁƘƛǼǭ ÿƘøūîƘøǥ þìǸøƛ ǼøøūìäǸǱƘƱ ǰǾƜǭ ǔǡäǸǭ ƸƦǥä îì ǰǽä ƸƛƘǲƛ Ā ÿƘūîƘǥ ǰǾǪǙƘǁ ìäƴǖơ
 ǰøøǽä Ǵƛ ìĀîĀ ƠǩǸǶƽ ÿƴǲǵì þƘǂǱ ÛƘǵÿƘūîƘǥ ïä ǴƢƽì ǰǽä ǼūìäǸǱƘƱ -ǼǅǸǆƱ ƠǾǦǩƘǭ Ā ȅƘƛ ǬǶƽ

 .(ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ üĀä ǼūŤǽĀ) ƴǁƘƛǼǭ ǔǽƘǲǅ ïä ǀƲƛ

 Ǩøǥ Ǵøƛ ƠƜøƾǱ ƘøøǵÿƘūîƘǥ ïä ǴƢƽì Ƹǵ úǸǢƭ Ā ìƺǭ þĀƴƛ þȆǙƘǁ ǬǶƽ (Č-ď) üĀƴƩ Đ ǜǽìî
 %ċ/Ēđ ûƴøǱä ǬǶøƽ Ƙøƛ ǴøƾǽƘǢǭ îì ƸøǞǱ ÿì Ƹøǽï ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ %čď/Ĕ ǬǶøøƽ .ƴǵìǼǭ þƘǂǱ äî üƘǚƢǁä
 þìǸøƛ ûƴøøǱä ǰǾǲŢǮǵ ÛƸǞǱ Đċ ĂȅƘƛ ĂƘǵÿƘūîƘǥ %ċ/ď ǰǾƕƘř îƘǾƾƛ ǬǶƽ Ā ÿƸǞǱ Čċ-ďĔ ĂƘǵÿƘūîƘǥ

  ǌƽǸƢǭ þìǸƛ îƘǮǁ Ƹř Ƙƛ ǴƾǽƘǢǭ îì (č/Đ) ƸǞǱ ÿì Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ îì ÿƘūîƘǥ Ƹǵ ǰǾǪǙƘǁ ǌƽǸƢǭ



  

 

١٢٨

جدول ٤-١- مقايسه وضعيت طبقات مختلف كارگاههاي صنعتي با يكديگر با توجه به
شاخصهاي تعريف شده (سال ١٣٧٥) 

نوع كارگاه براساس تعداد كاركن  ف 
شماره ردي

واحد نام شاخص 

شيوه محاسبه 

كمتراز 
١٠نفر 

٥٠نفر و بيشتر ١٠-٤٩نفر 

 Č îì ƘøøǵÿƘūîƘøǥ ïä ǴƢøƽì Ƹøǵ ǬǶøƽ
 îǸǂǥ ĂƘǵÿƘūîƘǥ Ǩǥ

 ƴǅîì
 ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂƘǵÿƘūîƘǥ

 ƘǵÿƘūîƘǥ Ǩǥ
 ĔĐ/ē Ď/ď ċ/ē

 č Ƙøøøƛ ƘøǵÿƘūîƘøǥïä ǴƢøƽì Ƹøǵ ǬǶøƽ
 Ǩøøøøǥ îì ǼøøøǅǸǆƱ ƠǾǦǩƘøøøǭ

 îǸǂǥ ĂƘǵÿƘūîƘǥ

 ƴǅîì

 Ƹǵ ǼǅǸǆƱ ƠǾǦǩƘǭ Ƙƛ ƘǵÿƘūîƘǥ
 ǴǢƜǍ

 ƘǵÿƘūîƘǥ Ǩǥ

 ĔĐ/Ē Ď/Ď ċ/Đď

 Ď îì ƘøøǵÿƘūîƘøǥ ïä ǴƢøƽì Ƹøǵ ǬǶøƽ
 ǔǽƘǲǅ üƘǚƢǁä Ǩǥ

 ƴǅîì

  ǴǢƜǍ Ƹǵ ǰǾǩƘǙƘǁ ìäƴǖơ
 Ơǖǲǅ ǰǾǪǙƘǁ Ǩǥ

 ďē/č Čč/Ď ĎĔ/Đ

 ď îì ÿƘøūîƘøǥ Ƹøøǵ þƘǲǥîƘǥ ǌƽǸƢǭ
  ǴǢƜǍ Ƹǵ

 ƸǞǱ

  ǴǢƜǍ Ƹǵ ǰǾǪǙƘǁ
  ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂƘǵÿƘūîƘǥìäƴǖơ

 č/Đ Čē/č čđĎ

 Đ úǸøøǢƭ Ā ìƺǭ þĀƴƛ þȆǙƘǁ ǬǶƽ
 Ǩøøøǥ îì ƘøǵÿƘūîƘøǥ ïä ǴƢøƽì Ƹøǵ

 Ơǖǲǅ þȆǙƘǁ

  ƸǞǱ

  úǸǢƭ Ā ìƺǭ þĀƴƛ ìäƸǝä ìäƴǖơ
  Ơǖǲǅ üƘǚƢǁä Ǩǥ

 čď/Ĕ ċ/Ēđ ċ/ċď

 đ ĂìǸøøƩǸǭ çäƸǾǾǚơ ñïîä ǌƽǸƢǭ
  ǴǢƜǍ Ƹǵ îì ÿƘūîƘǥ Ƹǵ îƘƜǱä

 üƘǽî þǸǾǪǾǭ

 ǴǢƜǍ Ƹǵ îƘƜǱä ĂìǸƩǸǭ ƸǾǾǚơ
 ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂƘǵÿƘūîƘǥìäƴǖơ

 Č/ď đ/đ ČđďĐ

 Ē ǨøǾǆƮơ Ƙøǽ ƴøøǽƸƱ ñïîä ǌƽǸƢǭ
 ǼƩîƘƱ Ā ǼǪƱäì ĂäǴǽƘǭƸƽ üäǸǭä

  ǴǢƜǍ Ƹǵ îì ÿƘūîƘǥ Ƹǵ

  üƘǽî þǸǾǪǾǭ

 ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂäǴǽƘǭƸƽ üäǸǭä ƸǾǾǚơ
 ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂƘǵÿƘūîƘǥ ìäƴǖơ

 Č/Ē Đď/č Čēđđ/Đ

 ē ǨøǾǆƮơ Ƙøǽ ƴøøǽƸƱ ñïîä ǌƽǸƢǭ
 Ƹøøǵ ǼƩîƘøøƱ ĂäǴǽƘǭƸøøøƽ üäǸøǭä

  ǴǢƜǍ Ƹǵ îì ÿƘūîƘǥ

  üƘǽî þǸǾǪǾǭ

 ǴǢƜǍ Ƹǵ ǼƩîƘƱ ǴǾǩĀä ìäǸǭ ñïîä
  ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂƘǵÿƘūîƘǥ ìäƴǖơ

 ċ/ďĐ ČĎ/Č Čċđ/č

 Ĕ ïä ǴƢøøøƽì Ƹøǵ ìäǸøƽǼƛìäƸǝä ǬǶøƽ
 þƘøǮǵ þȆǙƘøǁ Ǩøøǥ îì ƘǵÿƘūîƘǥ

 ǴƢƽì

 ƴǅîì

 ǴƢƽì Ƹǵ ìäǸƽǼƛ ìäƸǝä ìäƴǖơ
  ǴƢƽì þƘǮǵ þȆǙƘǁ Ǩǥ

 ČĎ/ē Čč/Ē đ

                       îƘøǭß ƺøǥƸǭ Û«ČĎĒĐ ÛîǸøǂǥ ǼøƢǖǲǅ ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ îƘøǭß ÛǼøƢǖǲǅ ĂƸǾøøūîƘǭß êƸǍ» ƨǽƘƢǱ ðƘƽäƸƛ ÿƴǁ ǴƜƽƘƮǭ) :ƶƱƎǭ
 .(þäƸǽä



  

 

١٢٩

 Û(čđĎ) ȅƘøƛ Ǵøøƛ ƸǞǱ Đċ ĂƘǵÿƘūîƘǥ Ā (Čē/č) ÿƸǞǱ Čċ-ďĔ ĂƘǵÿƘūîƘǥ îì ÿƘūîƘǥ Ƹǵ þƘǲǥîƘǥ
 ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ ýĀì ǼøūŤøǽĀ) ƴøǁƘƛǼǭ ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ǼūìäǸǱƘƱ ƠǾǦǩƘǭ ÿƴǲǵì þƘǂǱ

 .(Ơƽä

 úìƘøøǅ ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ǼǭƘǮơ Ƙƛ Ǵǎƛäî îì Ƹūä úǸǝ ĂƸǾūǴƪǾƢǱ Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ ǴƢƜǩä
 ǀøƲƛ Ƙøøƛ Ǵǎƛäî îì ƤƮƛ äƸǽï .ìƸǾūǼǭ Ƹƛ îì äî ǼǅǸǆƱ ƠǾǦǩƘǭ Ƙƛ ƸǞǱ ÿì Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ÛƴǁƘƜǱ
 çîǸøǅ ǼøøǅǸǆƱ ǀƲƛ îì êȆǎǅä Ǵƛ Ā òƘƲǁä ǌƽǸơ Ǵǥ Ơƽä ǼǽƘǵƠǾǩƘǖǝ ǴƩǸƢǭ ǼǮƽîƸǾǙ
 îì ƘøǵÿƘūîƘøǥ Ǩøøǥ ïä ǼǅǸǆƱƸǾǙ ĂƘǶǵƘūîƘǥ Ăƴǅîì ċ/Č ûƴǱä ǬǶƽ ǰƢǝƸū ƸǒǱ îì .ìƸǾūǼǭ
 ĔĐ/Ē Ƙøƛ üĀä Ƹǎøƽ ĂƴøǅîìĔĐ/ē ýƘøǡîä çĀƘøøǞơ) ǰǥîƘǥ ƸǞǱ Čċ ïä ƸƢǮǥ Ăäîäì ĂƘǶǵƘūîƘǥ ÿĀƸū

  .ƴǂƲƛǼǭ çǸǡ äî Ƙǭ ĂƸǾūǴƪǾƢǱ (ýĀì Ƹǎƽ Ăƴǅîì

 ÿƘūîƘǥ ðƘǾǢǭ þìǸƛ ǤšǸǥ ïä ƠǽƘǦƭ ÛÿƘūîƘǥ îì ǨǙƘǁ ìäƸǝä ìäƴǖơ þìǸƛ îƘǮǁ Ǭǥ Ǵš Ƹū
 ǼƜøƾǱ Ǽøūîƺøƛ Ƙøǽ ǼøǦšǸøøǥ Û(ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ýîƘǶš ǼūŤǽĀ) ìîäì ƠǾǩƘǖǝ Ǭƪƭ þìǸƛ ûƴǱä Ā
 ǌøƽǸƢǭ ǴøƾǽƘǢǭ Ƙøƛ ƸøŬǽì ǴøǢƜǍ Ǵøøƛ ƠƜƾǱ ǴǢƜǍ Ƹǵ ĂĜǸǩǸǲǦơ ǼŬƢǝƸǂǾř ýƴǕ Ā ǼŬƢǝƸǂǾř Ā ðƘǾǢǭ
 Ā ǼøǪƱäì ĂäǴǽƘǭƸøƽ üäǸøǭä ǨøøǾǆƮơ Ā ƴǽƸƱ ǌƽǸƢǭ Ƙǽ Ā ÿƘūîƘǥ Ƹǵ îƘƜǱä ĂìǸƩǸǭ çäƸǾǾǚơ ñïîä
 ǌøøƽǸƢǭ ƠƽäƴǾř đ ǜǽìî (Č-ď) üĀƴƩ ïä Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ .Ơƽä ǼƽîƸƛ ǨƛƘǡ ƺǾǱ ÿƘūîƘǥ Ƹǵ ǼƩîƘƱ
 üƘøǽî þǸøǾǪǾǭ Č/ď ƸøǞǱ Čċ Ƹøǽï ĂƘøǵÿƘūîƘøǥ ǴøǢƜǍ îì ÿƘøūîƘøǥ Ƹøǵ îƘøøƜǱä ĂìǸƩǸǭ çäƸǾǾǚơ ñïîä
 Ǵøƛ .Ơøøƽä ÿìäì òƘǆƢƱä ìǸƱ Ǵƛ äî îäƴǢǭ ǰǽƸơǬǥ ƘǵÿƘūîƘǥ çƘǢƜǍ ƸǽƘƽ Ƙƛ ǴƾǽƘǢǭ îì Ǵǥ ÛƴǁƘƛǼǭ
 Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ îì ((Č-ď) üĀƴƩ Ē ǜǽìî) ĂäǴǽƘǭƸƽ üäǸǭä ǨǾǆƮơ Ā ƴǽƸƱ ǌƽǸƢǭ ƚǾơƸơ ǰǾǮǵ
 Ǩøøǡäƴƭ Ăäîäì ïƘƛ ÛüĀƴƩ îì ƘǵÿƘūîƘǥ ƸŬǽì ǴǢƜǍ Āì Ǵƛ ƠƜƾǱ Ǵǥ ÛƴǁƘƛǼǭ üƘǽî þǸǾǪǾǭČ,Ē ƸǞǱ ÿì
 Ā ƴøøǲǲǥǼǭ ǨǮǕ ǤšǸǥ ðƘǾǢǭ îì ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ÛúǸǝ ƚǩƘǎǭ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǁƘƛǼǭ îäƴǢǭ
 Ǭøøƪǲř Ā ýîƘǶš ǼūŤǽĀ) ƴǁƘƛǼǭ ƸƛîƘǥ żƘƜǩƘǙ þƘǁ ÿìƘǞƢƽä ìîǸǭ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ā ìĀƴƮǭ þƘǂƢǾǩƘǖǝ Ǵǲǭäì

 .(ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ

 Ǵøƛ ÿƘøøūîƘǥ ÞƘǦơä ǰǾƜǭ ÿƘūîƘǥ Ƹǵ îì ǼƩîƘƱ ĂäǴǽƘǭƸƽ üäǸǭä ǨǾǆƮơ Ƙǽ ƴǽƸƱ ñïîä ǌƽǸƢǭ
 ÛƴøǁƘƛ ĂƸƢøǮǥ îäƴøǢǭ Ăäîäì ǄƱƘøǁ ǰøǽä Ǵøš Ƹøǵ ǔøǡäĀ îì .Ơøøƽä (ÿƘŬǲƛ ïä þĀƸǾƛ) ǼƩîƘƱ ǔƛƘǲǭ
 üĀƴøƩ ē ǜøøǽìî) .Ơƽä ƸƢǂǾƛ ǼǪƱäì ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ÞƘǦơä Ā ƸƢǮǥ ÿƘŬǲƛ ïä þĀƸǾƛ ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ÿƘūîƘǥǼŬƢƾƛäĀ
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 ĂäƸøƛ äî üƘøǽî þǸøǾǪǾǭČĎ/Č Ǭøǡî Ā ƸøǞǱ Čċ Ƹøǽï ĂƘøøǵÿƘūîƘǥ ĂäƸƛ äî üƘǽî þǸǾǪǾǭ ċ/ďĐǬǡî ((Č-ď)
  þƘǂǱ ƸǞǱ Đċ ĂȅƘƛ ĂƘǵÿƘūîƘǥ ĂäƸƛ äî üƘǽî þǸǾǪǾǭ Čċđ/č Ǭǡî Ā ƸǞǱ Čċ -ďĔ ǰǾƛ ĂƘǵÿƘūîƘǥ

 Ā ǼƩîƘøøƱ ĂäǴǽƘǭƸƽ üäǸǭä Ǵƛ ƸǞǱ ÿì Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ûƴǱä ǼŬƢƾƛäĀ ÿƴǲǵì þƘǂǱ Ǵǥ ÛƴǵìǼǭ
 .(ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ýĀì ǼūŤǽĀ) Ơƽä ÿƘŬǲƛ ïä éîƘƱ ǼǩƘǭ ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ûƴǱä ǼŬƢƾƛäĀ ǰǽä ƸƛƘǲƛ

 .ìǸøƛ ǼǮøøƽî ǬƢƾǾƽ ïä éîƘƱ çîƘǶǭ ƚƾǥ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǖǝ ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ǭƪǲř ǼūŤǽĀ
 ƸǞǱ Čċ Ƹǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ îì ÛČĎĒĐ üƘƽ îì ǴƢƽì Ƹǵ ìäǸƽ Ǽƛ ìäƸǝä ǬǶƽ Ĕ ǜǽìî (Č-ď) üĀƴƩ ǠƜǍ
 Ā ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ƺǥäƸǭ ïä äî  ìǸƱ çîƘǶǭ ìäƸǝä ǰǽä ƴǵìǼǭ þƘǂǱ Ǵǥ Û(%ČĎ/ē) ƴǁƘƛǼǭ ǬǶƽ ǰǽƸơȅƘƛ
 ÿì ïä ƸøơǬǥ ĂƘøǵÿƘŬǲƛ Ûƴøøǁ ǴƢǞū Ǵǥ îǸǍ þƘǮǵ .ƴǱäǴƢǝƸūäƸǝ ĂìƸūƘǁ - ìƘƢƽä ǼƢǲƽ ÿǸǾǁ ǠƜǍƸƛ Ƙǽ
 ƠǾǩƘøǖǝ Ā çƘøǾǪǮǕ Ǭøƪƭ þìǸøƛ ǤøšǸøǥ ƺǾøǱ Ā éĀƸøƱ Ā ìĀîĀ ƠǩǸǶøƽ ǼøūŤøøǽĀ ïä ǰǥîƘǥ ƸǞǱ
 þƘøǁîäïƘƛ þìǸøƛ ǼƢƛƘøǡî Ā Ƙøǵþß ûƴøøǱä ĂƸǽƶř üƸƢǲǥ Ƹƛ çƘǾǅǸǆƱ ǰǾǮǵ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ îäìîǸƱƸƛ
 Čċ Ƹøøǽï ĂƘǵÿƘūîƘǥ ÛƠǖǲǅ ǀƲƛ îì Ûǰǽä ƸƛƘǲƛ .ìîäì Ơǩȅì (ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ÿƘŬǲƛ ǬƢǞǵ ǼūŤǽĀ)
 ǼǮøƽ î ƸǾøøǙ ǀƲƛ ìǸƩĀ ǴƢƜǩä .ƴǲǁƘƛǼǭ äîäì äî ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ çƘǾǅǸǆƱ Ā ǌǽäƸǁ ǰǥîƘǥ ƸǞǱ
 ǨøǾǩì Ǵøƛ Ƙøǭä ÛƴøøǁƘƛǼǭ ǼƽîƸƛ ǨƛƘǡ ƺǾǱ ĂïîĀƘǂǥ Ā çƘǭƴƱ ǴǪǮƩ ïä ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ ƸǽƘƽ îì
 ǀøƲƛ ǼøƽîƸƛ ÛǼǮøƽîƸǾǙ ǀøƲƛ ïä ĂƸøǽǸǆơ Ǵøøƕäîä îǸǒǲǭ Ǵƛ Ā ǀƲƛ Āì ǰǽä îì ǠǾǡì îƘǭß þäƴǢǝ

 .Ơƽä ǴƢǝƸū îäƸǡ ǴƩǸơ ìîǸǭ ǔǽƘǲǅ

 ñȆøơ ìǸøǩǸǭ ǼǮøƽî ǀøƲƛ ÛþäƸøǽä ǴøǪǮƩ ïä ǴǖøƽǸơ üƘøøƭ îì ĂƘǵîǸǂǥ ƸƦǥä îì ÛǼǪǥ îǸǎƛ
 Ā ÿǸøƜǱä ƴøǾǩǸơ ùƴøǵ Ǵøǥ ÛƠøøƽä ƴǾǩǸơ Ƹƛ ǴǽƘǭƸƽ Ā ǰǽǸǱ ĂƘǵñĀî ïä ĂƸǾūÿƸǶƛ îǸǒǲǭ Ǵƛ ƘǵƠǩĀì
 ǼƢǲƽ ĂƘǵñĀî îäƸǮƢƽä ùƸǖǭ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ Ā ƴǲǥǼǭ üƘƜǱì äî ğîƺƛ ĂƘǵîäïƘƛ îì ìǸƽ ƚƾǥ
 îì ĂƘǵîǸøǂǥ þĀƺøøǝäïĀî ƠǾǖǮƩ ÿƴǮǕ ǀƲƛ ĂäƸƛ üƘǚƢǁä Ā ñƘǖǭ ǰǾǭƘơ ƴǆǡ Ǵƛ Ā ƴǁƘƛǼǭ ƴǾǩǸơ

 .(ČĎĒđ ÛǼŬǾƛ ƴǮƮǭ) ìƸǾūǼǭ çîǸǅ ǴǖƽǸơ üƘƭ

 üƘøƭ îì ĂƘǵîǸøǂǥ ĂƸǶøǁ ìƘøǆƢǡä îì ǼŬǱƘøū Āì ìǸøøƩĀ Ǵƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵǂǽî ǰǽä ƸƛƘǲƛ
 ìǸøƱ ǼŬǱƘøūĀì ǰøǽä ñƸƢøƾū Ā îǸǶøǑ Ā ììƸøūǼøǭ ïƘøøƛ ǄƱä îǸǍ Ǵƛ þäƸǽä Ā ǼǪǥ îǸǍ Ǵƛ ǴǖƽǸơ
 ǼøūƴøǱï îì (ƴøǖƛ Ǵøƛ ČĎčĒ üƘøƽ ïä þäƸøǽä îì Ā ƴøǖƛ Ǵøƛ ČĔĐċ Ǵøǵì ïä) ƠøøǩĀì üƘǖǝ îǸǊƭ ǨǅƘƭ

 .Ơƽä ǴƢǝƘǾǱ ǴǖƽǸơ ǔǭäǸƩ ĂìƘǆƢǡä
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٤-٢- معرفي روش١ 
 

 îì ÛìƸøǽƶřǼøǭ çîǸøǅ ÿƴøøǁ üƸƢǲǥ ǌǽäƸǁ ƠƮơ Ƙǵÿìäì ǨǾǪƮơ Ā Ǵǽƺƪơ Ǵǥ ǼǖǾƜǍ ýǸǪǕ ùȆƱ Ƹƛ
 çîƴøǱ Ǵøøƛ ǠǢƮǭ.....Ā ǼƽƘǲǁǰǾǭï Ā ƠǽƸǽƴǭ ÛìƘǆƢǡä ÛĂîƘƢǝî Ā ǼǕƘǮƢƩä ýǸǪǕ þǸŢǮǵ ýǸǪǕ ƸǽƘƽ
 çƘøǢǾǢƮơ Ā Ơøøƽä ǰǦǮǭ ƸǾǙ ǼơƘǖǩƘǎǭ ǰǾǲš îì ǀǽƘǭïß Ā ǴƛƸƪơ Ûìîäì ǼƽƸƢƽì ǼǎǽäƸǁ ǰǾǲš Ǵƛ
 Ǵøǥ ìîäì îƘøǥ ĀƸøøƽ ǼǽƘǵƸǾǚƢǭ Ƙƛ ƸŬǂǵĀŤř Āî ǰǽä ïä .ìƸǽƶřǼǭ çîǸǅ ùƸǅ çäƴǵƘǂǭ ðƘƽä Ƹƛ

  .ƴǲǁƘƛǼǭ ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂƘǎƱ óƸǖǭ îì ǼŬǮǵ
 Ǵøøǥ ƴǲøøøǁƘƛǼǭ ǼǽƘǵîƘƢƱƘøƽ Ƙøǽ Ā ƘøǵƸǾǚƢǭ Ƹøƛ ǼøǲƢƜǭ ƘøǵĂîǸƖơ ƚøǪǙä ýǸøǪǕ ǰøǽä îì ǰøǾǲŢǮǵ
 ýǸøǪǕ îì ñǸøǵ ƸǾøǚƢǭ ƴǲǱƘøǭ .ƴǲøǁƘƛǼǮǱ ĂƸǾøūÿïäƴøǱä ǨƛƘøǡ ǬǾǢƢøøƾǭ îǸǍ Ǵƛ Ƙǽ Ā ÿìǸƜǱ ÿƴǵƘǂǭǨƛƘǡ

  .čĂìƘǆƢǡä ýǸǪǕ îì ...Ā ÿƘǾƽ ìƘǆƢǡä Ǭƪƭ ÛǼƢǽƸǽƴǭ ýǸǪǕ îì ǼǪǚǁ ƠǽƘǉî þäƺǾǭ ƸǾǚƢǭ ÛĂîƘƢǝî
 ǼǽƘøǵƸǾǚƢǭ ǰøǾƛ ǼøǪǕ ǌøøƛäĀî þäǸơǼǭ ǴǱǸŬš Ǵǥ Ơƽä ǰǽä üäǸƽ úǸǝ ǴǪƖƾǭ Āì Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ üƘƭ
 ĂƘǎƱ Ăäîäì ĂƘǵǄƱƘǁ Ƙƛ äî (ƴǲƢƾǾǱ ÿƴǵƘǂǭ ǨƛƘǡ) ƴǲǁƘƛǼǮǱ ĂƸǾūÿïäƴǱä ǨƛƘǡ ǬǾǢƢƾǭ îǸǍ Ǵƛ Ǵǥ

  ÝìǸǮǱ ǰǾǾƜơ üƘǮƢƭä

 ĂƘøǵüƴǭ .ìĀîǼøøǭ îƘǦƛ úǸǝ ǨǦǂǭ þìǸǮǱ ǔǞơƸǭ ĂäƸƛ ĂîƘǦǵäî þäǸǲǕ Ǵƛ ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ
 îì Ƙøǵüƴǭ ǰøǽä .ƴǲøǁƘƛǼǭ ƚøƽƘǲǭ Ā ƴøøǾǞǭ ǼǂǵĀŤř ǨƕƘƾǭ ïä ĂîƘǾƾƛ Ǩƭ ĂäƸƛ ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ
 ǼƛƘøǽïîä ÛǴøǖǭƘƩ ìäƸøǝä ǼơƘøƛƘƲƢǱä îƘøƢǝî Ûƴøǭßîì Ā ǰǦøƾǭ ÛĂìƘøǆƢǡä þȆøǥ ĂƘǵǼøøǂǭǌƱ ǴǖǩƘǎǭ

  .ƴǱƸǾūǼǭ îäƸǡ ÿìƘǞƢƽä ìîǸǭ....Ā ÿƴǲǲǥ ùƸǆǭ îƘƢǝî ǼƛƘǽïîä ÛǼǕƘǮƢƩä ĂƘǵǴǭƘǱƸƛ

 þìǸøƛ ƴøǾǞǭ Ā ƴøǲǥǼǭ ǴøǾǅǸơ äî ĂîƘƢƱƘøƽ çȅìƘøøǖǭ ìƸƛîƘǥ ìîǸǭ Ǵƽ îì Û(ČĔĒĎ) ĎƸūƸƛƴǪū
  :ƴǵìǼǭ îäƸǡ ƴǾǥƘơ ìîǸǭ äî þß ïä ÿìƘǞƢƽä

  .ƴǲǁƘƛ ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂƘǎƱ Ăäîäì ÿƴǁ ÿƴǵƘǂǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ Ǵǥ ǼƢǡĀ -Č

 .ƴǁƘƛ ǴƢǁäì ìǸƩĀ ÿƴǁ ÿƴǵƘǂǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ǰǾƛ þƘǭƺǮǵ Ƙǽ Ǭǵ Ǵƛ ǴƢƾƛäĀ ƠǾǪǕ Ǵǥ ǼƢǡĀ -č

                                                           
  .ƴǱäÿƴǁ ǬǾǒǲơ Ā ǀǲǽƺū s.comsicentral.www ðîìß Ƙƛ üîƺǾǩ îäƺǝäýƸǱ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ƠǽƘƽ ïä ǀƲƛ ǰǽä ƚǩƘǎǭ .Č

 ïä ÿìƘǞƢƽä Ƙƛ ǼǩĀ ƴǲǁƘƛǼǮǱ ĂƸǾūÿïäƴǱä ǨƛƘǡ ǬǾǢƢƾǭ îǸǍ Ǵƛ ǴšƸū Ǵǥ ìîäì ìǸƩĀ....Ā îƘǥ ĂĀƸǾǱ ĂîĀÿƸǶƛ þǸŢǮǵ ǼǽƘǵƸǾǚƢǭ ǴƢƜǩä -č 
  .ƴǱǸǁǼǮǱ ÿƴǱƘƪǲū îǸǥƶǭ ƤƮƛ îì ǼǽƘǵƸǾǚƢǭ ǰǾǲš .ìǸǮǱ ǜǽƸǖơ ǼǆƱƘǁ ƘǶǱßĂäƸƛ þäǸơǼǭ ƘǵƸǾǚƢǭ ƸǽƘƽ

3.Golberger.  
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 .ƴǁƘƛ ǴƢǝƸŬǱ îäƸǡ ÿƴǵƘǂǭ ìîǸǭ Ăäÿƴǲǲǥ ǰǾǾƜơ ǬǶǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ Ǵǥ ǼƢǡĀ -Ď
 ĂƘøǵåǸšîƘøš Ā ǴøøƢǝƸǽƶř çîǸǅ ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ ĂïƘƽ üƴǭ ĂäƸƛ ǼơĀƘǞƢǭ  ĂƘǵìƸǦǽĀî
 çȅìƘøǖǭ ĂïƘøøƾǩƴǭ üƘǦǁä ǰǽƸơùĀƸǖǭ ïä ǼǦǽ .Ơƽä ÿƴǁ ǼƭäƸǍ Ƙǵüƴǭ ǰǽä Ǵƕäîä ĂäƸƛ ǼơĀƘǞƢǭ
 Ǵøǥ ĂîƘƢƱƘøøƽ çȅìƘǖǭ ĂïƘƽ üƴǭ öǸǱ ǰǽä .Ơƽä ÿƴǁ ǼƭäƸǍ ğƘǦƽîǸǽ üîƘǥ ǌƽǸơ ĂîƘƢƱƘƽ
 çȅìƘøǖǭ ǬƢøƾǾƽ îì ÛƴøǁƘƛǼǭ ùĀƸøǖǭ (üîƺǾøǩ) ď ǼøǎƱ ǴƢøƾƛäĀ Ǭøǵ Ǵøƛ ĂîƘƢƱƘøøƽ ǌƛäĀî üƴǭ Ǵƛ

  :Ơƽä Ǵƕäîä ǨƛƘǡ Ƹǽï ǨǦǁ Ǵƛ (I)ǼƾǽƸơƘǭ
 1111 ××∗××∗×× +Γ+=

mnnmmmmm ζξηβη (Č)
 111 ××∗××

+=
pmmYpp
εηλY (č)

 111 ××∗××
+=

qnnXqq
δξλX (Ď) 

 ξ  ÛǴƢƾƛäĀ (ÿƴǵƘǂǭ ǨƛƘǡ ƸǾǙ ÛĂƸǾūÿïäƴǱä ǨƛƘǡ ƸǾǙ) ĐþƘǶǲř ĂƘǵƸǾǚƢǭ îäìƸƛ η  Ƙǵþß îì Ǵǥ
 ĂƘǵǄƱƘøøǁ îäìƸøøøƛXÛ η ÿƴøǁ ÿƴǵƘøǂǭ đ ĂƘǵǄƱƘøǁ îäìƸøƛ Y ÛǨǢƢøƾǭ þƘǶøǲř ĂƘøǵƸǾǚƢǭ îäìƸøƛ
 Ǵøƛ  Γ Ā β  ÛþƘǶøǲř ĂƘøǵƸǾǚƢǭ Ƹøƛ ÿƴøǁ ÿƴǵƘøǂǭ ĂƘǵǄƱƘøǁ þǸǾøøƽƸūî îäìƸƛ  λ Û ξ ÿƴǁÿƴǵƘǂǭ

  .ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǝìƘǆơ ĂƘǵƘǎƱ îäìƸƛ ζεδ ,, Ā ĂîƘƢƱƘƽ ǴǩìƘǖǭ îì  ξ  Ā η  ƚƕäƸǉ ƼǽƸơƘǭ ƚǾơƸơ
 .Ơøƽä ĂîƘƢƱƘøøƽ çȅìƘǖǭ ïä ĂäǴǕǸǮƪǭ Ƙƛ îƘūïƘƽ ìǸƱ ǨǦǁ ǰǽƸơǼǪǥ îì ÛüîƺǾǩ üƴǭ
 .ƴǲøǁƘƛǼǭ þƘǶøǲř ĂƘøǵƸǾǚƢǭ Ā ÿƴǵƘøǂǭ ǨƛƘøǡ ĂƘøǵƸǾǚƢǭ Ƹøƛ ǼøǲƢƜǭ çȅìƘøǖǭ ǬƢøƾǾƽ ǰøǽä îì ƘǵƸǾǚƢǭ
 (Č-ď) îäìǸøǮǱ .ƴǱǸøǁǼǭ ÿìäì ǀǽƘøǮǱ ĒƸǾøƾǭ îäìǸøǮǱ çîǸøøǅ Ǵƛ żƘƜǩƘǙ ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ ĂƘǵüƴǭ
 ÛúǸøǝ ǌøƛäĀî Ƹøƛ ÿĀȆøǕ Ǵøøǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ .ƴǵìǼǭ Ǵƕäîä äî ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ ïä ĂäǴǱǸǮǱ

 .ìǸǁǼǭ ÿìäì ǀǽƘǮǱ nnφ ×  ƼǽƸơƘǭ Ƙƛ ƺǾǱ  ξ  ĂƘǵƸǾǚƢǭ ƼǱƘǽîäǸǥ

                                                           
 4. Linear Interdependent Structural Relationship (LISREL).

  5. Latent Variable
  6.Indicators.
  7.Pathdiagram
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  :ƴǁƘƛǼǭ ǀƲƛ Āì ǨǭƘǁ üîƺǾǩ ǨǭƘǥ üƴǭ
 ƚøøƾƭ Ƹƛ ǼǉƸǝ ĂƘǵîƘƢƱƘƽ Ƙǽ þƘǶǲř ĂƘǵƸǾǚƢǭ ǴǱǸŬš ìïƘƽǼǭ ǄƲǂǭ Ǵǥ :ēĂƸǾūÿïäƴǱä üƴǭ -Č

  .(IçȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ îì Ď Ā č çȆǭƘǖǭ) ƴǱƸǾūǼǭ îäƸǡ ǀƪǲƽ ìîǸǭ ÿƴǵƘǂǭ ǨƛƘǡ ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 çäƸøƥä Ā ƴǽƘøǮǱǼǭ ǄƲøǂǭ äî þƘǶøǲř ĂƘøǵƸǾǚƢǭ ǰøøǾƛ ǼǪǕ ǌƛäĀî Ǵǥ :Ĕ ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ üƴǭ -č

  .(I  çȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ îì Č ǴǩìƘǖǭ) ƴǵìǼǭ êƸǁ äî ÿƴǂǱ ǰǾǾƜơ ƼǱƘǽîäĀ þäƺǾǭǼǪǕ
 çȅìƘøǖǭ ǴøǕǸǮƪǭ îì ǴƢƱƘǲøǁƘǱ ƚøƕäƸǉ ìîĀßƸøøƛ îǸǒǲǭ Ǵƛ üîƺǾǩ îäƺǝäýƸǱ Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ

 .Ơƽä ÿƴǁ ǼƭäƸǍ ĂîƘƢƱƘƽ
 ĂƘøøǵƸǾǚƢǭ ǼǱƘƾǱä ýǸǪǕ ĂƘǵǴƱƘǁ ƸǽƘƽ þǸŢǮǵ ƺǾǱ ìƘǆƢǡä ǬǪǕ îì Ûƴǁ ÿîƘǁä żȆƜǡ Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ
 .ƴǲøǁƘƛǼǮǱ ǬǾǢƢøƾǭ ǠøǽƸǍ Ǵøƛ ĂƸǾøūÿïäƴøøǱä ǨƛƘǡ Ƙǽ ÿƴǵƘǂǭ ǨƛƘǡ Ǵǥ ìîäì ìǸƩĀ Ăäÿƴǲǲǥ ǰǾǾƜơ ǬǶǭ
 Ǵøƛ Ǵøøǥ ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǮǾǵƘǞǭ ǼŬǮǵ ƘǵƸǾǚƢǭ ǰǽä ... Ā ǼơƘǾǩƘǭ îäƸǝ Ǭƪƭ ÛƠǾƛǸǪǎǭ ÛǼǮƕäì ƴǭßîì ƴǲǱƘǭ
 îǸøǒǲǭ Ǵøƛ Ƙøǭä .ƴǲøǁƘƛǼǮǱ ÿƴǵƘøǂǭ ǨƛƘøǡ ǜøǪƢƲǭ Ǩøǽȅì Ǵøøƛ Ƙǽ ƴǲƢƾǾǱ ĂƸǾūÿïäƴǱä ǨƛƘǡ ǬǾǢƢƾǭ îǸǍ

                                                           
 8. Measurment Moldel.

   9. Structural Equation Model1
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 ƠǩƘøƭ Ǵøǥ ( MIMIC) ǴøǱƘū ƴøǲš ǨøǪǕ - ǴøøǱƘūƴǲš ĂƘǵǄƱƘǁ üƴǭ þäǸơǼǭ Ƙǵþß ĂƸǾūÿïäƴǱä
 îì Ǵøǥ Ơøƽä Ƹøǥí ǨƛƘøǡ .(č-ď îäìǸøǮǱ) ìƸøƛ îƘøǦƛ äî ÛƴǲøǁƘƛǼǭ üîƺǾøǩ ǨǭƘøǥ ĂƘøøǵüƴǭ ïä òƘƱ
 ǴƢƾƛäĀ þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ Ǭǵ ǔǡäĀ îì .ǬǾǁƘƛǼǭ ǴƩäǸǭ þƘǶǲř ĂƘǵƸǾǚƢǭ ïä ĂîƘƢƱƘƽ Ƙƛ üîƺǾǩ ǨǭƘǥ ĂƘǵüƴǭ
 ƚøøǾơƸơ Ǵøøƛ Y Ā X ĂƘøøøǵîäìƸƛ Ā ìîäì ìǸøƩĀ Ƙøǵüƴǭ ǰøǽä îì )(ξ  ǨǢƢøƾǭ þƘǶøǲř ƸǾøǚƢǭ Ǭøǵ Ā )(η
 îƘƢƱƘøøƽ MIMIC ĂƘøǵüƴǭ îì Ƙøǭä .ƴǲǽƘøǮǱǼǭ ǼøǝƸǖǭ äî  η  Ā ξ  þƘǶøǲřĂƘøǵƸǾǚƢǭ ĂƘǵǄƱƘøǁ
 þƘǶøǲř ƸǾøǚƢǭ Ǥøøǽ ƘǶǲơ ƠǩƘƭ ǰǽä îì Ǽǲǖǽ .ƴǵìǼǭ þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ Ǥǽ Ǵƛ äî ìǸƱ ĂƘƩ þƘǶǲř ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ ǨǪǕ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ ĂîäìƸƛ Û ξ  ĂƘǵǄƱƘǁ ĂƘƩ Ǵƛ X ĂƘǵƸǾǚƢǭ ĂƘǵîäìƸƛ Ā ìîäì ìǸƩĀ
 þƘǶøǲř ƸǾøǚƢǭ (îƘøøƥß) ƘǵǄƱƘǁ îäìƸƛ üîƺǾǩ ǨǭƘǥ ĂƘǵüƴǭ ƴǲǱƘǮǵ Y ĂƘǵƸǾǚƢǭ îäìƸƛ Ā ƴǱîäìƸƛîì äî
 ÿìäì ǀǽƘøǮǱ η  ùƸøƭ Ƙøøƛ þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ - ğƘǦƽîǸǽ ĂïƘƾǩƴǭ ǠƜǍ - òƘƱ ƠǩƘƭ ǰǽä îì .ƴǁƘƛǼǭ

 :ìǸǁǼǭ ǴǅȆƱ Ƹǽï ǨǦǁ Ǵƛ üîƺǾǩ ǨǭƘǥ üƴǭ çȅìƘǖǭ çîǸǅ ǰǽä îì .ìǸǁǼǭ
 

11111 ××××
+∗=

ppp
εηYY (ď)

 1111 ××∗× += ξXγη
qq

(Đ)
 ǴǩìƘǖǭ üîƺǾǩ ƸǒǱ ǴǎǢǱ ïä .ƴǲǁƘƛǼǭ ηǨǪǕ X îäìƸƛ Ā η  þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ ĂƘǵǄƱƘǁ Y îäìƸƛ þß îì Ǵǥ

  .ƴǁƘƛǼǭ ĂîƘƢƱƘƽ ǴǩìƘǖǭ (Đ) ǴǩìƘǖǭ Ā η  ĂƸǾūÿïäƴǱä üƴǭ þäǸǲǕ Ǵƛ (ď)
  .ìǸǁǼǭ ÿìï ǰǾǮƲơ üîƺǾǩ îäƺǝäýƸǱ ǌƽǸơ ƺǾǱ úǸǝ çȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ îì ƚƕäƸǉ
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 ƚǩƘøǡ îì Ûg îäìƸøƛ ƸǅƘøǲǕ ĂƘøǵǰǾǮƲơ ïä ÿìƘǞƢøƽä Ƙøƛ úǸøǝ ĂǸøøŬǩä ĂƘǵƸƢǭäîƘř ìîĀßƸƛ ïä Ƽř
 ǼǱƘøǭï ĂƸøƽ ÛƠøøƽä ÿƴǁ ƬǽƸǆơ ÿƴǵƘǂǭ ǨƛƘǡ ƸǾǙ ƸǾǚƢǭ Ƙƛ ǨǪǕ ǌƛäĀî þß îì Ǵǥ ǼǱǸǾƽƸūî ǴǩìƘǖǭ

 .ììƸūǼǭ ǴƜƽƘƮǭ ǨƛƘǡ ÛÿƴǂǱ ÿƴǵƘǂǭ ƸǾǚƢǭ

 îì ÜƴøǁƘƛǼǭ þƘǶøǲř ƸǾøǚƢǭ Ǥøǽ ǨǭƘøøǁ ƘǶǲơ MIMIC çȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ Ûƴǁ ǴƢǞū Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ
 .ƴǱǸøǁǼǭ ǨǭƘøǁ äî ǨǢƢøƾǭ þƘǶøøǲř ƸǾǚƢǭ Ǭǵ Ā ǴƢƾƛäĀ þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ Ǭǵ üîƺǾǩ ǨǭƘǥ ĂƘǵüƴǭ ǴǥǼǩƘƭ
 üîƺǾøǩ ǨǭƘøǥ ĂƘǵǬƢøƾǾƽ ïä òƘøƱ ƠǩƘøƭ Ǵøǥ MIMIC çȅìƘøǖǭ ǬƢøƾǾƽ ǰøøǾǮƲơ îǸǒǲǭ Ǵƛ üƘƭ
 Ǵøƛ Ƙøơ ìǸøǁ ǴøøƢǝƸū ƸǒǱ îì ƠƛƘƥ ÛǄƱƘǁ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ïä ǼǦǽ Ā þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ ǰǾƛ ôƘƜơîä ƴǽƘƛ ÛƴǲǁƘƛǼǭ
 Ǵøƛ Ǭøǵ ƘøøǵƸǾǚƢǭ ǰǽä Ā ìǸǁ ÿìäì ÿìƘǞƢƽä ÿîƘƩä MIMIC ĂƘǵüƴǭ îì äƺǱĀƸƛ ÿƴǁ ÿƴǵƘǂǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 .ƴǱǸøǁ ǴƢƱƘǲǁ ƸǞǅ ĂƘǎƱ ƼǱƘǽîäĀ Ƙƛ z þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ þäǸǲǕ Ǵƛ Ǭǵ Ā X ÿƴǁ ÿƴǵƘǂǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ þäǸǲǕ
 ƤǕƘøƛ ǼǍƘøƜơîä ǰøǾǲš ìƘøƪǽä Ƙøǭä .ìƸøǽƶřǼøǭ ýƘøƪǱä îƘøøǥìǸƱ îǸǍ Ǵƛ üîƺǾǩ îäƺǝäýƸǱ ǌƽǸơ îƘǥ ǰǽä
 ƘøƪƛƘƩ Ƙøƛ þäǸøơǼǭ ǴøøƢƜǩä .ììƸŬǱ ǴƜƽƘƮǭ ƠǱìǸǾƢƽä -t ÿîƘǭß îǸǥƶǭ ǄƱƘǁ ƸǾǚƢǭ ĂäƸƛ Ǵǥ ìǸǁǼǭ

  .ìäì îäƸǡ þǸǭïß ìîǸǭ äî þß þìǸƛ îäìƘǲǖǭ ƘǵƸǾǚƢǭ ƸǽƘƽ Ƙƛ ƸǾǚƢǭ ǰǽä þìǸǮǱ

 ǬǶøƽ ĂƸǾøūÿïäƴøǱä ĂäƸøøƛ ǴǱƘū ƴǲš ǨǪǕ - ǴǱƘū ƴǲš ĂƘǵǄƱƘǁ ñĀî ïä ƺǾǱ ǀǵĀŤř ǰǽä îì
 ǀƲƛ Ƙƛ Ǵǎƛäî îì îƘǭß Ā çƘǕȆǍä ĂîĀßǔǮƩ äƸǽï .Ơƽä ÿƴǁ ǴƢǝƸū ÿƸǶƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ
 ǰøǾǮǵ Ǵøƛ .ƠøøƾǾǱ ƘǵƠǩĀì ĂîƘǭß ĂîƘƩ ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ ÞƺƩ ǀǱìǸƛ Ǵǲǽƺǵ Ƹř ǨǾǩì Ǵƛ ƴǽƘǁ ǼǮƽî ƸǾǙ
 ǬøøǙî ǼǪǕ Ƙǭä .ƴǁƘƛǼǮǱ ðƸƢƽì îì ǼơƘǕȆǍä Ā îƘǭß ǀƲƛ ǰǽä îì ÿƴǁ ìƘƪǽä üƘǚƢǁä îäƴǢǭ ïä ǨǾǩì
 îì üƘǚƢøǁä ÿƴøǲǲǥ ìƘøøƪǽä ǨǭäǸǕ ÛǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ ǬǶƽ Ƙƛ Ǵǎƛäî îì îƘǭß þìǸƜǱ ðƸƢƽì îì
 ǬǶƽ ǀǵĀŤř ǰǽä îì ǰǽäƸƛ Ƙǲƛ .ƴǲǁƘƛǼǭ ǼƕƘƽƘǲǁ ǨƛƘǡ ǜǪƢƲǭ ĂƘǵǴǎǾƭ Ƹƛ þß îƘƥß ƺǾǱ Ā ǀƲƛ ǰǽä
 (ƴǁƘƛǼǮǱ ĂƸǾūÿïäƴǱä ǨƛƘǡ ǬǾǢƢƾǭ îǸǎƛ Ǵǥ ĂƸǾǚƢǭ) þƘǶǲř ƸǾǚƢǭ þäǸǲǕ Ǵƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ
 ĂǸøŬǩä ƬøøǽƸǆơ îƶŬǵî ǰǽä ïä Ƙơ ÜììƸūǼǭ ǼƕƘƽƘǲǁ þß îƘƥß Ā ǨǪǕ ƼŚƽ Ā ìǸǁǼǭ ǴƢǝƸū ƸǒǱ îì
 ǴøǱƘū ƴøǲš ǨøǪǕ - ǴøǱƘūƴøǲš ĂƘǵǄƱƘøǁ ñĀî ĂƘøǲƜǭ Ƹøƛ ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä ĂƸǾūÿïäƴǱä

  .ììƸū ƸǽƶŚǱƘǦǭä

 ÛǀøøǵĀŤř ǰǽä îì ĂîƘƢƱƘƽ çȅìƘǖǭ ǬƢƾǾƽ ǰǾǮƲơ îì ÿìƘǞƢƽä ìîǸǭ ñĀî Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ
 Ơøƽƴƛ ǼǽƘǮǲƢøƽäî ƸƦøǥäƴƭ ǠøǽƸǍ ïä Ǵøøǥ ǼǽƘǵǰǾǮƲơ .ƴǁƘƛǼǭ (ML) ČċǼǽƘǮǲƢƽäî ƸƦǥäƴƭ ñĀî

                                                           
   10. aximam Liklihood.



  

 

١٣٦

 ǰøǽä îì .ƴøǲǲǥǼǭ ǰøǾǾǖơ äî ǴƢøƾƛäĀ ƸǾøǚƢǭ ĂäƸøøƛ ÿƴǁ ÿìîĀßƸƛ ƸǽìƘǢǭ ǰǽƸơǨǮƢƮǭ ǨǮǕ îì ÛƴǲǽßǼǭ
 ǔøǽïǸơ Ăäîäì ƺǾøøǱ ǴƢƾƛäĀ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ÛƴǲǲǥǼǭ ĂĀƸǾř üƘǭƸǱ ǔǽïǸơ ïä üȆƱäǨǭäǸǕ þǸš żȅǸǮǖǭ ñĀî

 .ƴǲǁƘƛǼǭ üƘǭƸǱ
 

٤-٣- علل و آثار ايجاد اشتغال در بخش غير رسمي  
 ǨøǪǕ Ơøƽä ýïȅ ÛƴøǽìƸū ƬǽƸøǂơ ǨøøƜǡ ǀƲƛ îì Ǵǥ ǀǵĀŤř ǰǽä ƸǒǱ ìîǸǭ ǼƽƘǲǁñĀî Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ
 Ǵøƛ .ƴøǱìƸū ǰøǾǾƜơ ÿƴøǽƴř ǰøøǽä îƘƥß ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂƘǵǄƱƘǁ Ā ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä
 ǀøƲƛ îì üƘǚƢøǁä ìƘøƪǽä ǨøǪǕ ÛüĀä Ǩøǆǝ ǤøǽîǸƖơ ǼǱƘøƜǭ Ǵøƛ ǴøƩǸơ Ƙøøƛ ǀƲƛ ǰǽä îì îǸǒǲǭ ǰǾǮǵ
 îƘøƥß ǰøøǾǲŢǮǵ .ììƸūǼǭ ǼƽîƸƛ ÛǀƲƛ ǰǽä Ƹƛ ÿƴǁ éäƸƲƢƽä ǨǭäǸǕ ĂîäƶūƸƥä ƴǲǽßƸǝ Ā ǼǮƽîƸǾǙ

 .ìǸǁǼǭ ƬǽƸǂơ ǤǾǦǞơ Ǵƛ ƺǾǱ ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƸǾǚƢǭ Ƹƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä çƘǱƘƽǸǱ
 

٤-٣-١- علتها 

 .ƠǝƸū îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵǼūŤǽĀ Ā ǬǾǵƘǞǭ ÛǜǽîƘǖơ ǰǽƸơÿƴǮǕ üĀä Ǩǆǝ îì
 ƠǾǦǩƘøǭ þìǸøƛ ǼøūìäǸǱƘøƱ ÛǼøǪƱäì ǔƛƘøǲǭ Ǵøƛ ÿƘøŬǲƛ ĂƘøǦơä ÛéĀƸøøƱ Ā ìĀîĀ Ăìäïß ÛǨǆǝ ǰǽä îì
 ìîǸøǭ ĂĜǸøøǩǸǲǦơ Ā ƴǾǩǸơ ñĀî þìǸƛ ƸƛîƘǥ ÛƘǵƠǾǩƘǖǝ Ā çƘǾǪǮǕ þìǸƛ ìĀƴƮǭ Ā ǤšǸǥ ÛÿƘūîƘǥ
 ïä üƸƢøøǲǥ ƴǡƘǝ Ā ǼƢƛƘǡî ĂƘǵîäïƘƛ ìǸƩĀ Ā ðîäƴǭ ǼǮƽî ǬƢƾǾƽ ïä éîƘƱ ƘǵçîƘǶǭ ƚƾǥ ÛÿìƘǞƢƽä

  .ƴǁ ÿìƸǮǁ Ƹƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǖǝ ĂƘǵƴƭäĀ ĂƘǵǼūŤǽĀ ǰǽƸơǬǶǭ ǴǪǮƩ

 ïä ǼøǊǖƛ Ǵøǥ ǼǽƘøƪǱß ïä Ƙøøǭä ÜƴǽìƸū êƸǎǭ ƺǾǱ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽîƘǖơ ǰǽƸơÿƴǮǕ ǰǾǲŢǮǵ
 ÛǜǽîƘøǖơ ïä ǼøƱƸƛ Ǵøǥ ǰøǽä ǨøøǾǩì Ǵƛ ǰǾǲŢǮǵ ÜƴǲǁƘƛǼǭ êƸǍ ǨƛƘǡ ǤǽîǸƖơ ĂƘǊǝ îì ƘǶǲơ ǜǽîƘǖơ
 Ā Ǽǲǵí ǜǽîƘǖơ ǴƢƽì Āì Ǵƛ ƘǶǱß ĂƴǲƛǴǢƜǍ ǰǮǉ Āî ǰǽä ïä ÜƴǲƢƾǵ ǼǱƘǁǸŚǮǵ Ăäîäì ýǸǶǞǭ õƘƮǩǴƛ
 Ǵøƛ Ƹøǽï êƸøǁ Ǵøøƛ îƘǾǖǭ Ǵƽ üĀä Ǩǆǝ îì .ƴǭß ǨǮǕ Ǵƛ ǼǲǾǕ ǜǽîƘǖơ ïä ƺǾǱ ĂƴǽƴƩ ĂƴǲƛǴǢƜǍ ÛǼǲǾǕ

  :ƴǽìƸū Ǵƕäîä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ îǸǒǲǭ

 üƘǚƢǁäìǸƱ ìäƸǝä Ā ðƘǾǢǭ ǤšǸǥ ĂƘǵÿƘŬǲƛ ǨǭƘǁ żƘơƴǮǕ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ :ǤšǸǥ ÿïäƴǱä -Č
 .Ơƽä



  

 

١٣٧

 ǴǽƘǭƸøƽ ïä ǼøǥƴǱä Ǭøøƪƭ Ƙƛ Ǵǥ ƴǲƢƾǵ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵƴƭäĀ :ûƴǱä ǴǽƘǭƸƽ -č
  .ƴǲǁƘƛǼǭ ƠǾǩƘǖǝ üǸǚǂǭ

 ïǸƪǭ ÛĂîäìƸǶǁ) ƘǵïǸƪǭ öäǸǱä Ƙǽ ƠƜƥ Ƙƛ Ǵǥ ìîäì ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ Ǵƛ ÿîƘǁä :ǰǾǽƘř ǼǽƘƽƘǲǁ ƠǾǪƛƘǡ -Ď
 ƘøøǵƠƱäìƸř öäǸøøǱä Ƙøøǽ (...Ā ǼơƘøøǾǩƘǭ ǰøøǾǱäǸǡ ÛîƘøøǥ þǸǱƘøøǡ) ǰøøǾǱäǸǡ öäǸøøøǱä Ƙøǽ (... Ā ƠøǁäƴǶƛ
 ĂƘǵåƘøƾƭ ĂƘøǵîƘǭß Ā ƘǵĂîƘǮøǁƸƽ îì Ƙøǽ ÛƴøøǱîäƴǱ îƘǥ ĀƸƽ (... Ā ǼǕƘǮƢƩä ǰǾǭƎơĂƘǵǴǲǽƺǵ)

 .ƴǱìƸūǼǮǱ åǸƾƮǭ ǼǪǭ
 ǀøƲƛ ÿƴøǲǲǥ ǄƲøǂǭ (úǸøǝ îƘøǾǖǭ Ǵøƽ ïä) îƘøǾǖǭ Āì ïä ǼøøƜǾǥƸơ ÿƘū Ûƴǁ ǴƢǞū Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ
 ÛǜøǪƢƲǭ îǸøǂǥ Ē ĂĀî Ƹøƛ OECD ǌøƽǸơ ÿƴøǁ ýƘøøƪǱä ǴǖǩƘǎǭ îì üƘƦǭ þäǸǲǕ Ǵƛ ÜƠƽä ǼǮƽîƸǾǙ
 Ǵøƕäîä ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ ǼǽƘøƽƘǲǁ îƘøǾǖǭ þäǸøǲǕ Ǵøƛ ûƴøǱä ǴǽƘǭƸøøƽ Ā ǤšǸǥ ÿïäƴǱä Ƙƛ ǼǽƘǶǵƘŬǲƛ
 ǼǽƘøƽƘǲǁ ƠǾǪƛƘøøǡ ĀƸř îǸǂǥ ƴǲǱƘǮǵ ÿƘū Ā (Morrisson, Soligance, Oudin, 1994) ƴǱäÿƴǽìƸū
 ǤøøšǸǥ ûȆǭ ǔǡäǸǭ ǼƱƸƛ îì Ā Ơƽä ÿìǸƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ ĂäƸƛ ǼǥȆǭ - ýǸƽ îƘǾǖǭ -
 ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂäƸƛ ǼǞǽƸǖơ þäǸǲǕ Ǵƛ - üĀä îƘǾǖǭ - þƘǲǥîƘǥ ìäƴǖơ õƘƮǩ ïä ÿƘūîƘǥ ðƘǾǢǭ þìǸƛ
 Ǵøǥ ǼøƽîƸƛ îì ǰǥîƘøǥ ƸøǞǱ Đïä ƸƢøǮǥ ĂƘøøǵÿƘŬǲƛ Ǵǥ üǸƪǱƘƛ îǸǂǥ ƴǲǱƘǮǵ ÜìǸǁǼǭ ǴƢǝƸū ƸǒǱ îì
 .Ơøøƽä ÿƴøøǽìƸū ǼøøǝƸǖǭ ǼǮøøƽî ƸǾøøǙ ǀøøƲƛ þäǸøøǲǕ Ǵøøøƛ ǴøƢǝƸū çîǸøǅ ILOçîƘøǒǱ ƠøƮơ

 (ILO/JASPA, 1985)
 þäǸøǲǕ Ǵøƛ .ƴǲøǁƘƛǼǮǱ Ǭøǵ ïä ǨǢƢøøƾǭ żȆǭƘǥ úǸǝ îƘǾǖǭ Ǵƽ Ûƴǁ ÿîƘǁä ǨƜǡ Ǩǆǝ îì Ǵǥ îǸǎǱƘǮǵ
 ƸøŬǽì çîƘøƜǕ Ǵøƛ ÛìǸøǁ ǴøƢǝƸū ƸøøǒǱ îì ǼǽƘƽƘǲǁ ƠǾǪƛƘǡ ÛǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ îƘǾǖǭ Ƹūä ÛüƘƦǭ
 ÛìǸǁ ǜǽƸǖơ ìƸǾūǼǭ çîǸǅ þǸǱƘǡ åǸšîƘš ïä éîƘƱ Ǵǥ ǼǽƘǵƠǾǩƘǖǝ ǴǕǸǮƪǭ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ
 ǼǵƘøŬǲƛ Ǵøš Ƹøǵ äƸøǽï .ìîäì ÿîƘøǁä ƺǾøøǱ ÿƘŬǲƛ ðƘǾǢǭ þìǸƛ ǤšǸǥ Ƹƛ ǬǾǢƢƾǭ ƸǾǙ îǸǍ Ǵƛ îƘǾǖǭ ǰǽä
 îì ƸƢøǂǾƛ ǰøǽä ƸƛƘøøǲƛ Ā ìîäì ǼǮƽî ƺǥäƸǭ ƸǽƘƽ Ƙƛ ôƘƜơîä Ǵƛ ĂƸƢǂǾƛ ïƘǾǱ ÛƴǁƘƛ ǴƢǁäì ĂƸƢūîƺƛ ðƘǾǢǭ
 ǰøøǾǱäǸǡ ýƘƪǱä ýƴǕ ǼƢƭ çîǸǅ ǰǽäîì Ā ÛƴǁƘƛǼǭ ǰǾǱäǸǡ ýƘƪǱä Ǵƛ ýƺǪǭ Ā Ơƽä ǰǾƽîïƘƛ ƴǽì óƸǖǭ
 ƺǾøǱ ƠøǩĀì Ā ÿƴøǁ åǸøƾƮǭ ǼǲǦøǁ þǸǱƘøǡ (ğîƺøƛ ðƘøǾǢǭ ĂƘøøǵÿƘŬǲƛ) ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ǰǾǲš ƚǱƘƩ ïä

  .ƴǁƘƛǼǭ ǼǮƕäƸƩ ǰǾǲš ǀǵƘǥ ìƴǅîì
 ǌǽäƸøøǁ Ā çƘǾǅǸǆƱ ïä ǼǖƛƘơ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǀǽäƴǾř Ā ĂƸǾūǨǦǁ Ǵǥ ǼƕƘƪǱß ïä ǰǾǲŢǮǵ
 ƸøŬǽì ĂìƘøǆƢǡä îƘƢƱƘøƽ Ǵøøƛ ĂìƘǆƢǡä îƘƢƱƘƽ Ǥǽ ïä ǌǽäƸǁ Ā çƘǾǅǸǆƱ ǰǽä Ā ƴǁƘƛǼǭ ĂìƘǆƢǡä



  

 

١٣٨

 Ǵøƛ ĂìƘøǆƢǡä îƘƢƱƘøƽ Ǥøǽ ïä ƺǾøǱ ǼǮøøƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ǩǽȅì ǰǽäƸƛƘǲƛ ÛƠƽä çĀƘǞƢǭ
  .ìǸƛ ƴǵäǸƱ çĀƘǞƢǭ ƸŬǽì ĂìƘǆƢǡä îƘƢƱƘƽ

 ǰǽƸơǬǶøǭ ÛǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ ïä ǀøǵĀŤř ǰøǽä ƸøǒǱ ìîǸøǭ ǜøǽƸǖơ Ǵøƛ ǴøƩǸơ Ƙøƛ ÛüƘøøƭ Ƹǵ îì
  :ìƸǮǁƸƛ ǰǾǲš þäǸơǼǭ äî ǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ƹƛ ƸƥƐǭǨǭäǸǕ

 ÛƘøøǉƘǢơ ìǸøøƜǮǥ ÜƠøøøƽä ǴøƢǝƸŬǱ ǨǦøǁ ƘǵìƘǶøǱ Ā ƘøǵîäïƘƛ ïǸøǲǵ Ǵøǥ ǼøƕäƴƢƛä ìƘøǆƢǡä Ǥøǽ îì
 ĂƘǵǴǽƘǭƸøƽ ĂƸǾøūîƘøøǦƛ ĂƸǽƶŚǱƘǦǭä ýƴǕ ǴƪǾƢǱ îì Ā ĂĜǸǩǸǲǦơ ƠǝƸǂǾř ýƴǕ ÛƘǵîäïƘƛ ǼūìƸƢƾūƘǱ
 ƤǕƘøƛ ... Ā ƘøǉƘǢơ ñƸƢøƾū Ā ƴøǾǩǸơ ǀøǽäƺǝä Ā ƠøǾǝƸǑ ìƘøƪǽä ĂäƸøøƛ ǼǩƘǭ ĂƘǵìƘǶǱ þäƴǢǝ ÛìǸƩǸǭ
 ûƴøǱä ĂäǴǽƘǭƸøƽ Ā ǤøšǸøǥ ðƘøǾǢǭ ïä ìƸøǽƶŚƛ çîǸøǅ ƺǾøǱ ĂìƘøǆƢǡä ƠǾǩƘøǖǝ Ƹøūä ÜƴøøǱìƸūǼǭ
 Ǩǡäƴƭ ìǸƩĀ Ā ǴƢǝƘǽ þƘǭïƘƽ Ā ƸǾūäƸǝ çîǸǅ Ǵƛ ǴƢƜǩä ÛƠǩĀì ƠǩƘƱì ýƴǕ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛ îäìîǸƱƸƛ
 ìƸøǦǪǮǕ ƤøƮƛ Ǵøǥ ƴǲøǁƘƛǼǭ ǼøǪǭäǸǕ ǴøǪǮƩ ïä ƺǾøǱ ĂîäƶŬǱǸǱƘøøǡ Ā ĂƸǾūǬǾǮǆơ ĂƘǵìƘǶǱ Ā ƺǥäƸǭ
 ǴøǱǸū ǰøǽä îì Āî ǰøøǽä ïä .ƴǱïƘƽǼǭ ǼǞƢǲǭ äî ǔǭäǸƩ ǰǽä îì ǰǾǱäǸǡ åǸšîƘš îì ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƴƭäĀ
 ïä ǰøǾǱäǸǡ ƠǽƘøǕî ýƴøǕ Ƙøǽ Ā ûƴøǱä ǴǽƘǭƸøƽ Ƙøøƛ Ā ǤšǸǥ ĂƘǵðƘǾǢǭ îì ƘǵƴƭäĀ ìƸǦǪǮǕ ÛǔǭäǸƩ
 ìƘøǆƢǡä Ǥøǽ ïä îäƶøū Ƙøƛ Ƙøøǭä .ìîäƴǱ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì Ƙǵþß ƠǾǩƘǖǝ Ƹƛ Ơǩȅì ƘǵƴƭäĀ ǰǽä ƚǱƘƩ
 ǨƛƘøǢǭ îì Ǵøǥ ĂîƘøǥ ĂĀƸǾøǱ ǴǪǾøƽĀ Ǵøøƛ ƴǾǩǸơ Ā þß ûƸƮơ Ā ǰǾǭï ïä îƘǥ ĂĀƸǾǱ þƴǁ Ƙǵî Ā ǼƢǲƽ
 ĂƘǵìƘǶøǱ ƼǾøƽƎơ ÛîƘøǥ îäïƘøƛ ñƸƢøƾū Ā ìƘøøƪǽä ƸŬǽì þƘǾƛ Ǵƛ ÜìǸǁǼǭ ýäƴƲƢƽä ìäì îäƸǡ Ā ìƺǮƢƽì
 äî ĂìƘøøǆƢǡä ǼǽäîƘǥ ǀǽäƺǝä Ā ĂƴǾǩǸơ Ā ĂîƘƪơ ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ ǴǖƽǸơ Ā þƴǾǂƲƛ ǠǱĀî ǴǞǾǑĀ Ǵǥ ǼǩƘǭ
 ƠǾǩƘøǖǝ Ƹøūä üƘøƭ ÜƠøǩĀì ǼøƽäƸǥĀîǸƛ ñƸƢøƾū Ā ĂîäƶŬǱǸǱƘøǡ ĂƘǵìƘǶøøǱ ǼǽƘřƸƛ Ā ƴǱîäì ÿƴǶǕ Ǵƛ
 ǤøšǸøǥ ðƘøǾǢǭ îì ìƸøǦǪǮǕ Ǵøƛ ƘøǵÿƘŬǲƛ ǀøøǽäƸū ǨǾǩì ǰǽƸơǬǶǭ ÿƘŬǱß ÛìƸǽƶŚƛ çîǸǅ ĂìƘǆƢǡä
 Ƙøƛ ǼǽƘøǵÿƘŬǲƛ ìƘøƪǽä Ǥøøǲǽä .ƴǁƘƛǼǭ ١١ȅƘƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ (ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ îƘǾǖǭ Ǵƽ ïä ǼǦǽ)
 îǸøøǒǲǭ Ǵƛ ÿƴǁ þĀƴǭ ǼǱǸǱƘǡ ĂƘǵÿäî þäƴǢǝ ǨǾǩì Ǵƛ ǴǦǪƛ ÛǼǦǱƘƛ ǬƢƾǾƽ ìǸƜǱ ǨǾǩì Ǵƛ ǴǱ ûƴǱä ǴǽƘǭƸƽ
 Ā ñƸƢøƾū ǨøǾǩì Û١٢ǼǩƘøǭĂƘǵîäïƘƛ ǼøøŬšîƘŚǦǽ ýƴǕ ÛƸŬǽì þƘǾƛǴƛ .ƴǁƘƛǼǭ ƘǵǴǽƘǭƸƽ ǰǽä ïä ÿìƘǞƢƽä

  ǨǾǩì ǰǽƸơǬǶǭ .Ơƽä (ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ ýĀì îƘǾǖǭ) ûƴǱä ǴǽƘǭƸƽ Ƙƛ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ìƘƪǽä

 

                                                           
11.Transation  Cost
12.Intergated  Capital  Market.



  

 

١٣٩

 ١٣ ǼøƽäƸǥĀîǸƛ (ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ ǜǽƸǖơ ýǸƽ îƘǾǖǭ) ǰǾǱäǸǡ åǸšîƘš ïä éîƘƱ ƘǵÿƘŬǲƛ ìƸǦǪǮǕ
 ĂäƸøƛ ǰøƖǮǎǭ ĂƘøǵîäïƘƛ Ǵøƛ ƘøǵÿƘŬǲƛ ǼøƽƸƢƽì ýƴøǕ Ǵøøǥ Ơƽä Ƹǥí Ǵƛ ýïȅ ǴƢƜǩä .ƴǁƘƛǼǭ ƴǭß îƘǥƘǱ
 îì ƘøøǵÿƘŬǲƛ ììƸūǼǭ ƤǕƘƛ Ǵǥ Ơƽä ǼǪǽȅì ǴǪǮƩ ïä îäƴǽƘřƘǱ ĂƘǉƘǢơ ìǸƩĀ Ā þƘǂơȅǸǆƮǭ ñĀƸǝ
 ǼǱƘøƽî öȆøǍä ýƴøøǕ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǲǱƘǮƛ ǼǡƘƛ ðƘǾǢǭ ǤšǸǥ þƘǲŢǮǵ Ƙǽ Ā ƴǱǸǁ ìƘƪǽä ǤšǸǥ ðƘǾǢǭ
 þäîäƺøøūîƘǥ ǼǞǲǭ ƴǽì ǰǾǲŢǮǵ Ā çäîƸǢǭ Ā ǰǾǱäǸǡ ǴǕǸǮƪǭ ïä ìäƸǝä ǼǵƘūß ýƴǕ ǴƪǾƢǱ îì Ā ƬǾƮǅ
 çäîƸøǢǭ åǸøšîƘøš ïä éîƘøƱ ĂìƘøǆƢǡä ĂƘøǵƴƭäĀ ìƸøøǦǪǮǕ ƚƩǸǭ ƺǾǱ ǰǾǱäǸǡ Ǵƛ ƠƜƾǱ ĂìƘǆƢǡä
 ÛǼøǡǸǢƭ ÛǼǕƘøǮƢƩä ÛĂìƘøǆƢǡä ĂƘøǵǼūŤøǽĀ ïä ǼǖǾøƽĀ ÿƸƢøƾū Ā îƘǮøøǂǾƛ ǨǭäǸǕ ǔǡäĀ îì .ƴǁƘƛǼǭ
 ǼøƽîƸƛ Ǵøǥ ƴøǱìƸūǼøǭ ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ îì üƘǚƢøøǁä ìƘƪǽä Ǵƛ Ƹƪǲǭ Ǵǥ ìîäì ìǸƩĀ ....Ā ǼŬǲǵƸǝ
 ǰøǽä ïä .Ơøøƽä ǰǦǮǭ ƸǾǙ ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂǸŬǩä åǸšîƘš îì ǼǮǥ ĂƘǵƸǾǚƢǭ çîǸǅ Ǵƛ Ƙǵþß ǼŬǮǵ
 ĂìƘǶøøǱ ǨǭäǸǕ ÛƴǁƘƛǼǭ ƴǽƴƩ ǼǽäƸūìƘǶǱ åǸšîƘš îì Ǵǥ ǀǵĀŤř ǰǽä ƠǝƘǾǵî Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ā ƠǶƩ
 þäǸøǲǕ Ǵøƛ - ƴøǭß îƘǥƘǱ ǼƽäƸǥĀîǸƛ Ā ǴšîƘŚǦǽ ƸǾǙ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ÛǰǾŬǲƽ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ - ÿƴǁ Ƹǥí

  .Ơƽä ÿƴǽìƸū ǔǡäĀ ǴƩǸơ ìîǸǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä ǨǭäǸǕ ǰǽƸơǬǶǭ
 Ā ìƘøƪǽä Ǵøøƛ Ƹƪǲǭ ƺǾǱ ǴǖǭƘƩ îì ĂîƘǦǾƛ ìǸƩĀ úǸǝ ǨǭƘǕ Ǵƽ Ƹƛ ÿĀȆǕ Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí þƘǽƘǁ ǴƢƜǩä
 ÛȅƘøƛ ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ - ÿƴøǁ Ƹøǥí ǴøøǱƘū Ǵƽ ǨǭäǸǕ Ƙǭä .ìǸǁǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū
 ǀøǽäƸū ĂƘøǵÿƺǾŬǱä ǰǽƸơǬǶøǭ þäǸøǲǕ Ǵøƛ -ƴøǭß îƘøǥƘǱ ǼøøƽäƸǥĀîǸƛ Ā ǴšîƘŚǦǽ ƸǾǙ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ
 ììƸūǼǭ Ǡǽîƺơ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ Ǵǥ Ơƽä ǼǖƜǲǭ þäǸǲǕ Ǵƛ ĂîƘǦǾƛ Ā ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ ƘǵÿƘŬǲƛ

  .ìǸǁǼǭ ǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū Ǵƛ Ƹƪǲǭ Ā
 Ā ƴǱìƸūǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ǵƛ Ƹƪǲǭ Ǵǥ äî ǼǪǭäǸǕ þäǸơǼǭ ǼǪǥ îǸǍ Ǵƛ Ƽř
 ǴøǅȆƱ Ƹøǽï îäìǸøǮǱ îì ÛƴǱǸøǁǼǭ üƘǚƢøøǁä Ǩǥ ïä ǀƲƛ ǰǽä ǰǾǪǙƘǁ ǬǶƽ ǀǽäƺǝä Ǵƛ Ƹƪǲǭ ǰǽä ƸƛƘǲƛ

  .ìǸǮǱ
 

                                                           
13.Bureaucracy.



  

 

١٤٠

 
 

 ǨøǭäǸǕ ǰøǽä ĂîäƶøūƸøøƥä ƴǲǽßƸǝ ÛǨǭäǸǕ ǰǽä ïä Ǥǽ Ƹǵ ïä ĂƸǆƢƲǭ ǜǽƸǖơ Ǵƕäîä ǰǮǉ þǸǲǥä
  .ìƸǾūǼǭ îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽäƸƛ

٤-٣-١-١- هزينه مبادله و بخش غير رسمي 
الف- هزينه مبادله 

 ĂìƘǆƢǡä üìƘǖǭ ǼơȅìƘƜǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ" :ƴǽǸūǼǭ ǰǾǲš ƸǉƘƭ ƸǆǕ þƘǱäì ìƘǆƢǡä ïä ǼǦǽ ١٤ þǸƾǭƘǾǪǽĀ
 ĂƘøǾǱì îì ǔøǡäĀ îì .(ČĎĒđ ÛƼǮøǁ Ā ǸƪǭƘøøǥ) " ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǦǽƺǾǝ ĂƘǵǬƢƾǾƽ îì ûƘǦǎǅä ĂĀƸǾǱ
 Ûìäì îäƸǡ ìƘǞǭ ýƘƪǱä ǰǾǮǊơ Ƙǽ Ā ǴǩìƘƜǭ ìîǸǭ çƘǭƴƱ Ā ȅƘǥ ìîǸǭ îì çƘǕȆǍä ƚƾǥ ǼǦǾƽȆǥǸƖǱ
 ĂƘøǾǱì ÛƸøŬǽì çîƘøƜǕ Ǵøƛ .ìǸøǁǼǭ óƸøǝ Ǵøǲǽƺǵ þĀƴøƛ ĂäǴøǩìƘƜǭ ǴøǱǸū Ƹøǵ ýƘøøƪǱä ǼǪǥ îǸǎƛ Ā ...
 ìîǸǭ îì çƘǕȆǍä ƚƾǥ ǴǦǾǩƘƭ îì .ƴǁƘƛǼǭ ǤǽƺǾǝ ǬǪǕ îì ûƘǦǎǅä þĀƴƛ ĂƘǾǱì ÛǼǦǾƽȆǥǸƖǱ
 Ǵøøǥ ƴǁƘƛǼǭ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ þƴǁ ǨǮƮƢǭ ýƺǪƢƾǭ ... Ā ìäì îäƸǡ ìƘǞǭ ýƘƪǱä ǰǾǮǊơ Ā ǴǩìƘƜǭ ìîǸǭ öǸǉǸǭ
 ǰøǾǮǊơ ƺǾøǱ Ā þìƸøøǥ ǄƲǂǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ÛǼơȅìƘƜǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ" Ƽř .ƴǱǸǁǼǭ ÿƴǾǭƘǱ ǼơȅìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ
 ÛǼơȅìƘøƜǭ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ǔøǡäĀ îì .ƴøǲǵìǼǭ ǨǾǦøøǂơ äî çȅìƘƜǭ ðƘƽä Ǵǥ ÛƴǲǁƘƛǼǭ ƘǵìäìîäƸǡ ĂäƸƩä
 .(ČĎĒĎ ÛèîǸǱ) " ƴǱǸǁ ǨƜǢơ ƴǽƘƛ çȅìƘƜǭ ïä ǼǁƘǱ ǔǝƘǲǭ ïä ĂîäìîǸƱƸƛ ĂäƸƛ Ǵǥ ƴǲƢƾǵ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ

 :(ČĎĒĎ ÛèîǸǱ) ïä ƴǲơîƘƜǕ ǼơȅìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ÿƴǲǲǥ ǰǾǾǖơ ÿƴǮǕ ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 ÛƴǱǸøøøǁǼǭ ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǥ ǼơƘøǭƴƱ Ā ƘøǵȅƘǥ ĂƘøǵǼūŤøǽĀ ĂƸǾøūÿïäƴøǱä :ĂƸǾøūÿïäƴøǱä Ǵøǲǽƺǵ -Č
 üƴøƛ Ā ìî ǴøǩìƘƜǭ ǰøǾǝƸǍ ǌøƽǸơ Ǵøǥ ǴøŢǱß ǠøǾǡì ĂƸǾøūÿïäƴøøǱä ÛþƘǲǥîƘǥ ìƸǦǪǮǕ ĂƸǾūÿïäƴǱä

                                                           
14.Williamson.  



  

 

١٤١

 ĂìîäǸøǭ ǴøǪǮƩ ïä ... Ā þß ĂäƸøƩä ǰøøǾǮǊơ Ā ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ ìĀƴƭ ǰǾǾǖơ ĂƸǾūÿïäƴǱä ÛìǸǁǼǭ
  .Ơƽä Ǵǲǽƺǵ ùƸǅ ýƺǪƢƾǭ Ƙǵþß ǰǾǾǖơ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ

 Ǵøǲǽƺǵ Ā ƴøǁƘƛǼǭ ĂîĀƸøǉ ƸǾøǙ ĂƸǾøūÿïäƴøǱä ÛǴøǲǽƺǵ þĀƴøƛ Ā ǨǭƘøøǥ çƘǕȆǍä ĂƘǾǱì îì
 ìƸøǦǪǮǕ Ā ìǸøǁǼǭ ǴøǩìƘƜǭ ƺǾøš Ǵøš Ǵøǥ ƴøǱäìǼǭ żƘøǢǾǡì ùƸøǍ Ƹøøǵ äƸǽï .ìîäƴǱ ìǸƩĀ ǼơȅìƘƜǭ
 ĂîĀƸøǉ ƸǾøøǙ ƺǾǱ Ƙǵþß üƘǮǕä Ā ǼǽäƸƩä ĂƘǵƠǱƘǮǉ ƴǾǶǮơ ǰǾǲŢǮǵ Ā Ơƽä ǴǱǸŬš þäîäƺūîƘǥ

 .Ơƽä
 Ǵøƛ ïƘøǾǱ ÛǰǾǝƸǍ ìƘǮƢǕä Ā ǼƢƽĀì ÛĂƴǱĀƘǂǽǸƱ ǌƛäĀî Ƹƛ ǼǲƢƜǭ çȅìƘƜǭ îì :ǴǩìƘƜǭ ƴǲǽßƸǝ ƠǾǵƘǭ -č
 îì .ƴƛƘøøǽǼǭ ǀǵƘǥ -ƴǲǁƘƛǼǭ Ƹƛ Ǵǲǽƺǵ Ǵǥ - þß ĂäƸƩä ƺǾǱ Ā ìäì îäƸǡ ìƘǞǭ ǠǾǡì þìƸǥ ǄƲǂǭ
 ÛǼǆƲøǁ ƸǾøøǙ ǴǩìƘƜǭ îì ǴǦǾǩƘƭ îì .ƴǲǥǼǭ ìĀƴƮǭ äî ǰǾǝƸǍ îƘƢǝî Ǵǲǭäì ǼǆƲǁ çȅìƘƜǭ ǔǡäĀ
 ǨøǾǩì ǰøǾǮǵ Ǵøƛ Ā ƴøøǲǲǥ üƘǞǙä äî ƸŬǽƴǦǽ ǰǾǝƸǍ Ǵǥ ìǸǁ ǰǽä ïä ǔǱƘǭ Ƙơ ìîäƴǱ ìǸƩĀ ǼǪǭƘǕ ŠǾǵ

  .ƴǁƘƛǼǭ ýïȅ Ƙǵþß ƠǽƘǕî ĂäƸƛ ïƘǾǱ ìîǸǭ ĂƘǵǰǾǮǊơ Ā ìäì îäƸǡ ìƘǞǭ ǠǾǡì þìƸǥ ǄƲǂǭ
 ìƘǞǭ Ā ƴǁ ĂƸǾūÿïäƴǱä ǴǩìƘƜǭ ìîǸǭ çƘǭƴƱ Ā ȅƘǥ ǼūŤǽĀ Ǵǥ ǼǭƘŬǲǵ :äƸƩä ƠǱƘǮǉ ǼŬǱǸŬš -Ď
 ǰøǾǮǊơ Ā üƘøǮǕä ĂäƸøøƛ Ǵǥ ǼǽƘǵîäƺƛä Ā ƘǵìƘǶǱ Ǵš Ƹǵ ÛƴǽìƸū ǄƲǂǭ ǰǾǝƸǍ úǸǢƭ Ā ìäì îäƸǡ
 ùƸøǅ Ǵøƛ ïƘøǾǱ ÛƴǲøǁƘƛ îäìîǸøøƱƸƛ ĂƸơȅƘƛ ǼǽäîƘǥ ïä ÛƴǱäǴƢǝƘǽ îäƸǢƢƽä ǴǖǭƘƩ îì ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ
 ǴøøǩìƘƜǭ Ǵøøǲǽƺǵ ǴøøøƪǾƢǱ îì Ā ÛƴƛƘøǽǼǭ ǀǵƘøǥ ǰøǾǝƸǍ úǸøǢƭ üƘøǮǕä ĂäƸøƛ ǼǆƲøǁ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ

 .ƴƛƘǽǼǭǀǵƘǥ
 ĂƘøǵîƘƢǝî Ƙøƛ ǴøǪƛƘǢǭ Ǵøǲǽƺǵ ÛþäîäƺøøūîƘǥ ǼƕäîƘǥ þäƺǾǭ ǰƢǝƘǽ Ǵǲǽƺǵ ǨǭƘǁ ÛǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǰǽä ƸƛƘǲƛ
 ìäìîäƸǡ ǰǾǝƸǍ úǸǢƭ ǰǾǮǊơ Ǵǲǽƺǵ ÛçƘǕȆǍä ƚƾǥ Ǵǲǽƺǵ ÛǼǆƲǁ ĂƘǵìäì îäƸǡ îì ǴǱƘƜǪǍ ƠǅƸǝ

 .ƴǁƘƛǼǭ ... Ā
  

ب- چگونگي تأثير هزينه مبادله بر شكلگيري بنگاههاي كوچك 
 îì ƘøǵÿƘŬǲƛ èäƴøƭä ƤǕƘøƛ ƘǵǴøǲǽƺǵ ǰøǽä ìǸøƩĀ Ƙøǭä .ƴøøǽìƸū ǰǁĀî ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ýǸǶǞǭ ƘƩ ǰǽƴƛ Ƙơ
 Ǥøøǽ ƚǩƘǡ îì ÿƘŬǲƛ ðƘǾǢǭ Ƹƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ĂîäƶūƸƥä ƴǲǽßƸǝ ǀƲƛ ǰǽä îì .ìǸǁǼǭ ǤšǸǥðƘǾǢǭ

 ١٥.ìƸǾūǼǭ îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ĂƸǒǱǨǾǪƮơ
 

                                                           
 .Ơƽä ÿƴǁ ðƘƜƢǡä ĎĐĔ-ĎĒď ò ÛǰƾƮǭ ÛǼǱƘǱî « Ý îäïƘƛƘǱ ƘǽîäïƘƛ » åƘƢǥ ïä ƤƮƛ ǰǽä ǼǪǅä åǸšîƘš – ČĐ



  

 

١٤٢

 Ƙøǽ ÛìǸøǁǼǭ ǨøǾǮƮơ ÿƘøŬǲƛ Ƹøøƛ ƴǾǩǸơ ǔƛƘơ åǸšîƘš þĀƸǾƛ îì Ǵǥ ĂäǴǲǽƺǵ öǸǱ Ƹǵ ǼǪǥ îǸǍ Ǵƛ
 Ǵøǲǽƺǵ ǼǕǸǱ ìîäƶŬƛ ǼǞǲǭ Ƹƥä Ǵǲǽƺǵ Ǽǲǝ ǔƛäǸơ ïä ÿƴǭß Ơƽƴƛ ƴǾǩǸơ ǴǲǾǶƛ Ǭƪƭ Ƹƛ Ǵǥ ĂîƘƢǝî öǸǱƸǵ
 ÛƘǵǴøǲǽƺǵ ǰøøǽä ïä ǼǂƲƛ üƘƭ ǰǽä Ƙƛ .ìǸǁ Ǵǲǽƺǵ ǨǮƮƢǭ ƴǽƘƛ Ƙǵþß ǰƢƽƘǥ ĂäƸƛ ÿƘŬǲƛ Ǵǥ Ơƽä ǴǩìƘƜǭ
 Ǭøƪƭ ÛÿƘøŬǲƛ ðƘøǾǢǭ Ǵøƛ ǼŬƢøƾƛ ÛƸøøŬǽì ǀƲƛ Ā Ơƽä ǨǢƢƾǭ ÿƘŬǲƛ ƴǾǩǸơ Ǭƪƭ Ƙǽ ÛÿƘŬǲƛ ðƘǾǢǭ ïä
 Ā Ơøƽä äîƘøǥƘǱ ǼơƘøǾǩƘǭ ýƘøǒǱ ǼøƢǡĀ üƘøƦǭ þäǸøǲǕ Ǵøƛ .ìîäì üƘǚƢøøǁä Ǭƪƭ Ǵƛ ǼŬƢƾƛ ǰǽä ƸƛƘǲƛ Ā ƴǾǩǸơ
 çƘøǾǩƘǭ ǼǽƘǶǱ îäƴǢǭ Û(ðàƸǩä ǼǪǕ çƘǾǩƘǭ) ìîäì ǼŬƢƾƛ çƘǾǩƘǭ îǸǭƎǭ ĂìƸǝ ǄǾƲǂơ Ǵƛ ĂƴǲƛçƘǾǩƘǭ
 ÛÿƘøŬǲƛ ĂïƘøƽ ƸƦøǥäƴƭ îƘøƢǝî Ā çƘøǾǩƘǭ îǸǭƘøøǭ ǴǱƘǽǸƩ ƠǱäî îƘƢǝî ïä ǼǁƘǱ ǼǱï ǴǱƘš ƴǲǽäƸǝ Ǥǽ îì
 ƴøǱäǸơǼǮǱ ÿƘøŬǲƛ ǼøƢǡĀ ǰøǾǲŢǮǵ .Ơøƽä Ƹøƛ Ǵøǲǽƺǵ ÿƘøŬǲƛ ĂäƸøƛ ǼøøǱï ǴǱƘš ƴǲǽäƸǝ ǰǽä .ìǸǁǼǭ ǰǾǾǖơ
 Ǵƛ Ƹƪǲǭ Ơƽä ǰǦǮǭ -ǼǽƘǊǡ ýƘǒǱ ǜǖǉ ǨǾǩì Ǵƛ żȆƦǭ - ƴǲǥ üǸǅĀ ǔǡǸǭ Ǵƛ äî ìǸƱ ǼǩƘǭ ĂƘǵƚǪǍ

  .ìǸǁ ǀơƘƜǩƘǎǭ ǔǡǸǭ Ǵƛ üǸǅĀ ìîǸǭ îì ƠǱƘǮǉ Ƙǽ þƘǲǾǮǍä ƚƾǥ ĂäƸƛ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ
 ÜƴǾǩǸơ ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ƹƛ ìäïƘǭ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ ÿƘŬǲƛ Ƹƛ ÿƘŬǱß ÛƴǲǁƘƜǱ îäìîǸƱƸƛ ýïȅ çƘƜƥ ïä ǰǾǱäǸǡ ǼƢǡĀ
 îì ǰøǾǱäǸǡ ƸǾøǾǚơ üƘøǮƢƭä ǼøøǲǾƛǀǾř Ā ǰǾǱäǸǡ ƸǾǾǚơ ǼŬǱǸŬš ÿîƘƛ îì çƘǕȆǍä ƚƾǥ Ǵǲǽƺǵ þǸŢǮǵ
 Ǭøƪƭ ïä ǨǢƢøøƾǭ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ïä ǼǢǽìƘǆǭ úǸǝ ÿƴǁ ìƘǽ ìîäǸǭ .ììƸūǼǭ ǨǾǮƮơ ÿƴǲǽß
  .ììƸūǼǭ ǨǾǮƮơ Āä Ƹƛ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ ǰǾǲš ƴǁƘƛ Ǵǥ ĂìƘǖƛä Ƹǵ îì ÿƘŬǲƛ .ƴǁƘƛǼǭ ÿƘŬǲƛ ðƘǾǢǭ Ā ƴǾǩǸơ
 ĂƸøūîƘøøǥ ǴǱƘƜǪǍ ƠǅƸǝ ĂƘǵîƘƢǝî ǀǵƘǥ ĂäƸƛ ÿƘŬǲƛ Ǵǥ üƸƢǲǥ Ā çîƘǒǱ üƘǮǕä ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ƙǭä
 ìïäìƸøøřǼǭ îƘǥ Ǵƛ äî ĂƸƢǮǥ çƘǕƘƽ Ûìäì îäƸǡ îì ÿƴǁ Ƹǥí ìîäǸǭ ùȆƱ Ƹƛ ýäƴƲƢƽä ïä ƴǖƛ żȆƦǭ Ǵǥ
 ǈøǽǸǖơ Ǵƛ ÛǬƕäì ƸūîƘǥ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǼƜǱƘƩ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ïä ƺǽƸū ǨǾǩì Ǵƛ Ǵǥ ǼǽƘǭƸǝîƘǥ ÜìǸǁǼǭ ǨǮƮƢǭ
 ǼǵƘøūîƘøǥ îì ïĀî Čċċ Ǵøǥ äî ǼøǱäƸūîƘøøǥ þäƸǽä îƘǥ þǸǱƘǡ żȆƦǭ) .ìïäìƸřǼǭ ǀǱäƸūîƘǥ Ǽř îì Ǽř
 ǰøǽä îì .ìîäƴøǱ äî Ƙøǵþß éäƸøƱä Ǡøøƭ ƘǭƸǝîƘǥ Ā ƴǱäìǼǭ ÿŤǽĀ úǸǢƭ Ăäîäì ƴǲǁƘƛǼǭ ƠǾǩƘǖǝ üǸǚǂǭ
 ƴǽƘøøǮǱ ǈǽǸǖơ ïĀî ƴǅ ïä ǨƜǡ äî ǀǱäƸūîƘǥ ÛþǸǱƘǡ ǰǽä ïä ƺǽƸū ĂäƸƛ Ơƽä ǰǦǮǭ ƘǭƸǝîƘǥ çîǸǅ
 Ā ÿƘøŬǲƛ ƴøǾǩǸơ Ǭøƪƭ Ā ðƘøøǾǢǭ Ƙƛ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ïä ǼǢǽìƘǆǭ ǼŬǮǵ .((ČĎĒĒ ÛĂƸƜƪǱî)
 þäƸøūîƘøǥ ìäƴøǖơ Ā üƘǚƢøøǁä Ǭƪƭ Ǵš Ƹǵ Ǵǥ ĂäǴǱǸū Ǵƛ Ûìîäì ǬǾǢƢƾǭ ôƘƜơîä üƘǚƢǁä Ǭƪƭ ǰǽä ƸƛƘǲƛ
 ǴøǱƘƜǪǍ ƠøǅƸǝ ĂƘøǵîƘƢǝî ïä ǰƢøƽƘǥ ĂäƸøøƛ ĂƸƢǂǾƛ üƸƢǲǥ Ā çîƘǒǱ Ǵǲǽƺǵ ǨǮƮƢǭ ÿƘŬǲƛ ÛƴǁƘƛ ƸƢǂǾƛ
 çäƴǶøǖơ ǰøƢǝƸǽƶř ïä ƺøøǽƸū ĂäƸƛ ƘǭƸǝîƘǥ ÛƴǁƘƛ ƸƢǂǾƛ þäƸūîƘǥ ìäƴǖơ Ǵš Ƹǵ Ƙǽ Ā ƴǁƘƛǼǭ þäƸūîƘǥ

 .ìǸǁǼǭ ǨƜǢƢǭ þäƸūîƘǥ ïä ĂƸƢǂǾƛ ìäƴǖơ ǈǽǸǖơ Ƹƥä îì äî ĂƸƢǂǾƛ Ǵǲǽƺǵ ÛǼǮƽî þäƸūîƘǥ



  

 

١٤٣

 ȅƘøƛ ƠǮøƽ Ǵøƛ (ď-ď) îäìǸøǮǱ ïä ǜøøǩä ǨǦǁ îì äî ČČ(TRC) ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ ÛúǸǝ ìîäǸǭ ǴǮǵ
 ǴøƪǾƢǱ îì Ā þäƸøūîƘøǥ ìäƴøǖơ ǀøǽäƺǝä Ƹøƥä îì (TRC) ǔƛƘøơ Ǵøǥ ƴøøǾǲǥ óƸǝ üƘƭ .ƴǲǥǼǭ ƘƩ ǴƛƘƩ
 ǀǽäƺǝä Ƙǭä .ìǸǁ ƘƩ Ǵƛ ƘƩ ȅƘƛ ƠǮƽ Ǵƛ (üƸƢǲǥ Ā çîƘǒǱ Ǵǲǽƺǵ ǀǽäƺǝä ǨǾǩì Ǵƛ) ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǀǽäƺǝä
 ǔƛƘøơ ǰøǽä ƸƛƘøøǲƛ .(ÿƘŬǲƛ ǰǾǖǭ ðƘǾǢǭ Ƹǵ îì) Ơƽä ÿƘŬǲƛ ƴǾǩǸơ Ǭƪƭ ǀǽäƺǝä ýǸǶǞǭ Ǵƛ þäƸūîƘǥ ìäƴǖơ
 ǀǽäƺǝä Ƙƛ   ( TRC) ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ Ǽǲǖǽ .Ơƽä ƴǾǩǸơ ïä ĂƸƢūîƺƛ Ƭǎƽ Ƹƛ ƸǑƘǱ ƸơȅƘƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ
 Ǭøøƪƭ ǀǽäƺǝä Ƙƛ Ǵǥ ǬǾǲǥ óƸǝ Ƹūä ÛƸŬǽì çîƘƜǕ Ǵƛ .ìǸǁǼǭ ƘƪƛƘƩ ȅƘƛ ƠǮƽ Ǵƛ (Q) ƴǾǩǸơ îäƴǢǭ
 ƴǵäǸøǁ Ǵøǥ Ơøƽä ǼøǉƸǝ Ǵøǥ) ƴǱƘøǭǼǭ ƠƛƘøƥ Ƙøǽ ƴƛƘøøǽǼǭ ǀǽäƺǝä Ƙǽ ÛǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ öäǸǱä ƸŬǽì ƴǾǩǸơ
 ƸơȅƘøƛ (TRC) ǴøøǩìƘƜǭ Ǩǥ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ Ǵš Ƹǵ żȅǸǅä Ǵǥ ƠǝƸū ǴƪǾƢǱ þäǸơǼǭ (Ơƽä þß ƴǽƐǭ ǼƛƸƪơ
 ĂîƘøǥ Ǭøøǥ Ǵƛ ôǸƛƸǭ þß ïä ǼǂƲƛ Ǵš Ǵǥ þß ïä ƸǒǲǝƸǅ - Ơƽä ĂƸơȅƘƛ ƴǾǩǸơ Ƭǎƽ Ǵƛ ƸǑƘǱ ÛƴǁƘƛ

 .ƴǁƘƛǼǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ƸŬǽì öäǸǱä Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǼǂƲƛ Ǵš Ā þäƸūîƘǥ
 
 

  .(ĎĒċ .ò ÛČĎĒđ ÛǼǱƘǱî) :ƶƱƎǭ

                                                           
  .ƴǾǲǥ ǴǖƩäƸǭ Ďđċ-Ďđđ .Ǆǅ ÛǰƾƮǭ ÛǼǱƘǱî «ÝîäïƘƛƘǱ Ƙǽ îäïƘƛ» åƘƢǥ Ǵƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǨǦǁ ìîǸǭ îì ƸƢǂǾƛ çƘǕȆǍä ĂäƸƛ -ČČ



  

 

١٤٤

 STRC ǔƛƘøơ (Q 0  < Q 1  < Q 2 ) ƴǾǩǸơ ǜǪƢƲǭ ƸǽìƘǢǭ Ā ƘǵTRC Ǩǡäƴƭ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ üƘƭ
 ðƘøǾǢǭ îì Ǽøøǲǖǽ) çƴǭ ÿƘơǸǥ îì äî ƴǾǩǸơ ǜǪƢƲǭ êǸǎƽ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ Ǵǥ ƴǽßǼǭ Ơƽƴƛ
 Ǵøǲǽƺǵ ìǸøƩĀ Ƙøƛ ǰøøǽä ƸƛƘǲƛ .(å -ď-ď îäìǸǮǱ) ƴǵìǼǭ þƘǂǱ (ǴǽƘǭƸƽ ïä ǰǾǖǭ Ƭǎƽ Ā ÿƘŬǲƛ ïä ǼǲǾǖǭ
 ǔƛƘøơ Ƙøƛ þǸøǲǥä Û( STC) ñƴøǾǩǸơ ǔƛƘøơ Ǵøøƛ ôǸƛƸǭ çƴǭ ÿƘơǸǥ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ Ƹƛ ÿĀȆǕ ÿƘŬǲƛ Ƹǵ ÛǴǩìƘƜǭ
 ǔƛƘøơ ǔøøǮƩ ǨǅƘƭ ÿƘŬǲƛ çƴǭ ÿƘơǸǥ Ǵǲǽƺǵ ǼǖǡäĀ ǔƛƘơ ǔǡäĀ îì .ƠƽĀƸƛĀî ƺǾǱ (STRC) ǴǩìƘƜǭǴǲǽƺǵ
 ǔøøƛäǸơ ǼǭƘǮơ ǴǽƘǭƸƽ ïä ǼǲǾǖǭ Ƭǎƽ Ƹǵ îì ÛƸŬǽì çîƘƜǕ Ǵƛ .ƴǁƘƛǼǭ ƴǾǩǸơ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ Ā ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ

 .ƴǲǥǼǭ ñìƸū Řš Ā ȅƘƛ ƠǮƽ Ǵƛ ÿƘŬǲƛ çƴǭ ÿƘơǸǥ Ǵǲǽƺǵ

 
 .(ĎĒČ .ò ÛČĎĒđ ÛǼǱƘǱî) :ƶƱƎǭ

 
 ƸǍƘƱ Ǵƛ Û(FC) ǴǽƘǭƸƽ ïä ǼǲǾǖǭ Ƭǎƽ Ƹǵ îì Ûçƴǭ ÿƘơǸǥ Ǵǲǽƺǵ ĂƘǵǼǲƮǲǭ ǼǭƘǮơ Ƹūä þǸǲǥä
 ǼǲƮǲǭ þǸǲǥä Ǵǥ - çƴǭ ƴǲǪƛ Ǩǥ Ǵǲǽƺǵ ǼǲƮǲǭ Ûƴǲǲǥ ñìƸū Řš Ā ȅƘƛ Ǵƛ ÛǴǩìƘƜǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ìĀîĀ

 .(đ-ď îäìǸǮǱ) ƴǲǥǼǭ þäîĀì Řš Ā ȅƘƛ Ǵƛ - ìǸƛ ƴǵäǸƱ ƘǵSTC'ñǸř



  

 

١٤٥

 
 .(ĎĒČ .ò ÛČĎĒđ ÛǼǱƘǱî) :ƶƱƎǭ

 
 Ƙøƛ .ǬøǾǵìǼǭ îäƸøǡ ǼøƽîƸƛ ìîǸøǭ äî ÿƘøŬǲƛ ĂƸǾøøūǬǾǮǆơ ƴǲǽäƸǝ Ƹƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ìĀîĀ ƸǾƥƘơ üƘƭ

              ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ ìǸøƩĀ ƠǩƘøƭ îì ƴøǾǩǸơ Ƭǎøƽ Ƹøøǵ ĂäƸƛ ǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ ǼǲƮǲǭ (Ē-ď) îäìǸǮǱ Ǵƛ ǴƩǸơ
 úǸǝ ìîǸǭ Ƹƛ ÿĀȆǕ .ƴǁƘƛǼǭ (AC) ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ìǸƩĀ ýƴǕ ƠǩƘƭ îì ǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ ïä ƸơȅƘƛ(AC' )
 ǔƛƘøơ Ƹøūä äƸøǽï .ƴøƽîǼǭ ìǸøƱ Ǩøǡäƴƭ ǴøøǎǢǱ Ǵƛ ƸơìîĀï ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ìǸƩĀ ƠǩƘƭ îì ǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ

  :ìǸǁ ǜǽƸǖơ Ƹǽï çîǸǅ Ǵƛ (AC) ǬǮǾǲǾǭ ǴǎǢǱ Ā Ǩǥ Ǵǲǽƺǵ
 TC=ax-bx 2 +cx 3 (Č)
 2cxbxa

x

Tc
AC +−== (č)

  
c

b
xCxb

xδ
ACδ

2
2 =⇒°=+−⇒°= (Ď)

 c ǼǩĀ ƴƛƘǽ ǀǵƘǥ b   Ǵǥ ƴǲǥǼǭ ñìƸū Řš Ā ȅƘƛ ƠǮƽ Ǵƛ ǼǱƘǭï Ǩǥ Ǵǲǽƺǵ (Č) ǴǩìƘǖǭ ǠƜǍ
 ǴǎøǢǱ ìîǸøǭ Āì Ƹøǵ îì Ǵøǥ ƴƛƘøǽ ǀøǽäƺǝä c Ā ƴǱƘøǮƛ ƠƛƘøøƥ b ǴǦǲǽä Ƙǽ Ā ƴƛƘǽ ǀǽäƺǝä Ƙǽ Ā ƴǱƘǮƛ ƠƛƘƥ

   Ǩøǥ Ǵøǲǽƺǵ ǔƛƘøơ ÛǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ ìĀîĀ Ƹøƥä îì þǸøøš ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴƛƘǽǼǭ ǀǵƘǥ (Ď ǴǩìƘǖǭ) AC Ǩǡäƴƭ
 ǨøǢƢǲǭ Řøš ƠǮøƽ Ǵøƛ ƺǾøǱ AC Ǩøǡäƴƭ ǴøǎǢǱ Ƽøř Ơøƽä ÿìƸøǥ ñìƸøū ȅƘøøƛ Ā ŘšƠǮƽ Ǵƛ TC

 þǸøǲǥä ÿƘøŬǲƛ ǴøøǲǾǶƛ ðƘǾǢǭ Ā ÛƴƽîǼǭ ìǸƱ Ǩǡäƴƭ ǴǎǢǱ Ǵƛ ƸơìĀï ÛǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ ǔǡäĀ îì ÛììƸūǼǭ



  

 

١٤٦

 - ƸøŬǽì ǌǽäƸøǁ çǸøøƜƥ óƸǝ Ƙƛ -ȅƘƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ìǸƩĀ çîǸǅ îì ǰǽäƸƛƘǲƛ .Ơƽä ÿƴǁ ƸơǤšǸǥ
  .ììƸūǼǭ èäƴƭä ĂƸƢǦšǸǥ ĂƘǵÿƘŬǲƛ

 
  .(ĎĒč Ûò ÛČĎĒđ ÛǼǱƘǱî) :ƶƱƎǭ

 ĂƸǾøūǨǦøøǁ ǴǦǪƛ ÛììƸūǼǭ ðƘǾǢǭ ǤšǸǥ ĂƘǵÿƘŬǲƛ èäƴƭä Ǵƛ Ƹƪǲǭ ƘǶǲơ ǴǱ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ Ƙǭä
 þǸƾǭƘǾǪǽĀ ǴǪǮƩ ïä ÛþƘǽäƸūìƘǶǱ .ìäì ƠƜƾǱ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ìǸƩĀ Ǵƛ þäǸơǼǭ ƺǾǱ äî ǼūìäǸǱƘƱ ĂƘǵÿƘŬǲƛ
 ìǸøøøƩĀ äî ǴǖøƽǸơ üƘøƭ îì ĂƘǵîǸøǂǥ îì ǼøūìäǸǱƘøƱ ĂƘøǵÿƘŬǲƛ þìǸøƛ ƸǾøū Ǭøǂš ƠøǪǕ (ČĔēĐ)
 ïä ƚøǪǙä Ǵøǥ) ǼøøūìäǸǱƘƱ ĂƘǵÿƘŬǲƛ ÛƸŬǽì çîƘƜǕ Ǵƛ .ƴǲǱäìǼǭ ǼǽƘǵîǸǂǥ ǰǾǲš îì ȅƘƛ ǴǩìƘƜǭǴǲǽƺǵ
 þƘøƜƭƘǅ .ƴøƽƸƛ ìǸøøƱ Ǩǡäƴƭ Ǵƛ ǼơȅìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ Ƙơ ÛƴǱìƸūǼǭ ǨǾǦǂơ (ƴǱîäìîǸƱƸƛ ǤšǸǥ ðƘǾǢǭ



  

 

١٤٧

 ǴøǩìƘƜǭ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ǰøǽä ƸƛƘøǲƛ ÜƴǲøǁƘƛǼǭ îäǸǱƘøƱ ìǸøƱ þĀîì ïä ǼøøūìäǸǱƘƱ ĂƘǵÿƘŬǲƛ îì ƴǾǩǸơǨǭäǸǕ
 .Ơƽä ƸƢǂǾƛ îäǸǱƘƱ ìäƸǝä ǰǾƛ îì ìƘǮƢǕä äƸǽï .ƴƛƘǽǼǭ ǀǵƘǥ ƴǾǩǸơ ǨǭäǸǕ ĂƘǵìäìîäƸǡ ƴǢǕ Ǵƛ ôǸƛƸǭ
 ëî ƸƢøøǮǥ ǴǱƘƜǪǍ ƠǅƸǝ ĂƘǵîƘƢǝî ÛþƘǲǥîƘǥ ǰǾƛ ǼūìäǸǱƘƱ Ā ǼǞǍƘǕ ǌƛäĀî ìǸƩĀ ǨǾǩì Ǵƛ ǰǾǲŢǮǵ
 ǴøǩìƘƜǭ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ǼøūìäǸǱƘøƱ ĂƘøǵÿƘŬǲƛ îì ǼøøǪǥ îǸǎƛ Ƽř .ììƸūǼǭ îƘǦǁß ƸƢǖǽƸƽ Ƙǽ Ā ƴǵìǼǭ

  .ƴƛƘǽǼǭ ǀǵƘǥ ǼǪƱäì þäîäƺūîƘǥ üƸƢǲǥ Ǵƛ ôǸƛƸǭ
 ÛƴøǱîäì ìǸøƱ ǨǾǭƘøøǝ ÞƘǊǕä ïä ÿìƘǞƢƽä Ǵƛ ǨǽƘǮơ ƘǶǲơ ǴǱ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǰƢƽƘǥ ĂäƸƛ ƘǵÿƘŬǲƛ ǰǽäƸƛƘǲƛ
 çäƸøǞǱ ìäƴøǖơ ýäƴƲƢøƽä ÛîƘøǥ ĂĀƸǾøǱ þäǸøǲǕ Ǵøƛ îäǸǱƘøøƱ ìäƸǝä ïä ÿìƘǞƢƽä ýƴǕ çîǸǅ îì ǼƢƭ ǴǦǪƛ
 ýäƴƲƢøƽä ĂƸƢøǂǾƛ ƸøūîƘøǥ ìäƴøǖơ Ǵøš Ƹøøǵ Ûƴǁ ÿîƘǁä Ǵǥ îǸǎǱƘǮǵ äƸǽï ÜƴǲǵìǼǭ ƬǾƩƸơ äî ĂƸƢǮǥ
 îì ƘøøǵÿƘŬǲƛ ƼǾƽƎơ ǨǾǩì ǰǽƸơǬǶǭ þäǸǲǕ Ǵƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴƛƘǽǼǭ ǀǽäƺǝä ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ÛìǸǁ
 ƸƥƐǭ ǨǭäǸǕ ïä ǼǦǽ ǴƪǾƢǱ îì Ā ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì ƘǵÿƘŬǲƛ ìƘƪǽä Ǩǽȅì ïä ǼǦǽ Ā ǤšǸǥ ðƘǾǢǭ

  .ƴǁƘƛǼǭ ǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ǀǽäƺǝä Ā ìƘƪǽä Ƹƛ
٤-٣-١-٢- بازارهاي مالي و بخش غير رسمي 

الف- بازارهاي مالي غير يكپارچه (غير فعال) 
 Ƙøƛ ǼǽƘøǵÿƘŬǲƛ ìƘøøƪǽä Ǵƛ Ƹƪǲǭ üƘǖǝ Ā ǴšîƘŚǦǽ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ìǸƜǱ Ûƴǁ þƘǾƛ ǴǭƴǢǭ îì ǴŢǱß ðƘƽä Ƹƛ
 ìäƸøǝä ÿƘøū Ƹøǵ ǔøǡäĀ îì .ìǸøǁǼǭ ǼǮøƽîƸǾǙ ǀøøƲƛ ǀǽäƴǾř Ā ĂƸǾūǨǦǁ ǰǽä ƸƛƘǲƛ Ā ûƴǱä Ǭƪƭ
 ǀøøǽäƺǝä Ǵƛ ǬǾǮǆơ ìǸƩǸǭ ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ƙǽ Ā (ÿƘŬǲƛ ƼǾƽƎơ îǸǒǲǭ Ǵƛ) ƴǱƸǾūǼǭ îäïƘƛ Ǵƛ ìĀîĀ Ǵƛ ǬǾǮǆơ
 ÛƴøǁƘƛ ǴøšîƘøŚǦǽ Ā ÛüƘøǖǝ ǼǩƘøøǭ îäïƘƛ Ăäîäì ìƘǆƢǡä Ƹūä ÛƴǱƸǾūǼǭ ìǸƱ ĂĜǸǩǸǲǦơ ìǸƜǶƛ ƘǽĀðƘǾǢǭ
 îäïƘøƛ ÛüƘǖǝ ǼǩƘǭ îäïƘƛ" äƸǽï .ìǸƛ ƴǵäǸƱ ƸƾǾǭ úǸǝ çƘǮǾǮǆơ þƴǁ ǼǪǮǕ ĂäƸƛ ýïȅ ǴǽƘǭƸƽ ûîäƴơ
 äî ýïȅ ĂƘøøǵîƘǥ Ā ïƘƽ Ā Ƙǵîäƺƛä ÛǌǽäƸǁ ǴǮǵ Ǵǥ Ơƽä ǼǮƪƾǲǭ Ā ǴšîƘŚǦǽ ĂƘǵîäïƘƛ ǴǕǸǮƪǭ Ƙǽ –
 (Ǥøƾǽî) ƸøøǎƱ ǨǮƮơ þĀƴƛ ÛǈǾǖƜơ þĀƴƛ ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƴƭäĀ Ā þäîäƺūîƘǥ ǴǮǵ Ƙơ ÛìƸǾūǼǭ îƘǦƛ
 ÛüǸøǮǖǭ ĂƘøǵëƸǱ Ƙøǽ Ā ǜøǪƢƲǭ ĂƘǵÿǸǾøǁ Ǵøƛ ƴøǲǱäǸƢƛ ȅƘøƛ ǴøǩìƘƜǭ Ǵøøǲǽƺǵ ñƸǽƶř þĀƴƛ Ā ĂìƘǕƸǾǙ
 ǬøǵäƸǝ ìǸøƱ ǼǱǸǱƘøǡ ĂìƘøǆƢǡä çƘøøǮǾǮǆơ ǰƢƱƘƽ ǼǪǮǕ ĂäƸƛ äî ýïȅ ǴǽƘǭƸƽ Ǭǵ Ǵƛ ǤǽìƺǱĀüǸǢǖǭ
 ǼøƢƭäî Ǵøƛ ƴǱƸǾøūǼøǭ ǼǵƘøŬǲƛ ƼǾøƽƎơ Ǵøƛ ǬøǾǮǆơ Ǵøǥ ĂìäƸøǝä ǰøøǽä ƸƛƘǲƛ .(ČĎĒđ ÛǼǱƘǱî)" ƴǱìîĀß

  .ƴǲǽƘǮǱ ǬǵäƸǝ îäïƘƛ ƨǽäî ĂƘǵëƸǱ Ƙƛ äî ìǸƱ ǴǽƘǭƸƽ ǼǭƘǮơ ƴǲǱäǸơǼǭ



  

 

١٤٨

 Ǵøƛ .Ơøƽä îäìîǸøƱƸƛ ǼøŬšîƘøøŚǦǽ ýƴǕ ǴǆƲǂǭ ïä ǴǖƽǸơ üƘƭ îì ĂƘǵîǸǂǥ îì ǼǩƘǭ îäïƘƛ Ƙǭä
 ǬǾøƾǢơ (ǼǮøƽî ƸǾøǙ) ǨǦøøǂƢǭ ƸǾǙ Ā (ČĎǼǮƽî) ČčǨǦǂƢǭ ǀƲƛ Āì Ǵƛ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ÛƸŬǽì çîƘƜǕ
 ƠǽƘøǮƭ Ā çîƘøǒǱ ƠøƮơ Ā ƴøǁƘƛǼǭ îǸøǂǥ ǼǦǱƘøƛ ǬƢøøƾǾƽ ǨǭƘǁ żȅǸǮǖǭ ǨǦǂƢǭ ǀƲƛ .ììƸūǼǭ
 îäìîǸøƱƸƛ ǤøøǾơäƸǥĀîǸƛ ǌƛäǸǉ ïä ǰǾƕƘř ÿƸǶƛ ëƸǱ þìǸƛ äîäì ǬǙî ǼǪǕ ǀƲƛ ǰǽä .ìîäì îäƸǡ ƠǩĀì
 ǼǩƘøøǭ ĂƘǵîäïƘƛ ÛǨƛƘǢǭ îì .Ơƽä éîƘƱ ƘǵÿƘŬǲƛ ƸƦǥä ÿƴǶǕ ïä ǌǽäƸǁ þß þìƸǥ ÿìîĀßƸƛ Ǵǥ ÛƴǁƘƛǼǭ
 ƴǱƸǾøūǼøøǭ Ƹƛ îì äî ǼǡǸǢƭ Ā ǼǢǾǢƭ òƘƲǁä Ā çƘƾƽƐǭ ïä ǼǖǾƽĀ ǜǾǍ (ǼǮƽî ƸǾǙ) ǨǦǂƢǭƸǾǙ
 Ǵøƛ îƘøƜƢǕä ƸøøǒǱ ǴǎǢǱ ïä þäǸơǼǭ äî üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ĂƘǵîäïƘƛ .ƴǲǲǥǼǭ ƠǾǩƘǖǝ ǼǩƘǭ ĂƘǵǴǲǾǭï îì Ǵǥ
 ĂîƘøƪơ ƸǾøǙ ǀøƲƛ :ìǸøøǮǱ ǬǾƾǢơ ƠǾǩƘǖǝ Ǽǵì ìǸƽ ÿƺǾŬǱä ðƘƽä Ƹƛ ĂîƘƪơ ƸǾǙ Ā ĂîƘƪơ ǀƲƛ Āì
 żƘøơƴǮǕ Ā ƴǲǽƘøǮǱǼǭ Ǽøøǵì ýäĀ Ǵƛ ýäƴǡä Ǵǥ ÿìǸƛ þƘŬǽƘƾǮǵ Ā þäƴǱĀƘǂǽǸƱ ÛþƘƢƽĀì ÿƴǱƸǾū Ƹƛ îì Ǵǥ
 ƚøƾǥ îǸøǒǲǭ Ǵøƛ Ǵøǥ äî üǸøøř þƘūƴǲǵì óƸǡ ƸǽƘƽ Ǵǥ ĂîƘƪơ ǀƲƛ Ā ƴǁƘƛǼǭ ÿƸǶƛ þĀƴƛ ýäĀ ǰǽä
 żƘøøơƴǮǕ .ìƸǾūǼǭ Ƹƛ îì ƴǲǽƘǮǱǼǭ ýäƴǡä îƘǥ ǰǽä Ǵƛ Ǽǵì ýäĀ Ƹǭä îì ìǸƱ ǴƢǝƸū îƘǦƛ ǴǽƘǭƸƽ ïä ƴǭßîì
 ǠøǽƸǍ ïä ǔƛƘøǲǭ ƺǾǶøøƪơ Ā ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǦƢǭ ìǸƱ ǼǪƱäì ǔƛƘǲǭ Ǵƛ îäïƘƛ ǰǽä îì çȆǾǶƾơ þƘūƴǲǲǥǴǉƸǕ
 îäïƘøƛ ǰøøǽä îì ýäĀ ĂƘǎǕä .ìǸǁǼǭ ýƘƪǱä ĂìƸǝ çîǸǅ Ǵƛ çȆǭƘǖǭ .ìƸǾūǼǮǱ çîǸǅ ÿìƸŚƽ åƶƩ
 ïä öȆøøǍä Ǵƛ ĂïƘǾǱ þƘūƴǲǵìýäĀ .ƠƾǾǱ ýäĀ ƠǝƘǽîì ƠǶƩ ÿĜĀƸř þìƸǥ ÿìƘǭß Ā ƠƱƘǲǁ çîǸǅ îì
 ǼøøǪǅä îǸǒǲǭ þìƸǥ þƘǶǲř Ǵƛ ĂïƘǾǱ ƺǾǱ þƘūƴǱƸǾū ýäĀ Ā ƴǱîäƴǱ ÿƴǁ ƠƱäìƸř ĂƘǵýäĀ ùƸǆǭ ìîäǸǭ
 îĀì Ǵøƛ ǤøǾơäƸǥĀîǸƛ ǌøƛäǸǉ ïä îäïƘøƛ ǰøǽä ǔøøǡäĀ îì .(ČĎĒĎÛǼǱƘǾǪƽ) ƴǲǲǾƛǼǮǱ ýäĀ ƠǝƘǽîì ïä ìǸƱ
 ĂƘǵîäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ ïä ĂîƘƪơ ǀƲƛ îì òǸǆƱ Ǵƛ üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ĂƘǵîäïƘƛ îì ÿƸǶƛ ëƸǱ .ƴǁƘƛǼǭ
 ìǸøƽ Ā ǴǽƘǭƸøƽ ìǸøƜǮǥ ÛǤøƾǽî ìǸøƩĀ ǨøǾǩì Ǵøƛ ìǸøøǁǼǭ ǰǾǾǖơ Ăîäìä çîǸǅ Ǵƛ żƘƜǩƘǙ Ǵǥ ǨǦǂƢǭ

  .Ơƽä ƸơȅƘƛ ÛĂîƘǆƮǱä
ب- چگونگي اثرگذاري نا يكپارچگي بازارهاي مالي بر ايجاد بنگاههايي با سرمايه اندك 
 ûƴøǱä ǴǽƘǭƸøƽ Ƙøƛ ǼǽƘøǵÿƘŬǲƛ ƼǾøƽƎơ ƴøǲǽßƸǝ îì ǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ ǼøøŬšîƘŚǦǽƘǱ ƸǾƥƎơ ǀƲƛ ǰǽä îì
 Ƙøƛ ǴǽƘǭƸøøƽ þƘǾǉƘǢƢǭ ǰǽäƸƛƘǲƛ ÛƴǲǁƘƛǼǭ ǴšîƘŚǦǽ ƸǾǙ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ Ǵǥ ǰǽä óƸǝ Ƙƛ .ìǸǁǼǭ ǼƽîƸƛ
 Ăîäìä çîǸøǅ Ǵøƛ Ƙøǵþß îì ÿƸǶøøƛ ëƸǱ żƘƜǩƘǙ Ǵǥ üǸř ǨǦǂƢǭ îäïƘƛ :ƴǲƢƾǵ ĀƸƛĀî ǼǩƘǭ îäïƘƛ ǴǱǸū Āì
 .(ǜǩä -ē-ď) îäìǸǮǱ .ƴǁƘƛǼǭ üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ îäïƘƛ îì ÿƸǶƛ ëƸǱ ïä ƸơǰǾƕƘř Ā ÛR f ÛìǸǁǼǭ ǰǾǾǖơ

                                                           

    17.Organized
  18.Formal..



  

 

١٤٩

 
 

 ììƸøøøūǼøǭ ǰøǾǾǖơ ƘøǉƘǢơ Ā ǴøǉƸǕ üìƘøǖơ ïä ÛR i ÛÿƸǶøƛ ëƸøǱ þß îì Ǵøǥ üǸøř ǨǦøǂƢǭƸǾǙ îäïƘøƛ Ā
 ĂäƸøøƛ ìǸƩǸǭ ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ƙǽ Ā ÿƘŬǲƛ ƼǾƽƎơ ĂäƸƛ ǴǖǭƘƩ îì ĂìäƸǝä ƴǾǲǥ îǸǆơ üƘƭ .(å ē-ď)îäìǸǮǱ
 ĂĀî ïƘøǾǱ ìîǸøǭ ǴǽƘǭƸøƽ ĂƘøøǉƘǢơ ĂäƸƛ ǼǩƘǭ îäïƘƛ Ǵƛ ìǸƱ ÿƘŬǲƛ ðƘǾǢǭ ñƸƢƾū Ā ĂĜǸǩǸǲǦơ ìǸƜǶƛ
 îì ǼǱƘøƾǦǽ ĂƘøøǵƠǅƸǝ ïä ǴǽƘǭƸƽ þƘǾǉƘǢƢǭ ÛǴšîƘŚǦǽƸǾǙ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ìǸƩĀ óƸǝ Ƙƛ .ƴǱîĀßǼǭ
 ǌøƛäǸǉ Ā ǌǽäƸøǁ ÿƴǶøǕ ïä Ƙøǵþß ïä ǼøǂƲƛ ƘǶøǲơ ǰǽäƸƛƘøǲƛ Ā ƴǲøǁƘƛǼǮǱ îäìîǸøƱƸƛ ǼǩƘøøǭ îäïƘƛ ƸƛäƸƛ
 ǴǦǲǽä żƘǝƘǊǭ .ƴǲǁƘƛǼǭ ƸƢǮǥ Ǵǲǽƺǵ Ƙƛ ǴǽƘǭƸƽ ǴǾǶơ Ǵƛ îìƘǡ ǴƪǾƢǱ îì Ā ƴǲǽßǼǭƸƛ üǸř ǨǦǂƢǭ ĂƘǵîäïƘƛ
 öäǸøøǱä ÛƘøǉƘǢơ ǴøǝƘǉä ǨøǾǩì Ǵøƛ ÛƠøƽä ǼǦǱƘøƛ ǬƢøƾǾƽ ǨǭƘøǁ ƚøǪǙä Ǵøǥ üǸøř ǨǦøǂƢǭ ĂƘøǵîäïƘƛ îì
 ýäĀ ƠǝƘøǽîì Ǵøƛ ǠøǝǸǭ ĂƸƢøǮǥ ìäƴøǖơ ìǸøǁǼǭ ƤǕƘøƛ Ǵøøǥ ÛììƸūǼǭ üƘǮǕä ƺǾǱ ĂîƘƜƢǕä ĂƘǵǴǾǮǶƽ
 Ā ǤøøǾơäƸǥĀîǸƛ ǌǽäƸǁ Ā ǌƛäǸǉ ǨǾǩì Ǵƛ ùƸǍ Ǥǽ ïä ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴǱǸǁ þƘǂǽƘǉƘǢơ îäƴǢǭ Ƙƛ ƚƽƘǲƢǭ
 îìƘøǡ D  f f ĂƘøøǉƘǢơ ǼǲƮǲǭ ĂĀî Ƹƛ þƘǾǉƘǢƢǭ ïä ǼǂƲƛ ƘǶǲơ çäîƘƜƢǕä ǜǢƽ ǨǾǩì Ǵƛ ƸŬǽì ùƸǍ ïä
 Ǵøøƛ Ǵǥ ǼǽƘǵþß Ǵš)  þƘǾǉƘǢƢǭ ƸǽƘƽ üƘƭ .ƴǲǁƘƛǼǭ ǀǽǸƱ ĂƘǉƘǢơ ïä ǼǂƲƛ Ƙǽ Ā ǴǽƘǭƸƽ ƠǝƘǽîì Ǵƛ
 Ǵøš ÛƠøƽä ÿƴøǁ ÿìîĀßƸøƛ þƘøǂǽƘǉƘǢơ ïä ǼƢǮøƾǡ ƘǶøǲơ ýäĀ ƠǝƘøǽîì ĂäƸøøƛ îƘƜƢǕä ǜǢƽ ìǸƩĀ ǨǾǩì
 üǸøř ǨǦøǂƢǭ ƸǾøǙ îäïƘøøƛ Ǵƛ (ƴǲǁƘƛǼǮǱ ǨǦǂƢǭ ĂƘǵîäïƘƛ ǌǽäƸǁ þìǸǮǱ ÿìîĀßƸƛ Ǵƛ îìƘǡ Ǵǥ ǼǽƘǵþß



  

 

١٥٠

 üǸøøř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ĂƘǵîäïƘƛ ǰǾǲŢǮǵ ÜƴǁƘƛǼǭ ìƘǽï ƘǵîäïƘƛ ǴǱǸū ǰǽä îì ÿƸǶƛ ëƸǱ Ƙǭä ÛƴǱîĀßǼǭ ĂĀî
 ûƴøǱä Ǭøƪƭ îì çƘøǭƴƱ Ǵøƕäîä Ǵøƛ îìƘøǡ ǰøǽä ƸƛƘøǲƛ Ā ƴøøǱîäìîǸƱƸƛ ǼǥƴǱä ĂäǴǽƘǭƸƽ ǔƛƘǲǭ ïä ƚǪǙä
 ƸǾøǙ ǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ Ǵøƛ Ǵøøǥ ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ îì þƘūƴǲǲǥ ƠǥîƘǂǭ ƚǪǙä Āî ǰǽä ïä .ƴǲǁƘƛǼǭ
 ǴǽƘǭƸøƽ ïä ǼøøǥƴǱä Ǭƪƭ ǴǾǶơ Ǵƛ îìƘǡ úǸǝ Ǩǽȅì Ǵƛ ÛƴǲǽƘǮǱǼǭ ǴǖƩäƸǭ ǴǽƘǭƸƽ ǴǾǶơ ĂäƸƛ üǸř ǨǦǂƢǭ
 Ƙøƛ îƘøšƘøøǱ Ǵƛ ÛƴǲǽßƸƛ ƺǾǱ ȅƘƛ ÿƸǶƛ ĂƘǵëƸǱ ƠƱäìƸř ïƘƛ ÿƴǶǕ ïä ǴǦǲǽä ǨǾǩì Ǵƛ üƘƭ ǰǾǕ îì .ƴǲǁƘƛǼǭ
 ĂäƸøøƩä îì ǼǽƘǱäǸơ ýƴǕ ǨǾǩì Ǵƛ Ƙǽ þƘǾǉƘǢƢǭ ƸǽƘƽ .ƴǲǽƘǮǱǼǭ ƠǾǩƘǖǝ Ǵƛ öĀƸǁ ǴǽƘǭƸƽ ïä ǼǥƴǱä þäƺǾǭ
 îì ǼǽƘøǱäǸơ ýƴøǕ Ā ìƘøǽï ÿƸǶøƛ ëƸøǱ ǨøǾǩì Ǵøƛ Ƙøǽ ǨǦøǂƢǭ ǼǩƘøǭ ĂƘøøǵîäïƘƛ îì ǤǾơäƸǥĀîǸƛ ǌƛäǸǉ
 ïä (þß ïä ǼøǂƲƛ Ƙøǽ) þƘøǁïƘǾǱ ìîǸøǭ ǴǽƘǭƸøƽ ûîäƴøơ ƠǶøøƩ îƘšƘǱ Ǵƛ ǼƢǝƘǽîì ĂƘǵýäĀ ƠƱäìƸřïƘƛ
 .ƴøǁƘƛǼǭ ûƴøøǱä ǼƢǝƘǽîì ǤǮǥ ƺǾǱ ƠǩƘƭ ǰǽä îì Ǵǥ ÛƴǲǲǥǼǭ ÿìƘǞƢƽä þƘƢƽĀì Ā ǨǾǭƘǝ ĂƘǵǤǮǥ

  .ƴǲøøǁƘƛǼǭ îäìîǸƱƸƛ ǼǥƴǱä ǴǽƘǭƸƽ Ǭƪƭ ïä úǸǝ Ǩǽȅì Ǵƛ Ƙǲƛ ƼǾƽƎơ Āƴƛ îì ƘǵÿƘŬǲƛ ƸƢǂǾƛ Ûǰǽä ƸƛƘǲƛ
 ǤøšǸøǥ þƘøøǲŢǮǵ ƺǾǱ ƴǲǁƘƛǼǭ ĂĜǸǩǸǲǦơ ìǸƜǶƛ Ā ðƘǾǢǭ ñƸƢƾū þƘǵäǸƱ Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ǰǾǲŢǮǵ

  .ƴǱƘǭ ƴǲǵäǸƱ ǼǡƘƛ
 ǴǽƘǭƸøƽ ûƴøǱä Ǭøøƪƭ Ƙƛ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ñƸƢƾū Ā ǀǽäƴǾř Ǵƛ Ƹƪǲǭ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ þìǸƜǱ üƘǖǝ Ƽř
 ǀøƲƛ ñƸƢøƾū Ā ìƘøƪǽä Ǩøǽȅì ïä ǼøǦǽ ÛǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ þìǸøƜǱ üƘøǖǝ ÛƸøøŬǽì çîƘƜǕ Ǵƛ .ìǸǁǼǭ

 .ƴǁƘƛǼǭ ǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū Ā ìƘƪǽä ǴƪǾƢǱ îì Ā ǼǮƽîƸǾǙ
٤-٣-١-٣- بوروكراسي و بخش غير رسمي 

الف- بوروكراسي 
 ïä äî ǼøǱäĀ Ǽ ٤-٣ îì٣٤ �®�Z�l�¿� 

ŵ��Ð-�®�Z��Ñ �



  

 

١٥١

 ǼøǞǲǭ ĂƘǵǴøƜǲƩ ƘǶøǲơ ÿïĀƸøǭä Ǵøǥ ĂäǴøøǱǸū Ǵƛ .ƴǱäǴƢǁäƴǱ äî ǬƢƾǾƽ ǰǽä ñƸǽƶř ǼūìƘǭß ƺǾǱ ƘǵîǸǂǥ
 ïä ǔøǭäǸƩ ǴøǱǸū ǰøǽä îì ǼøƽäƸǥĀîǸƛ ƸøøŬǽì þƘǾƛ Ǵƛ Ā Ơƽä ǴƢǝƘǽ ƴǁî ƘǵîǸǂǥ ǰǽä îì ǼƽäƸǥĀîǸƛ

  .ƴǁƘƛǼǮǱ îäìîǸƱƸƛ ýïȅ ǼǽäîƘǥ
 Ǵøƛ .ƴǁƘƛǼǭ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä Ûƴǭß îƘǥƘǱ ǼƽäƸǥĀîǸƛ ĂƘǵƴǭƘǾř Ā îƘƥß ïä ǼǦǽ
 ĂƘøǵƠǾǩƘǖǝ ñäĂƴǭßîƘøǥƘǱ ǨøǾǩì Ǵøƛ ǼøøƽäƸǥĀîǸƛ ÛǴǖƽǸơ üƘƭ îì ĂƘǵîǸǂǥ ƚǪǙä îì ÛƸŬǽì þƘǾƛ

  .ƴǵìǼǭ úǸƽ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì ìƸǦǪǮǕ ƠǮƽ Ǵƛ äî ĂìƘǆƢǡä
 

ب- فرآيند اثرگذاري بوروكراسي بر ايجاد اشتغال بخش غير رسمي  

 ýƘøƪǱä Ǵøøƛ Ƙǵþß ǀǽäƸū Ā ǼǮƽî ǀƲƛ ïä ƘǵÿƘŬǲƛ éĀƸƱ Ƹƛ ǜǪƢƲǭ úƸǍ ïä ƴǭß îƘǥƘǱ ǼƽäƸǥĀîǸƛ
  :ƴǁƘƛǼǭ Ǩǽí êƸǁ Ǵƛ Ƙǵþß ǰǽƸơǬǶǭ Ǵǥ ìîäƶūǼǭ Ƹƥä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì ƠǾǩƘǖǝ

 ÛǰǾǱäǸǡ åǸšîƘš îì ǀǽǸƱ ƠǾǩƘǖǝ þìǸǮǱ ǼǪǮǕ ĂäƸƛ ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ îì ǰǾǥîƘǂǭ Ƹūä -Č
 Ƙøøǽ Ā ƴǲǁƘƛ Ăîäìä ǬƱ Ā ŠǾř Ƹř ǨƭäƸǭ þìǸǮǱ ǼǍ Ǵƛ ýƺǪǭ ïäǸƩ ƚƾǥ ƶƱä Ƙǽ Ā ÿƘŬǲƛ ƠƜƥ żȆƦǭ
 Ǵøƛ ƘøǵÿƘŬǲƛ ÿƘøŬǱß ÛƴǱǸøǁ ǨøøǮƮƢǭ ǼǱƘǭï õƘƮǩ Ǵƛ Ǵš Ā ĂìƘǭ õƘƮǩ Ǵƛ Ǵš äî Ǽǝäƺū ĂƘǵǴǲǽƺǵ
 ǼǽƘøƽƘǲǁ îƘøǾǖǭ ǰǾǭǸøøƽ Ƹƛ Ƙǲƛ ǔǡäĀ îì .ƴǲƛƘǽǼǭ ǀǽäƸū ǰǾǱäǸǡ åǸšîƘš ïä éîƘƱ îì ìƸǦǪǮǕ

  .ƴǱìîĀßǼǭ ĂĀî ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì ƠǾǩƘǖǝ Ǵƛ ƘǵÿƘŬǲƛ ǰǽä ÛǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ

 ïƘøƽ Ā ÿƴøǾŢǾř ǨøøƭäƸǭ ìǸƩĀ ǨǾǩì Ǵƛ Ǵǥ ƴǵìǼǭ þƘǂǱ ƘǮǾǩ îì ÿƴǁ ýƘƪǱä ǴǖǩƘǎǭ üƘƦǭ þäǸǲǕ Ǵƛ
 ïĀî ďĎ ǤøøšǸǥ ÿïƘǚǭ Ǥǽ Ā ïĀî čēĔ ǤšǸǥ ÿƘūîƘǥ Ǥǽ ìƘƪǽä ÛĂîäìä ǼǱȅǸǍ ĂƘǵîƘǥĀ
 ǴøƢǝî Ơøƽì ïä ǄǩƘøøƱƘǱ ìǸƽ ǨǭƘǁ Ǵǥ ÿƴǁ ǨǾǮƮơ Ǵǲǽƺǵ çƴǭ ǰǽä îì Ǵǥ ÛƴǭƘƪǱäǼǭ üǸǍ Ǵƛ
 îȅì ČčĎČ Ƹƛ ǘǩƘƛ ƚǾơƸơ ǴƛÛƴǁƘƛǼǭ çäîäìä îì ÿƴǁ ùƸǅ þƘǭï üǸǍ îì ƠǾǩƘǖǝ ýƴǕ ïä ǼǁƘǱ
 ǼøøƽäƸǥĀîǸƛ ǰǾǲš ǸơǸƽì .ƴǁƘƛǼǭ Ǩǡäƴƭ ìƺǮƢƽì ƸƛäƸƛ ČĐ Ā ƸƛäƸƛ Ďč żƘƜǽƸǢơ Ǽǲǖǽ îȅì ĐĔċ Ā
 Ƹøǥí ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøøƲƛ Ǵƛ ƘǵÿƘŬǲƛ ǀǽäƸū ǨǾǩì ǰǽƸơǬǶǭ þäǸǲǕ Ǵƛ äƸǱß Ā ƴǱäìǼǭ ƴǭßîƘǥƘǱ äî

 .(Archey, 1988)ƴǽƘǮǱǼǭ

 Ǽøǩä Č Ƙøøƛ ǼǽƘǵÿƘūîƘǥ) ǤšǸǥ ÿƘūîƘǥ Đċ ǨǭƘǁ ĂäǴǱǸǮǱ ĀƸř îì ĂƸŬǽì ǴǖǩƘǎǭ îì ǰǾǲŢǮǵ 
 îȅì Čċċ Ƹøǵ ïä ÿƘøūîƘøǥ Ƹøǵ Ǵøøǥ ìäì þƘǂǱ ǼƽîƸƛ ǴƪǾƢǱ .ƠǝƸū îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ (ǰǥîƘǥ ď
 îì þƘøǂƢǾǩƘǖǝ ǴøǕǸǮƪǭ Ǵøǥ ǰøǽä îǸøǒǲǭ Ǵøƛ îȅì ĒĒ Ā ìƸøƛǼǭ ìǸøøƽ îȅì čĎ ƘǶǲơ ƴǭßîìǼǝƘǉä



  

 

١٥٢

 Ā çƘøǾǩƘǭ ƠƛƘøƛ îȅì ČĒ,đ ƘǶøǲơ îȅì ĒĒ ǰøǽä ïä Ā ìïäìƸøřǼøøǭ ÛìƸǽƶř çîǸǅ þǸǱƘǡ åǸšîƘš
 (   Maldonado, ƴǲǥǼǭ ƠƱäìƸř ǼǱǸǱƘǡ çäƴǶǖơ ƸǽƘƽ ýƘƪǱä îǸǒǲǭ Ǵƛ äî ÿƴǱƘǮǾǡƘƛ îȅì ĐĔ,ď
 ïä Ā ƴøǱìƸūǼøǮǱ ǰøǽĀƴơ ƘøǵÿƘŬǲƛ ǌǽäƸøǁ Ƙƛ ƚƽƘǲƢǭ ǰǾǱäǸǡ Ǵǥ ƴǵìǼǭ þƘǂǱ ƚǪǎǭǰǽä .1995)

 ǀøƲƛ Ǵøƛ ǼǱǸǱƘøǡ çäƴǶøǖơ ïä îäƸøǝ îǸøǒǲǭ Ǵøƛ ƴøǲǵìǼǭ ƬøǾƩƸơ ĂìƘøøǆƢǡä þȅƘǖǝ ƸǽƘƽ Āî ǰǽä
 .ƴǱîĀß ĂĀî ǼǮƽîƸǾǙ

 ÿìäƴøǱ ýƘøƪǱä ǼøǁȆơ Ā îƘøøǥ þß ƚƾǥ ĂäƸƛ ǄƲǁ Ǵǥ ǼǽƘǽäƺǭ Ā ƴǭßîì ïä ƠǮƾǡ þß ǬǾǱäìǼǭ -č
 çäïƘøǾƢǭä ƚøƾǥ ǠøøǽƸǍ ïä Ǵǥ Ơƽä Ǽƾǥ ǸƩ ƠǱäî Ā ììƸūǼǭ êƸǎǭ ƠǱäî þäǸǲǕ ƠƮơ ÛƠƽä
 ƘøǽäƺǭĀ ƴøǭß îì ǰøǽä ƚøƾǥ þƘøǦǭä ÛƸøŬǽì ǴƛƘøøǂǭ çƘǱƘǦǭä öǸǱ Ƹǵ Ā ƘǵǴǾǮǶƽ ïǸƪǭ ÛĂîƘǆƮǱä
 ÛǰøǾǱäǸǡ ƠǾǝƘǞøǁ ýƴøǕ ǨøǾǩì Ǵøƛ ǼơäïƘøøǾƢǭä Ā úǸǢƭ ǰǾǲš ƚƾǥ .ƴǽƘǮǱǼǭ ìǸƱþß ïä äî (ƠǱäî)
 ùƸøǕ Ā ǰøǾǱäǸǡ ĂäƸøƩä ƠǶøƩ ǼǽƘøǵîäƺƛä ìǸøƩĀ ýƴøǕ Ā ĂîäƶøūþǸǱƘøǡ ĂäƸøƛ ǼǎǽäƸøøǁ ìǸƩĀ

  .(ČĎĒČ ÛþƘǾƜǾƜǍ) ƴǁƘƛǼǭ ... Ā Ăîäìä ĂƘǵÿƘŬƢƽì îì ĂƸǾūÿǸǁî
 ƴǲøǁƘƛǼǭ îäìîǸøƱƸƛ ýïȅ ƠǾǝƘǞøøǁ Ǩǡäƴƭ ïä ǰǾǱäǸǡ Ǵǥ ǴƢǝƘǾǱ þƘǭïƘƽ ǤǾơäƸǥĀîǸƛ ýƘǒǱ Ǥǽ îì
 Ǩǡäƴƭ Ƙƛ ǸƩƠǱî ĂƘǵçäƸǥĀîǸƛ ÛƠƽä ǜǾǖǉ Ăîäìä ìƘƾǝ Ƙƛ ÿïîƘƜǭ Ā ǰǾǱäǸǡ ĂäƸƩä Ƹƛ çîƘǒǱĀ
 ƘøǵïǸƪǭ ƴøøǾǩǸơ ÛǼǕǸǲǆǭ ĂƘǵîƘǥ Ā ïƘƽ ìƘƪǽä Ǵƛ çäïƘƪǭ Ā ǼǽǸƩïƘƛ ïä ǼǱäƸŬǱ þĀƴƛ Ā Ǥƾǽî
 ĂƘøøǵƠǱäî ÛǼǮƽî ǀƲƛ Ǵƛ ƘǵÿƘŬǲƛ ìĀîĀ îì ƠǽìĀƴƮǭ ìƘƪǽä Ƙƛ Ƙơ ÜƴǱïäìƸřǼǭ....Ā ƘǵǴǭƘǱ ǰǾƕß Ā
 ïä ƺøǽƸū ĂäƸøƛ ƘøǵÿƘŬǲƛ ǼǽƘøǊǝ ǰøøǾǲš îì .ƴǲǽƘǮǱ ƸƦǥäƴƭ äî...Ā ČďĂïƘƛ ƶǙƘǥ ïä ǼǁƘǱ ÿƴǁ ìƘƪǽä

  .( G.sarte,2000) ƴǱîĀßǼǭ ĂĀî ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ ČĐƸŬơîƘǙ ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 ƸǾøǙ ǀøƲƛ Ǵøƛ ƘøǵÿƘŬǲƛ ìĀîĀ ĂäƸøƛ ǨǭƘøǕ ƘǶøǲơ ƴǭßîƘøøǥƘǱ Ā ǸƩ ƠǱî ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǴǂǾǮǵ ÛǴƢƜǩä   
 ĂäƸøøƩä ïä ǼǁƘǱ ǔǝƘǲǭ ïä ÛƴǲǲǥǼǭ ƠǾǩƘǖǝ ìƘǆƢǡä ǼǮƽî ǀƲƛ îì Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ .ƴǁƘƛǼǮǱ ǼǮƽî
 çƘøǭƴƱ Ǵøƛ ǼøøƽƸƢƽì þǸŢǮǵ ǼǽƘǽäƺǭ ïä Ā ƴǱƸƛǼǭ ìǸƽ þƘǂơäƴǾǩǸơ Ƙƛ Ǵǎƛäî îì ČđƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ
 þǸøŢǮǵ ƺǾøǱ ǼǽƘǵǴøǲǽƺǵ ÛçƘøǭƴƱ ǰøǽä ïä ĂƴǲǭÿƸǶøƛ Ƙøøǭä .ƴǲǁƘƛǼǭ ƴǲǭÿƸǶƛ ... Ā ƼǾǪř Ā ǼǽƘǊǡ
 ǰøǽä þäƺǾøǭ ƴøǾǲǥ óƸøǝ .ìîäì üƘøƜǱì Ǵøøƛ  ǰøǽä  ïä  004 Tc( )Tj
/T0baT10 1 Tf
1.1845 0 TT . 

  



  

 

١٥٣

 ǰǽä ïä Ā ƴǲǲǥǼǮǱ ƠǾǖƜơ ƠǩĀì ǌƽǸơ ÿƴǁ ǔǉĀ ǰǾǱäǸǡ ïä ÛǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǖǝ ĂƘǵÿƘŬǲƛ
 ƠǾǦǩƘøøǭ úǸǢƭ ĂäƸƩä ǔǝƘǲǭ ïä ǴǦǲǽä ǨǾǩì Ǵƛ Ƙǭä ÜƴǱǸǁǼǮǱ (T) ǼǮƽî ǀƲƛ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ǨǮƮƢǭ Āî
 ĂäƸøƩä ýƴøǕ ÛĂìïì ïä ǼøǁƘǱ ĂƘøǵþƘǽï ÿîäǸøǮǵ ǰøøǽä ƸƛƘǲƛ ÜƴǲǁƘƛǼǮǱ ƴǲǭÿƸǶƛ þƘǂƢǾǩƘǖǝ Ƙƛ Ǵǎƛäî îì
 þäƺǾøǭ þäǸøøơǼǭ Ǵǥ ƴǽƘǮǱǼǭ ǨǾǮƮơ Ƙǵþß Ƹƛ ǼǽƘǵǴǲǽƸǵ ... Ā þƘǂơäƺǾǶƪơ Ā ýïäǸǩ ƚǽƸƲơ ÛƘǵìäìîäƸǡ
 ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøøƲƛ Ǵǥ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ Ƹūä Ǽǲǖǽ ÛƴǁƘƛ λ  <T Ƹūä üƘƭ .ƠǝƸū ƸǒǱ îì l äî ƘǵǴǲǽƺǵ ǰǽä
 ÛƴøǁƘƛ ƸƢøǮǥ ìïäìƸøřǼøǭ ǼǮøøƽî ǀƲƛ Ǵǥ ǼǽƘǵǴǲǽƺǵ ïä ìǸǁǼǭ ǨǮƮƢǭ ǰǾǱäǸǡ ƠǽƘǕî ýƴǕ Ƹƥä îì
 ƘøǵÿƘŬǲƛ ÛƴøǁƘƛ ìäïß ǼǮøƽî ǀøƲƛ Ǵøƛ ƘøøǵÿƘŬǲƛ ìĀîĀ Ā ƴǁƘƜǱ ǸƩ ƠǱî ǼƽäƸǥĀîǸƛ Ƹūä ǼƢƭ ÿƘŬǱß
 ïä ƠǾǦǩƘøǭ úǸøǢƭ Ƹøūä ÛƸøŬǽì þƘøǾƛ Ǵøƛ .ƴǲǽƘøǮǱ ƠǾǩƘøǖǝ ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ îì Ǵǥ ƴǲǵìǼǭ ƬǾƩƸơ
 ǠƮƢøøƾǭ ǰǽä ƸƛƘǲƛ Ā ƴǲǲǥǼǭ ĂĀƸǾř ǰǾǱäǸǡ ïä Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ Ā ƴǁƘƜǱ îäìîǸƱƸƛ ǼǝƘǥ ǼǽäƸƩä ƠǱƘǮǉ
 ǨøǮǕ ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøøƲƛ îì Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ Ƙƛ ÛƴǲǁƘƛǼǭ ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ ĂäƸƩä ĂƘǽäƺǭ ïä ĂƴǲǭÿƸǶƛ
 îäìîǸøƱƸƛ ǼǱƘøƾǦǽ ƠøǾǖǡǸǭ ïä ÛƴøǱîäƴǱ äî ǼǖǝƘøǲǭ ǰøøǾǲš ïä ÿìƘǞƢƽä úƘǢƮƢƽä ǴƪǾƢǱ îì Ā ƴǲǽƘǮǱǼǭ
 ǸøƩ ƠøǱäî ǼøƽäƸǥĀîǸƛ Ǵøǥ ǰøøǽä ïä ƸǒǱ ùƸǅ) ǼǮƽî ǀƲƛ Ǵƛ ìĀîĀ ǌǽäƸǁ ïä ƸǒǱ ùƸǅ ÛƴǲǁƘƛ
 ƠǾǩƘøǖǝ Ǵøǥ ǼǭƘøŬǲǵ ǰøøǽä ƸƛƘǲƛ .ƴǲǱäìǼǭ ƸơƴǾǞǭ äî ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ ìĀîĀ ƘǵÿƘŬǲƛ Û(ǴǱ Ƙǽ ƴǁƘƛǼǭ
 ƸǾƥƎøơ ƠøƮơ ƸƢøǮǥ ǀøƲƛ ǰøǽä îì üƘǚƢøǁä ǀøǽäƺǝä Ûìîäì ǼøøǥƴǱä Ǵǲǽƺǵ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì þìƸǥ

  .(G.Sarte,2000)ìƸǾūǼǭ îäƸǡ ǸƩ ƠǱî ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 Ā ìƸǽƶŚǱ çîǸǅ ǼŬƢƾǽƘǁ Ā ƠǡƘǾǩ Ǩǅä ðƘƽä Ƹƛ ǼƢǩĀì ǨǙƘǂǭ ïäƸƭä Ǵǥ ǼǭƘŬǲǵ ǰǾǲŢǮǵ -Ď
 Ā úǸøǢƭ ÛþƘøǱß üƘøǢƢǱä ÛþäƴǲǭîƘøǥ ÞƘøǢơîä Ā ǔøøǾǝƸơ Ā ǼǝƸǍ ïä ǴǖǭƘƩ ìäƸǝä Ǵƛ ǼƢǩĀì îǸǭä öƘƩîä
 ÿĀƸøū Ā åƺøƭ Ǵøƛ þƘøøǱß ǠǪǖơ ðƘƽä Ƹƛ ƘǶǲơ ƸŬǽì ĂǸƽ ïä Ƙǵþß ưǾƛǸơ Ā ñäìƘř ƺǾǱ Ā ÛþƘǂǽƘǽäƺǭ
 Ƹøƛ ÿĀȆøǕ ÛìƸøǽƶř çîǸøøǅ Ơƽì ǰǽä ïä ǼǪǭäǸǕ Ā ǼơƘǢƜǍ ǼŬƢƾƜǮǵ ǼǕǸǱ ƚƾƭ Ƹƛ Ƙǽ Ā òƘƱ
 ǄøǆƲơ Ā ǼǽƘøǱäǸơ ýƴøǕ ǨøǾǩì Ǵøøƛ ǼǱäĀäƸǝ çƘǱƘǦǭä Ā ǔƛƘǲǭ Ăîäìä ǬƢƾǾƽ ǰǾǲš Ǥǽ îì Ǵǥ ǰǽä
 ĂäÿƴøøǕ ìĀîĀ ǔǱƘǭ ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǰǾǲš ǴǦǪƛ ÛìĀîǼǭ îƴǵ Ǵƛ ÿƴǁ îäƶūäĀ ǨǙƘǂǭ ĂƘǞǽä ĂäƸƛ ýïȅ
 ǰøǾǲŢǮǵ .ƴǲøǁƘƛǼǭ ǴƢøƾǽƘǁ Ā Ǡøǽȅ îƘǾøøƾƛ Ƙƾƛ Ǵš Ǵǥ ìǸǁǼǭ (ǼǮƽî)ǼƢǩĀì ǨǙƘǂǭ Ǵƛ ìäƸǝäï ä
 ǼøƢǩĀì çäîäìä ǼøƽƘǾƽ ǸøƩ Ƹøƛ ǬǥƘøøƭ çäìƘǢƢǕä ùȆƱ Ƹƛ þƘǁƴǽƘǢǕ Ǵǥ ǴǖǭƘƩ ìäƸǝä ïä ĂîƘǾƾƛ
 ǀƲƛ ïä ìäƸǝä ǨǾƜǡ ǰǽä äƶǩ .ƴǱîäƴǱ äî Ăîäìä ĂƘǵǌǾƮǭ ǰǾǲš îì ƠǾǩǸƖƾǭ ýƘƪǱä ǨǮƮơ ÛƴǁƘƛǼǭ
 ƠǾǩƘøǖǝ ǔǱƘøǭ ìîäì Ǵøǥ ǼøƢǾǅǸǆƱ ǨøøǾǩì Ǵƛ ǬǥƘƭ ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǔǡäĀ îì .ƴǱǸǁǼǭ éîƘƱ ǼǮƽî



  

 

١٥٤

 ñƸƢøƾū ĂäƸøƛ ǼøǖƜǲǭ Ǵøøǥ ƴǱƴǱǸǾřǼǭ þäîƘǦǾƛ ǨǾƱ Ǵƛ ìäƸǝä ǰǽä ǰǽäƸƛƘǲƛ ÛììƸūǼǭ ĂìäƸǝä ǰǾǲš
  .ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ

 
٤-٣-١-٤- بيكاري و بخش غيررسمي 

 ôƸøǁ Ƙøƛ ǴøƢƜǩä) ƴøǁƘƛ þß ĂäƸøøƛ ƘǉƘǢơ ïä ǀǾƛ îƘǥ ĂĀƸǾǱ ǴǉƸǕ Ǵǥ ììƸūǼǭ îäƴǽƴř ǼǱƘǭï ĂîƘǦǾƛ
 ǴøǉƸǕ ǴøŢǱß Ƹøǵ Ǽøǲǖǽ .(ǰǾǽƘøř Ƭǎøƽ Ǵøƛ ìƺǮƢøøƽì ĂƸǽƶř ùƘǎǖǱä ýƴǕ Ƙǽ Ā ûƴǱä ĂƸǽƶř ùƘǎǖǱä
 ÛçƸƩƘǶøǭ ÿƴǲǽäƺǝ ƴǱĀî ÛƠǾǖǮƩ þìǸƛ þäǸƩ ÛƠǾǖǮƩ ǀǽäƺǝä ƴǲǱƘǮǵ ƴǵìǼǭ ǀǽäƺǝä äî îƘǥĂĀƸǾǱ
 Ƙøƛ ƚøƽƘǲƢǭ îƘøǥ ĂĀƸǾøǱ ĂƘøøǉƘǢơ ƴǁî ǔǱƘǭ ǴŢǱß Ƹǵ Ā Ǹƽ Ǥǽ ïä ... Ā þƘǱï ƠǥîƘǂǭ ëƸǱ ǀǽäƺǝä
 ïä ... ÛƸøƛ ǴǽƘǭƸøøƽ ĂƘǵĂĜǸǩǸǲǦơ ïä ÿìƘǞƢƽä ÛĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ûƴǱä ƴǁî ƴǲǱƘǮǵ ìǸǁǼǭ ǴǉƸǕ ƴǁî
 ǔøƜǲǭ ìƘøƪǽä ǴøƪǾƢǱ îì Ā ĂîƘøǦǾƛ ïĀƸøƛ Ǵøøƛ Ƹƪǲǭ ÛìƺǮƢƽì ĂƸǽƶř ùƘǎǖǱä ýƴǕ ÿäƸǮǵ Ǵƛ ƸŬǽì ĂǸƽ

 .ììƸūǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū
  

 
 
 
 



  

 

١٥٥

 îì Ǵøǥ ǬøǾǲǥǼǭ óƸøøǝ üƘƭ .ƴǁƘƛǼǭ îäƸǡƸƛ e 0 îì îƘǥ îäïƘƛ îì ǴǾǩĀä üìƘǖơ (Ĕ-ď) îäìǸǮǱ îì
 îƘøøǥ ĂĀƸǾǱ ǴǉƸǕ ƸŬǽì ĂǸƽ ïä  Ƹƛ ǴǽƘǭƸƽ ǔǽƘǲǅ ìƘƪǽä Ā Ǹƽ Ǥǽ ïä çƸƩƘǶǭ Ā ƠǾǖǮƩ ƴǁî Ƹƥä

           ìƺǮƢøƽì ÛƴǲøǁƘƛ ùƘøǎǖǱä ǨƛƘøǡ ƘǵìƺǮƢøƽì Ƹøūä üƘøƭ .ìǸøøǁ ƘƪƛƘƩ D L0 þß ĂƘǉƘǢơ ïä ƸƢǂǾƛ S L0

 Ƙøǭä .ƴƛƘøǽǼǭ ǀøǽäƺǝä N 1  Ƭǎƽ Ǵƛ üƘǚƢǁä Ā îäƸǡƸƛ e 1 îì üìƘǖơ Ā ƴƛƘǽǼǭ ǀǵƘǥ W 1 Ǵƛ W 0 ïä
 ììƸøūǼøøǭ ìƘƪǽä ĂîƘǦǾƛ bb ′  ÿïäƴǱäǴƛ Ā üƘǚƢǁä  1N ′  þäƺǾǭ Ǵƛ ƘǶǲơ ÜƴǁƘƜǱ ƸǽƶřùƘǎǖǱä ìƺǮƢƽì Ƹūä

  .ƴǁƘƛǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä ĂäƸƛ ǼǖƜǲǭ îƘǦǾƛ ĂĀƸǾǱ ǰǽä Ā
٤-٣-٢- آثار (شاخصها) 

 ǼøǱĀƺǝ Ǵøƛ Āî ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ ĂƘøǵƠǾǩƘǖǝ ÿƸƢøƾū Ǵøǥ ǼǭƘøŬǲǵ ìƘøøǆƢǡä îì ĂîƘǮǂǾƛ ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 .ƴǱƸǾøūǼøǭ îäƸøøǡ ƸǾƥƎơ ƠƮơ ÛƴǵìǼǭ òƘǆƢƱä ìǸƱ Ǵƛ äî üƘǚƢǁä ïä ǼǶƩǸơ ǨƛƘǡ ǬǶƽ Ā ìîäƶūǼǭ
 ǼǮøøƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ïä ƘǵƸǾǚƢǭ ǰǽä ĂƸǽƶř ƸǾƥƎơ þäƺǾǭ ǼƽîƸƛ òǸǆƱ îì ǼǖǭƘƩ ǴǖǩƘǎǭ þǸǲǥ Ƙơ ǴƢƜǩä
 Ā öǸøǱ ǴøǖǩƘǎǭ ǀøøǵĀŤř ǰǽä åǸšîƘš îì Ƙǭä .Ơƽä ÿƴǱƘǭ þƘǶǲř Ƙǭ ƴǽì ïä Ǩǡäƴƭ Ƙǽ ÛǴƢǝƸŬǱ çîǸǅ

  .ììƸūǼǭ ƸǽƶŚǱƘǦǭä ĂîäƶūƸǾƥƎơ ǰǽä þäƺǾǭ

 ïä ÿĀƸøū Āì Ƹøøƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä þäƺǾǭ îì çƘǱƘƽǸǱ îƘƥß ÛììƸūǼǭ Ǽǖƽ ǀƲƛ ǰǽä îì
 îǸøǂǥ ĂîƘøǭß ýƘøǒǱ çäîĀƴøøǢǭ ÿìĀƴƮǭ îì ÛìƘǆƢǡä ǴǉƸǕ ùƸǍ Ā ƘǉƘǢơ ùƸǍ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ÛƘǵƸǾǚƢǭ
 ôǸøƛƸǭ çäƸøøƥä ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂǸƮǱ Ǵƛ ÛƚƲƢǲǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ Ơƽä ýïȅ ÛǴƢƜǩä .ìƸǾū îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ
 Ǵøǥ ƠøƾǾǱ Ƙøøǲǖǭ ǰǽƴƛ ǰǽä Ƙǭä .ƴǲǁƘƛ (ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä ǬǶƽ) ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ÿƴǽƴř çƘǱƘƽǸǱ Ǵƛ
 ÿƴøǽƴř çäƸǾøǾǚơ Ǵøš Ƹøǵ äƶøǩ ÜìǸøǁ ƸƥƎøøƢǭ ÿƴǽƴř ǰǽä îì çȅǸƮơ ïä żƘǮǾǢƢƾǭ ƴǽƘƛ ÿƴǁ åƘƲƢǱä ƸǾǚƢǭ
 ÿƴøøǁ ǼƭäƸǍ ĂǸŬǩä ÛƴǁƘƛ ǴƢǁäì ƚƲƢǲǭ ǄƱƘǁ çȅǸƮơ ƬǾǉǸơ îì ĂƸƢǂǾƛ ǼǽƘǱäǸơ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ

 .(ČĎēċ ÛîäïƘǭ åƸǕ) ìäì ƴǵäǸƱ þƘǂǱ äî ĂƸƢǶƛ ƨǽƘƢǱ ÛþǸǭïß ýƘŬǲǵ Ǵƛ

 ǬǶøøƽ çƘǱƘƽǸǱ îƘƥß ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂƘǵǄƱƘǁ þäǸǲǕ Ǵƛ Ƹǽï ĂƘǵƸǾǚƢǭ ÛúǸǝ çƘǦǱ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ
  :ƴǱäÿƴǁ ǴƢǝƸū ƸǒǱ îì ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ

٤-٣-٢-١- متغيرهاي طرف تقاضا 
 :ìǸǁǼǭ ǜǽƸǖơ Ƹǽï çîǸǅ Ǵƛ Ǵǥ Ơƽä ùƸǆơ ǨƛƘǡ ƴǭßîì ïä ǼǖƛƘơ ùƸǆǭ :الف- مصرف

 C=C 0 +b(Y-T)



  

 

١٥٦

 îì ǀøøǽäƺǝä ǴǱǸū Ƹǵ ĀƸǲǽä ïä .ƴǁƘƛǼǭ çƘǾǩƘǭ T Ā ƴǭßîì Y ÛùƸǆǭ Ǵƛ ǼǽƘǶǱ ǨǾǭ b þß îì Ǵǥ
   ǀøƲƛ îì üƘǚƢøǁä ǀøǽäƺǝä .ìǸøƛ ƴøǵäǸƱ ÿäƸøøǮǵ ǼǝƸǆǭ ĂƘǉƘǢơ ǀǽäƺǝä Ƙƛ çƘǾǩƘǭ ǀǵƘǥ Ā ƴǭßîì

 ǼøǝƸǆǭ ĂƘøǉƘǢơ ǀøǽäƺǝä Ǵøƛ Ƹøƪǲǭ Ǵøøǥ ƴǲǥǼǭ ìƘƪǽä îƘǥ ĂĀƸǾǱ ĂäƸƛ ĂƴǽƴƩ ƴǭßîì ǼǮƽî ƸǾǙ
 ǴøǖǭƘƩ ƸǾøǢǝ Ā ƴøǭßîì Ǭøǥ ìäƸøǝä ïä ǀøƲƛ ǰøǽä îƘøøǥ ĂĀƸǾǱ ƚǪǙä Ǵǥ ǼǽƘƪǱß ïä ǰǾǲŢǮǵ.ììƸūǼǭ
 îì üƘǚƢøǁä ǀøǽäƺǝä ǌǽäƸøøǁ îì ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴǱîäìîǸƱƸƛ ĂƸơȅƘƛ ùƸǆǭ Ǵƛ ǼǽƘǶǱ ǨǾǭ ïä äƶǩ ÛƴǲǁƘƛǼǭ
 ÛƚǽƘøǱ) Ơøǝî ƴøǵäǸƱ ƸơȅƘøøƛ ǼǮƽî ǀƲƛ Ƙƛ ǴƾǽƘǢǭ îì ĂƸƢǂǾƛ ƠƜƾǱ Ƙƛ ùƸǆǭ ÛǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ
 ƠƜøƾǱ Ƙøƛ ǌǽäƸøǁ ǰøøǽä îì ǴǱäƸƽ ùƸǆǭ Ǵǥ ìĀîǼǭ îƘǒƢǱä ùƸǆǭ ǀǽäƺǝä ǨǾǩì Ǵƛ ǰǾǲŢǮǵ .(ČĎĒē

  .ƴƛƘǽ ǀǽäƺǝä ĂƸƢǂǾƛ
 ìîǸøøǭ ǴǽƘǭƸƽ ǰǾǲŢǮǵ Ā ƴǲǁƘƛǼǭ ƸƛîƘǥ żƘǭǸǮǕ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ :ب- سرمايهگذاري
 Ƹøƛ ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ ñƸƢøƾū Ƹøƥä Ƙøøǭä .ìîäì îäƸǡ ǼǲǾƕƘř Ƭǎƽ îì ƺǾǱ ǀƲƛ ǰǽä Ǵƛ ìĀîĀ ĂäƸƛ ïƘǾǱ

 :ìäì îäƸǡ ǼƽîƸƛ ìîǸǭ ǴƜǲƩ Āì ïä þäǸơǼǭ äî ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ
 ÛƴøøǁƘƛ ǴƢǁäƴǱ äî îƘǥ ĂĀƸǾǱ ǴǉƸǕ ìäïƘǭ åƶƩ Ā ñƸƢƾū ƠǾǝƸǑ ǼǮƽî ǀƲƛ Ǵǥ ǼơîǸǅ îì -Č
 ǼøǪǕ Ǵøǥ ììƸøūǼøøǭ ǀƲƛ ǰǽä îì ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ìƘƪǽä Ǵƛ Ƹƪǲǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ ìäƸǝä ìĀîĀ

  .ìîäì ǼǪǭ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Ƹƛ ƠƜƦǭ Ƹƥä Ûþß þìǸƛ ƺǾšƘǱ ǬǙî
 ñƸƢøƾū Ƙøǽ ÞƘøøǢơîä ƠǶƩ îì ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Ǵƛ ƸƢǮǥ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ǵǥ ǼǽƘƪǱß ïä -č
 ƠǁƘƜǱä þƘǦǭä ĀƸǲǽä ïä ÛìîäƴǱ ìǸƩĀ ǀƲƛ ǰǽä îì ðƘǾǢǭ ĂƘǵǴǝƸǅ ǰǾǲŢǮǵ ÜƴǱïäìƸřǼǭ ƠǾǩƘǖǝ
 çƴøǭƴǲǪƛ îì ÛǼǮøƽî ǀøøƲƛ Ƙƛ ǴƾǽƘǢǭ îì ǀƲƛ ǰǽä ñƸƢƾū äƶǩ ÜƠǁäì ƴǵäǸƲǱ ìǸƩĀ ǴǽƘǭƸƽ
 - úǸøǝ ƚǩƘøǎǭ Ǵøøƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǰǾǲŢǮǵ .(ČĎĒē ÛƚǽƘǱ)ììƸūǼǭ ǴǽƘǭƸƽ ƠǁƘƜǱä þƴǭß ǰǾƕƘř ƚƩǸǭ
 ǨƛƘøøǢǭ îì ǀƲƛ ǰǽä ñƸƢƾū Ǵǥ ìĀîǼǭ îƘǒƢǱä - ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Ǭƪƭ Ƹƛ ǼǮƽî ǀƲƛ ƺǾšƘǱ Ƹƥä

  .ììƸū ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ƴǁî ëƸǱ ǀǵƘǥ ƚƩǸǭ ǼǮƽî ǀƲƛ
 ǀøøƲƛ ǰǽä ǼǱäǸơƘǱ ÛǤšǸǥ ðƘǾǢǭ îì ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵÿƘŬǲƛ ìƸǦǪǮǕ :ج- خالص صادرات
 ǔǱƘøøǭ ÛƠǩĀì Ƙƛ ôƘƜơîä þäƴǢǝ ǰǾǲŢǮǵ Ā ýïȅ ĂƘǵìîäƴǱƘƢƽä ƠǽƘǕî ýƴǕ ÛǼƩîƘƱ ĂƘƜǡî Ƙƛ ƠƛƘǡî îì
 ǰøǾƛ ǼǱƘøǭï ÿîĀì Ƹøǵ îì Ǵøǥ ìĀîǼøǭ îƘøǒƢǱä ǰǽäƸƛƘøǲƛ .ìǸøǁǼǭ ǼǱƘǶøøƩ çîƘƪơ Ƙƛ ǀƲƛ ǰǽä ôƘƜơîä
 ǰøǽä ƸƛƘøøǲƛ .(ČĎĒē ÛƚǽƘǱ)ììƸŬǱ ÿƴǵƘǂǭ ǼƽǸƾƮǭ ôƘƜơîä çäîìƘǅ ǄǩƘƱ Ā ǀƲƛ ǰǽä ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ
 ǸøŬǩä ǼøƭäƸǍ îì ƸǾøǚƢǭ ǰøǽä ïä ÛǼǮøƽîƸǾǙ ǀøøƲƛ Ā ǼƩîƘƱ çîƘƪơ ǀƲƛ ôƘƜơîä ýƴǕ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ

 .Ơƽä ÿƴǁ ƸǒǱ ùƸǅ



  

 

١٥٧

 Ǵøƛ Ơøƽä ǼøǩǸř ǨǦøǂƢǭ ƸǾøøǙ Ā ǨǦǂƢǭ îäïƘƛ Āì Ăäîäì ƘǶǲơ ìƘǆƢǡä ƴǾǲǥ óƸǝ :د- نرخ بهره بازار
 (ììƸøūǼøǭ ǰøǾǾǖơ Ăîäìä ǠøǽƸǍ ïä ǴøǦǲǽä ǨøǾǩì Ǵøøƛ) ÛR f üǸř ǨǦǂƢǭ îäïƘƛ îì ÿƸǶƛ ëƸǱ Ǵǥ ĂäǴǱǸū
 ǼǉƘøǢƢǭ ĂƘøǵÿƘŬǲƛ .((Čċ-ď) îäìǸøøǮǱ) ƴǁƘƛǼǭ ÛR i üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ǼǩƘǭ îäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ ïä ƸơǰǾƕƘř
 ÿƴøǲǥäƸř ƴøǖƛ Ǵøƛ b ǴøǍƘǢǱ ïä D f ĂƘǉƘǢơ ǼǲƮǲǭ ĂĀî Ƹƛ ĂäǴǲǭäì îì ǨǦǂƢǭ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ îì ýäĀ
 ìǸøƩĀ ǨøǾǩì Ǵøƛ ǰøǾǲŢǮǵ Ā üǸøøř ǨǦǂƢǭ ĂƘǵîäïƘƛ îì ǤǾơäƸǥĀîǸƛ ǌƛäǸǉ ǨǾǩì Ǵƛ üƘƭ .ƴǲǁƘƛǼǭ
 ǰøǽä ƸƛƘøǲƛ Ā ƴǲøøǁƘƛǼǮǱ ƘǵÿƘŬǲƛ ǼǭƘǮơ ïƘǾǱ ǰǾǭƎơ Ǵƛ îìƘǡ ƘǵîäïƘƛ ǰǽä ÛĂîƘƜƢǕä çȆǾǶƾơ ĂƘǎǕä ǜǢƽ
 ǼøǲƮǲǭ ĂĀî ƴøǖƛ Ǵøƛ e ǴøǎǢǱ ïä Ǵøǥ ǼǽƘøǵþß żƘøøǅǸǆƱ ÛƠƽä ÿƴǂǱ ÿìîĀßƸƛ þƘǁïƘǾǱ Ǵǥ ǼǱƘǾǉƘǢƢǭ
 ƸǾøǙ îäïƘøƛ Ǵøøƛ äî ìǸƱ ĂƘǉƘǢơ Û(ƴǁƘƛǼǭ ǼǦǽ îäïƘƛ Āì ÿƸǶƛ ëƸǱ Û e ǴǎǢǱ îì äƸǽï) ƴǱîäì îäƸǡ ƘǉƘǢơ
 Ǵƛ üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ îäïƘƛ ĂƘǉƘǢơ ǼǲƮǲǭ ǼǽƘƪƛƘƩ ƚƩǸǭ ƚǾơƸơ ǰǽƴƛ Ā ƴǲǲǥǼǭ ǨǢƢǲǭ üǸř ǨǦǂƢǭ

 ČĒ.ƴƛƘǽǼǭ ǀǽäƺǝä îäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ ǴƪǾƢǱ îì Ā Û iD′  ÛƴǱǸǁǼǭ ȅƘƛ ƠǮƽ

 
 

                                                           
 ƘǵîäïƘƛ ǰǽä ùƸǍ ïä ǼǭäĀ ĂƘǎǕä Ǵƛ îäƸǡ Ƹūä Ā ƴǲǽßǼǭ Ƹƛ üǸř ǨǦǂƢǭ ĂƘǵîäïƘƛ Ƹƛ ǬǥƘƭ çäƸǥĀîǸƛ ǌƛäǸǉ ÿƴǶǕ ïä ǼǮƽî ĂƘǵÿƘŬǲƛ ìîäǸǭ ƚǪǙä îì Ǵǥ ǼǽƘƪǱß ïä -ČĒ 

 ĂĀî üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ĂƘǵîäïƘƛ Ǵƛ Ā ìǸǁǼǮǱ ÿìîĀßƸƛ üǸř ǨǦǂƢǭ ĂƘǵîäïƘƛ îì þƘǁïƘǾǱ Ǵǥ ǼǱƘǾǉƘǢƢǭ ǰǽä ƸƛƘǲƛ ÜììƸūǼǭ îäƶūäĀ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ǰǾǲš Ǵƛ ǔǡäǸǭ ƸƦǥä îì ƴǁƘƛ
 ïä Ƙǽ Ā ǴƢƽƘǥ ìǸƱ ƠǾǩƘǖǝ Ā çƘǾǪǮǕ Ǭƪƭ ïä ƴǲǽßƸƛ ƘǵîäïƘƛ ǰǽä ĂƘǵǴǲǽƺǵ ÿƴǶǕ ïä ǴǦǲǽä îǸǒǲǭ Ǵƛ Ƙǽ Ā ƴǲǁƘƛǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ Ǵƛ ǠǪǖƢǭ Ƙǽ ìîäǸǭ ƸƢǂǾƛ îì ÛƴǱîĀßǼǭ

  .ƴǱƴǱǸǾřǼǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì þȅƘǖǝ Ǵƛ ƚǾơƸơ ǰǽƴƛ Ā ƴǱƺǽƸūǼǭ ǼǕƘǮƢƩä ǰǾǭƎơ ýƘǒǱ Ā îƘǥ çäîƸǢǭ ÛƘǵçƘǾǩƘǭ Ƙƛ ÿƴǁ ǨǾǮƮơ ĂìƘǶǱ ĂƘǵƠǽìĀƴƮǭ
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٤-٣-٢-٢- متغيرهاي طرف عرضه 
 Ǵøǥ ƴǁ ǴƢǞū ƘǉƘǢơ ùƸǍ îì ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ƴǁî ïä ƸǽƶřƸǾƥƎơ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ǼƽîƸƛ îì :الف- تورم
 ĂîäƶøøūǴǽƘǭƸƽ Ā ƴƛƘǽǼǭ ǀǽäƺǝä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì ùƸǆǭ ÛǀƲƛ ǰǽä îì üƘǚƢǁä ǀǽäƺǝä Ƹƥä îì
 ǀøǽäƺǝä çƴøǭ ÿƘøøơǸǥ îìƺǾǱ ìƘǆƢǡä ĂƘǉƘǢơ Āî ǰǽä ïä .ìƸǽƶřǼǭ ƠƜƦǭ ƸǾƥƎơ çƴǭ ÿƘơǸǥ îì Ǩǡäƴƭ
 ƸøƥäÛĂîäƶøūǴǽƘǭƸøƽ ǀǵƘøǥ ǨøøǾǩì Ǵƛ Ûçƴǭ ƴǲǪƛ îì Ƙǭä.ììƸūǼǭ ƘǵƠǮǾǡ ǀǽäƺǝä ƚƩǸǭ Ā ƴƛƘǽǼǭ

  .ƴǁƘƜǾǭ ǬǶƜǭ ýîǸơ Ƹƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū
 ƸǾøǙ ǀøøƲƛ îì üƘǚƢǁä Ā ǼǮƽî ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä öǸǮƪǭ ǨǅƘƭ Ǩǥ üƘǚƢǁä Ƹūä :ب- اشتغال كل
 ǰǾǪǙƘøǁ ƸƢøǂǾƛÛþäƸøǽä îì ĂîƘøǦǾƛ ĂȅƘøƛ ëƸøǱ ƠøøǪǕ Ǵƛ Ǵǥ óƸǝ ǰǽä ƘƛĀ ÛìǸǁ ǴƢǝƸū ƸǒǱ îì ǼǮƽî
 ǬǶøƽ Ǵøš Ƹøøǵ Ǵǥ Ơƽä Ƹƛ îƘǒƢǱä ǰǽäƸƛƘǲƛ ÜƴǱäǴƢƽǸǾř ǀƲƛ ǰǽä Ǵƛ þäîƘǦǾƛ ƸǦǂǩ ïä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ

  .ììƸū ÿìĀƺǝä ƺǾǱ Ǩǥ üƘǚƢǁä Ƹƛ ÛƴƛƘǽ ǀǽäƺǝä üƘǚƢǁä Ǩǥ ïä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ
 ìƸøǦǪǮǕ ǴøǦǾƕƘƪǱß ïä Ƙøøǭä .Ơƽä ĂîĀÿƸǶƛ ǨǭäǸǕ ǰǽƸơǬǶǭ ïä ǼǦǽ ĂîĀßǰǝ ÞƘǢơîä :ج- بهرهوري
 ǀøƲƛ ĂƘøǵǼūŤøǽĀ ïä ǄøøǆƲơ Ā çîƘǶǭ þìǸƛ ǰǾƕƘř Ā ûƴǱä ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ÛǤšǸǥ ðƘǾǢǭ îì
 ĂîĀÿƸǶøƛ ǀøǽäƺǝä Ā ĂîĀßǰøǝ çȅǸøøƮơ Ǵƛ ǼƛƘǾƢƽì Ǵƛ îìƘǡ ǀƲƛ ǰǽä ǰǽä ƸƛƘǲƛ ÛƴǁƘƛǼǭ ǼǮƽîƸǾǙ

  .ƴǵìǼǭ ǀǵƘǥ äî ĂîĀÿƸǶƛ ǀƲƛ ǰǽä ñƸƢƾū Ƽř .ƴǁƘƛǼǮǱ
 ïä ƠǾǦǩƘøǭ úǸøøǢƭ Ƹūä Ǵǥ ƴǁ ÿîƘǁä ǼƽäƸǥĀîǸƛ ƤƮƛ îì :د- نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
 ÛƴøǁƘƛǼǭ ûƴøǱä þìƸøǥ ƠǾǩƘøǖǝ ǼǮøƽî ƸǾøøǙ Ǵǲǽƺǵ ÿƘŬǱß ÛƴǁƘƜǱ îäìîǸƱƸƛ ǼǽȅƘƛ ǼǽäƸƩä ƠǱƘǮǉ
 ǀøƲƛ çƘøǭƴƱ Ā ȅƘøǥ ǰǾøǂǱƘƩ ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøøƲƛ îì ÿƴǁ ƴǾǩǸơ çƘǭƴƱ Ā ȅƘǥ Ǵǥ óƸǝ ǰǽäƘƛ)
 ǀøƲƛ ǰøøǽä îì üƘǚƢǁä ñƸƢƾū ƸǾƥƎơ ƠƮơ ìƘǆƢǡä ƴǁî ëƸǱ ƠǩƘƭ ǰǽä îì ǰǽä ƸƛƘǲƛ (ƴǁƘƛǼǭ ǼǮƽî
 úǸøǢƭ Ƹøūä ÛƸøŬǽì þƘøǾƛ Ǵøƛ ÜƴøǁƘƛ ȅƘøƛ ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ îì ƠǾǩƘǖǝ Ǵǲǽƺǵ Ƹūä Ƙǭä .ìƸǾūǼǮǱ îäƸǡ
 ƴǲǭÿƸǶøøƛ þß ĂäƸƩä ǔǝƘǲǭ ïä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì þȅƘǖǝ Ā ƴǁƘƛ îäìîǸƱƸƛ ǼǝƘǥ ƠǱƘǮǉ ïä ƠǾǦǩƘǭ
 ǼøøøǞǲǭ Ƹøøøƥä ìƘøøøøǆƢǡä ƴøøǁî ëƸøøǱ Ƹøøƛ ǼǮøøƽî ƸǾøøǙ ǀøøƲƛ üƘǚƢøøǁä ñƸƢøøƾū ÿƘøøŬǱß ÜƴǲøøǁƘƜǱ

  .(G.Sarte,2000)ìîäƶūǼǭ
 ñƸƢøƾū ïä Ǵøǥ ƴøǁƘƛǼǭ ǼǽƘøǵƸǾǚƢǭ ǴøǪǮƩ ïä ƺǾøøǱ îƘǥ ĂĀƸǾǱ ìƺǮƢƽì Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ ǴƢƜǩä
 Ā Ơøƽä ƠøǩĀì ĂƘǵƠøƽƘǾƽ ǔƛƘøøơ ǼǮƽî ǀƲƛ ìƺǮƢƽì Ƙǭä ÜìƸǽƶřǼǭ ƸǾƥƎơ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä
 .ìƸǾøøūǼǭ îäƸǡ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä ñƸƢƾū ƸǾƥƎơ ƠƮơ Ǵǥ Ơƽä ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ìƺǮƢƽì ƘǶǲơ



  

 

١٥٩

 ìƺǮƢøƽì ƸǾøǚƢǭ ïä ĀƸǲøǽä ïä ÛƴøǁƘƛǼǮǱ ðƸƢøƽì îì ìƺǮƢøƽì ǰøǽä ïä ǼơƘøøǕȆǍä Ā îƘǭß Ǵǥ ǼǽƘƪǱß ïä
 .Ơƽä ÿƴǁ ƸǒǱùƸǅ

-ď) îäìǸøǮǱ îì äî ǼǮøøƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂƘǵǄƱƘǁ þäǸơǼǭ ǼǪǥ îǸǎƛ
  .ìǸǮǱ ǴǅȆƱ (ČČ

 



  

 

١٦٠

 ĂƘøǎƱ ǰøǾǲŢǮǵ .ƴøǲǵìǼǭ þƘøǂǱ ƸøŬǽƴǦǽ Ƹøƛ äî ƘøǵƸǾǚƢǭ ĂîäƶøøūƸƥä ƠǶƩ ƘǵǀǪǝ Ā .ƴǱäÿƴǁ ÿìäì
 îì Ƙøǵþß ĂîäƶøūƸøøƥä ƠǶƩ Ā Ûe ÛƘǵǄƱƘǁ ǼǝìƘǆơ ĂƘǎƱ Ā Ûz ÛÿƴǂǱ ÿƴǵƘǂǭ ƸǾǚƢǭ ĂƸǾūÿïäƴǱä

  .Ơƽä ÿƴǁ ÿìäì ǀǽƘǮǱ îäìǸǮǱ
 

 
 îǸǥƶǭ ĂǸŬǩä ǼǉƘǽî ǨǦǁ .ƴǁƘƛǼǭ ÿƴǁ ǼƭäƸǍ ĂǸŬǩä Ǵƛ ôǸƛƸǭ ƸǾƾǭ îäìǸǮǱ ÛúǸǝ îäìǸǮǱ
 ÿƴøǁ ìîäĀ ĂƘøǵƸǾǚƢǭ Ǵøøƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ƴǁƘƛǼǭ ǴǱƘū ƴǲš ǨǪǕ - ǴǱƘū ƴǲš ĂƘǵǄƱƘǁ ñĀî Ƹƛ ǼǲƢƜǭ Ǵǥ

  .ìǸǁǼǭ ÿìäì ƬǾǉǸơ Ǩǽí îì ĂìƘǶǲǂǾř ĂǸŬǩä îì
 çȅìƘøǖǭ ǼǉƘøǽî ǼøǪǥ ǨǦøǁ ÛƴøǽìƸū ƬǽƸøǂơ Ǩøǆǝ ǰøøǽä ïä ƠƾƲǱ ǀƲƛ îì Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ

  :ƴǲǁƘƛǼǭ ǰǾǲš îǸǥƶǭ ĂǸŬǩä
 εληY +=

 ζXγη +=

 
 îäìƸøƛ X ÛÿƴøǂǱ ÿƴǵƘøǂǭ ƸǾøǚƢǭ îƘøƥß  (P×1)îäìƸøƛ Y ÛÿƴǵƘøǂǭ ǨƛƘøǡ ƸǾøøǙ ƸǾǚƢǭ η  :þß îì Ǵǥ
 (P×1)  ÛƚøøǾơƸơ Ǵƛ ǼǱǸǾƽƸūî ƚǽäƸǉ ĂƘǵîäìƸƛ  γ Ā λ  ÛÿƴǂǱ ÿƴǵƘǂǭ ƸǾǚƢǭ ǀǽäƴǾř ǨǪǕ (q×1)

  .ƴǲǁƘƛǼǭ  η  Ā Y îäìƸƛ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǼǝìƘǆơ ĂƘǵƘǎƱ  ζ Ā ε  ĂƘǵƸƢǭäîƘř Ā(q×1) Ā



  

 

١٦١

 ǰǾǪǙƘøǁ ǬǶøƽ Ûη  ÛÿƴǵƘøǂǭ ǨƛƘøǡ ƸǾøǙ ƸǾøǚƢǭ ǀøǵĀŤř ǰøøǽä îì ĂìƘǶǲǂǾř ĂǸŬǩä åǸšîƘš îì
 îƘøøøƥß ïä ÿƴøǁ ÿƴǵƘøǂǭ ĂƘǵǄƱƘøǁ þäǸøǲǕ Ǵøƛ ÿƴøǁ ǼøǝƸǖǭ ĂƘøǵƸǾǚƢǭ .Ơøƽä ǼǮøƽî ƸǾøǙ ǀøƲƛ
 Y 4 ÛǼǪƱäì ǄǩƘƱƘǱ ƴǾǩǸơ ƴǁî Û Y 3 ÛĂîĀÿƸǶƛ Û Y 2 ÛǨǥ üƘǚƢǁä Û Y 1 ÛýîǸơ ÛÿƴǂǱ ÿƴǵƘǂǭƸǾǚƢǭ
  P= Û Y îäìƸøøƛ îì ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴǲǁƘƛǼǭ Û Y 7 ÛĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Û Y 6 ÛùƸǆǭ Û Y 5 ÛîäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ Û

  .Ơƽä7
 ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ Û η  ÛþƘǶøǲř ƸǾøǚƢǭ ǀøøǽäƴǾř Ā ìƘƪǽä ǨǪǕ þäǸǲǕ Ǵƛ ÿƴǁ ǼǝƸǖǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ǰǾǲŢǮǵ
 Û X 4 ÛĂîƘøøǦǾƛ Û X 3 Ûƴøøøǭß îƘøǥƘǱ ǼøƽäƸǥĀîǸƛ Û X 2 ÛǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ ǼøŬšîƘøŚǦǽƘǱ ÛX 1 ÛȅƘøƛ

  .Ơƽä q=4 ÛX îäìƸƛ îì ǰǽäƸƛƘǲƛ .ƴǲǁƘƛǼǭ
  .ìǸƛ ƴǵäǸƱ Ƹǽï çîǸǅ Ǵƛ ĂìƘǶǲǂǾř ĂǸŬǩä çȅìƘǖǭ ǼǪǾǆǞơ ǨǦǁ ÛƚǾơƸơ ǰǽƴƛ
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  :Ơƽä Ƹǽï çîǸǅ Ǵƛ úǸǝ çȅìƘǖǭ ÿƘŬƢƽì ǼƾǽƸơƘǭ ǀǽƘǮǱ ÛǰǾǲŢǮǵ
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١٦٢
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٤-٥- توصيف متغيرهاي مدل 

 ǰøǽä ǰøǾǮƲơîǸǒǲǭ Ǵøøƛ .ƴǽìƸū ƬǽƸǆơ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂǸŬǩä ÛǨƜǡ ƠǮƾǡ îì
 ĂäƸøƛ ǼơƘøøǾǪǮǕ ĂƘǵǄƱƘǁ ǼǝƸǖǭ ýƴǡ ǰǾǩĀä ÛþäƸǽä ĂäƸƛ ÛǀƲƛ ǰǽä ǰǾǪǙƘǁ ǬǶƽ éäƸƲƢƽä Ā ǸŬǩä
 ǴøƢǞū üĀä ǀøƲƛ îì ǴøŢǱß ðƘøøƽä Ƹƛ .ƴǁƘƛǼǭ îǸǥƶǭ ĂǸŬǩäîì ÿƴǁ ǼǝƸǖǭ ĂƘǵƸǾǚƢǭ ĂƸǾū ÿïäƴǱä
 ǨøøǭäǸǕ ǰǽƸơǬǶǭ ǴǪǮƩ ïä ƴǭßîƘǥƘǱ ðäƸǥĀîǸƛ Ā ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ǼŬšîƘŚǦǽ ƘǱ ÛȅƘƛǴǩìƘƜǭ ǴǲǽƺǵÛƴǁ
 þìǸøǮǱ ǼơƘøǾǪǮǕ ĂäƸøƛ ǼǽƘǵǄƱƘøǁ ǀøƲƛ ǰøǽä îì .ƴǲøǁƘƛǼǭ ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä

 .ììƸūǼǭ ǼǝƸǖǭ úǸǝ ĂƘǵƸǾǚƢǭ
 

٤-٥-١- هزينه مبادله 
 îì Ǵøǥ Ơøƽä ǼǽƘǵǴøǲǽƺǵ ÛǼơȅìƘøƜǭ ĂƘǵǴøøǲǽƺǵ Ûƴǁ ǴƢǞū ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ýǸǶǞǭ Ǵƕäîä îì Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ
 .ƴǽƘøǮǱǼǭ ǨøǾǮƮơ ÿƘøŬǲƛ Ǵøƛ äî ìǸøƱ ÛƴøøǾǩǸơ ƴǲǽäƸǝ îì żȆǮǕ Ƙǭä ÛìîäƴǱ ìǸƩĀ ÿƘŬǲƛ ǼǪǅä Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ
 ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ïä þìƸøǥ ǼǩƘøƱ ǴǱƘøǁ îǸøøǒǲǭ Ǵƛ - ǀǱäƸūîƘǥ ǼǮƕäì ǈǽǸǖơ ïä ƘǭƸǝîƘǥ Ǵǥ ǼǱƘǽï ƴǲǱƘǭ
 Ǵƛ ÿƘŬǲƛ Ƹƛ Ǵǥ ǼǩǸǆƮǭ ǀǵƘǥ þƘǽï ÛìǸǁǼǭ ǨǮƮƢǭ - ǼǮƕäì ǼǮƽî ƸūîƘǥ Ǥǽ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǼƜǱƘƩ

 . ... Ā ììƸūǼǭ ǨǾǮƮơ þäƸūîƘǥ ǴǱƘƜǪǍ ƠǅƸǝ îƘƢǝî ǨǾǩì
 ǄƱƘǁ Ǵƕäîä ïä ǨƜǡ Ƙǭä .ìǸǁǼǭ ǼǝƸǖǭ ÛǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂäƸƛ ǼǆƱƘǁ ƠǮƾǡ ǰǽä îì
 ùƘǞøǁ Ǵøƛ äƸøǽï ÜìǸøǁ ĂƸøøǆƢƲǭ îĀƸǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ Ā ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ Ǵǎƛäî Ƹƛ Ơƽä ýïȅ ƸǒǱ ìîǸǭ

  .ƴǽƘǮǱǼǭ ǤǮǥ ƸǒǱ ìîǸǭ ǄƱƘǁ þƴǁ
 .Ơøƽä ǼøǞǲǭ Ƙøǽ ƠøƜƦǭ ǼƩîƘøƱ ĂìƘøøǆƢǡä îƘƥß Ăäîäì ÛĂìƘǆƢǡä ƠǾǩƘǖǝ Ƙǽ ǼǽƘǱäǸơ ÛǼǽäîäì Ƹǵ"
 þß ÿǸǢǩƘƛ ǼƩîƘƱ ĂìƘǆƢǡä îƘƥß þìƸǥ ǼǱĀîì ǴƛîìƘǡäî ĂĀ ìƸǝ Ǥǽ Ǵƛ Ǽǽäîäì Ǥǽ ƠǾǦǩƘǭ ĂƘǎǕä
 ǼƩîƘøƱ îƘøƥß ìîäì Ǡøøƭ ÿïäƴǱä Ǵš Ƙơ ìƸǝ Ƹǵ Ǵǥ ƴǲǥǼǭ ǰǁĀî ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ Ƙǭä .ƴǽƘǮǱǼǭ Ǽǽäîäì



  

 

١٦٣

 äî ǼƩîƘøƱ îƘøƥß þƴøǁ ǼøǱĀîì ǼøǪǮǕ ƴøøƭ ƺǾǱ ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ üƘǮǕä Ā ƴǲǥ ǼǱĀîì äî ǀǽƘǵǼǽäîäì
  .ìîäì þìƸǥ ǼǱĀîì ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ǵƛ ǼŬƢƾƛ ǴǥÛƴǵìǼǭ þƘǂǱ

 Ā ƸơÿìƸƢøƾū ÛƸơÿƴøøǁ ǜǽƸǖơ ƘǵǴǭƘǱ ǰǾƕß Ā ƴǕäǸǡ ÛǰǾǱäǸǡ ƚǩƘǡ îì ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ Ǵš Ƹǵ üƘƭ
 úǸøǢƭ üƘøǮǕä îäƺøƛä Ǵøš Ƹøǵ Ā Ơøƽä ƸƢøǂǾƛ ǼƩîƘøøƱ îƘƥß þƴǁ ǼǱĀîì ÿǸǢǩƘƛ Ǵǲǭäì ÛƴǁƘƛ ƸơùƘǞǁ
 þß ǔǝƘøǲǭ Ǵøƛ ƠƜøƾǱ ǼƩîƘøƱ îƘøƥß þìƸøǥ ǼøøǱĀîì Ǵǲǽƺǵ ÛƴǁƘƛ ƸơƴǭßîƘǥ ǼǡǸǢƭ ǬƢƾǾƽ Ā ƠǾǦǩƘǭ
 ÛƸøŬǽì þƘøǾƛ Ǵøƛ .ƴƛƘøǽǼǭ ǀøøǽäƺǝä ǼƩîƘƱ îƘƥß þƴǁ ǼǱĀîì ǨǖǞǩƘƛ Ǵǲǭäì ǴƪǾƢǱ îì Ā ƴƛƘǽǼǭ ǀǵƘǥ

  .ìǸǁǼǭ Ƹơÿƴǁ ƠǑƘǞƭ Ā Ƹơÿƴǁ ǰǾǮǊơ ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ

 îì ǴǦǪƛ ƴǽßǼǭ ìǸƩĀ Ǵƛ ǼƩîƘƱ îƘƥß ïä ĂäÿìƸƢƾū Ǵǲǭäì ÛĂìƸǝ Ǵƛ Ǽǽäîäì Ǥǽ ìƘǲƽä Ƙƛ ƘǶǲơ ǴǱ
 ĂìƘǆƢǡä îƘƥß Ǵǥ ìǸǁǼǭ îäƴǽƴř ĂƴǽƴƩ çƘǱƘǦǭä Ā ƘǵƠǅƸǝ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ā ǀǱäì îì üǸƮơ Ƹǵ Ǽř
 ÛƘøǵîäƺƛä Ơøƽä ýïȅ îƘøøƥß ǰǽä þìƸǥ ǼǱĀîì ĂäƸƛ ǰǽäƸƛƘǲƛ .ìîäì ìǸƱ ÿäƸǮǵ Ǵƛ ĂƴǽƴƩ ǼǞǲǭ Ā ƠƜƦǭ
 åǸøøšîƘš Ƹūä .ƴƛƘǽ ñƸƢƾū ƺǾǱ  ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ ïä ƠǑƘǞƭ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ǼǭǸǮǕ ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ Ā ƘǵìƘǶǱ
 îì üǸøƮơ Ā ìƘøǆƢǡä ƴøǁî Ƙøƛ ƚøƽƘǲƢǭ ƠǾǦǩƘøǭ úǸøǢƭ ïä ƠǑƘøǞƭ Ǵøƛ ôǸøøƛƸǭ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ā ĂìƘǶǱ
 äî ǼǽƘøǵîƘǦǵäî ǀøøǽǸƱ ĂìƘǆƢǡä ĂƘǵƠǾǩƘǖǝ ìƸƜǂǾř îǸǒǲǭ Ǵƛ ìäƸǝä ÿƘŬǱßÜƴƛƘǾǱ ñƸƢƾū ĂĜǸǩǸǲǦơ

  .(ČĎĒđ ÛǼǱƘǱî)"ììƸūǼǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǀǽäƺǝä ƚƜƾǭ ìǸƱ Ǵǥ ƴǲǂǽƴǱäǼǭ

 úǸøǢƭ ǐǞƭ ĂƘǵìƘǶǱ Ā Ƙǵîäƺƛä îì üǸƮơ ýƴǕ Ǵǥ ƠǝƸū ǴƪǾƢǱ þäǸơǼǭ úǸǝ ƚǩƘǎǭ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ
 Ǵøƛ .ììƸøūǼøǭ ǴøøǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǀǽäƺǝä Ǵƛ Ƹƪǲǭ ÛĂĜǸǩǸǲǦơ îì üǸƮơ Ā ìƘǆƢǡä ƴǁî Ƙƛ ƚƽƘǲƢǭ ƠǾǦǩƘǭ
 þß îì üǸøƮơ Ā ƴøǁƘƛ Ƹơÿƴøǁ ǰøǾǮǊơ ƠǾǦǩƘøǭ úǸøøǢƭ ǐǞƭ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ĂƘǵîäƺƛä Ǵš Ƹǵ ÛƸŬǽì þƘǾƛ
 ƸøǒǱ Ǵøƛ ǰǽäƸƛƘøøǲƛ .ƴƛƘǽǼǭ ÿƴǲǵƘǥ ĂƴǱĀî ÛǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ÛƴǁƘƛ ĂĜǸǩǸǲǦơ Ā ƴǁî îì üǸƮơ Ƙƛ ƚƽƘǲƢǭ
 ǰøøǽä þìǸǮǱ ǼǲǾǕ îǸǒǲǭ Ǵƛ ǴǥÛƴǁƘƜǾǭ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ĂäƸƛ ƚƽƘǲǭ ǄƱƘǁ ĂĜǸǩǸǲǦơ ùƘǦǁ ƴƽîǼǭ

 .ƠǝƸū ƸǒǱ îì ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ǄƱƘǁ þäǸǲǕ Ǵƛ äî ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ùƘǦǁ þäǸơǼǭ ùƘǦǁ

 ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ÛĂîäƶŬǱǸǱƘøǡ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ǨǭƘøǁ ƠøǩĀì ǼøǭǸǮǕ ǴøøƩìǸƛ îì ǼǭǸǮǕ îǸǭä Ǵǲǽƺǵ żȆƦǭ
 ĂƘǵþƘǭïƘøƽ Ā ƘǵÿƘŬƢøƽì Ǵøǲǽƺǵ ÛǼǽƘøǊǡ îǸøøǭä Ǵƛ ôǸƛƸǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ÛûȆǭä Ā ìƘǲƽä ƠƜƥ Ǵƛ ôǸƛƸǭ
 Ā... ǼǱƘøƽî öȆøǍä Ǵøƛ ôǸøøƛƸǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ā ǼǪƱäì ƠǾǲǭä Ā ǬǒǱ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ÛƠǩĀì ǼǭǸǮǕ
 ǴøǖǭƘƩîì þƘøøǲǾǮǍä ýƴǕ Ā Ǥƾǽî ïä ƴǁƘƛǼǭ ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ ïä ƠǑƘǞƭ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ǨǭƘǁ ǼǪǥ îǸǎƛ
 .ƴøǁƘƛ ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ îì üǸøƮơ ïä ĂäǴǱƘøǂǱ ƴøøǱäǸơǼǭ ƘǵǴǲǽƺǵ ǴǱǸū ǰǽä îì üǸƮơ ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ƴǵƘǥǼǭ



  

 

١٦٤

 çƘøǱƘǦǭä ÛçäƺǾǶøƪơ ÛƘǵÿƘŬƢøƽì ñƸƢøƾū ƴøǱĀî ĂäƸøƛ ǼǆƱƘøǁ ǼøǭǸǮǕ îǸøøǭä ǼǱäƸǮǕ ĂƘǵǴǲǽƺǵ
 îì üǸƮơ ĀƸǲǽä ïä .(ČĎĒđ ÛǼǱƘǱî) Ơƽä ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ ǜǽƸǖơ Ā ǰǾǮǊơ Ǵƛ ôǸƛƸǭ ƠƛƘƥ Ā ǼǽƘǲƛƸǽï
 .ìîäì ƠǦǾǩƘøøǭ úǸǢƭ ǰǾǮǊơ îǸǒǲǭ Ǵƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ îì ƸǾǾǚơ Ā üǸƮơ Ƹƛ Ơǩȅì ƘǵǴǲǽƺǵ ǴǱǸū ǰǽä
 çĀ üǸøƮơ ÛǼøǅǸǆƱ ǀøøƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ǰǾǲŢǮǵ Ā îǸǭä ƸǽƘƽ ǼǱäƸǮǕ ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ǵǥ ǼǩƘƭ îì

 .ƴǵìǼǭ þƘǂǱ äî ìƘǆƢǡä ĂƘǵǀƲƛ ƸǽƘƽ îì ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ƸǾǾǙ

 ĂĜǸøǩǸǲǦơ Ā îäƺøƛä îì ƚøƽƘǲƢǭ üǸøƮơ ĂĜǸøǩǸǲǦơ îì üǸøøƮơ ÿƴǁ ÿîƘǁä ǨƜǡ îì Ǵǥ ǴǱǸŬǱƘǮǵ
 ǼøǱäƸǮǕ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ǰøǾƛ ǨǉƘøǞơ äƶøǩ .ƴǵƘøøǦƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ñƸƢƾū ïä Ƙơ ÛƴƜǪǍǼǭ äî ƠǾǦǩƘǭ úǸǢƭ
 Ǵøǲǽƺǵ Ƙøƛ -ƴǱƘøƽîǼǭ äî ƠǾǦǩƘøǭ úǸøǢƭ îì (ĂîäƶøūǴǽƘǭƸøøƽ) ĂĜǸǩǸǲǦơ üǸƮơ Ǵǥ- ǼǭǸǮǕ îǸǭä
 ĂĜǸøøǩǸǲǦơ üǸøøƮơ Ƹøøƛ Ơøøǩȅì Ǵøøǥ - ǼøøøǅǸǆƱ ǀøƲƛ ĂîäƶøūǴǽƘǭƸøƽĀ îǸøǭä ƸǽƘøƽ ǼøǱäƸǮǕ
 Ǵøš Ƹøǵ Ǵøǥ ĂäǴøǱǸū Ǵøøƛ .ƴǁƘƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ ïä ǼǆƱƘǁ ƴǱäǸơǼǭ - ìîäì ìƘǆƢǡä îì (ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ)

  .ƴǲǥǼǭ Ơǩȅì ĂƸơǰǾŬǲƽ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ Ƹƛ ƴǵì þƘǂǱ äî ĂƸơȅƘƛ Ǭǡî ÿƴǭß Ơƽƴƛ ǨǉƘǞơ
 

٤-٥-٢- بازارهاي مالي 
 Ǵøøƕäîä îì öǸøǲơ Ā ƘøǵǤǱƘƛ öäǸøǱä ñƸƢøƾū ƴǵƘøǁ ÛǴǖøƽǸơ üƘøƭ îì ĂƘǵîǸøǂǥ îì ÿïĀƸøǭä Ǵøš Ƹøū
 îì ǴǽƘǭƸøƽ ìǸøƜǮǥ ÛüǸøř ǨǦøǂƢǭ ǀøƲƛ îì óäƸǢƢøƽä ǨƛƘøǡ ǔƛƘøøǲǭ ìǸƜǮǥ Ƙǭä ÜǬǾǁƘƛǼǭ þƘǂơƘǭƴƱ
 îƘøƜƢǕä þìǸƛ äîäì ÛþƘūƴǲǲǥǴǉƸǕ ĂǸƽ ïä ǰƖǮǎǭ ĂƘǵǴǢǾƥĀ ƠƽäǸƱîì Ā ìƘǆƢǡä ǜǪƢƲǭ ĂƘǵǀƲƛ
 ... Ā ĂìƘǶøøǱ ǔǱäǸǭ ÛîƘƜƢǕä ïä þƘūƴǲǲǥÿìƘǞƢƽä ĂƴǾǩǸơ ƸǾǙ ƴǅƘǢǭ ǼƱƸƛ ìǸƩĀ ÛüǸř ǨǦǂƢǭ îäïƘƛ îì

 .ƴǱƘǮƛ ǼǡƘƛ üƘǖǝ üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ îäïƘƛ ÿîäǸǮǵ Ǵǥ ÿƴǽìƸū ƤǕƘƛ

 Ā üǸøř ǨǦøøǂƢǭ îäïƘƛ ǰǾƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ ùƘǦǁ ǴƾǽƘǢǭ Ƙƛ þäǸơǼǭ äî ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ îì ǼŬšîƘŚǦǽƘǱ
 ǼøŬšîƘøŚǦǽƘǱ Ǵøƕäîä ĂäƸøƛ ǼǆƱƘøǁ ÿƸǶøøƛ ĂƘǵëƸǱ ùƘǦǁ ǔǡäĀ îì .ìäì þƘǂǱ üǸř ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ îäïƘƛ
 Ƹøǽï ǨøǾǪƮơ ĂƘøǲƜǭ Ƹøƛ úǸøøǝ ǄƱƘǁ Ƙƛ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ǼŬšîƘŚǦǽ ƘǱ ôƘƜơîä .ƴǁƘƛǼǭ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ

  .ƴǁƘƛǼǭ ǴǾƩǸơ ǨƛƘǡ

 ǼǩƘøǭ îäïƘøƛ îì .ƴøǁƘƛǼǭ ǨǦøǂƢǭ ƸǾøǙ Ā ǨǦøǂƢǭ ǼǩƘøǭ îäïƘøøƛ Āì Ăäîäì ìƘǆƢǡä Ǵǥ ƴǾǲǥ óƸǝ
 -ČĎ-ď îäìǸøǮǱ) ìǸøǁǼǭ ǰøǾǾǖơ Ăîäìä çîǸøǅ Ǵøøƛ ÛR f ÛÿƸǶƛ ëƸǱ Ā ƠƽäÛS ÛƠƛƘƥ ǴǉƸǕ ÛǨǦǂƢǭ
 .ƴǲøǁƘƛǼǭ ýäĀ ǼǉƘøøǢƢǭ ƴǱîäì îäƸǡ ƘǉƘǢơ ǔƛƘơ ƴǖƛ Ǵƛ b  ǴǎǢǱ ïä Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ ǼƢǩƘƭ ǰǾǲš îì .(ǜǩä



  

 

١٦٥

 ĂƘǵÿƘŬǲƛ üƘƭ .ƴǽßǼǭ ìǸƩĀ Ǵƛ a b þäƺǾǭ Ǵƛ ǼǽƘǉƘǢơ ǴǝƘǉä ǰǽäƸƛƘǲƛ Ā Ơƽä S f þƘǲŢǮǵ ÛǴǉƸǕ Ƙǭä
 þƘǱß ĂƘǉƘǢơ Ā ƴǲǁƘƛǼǭ ÿƴǲǥäƸř e ǴǎǢǱ ïä ƸơȅƘƛ ĂäǴǲǭäì ĂĀî Ƹƛ Ǵǥ ǼǽƘǵÿƘŬǲƛ òǸǆƱ Ǵƛ îǸǥƶǭ
 Û e   ǴǎǢǱ îì äƸǽï) .ƴǱîĀßǼǭ ĂĀî ìǸƱ ïƘǾǱ ǔǝî ĂäƸƛ ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ ǼǩƘǭ îäïƘƛ Ǵƛ Ơƽä ÿƴǂǱ ÿìîĀßƸƛ

 .(ƴǁƘƛǼǭ þƘƾǦǽ îäïƘƛ Āì ÿƸǶƛ ëƸǱ
 ǰøǽƴƛ .ìǸøǁ ƘøƪƛƘƩ D i1 Ǵøøƛ ĂƸƽäƸƽ îǸǍ Ǵƛ ÛD i0 ÛǼǲƮǲǭ Ǵǥ Ơǁäì îƘǒƢǱä þäǸơǼǭ ǰǽä ƸƛƘǲƛ
 ǼǩƘøǭ îäïƘøƛ ÿƸǶøƛ ĂƘøǵëƸǱ ǰøǾƛ ùȆøƢƱä Ƹøƛ ĀƸǲøøǽä ïä .ƴƛƘǽǼǭ ǀǽäƺǝä ƺǾǱ îäïƘƛ ǰǽä ÿƸǶƛ ëƸǱ ƚǾơƸơ
 öäǸøǱä Ƙøƛ ǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ Ƙøƛ ýäĀ þƘøǾǉƘǢƢǭ çîǸøǅ ǰøøǽä îì .ììƸūǼǭ ÿìĀƺǝä ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ Ā ǨǦǂƢǭ
 îì .ìîäì Ơøǩȅì ǼǩƘøǭ ĂƘøǵîäïƘƛ ǼøŬšîƘøŚǦǽƘǱ Ƹøøƛ öǸǉǸǭ ǰǾǮǵ Ǵǥ ƴǲǁƘƛǼǭ ǴƩäǸǭ ÿƸǶƛ ĂƘǵëƸǱ
 ÜƠǁäì ǀǲǥäĀ çîƴǡ ƘǉƘǢơ ǴǝƘǉä ǨƛƘǢǭ îì ÛR  f ÛǨǦǂƢǭ ǼǩƘǭ îäïƘƛ îì ÿƸǶƛ ëƸǱ Ƹūä Ǵǥ ǼơîǸǅ
 ƸƢøøǂǾƛ Ǵš Ƹǵ îäïƘƛ Āì ÿƸǶƛ ĂƘǵëƸǱ Ā ùƶƩ ƘǉƘǢơ ǴǝƘǉä îǸǥƶǭ ÿƸǶƛ ëƸǱ ǀǽäƺǝä Ƙƛ ƠǩƘƭ ǰǽä îì
 ĂƘǵëƸǱ ǰǾƛ ùȆƢƱä Ƽř .ƴǁǼǭ ǴƢƽƘǥ ǼǩƘǭ ĂƘǵîäïƘƛ ǼŬšîƘŚǦǽ ƘǱ ïä Ā ƴǽìƸūǼǭ ǤǽìƺǱ Ǭǵ Ǵƛ
 ĂäƸøƛ Ǵøǥ ÛƴøǁƘƛǼǭ ǼǩƘøǭ ĂƘøøǵîäïƘƛ ǼŬšîƘŚǦǽƘǱ ïä ǼǆƱƘǁ ǨǦǂƢǭ ƸǾǙ Ā ǨǦǂƢǭ ǼǩƘǭ îäïƘƛ ÿƸǶƛ
 ƸǒǱ îì äî îǸǂǥ ǼǦǱƘƛ ǬƢƾǾƽ ǴǩƘƾǦǽ ĂƘǵÿìƸŚƽ ìǸƽ ÛǀǵĀŤř ǰǽä îì ǨǦǂƢǭ ǼǩƘǭ îäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ

 .ǬǽƸǾūǼǭ

 
 



  

 

١٦٦

٤-٥-٣- بوروكراسي 
 

 Čē.ìǸǁǼǭ Ǵƕäîä ǼƽäƸǥĀîǸƛ ĂäƸƛ ƚƽƘǲǭ ǼǆƱƘǁ Ƹǽï ǨǾǪƮơ ǤǮǥ Ǵƛ
 .Ơøƽä ǼøøƢǩĀì ǼƽäƸǥĀîǸƛ ÿƴǶǕ Ƹƛ çƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ Ǵƕäîä ÛîäïƘƛ ƠƾǦǁ ÿƴǽƴř ìǸƩĀ ƠǪǕ Ǵƛ
 Ǩøǥ ïä ǰøǾǖǭ þäƺǾøǭ ƴøǾǩǸơ Ǵøƛ þäîäƴǮƢøƽƘǾƽ ïä ǴøøƩìǸƛ ƠǝƘǽîì Þäïä îì ƘǵçäƸǥĀîǸƛ ǀƲƛ ǰǽä îì
 ǰøǽä îì äî (þƘøūƴøǲǲǥ ùƸøǆǭ) þƘøūƴøǲǵì Ăàî ĂƘøǉƘǢơ Ƙøơ ƴøøǱïäìƸřǼǭ ǼǭǸǮǕ çƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ

  .ƴǱïƘƽ ÿìîĀßƸƛ ôƘƜơîä
 :ìîäì ǼŬƢƾƛ ǨǭƘǕ Āì Ǵƛ ǀƲƛ ǰǽä îì ǼǭǸǮǕ çƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ ƴǾǩǸơ þäƺǾǭ

 .þäîäƴǮƢƽƘǾƽ ĂǸƽ ïä ǴƢǝƘǽ ǄǾǆƲơ ǴƩìǸƛ þäƺǾǭ -Č
 .ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǼǽßîƘǥ þäƺǾǭ -č

 þß îì ÿƴøǮǕ ÿĀƸøū Ǵøøƽ Ā ìǸǁǼǭ ǰǾǾǖơ ǼƽƘǾƽ ĂƸǾūǬǾǮǆơ ƴǲǽäƸǝ Ǥǽ îì ǴƩìǸƛ ǄǾǆƲơ
 :ïä ƴǲơîƘƜǕ ÿĀƸū Ǵƽ ǰǽä .ƴǱîäì ǀǢǱ

  ƘǵçäƸǥĀîǸƛ -é  þäîäƴǮƢƽƘǾƽ -å þƘūƴǲǲǥ ùƸǆǭ . þƘūƴǲǵì Ăàî - ǜǩä

 ǼøǭǸǮǕ çƘøǭƴƱ Ā ƘøǵȅƘǥ ƴøøǾǩǸơ îì ƘǵçäƸǥĀîǸƛ îƘƢǝî Ǵƛ ǼŬƢƾƛ ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǼǽäîƘǥ þäƺǾǭ
 ÿƴøøǲǲǥ ƸƦǥäƴƭ Ǥǽ çîǸǆƛ ìäƸǝä ƸǽƘƽ ƴǲǱƘǮǵ ÛçäƸǥĀîǸƛ Ǵǥ ƴǱƴǢƢǖǭ ǰǱƘǦǾƾǱ ƴǲǱƘǭ ǼǱƘƾǥ .ìîäì
 þƘøǲǥîƘǥ ìäƴøǖơ ÛúǸøǢƭ ǨǭƘøǁ äî çäƸøǥĀîǸƛ ƠøǾƛǸǪǎǭ ǔƛƘøơ ƸǅƘøøǲǕ ĂĀ .ƴǲǥǼǭ ǨǮǕ ƠǾƛǸǪǎǭ
 Āä ǼǕƘǮƢƩä ƠǾǖǡǸǭ Ƙǽ çîƴǡ ÛǴǡƸǞƢǭ çäƴǽƘǕ ÛĂĀ ǼǭǸǮǕ îƘƜƢǕä Ā çƸǶǁ Ƙǵþß úǸǢƭ ÛƠƽìƸǽï
 îǸøǎƛ ìǸøǁǼǭ ƸǵƘøǑ çäƸøǥĀîǸƛ ƠøǾƛǸǪǎǭ ǔƛƘøøơ îì Ǵǥ ƸǅƘǲǕ ǰǽä ïä ĂîƘǾƾƛ ǴǦǾƕƘƪǱß ïä .ƴǱäìǼǭ
 ÛƠøǾƛǸǪǎǭ ÿƴøǲǲǥ ƸƦøǥäƴƭ ĂƘøǵçäƸǥĀîǸƛ ǴøƪǾƢǱ îì ìǸøǁǼǭ ôǸøøƛƸǭ ĂĀ ǴƩìǸƛ ÿïäƴǱä Ǵƛ ǬǾǢƢƾǭ

  .ìǸƛ ƴǲǵäǸƱ ƺǾǱ ǴƩìǸƛ ÿƴǲǲǥ ƸƦǥäƴƭ

 ïä ĂîƘøǕ ÛĂîƘøøǆƮǱä ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ā ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ǼǩƘǢƢǱä ƸǾǙ ĂƘǵþƘǭïƘƽ ƴǲǱƘǮǵ ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 Ǵøǥ ìîäì ìǸøƩĀ ƘǵþƘǭïƘøƽ ǰøøǽä Ā çäîäìä îƘƢǝî ǰǾƛ ǼƜǩƘƩ ĂƘǵçĀƘǞơ äƶǶǖǭ .Ơƽä ǼƢƛƘǡî ĂƘǵîƘǂǝ
 Ǥøǽ îì çäƸøǥĀîǸƛ îƘøøƢǝî ƸƢǂǾƛ Ǵš Ƹǵ ƬǾǉǸơ îì Ƙǭ ĂƘǂŬǵäî ƴǱäǸơǼǭ îƘƢǝî ǰǽä ïä ǨǅƘƭ ƨǽƘƢǱ
 îäïƘøøƛ îì þß ñĀƸǝ Ƙƛ Ǵǥ ìƸǥ ƴǵäǸƱ åƘƲƢǱä äî ƴǾǩǸơ ïä ǼƮǎƽ Ƹū îƘǆƮǱä Ǥǽ .ƴǁƘƛ ĂƸǒǱ üƴǭ
 ĂǸøƽ ïä ƼøǪƪǭ ƚøǽǸǆơ Ƙøƛ äî ǼǽƘøƪǦǽ ǄøǾǆƲơ çäƸøǥĀîǸƛ ǰøøǦǾǩ .ƴǲǥ ƸƦǥäƴƭ äî ìǸƱ ìǸƽ

                                                           
   .Ơƽä ÿƴǁ ǴƢǝƸū Ƹƛ ĂäÿƸǾǁ ƬǱƘƽ ǼǪǕ ǴǭƘǱ þƘǽƘř ïä ǨǾǪƮơ ǰǽä åǸšîƘš -Čē 



  

 

١٦٧

 ƘøǵȅƘǥ ïä ǼøǲǾǖǭ þäƺǾøǭ Ǵøǥ ìǸøøǁǼǭ ƴǶǖƢǭ ǨƛƘǢǭ îì Ā ìîäìǼǭ ƠǝƘǽîì ƠǩĀì ǴǱäƺƱ ïä îäƴǮƢƽƘǾƽ
 Ǵøƛ ôǸøƛƸǭ ÛƴøǾǩǸơ çƘøǮǾǮǆơ ïä ĂäǴøøƾǽƘǢǭ .ƴǲǥ ƴǾǩǸơ ǼƢǝƘǽîì ǴƩìǸƛ üƘƜǡ îì äî ǼǭǸǮǕ çƘǭƴƱĀ
 ÿƘŬƢøƽì ÿîäìä) çäƸǥĀîǸƛ Ā ǼǅǸǆƱ ƸǾǙ ǀƲƛ ǼǕƘǞƢǱä ƸǾǙ þƘǭïƘƽ ÛǼǅǸǆƱ ǀƲƛ Ƹū îƘǆƮǱä

  .Ơƽä ÿƴǁ ÿìäì þƘǂǱ (Čď-ď) îäìǸǮǱ îì ǼƢǩĀì ǀƲƛ (ǼƕäƸƩä

 
 

 ƚøǾơƸơ ǰøǽƴƛ .ìǸøǁǼǭ ǴøƢǝƸū ƸøǒǱ îì ǼøøǦǽ ƴǾǩǸơ ǨǭäǸǕ ƠǮǾǡ Ā ƘǉƘǢơ ǔƛƘơ þƘǭïƘƽ Ƹǵ ĂäƸƛ
 Ǵøǥ ìǸøǁǼǭ óƸøøǝ ǰǾǲŢǮǵ .( LRAC) Ơƽä þƘƾǦǽ ǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ çƴǭƴǲǪƛ ǔƛƘơ ǼǵƘŬǲƛ Ƹǵ ĂäƸƛ
 ƴøøǭßîì ǔƛƘơ Ā D Ƙƛ ƘǉƘǢơ ǔƛƘơ . LRAC=LRMC ǴƪǾƢǱ îì .ìîäì ìǸƩĀ ðƘǾǢǭ Ǵƛ ƠƜƾǱ ƠƛƘƥ ÿìïƘƛ
 ÿƴøǲǵì Ăàî ĂƘøǉƘǢơ ǔƛƘøøơ Ǭǵ Ā îäïƘƛ ĂƘǉƘǢơ ǔƛƘơ ƸŬǱƘǾƛ Ǭǵ D Ā Ơƽä ÿƴǁ ǄƲǂǭ MR Ƙƛ ǼǽƘǶǱ

 .Ơƽä (ÿƴǲǲǥùƸǆǭ)
 ƸƦøǥäƴƭ äî ìǸƱ ìǸƽ îäïƘƛ îì þß ñĀƸǝ Ƙƛ Ǵǥ ƴǲǥǼǭ åƘƲƢǱä äî ƴǾǩǸơ ïä Ƭǎƽ þß ƸūîƘǆƮǱä
 ƴøøǾǩǸơ Ƭǎƽ ǼǕƘǞƢǱä ƸǾǙ ÿƘŬǲƛ .Ơƽä  OP 1 ƠǮǾǡ Ƙƛ  OQ 1 ƴǾǩǸơ Ƭǎƽ ǰǽä îäìǸǮǱ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǲǥ

  OP 2 AQ 3  çäƸøǥĀîǸƛ ǼƢǝƘøøǽîì ǴƩìǸƛ Ƹūä üƘƭ .ìƸǥ ƴǵäǸƱ åƘƲƢǱä  OP 2 ƠǮǾǡ Ƙƛ äî  OQ 2
 ǰøǽä Ǵøøǥ ìƸǥ ƴǵäǸƱ ƴǾǩǸơ ƴƭäĀ OQ 3 çäƸǥĀîǸƛ (LRAC) Ǵǲǽƺǵ çƴǭƴǲǪƛ ǔƛƘơ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ÛƴǁƘƛ
 ïä ƸƢøǂǾƛ çäƸøøǥĀîǸƛ ÿĀȆǖƛ Ā Ơƽä ǼǕƘǞƢǱä ƸǾǙ ÿƘŬǲƛ Ā ƸūîƘǆƮǱä ƴǾǩǸơ þäƺǾǭ ïä ƸƢǂǾƛ ƴǾǩǸơ þäƺǾǭ



  

 

١٦٨

 ƠøǮǾǡ  OP 2 ǴøǦǲǽä óƸøǝ Ƙøøƛ .Ơƽä ÿìƸǥ ƴǾǩǸơ  OP 2 ƠǮǾǡ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ÿƴǲǵìĂàî ĂƘǉƘǢơ þäƺǾǭ
 åǸøǪǎǭ ƴøƭ ïä ƸƢøøǂǾƛ çäƸǥîǸƛ Ā åǸǪǎǭ ƴƭ ïä ƸƢǮǥ ƸūîƘǆƮǱä ÛƠƽä çƴǭƴǲǪƛ îì ǸơƸř ĂäîƘǥ
 ǰǽä Ǵǥ ìîäì ìǸƩĀ ÿƴǲǲǥ ùƸǆǭ ĂäƸƛ ǼǵƘǝî þƘǽï ìîǸǭ Āì ǰǽä ïä Ǥǽ Ƹǵ îì .ìƸǥ ƴǵäǸƱ ǴǉƸǕ
 ƸøƛäƸƛ ǼøƽäƸǥîǸƛ ìîǸøǭ îì Ā  CBF ƠƭƘøƾǭ Ƙøƛ ƸøƛäƸƛ ĂîƘøǆƮǱä çîǸøøǅ Ǵƛ ƴǾǩǸơ ìîǸǭ îì þäƺǾǭ
 2 ǼƢǝƘøøǽîì ǴƩìǸƛ Ƹūä .ìîäì ǼƢǝƘǽîì ǴƩìǸƛ Ǵƛ ǼŬƢƾƛ çäƸǥĀîǸƛ ƴǾǩǸơ þäƺǾǭ .Ơƽä FAG ƠƭƘƾǭ
 ǴøøøƩìǸƛ Ƹøūä üƘøƭ .ƴøǁǼǭ ǼøǦǽ ǼǕƘøǞƢǱä ƸǾøǙ ÿƘøŬǲƛ Ā çäƸøǥĀîǸƛ ƴøǾǩǸơ þäƺǾøǭ ÛìǸøƛ OP 2 FQ

 îƘøǂǝ Ƹøǽï îäƴǮƢøøƽƘǾƽ .ìǸƛ  OP 2 BQ 1 ïä ƸƢǂǾƛ Ā  OP 2 FQ 2 ïä ƸƢǮǥ çäƸǥĀîǸƛ Ǵƛ ǼǆǾǆƲơ
 üƘƭ .ìïƘƽ ÿìîĀßƸƛ äî Ƙǵþß ĂƘǉƘǢơ Ƙơ ƠǝƸūǼǭ îäƸǡ (ÿƴǲǵìĂàî) ÿƴǲǲǥ ùƸǆǭ ùƸǍ ïä ĂƸƢǂǾƛ

 üìƘǖǭ ǴƩìǸƛ Ǵǥ üĀä ƠǩƘƭ îì ǴǦǱß
 .ƴǵìǼǭ ƬǾƩƸơ äî ǴƩìǸƛ ÿïäƴǱäîì ǨǾǪǢơ (ÿƴǲǵì Ăàî) ÿƴǲǲǥ ùƸǆǭ ÛìǸƛ  OP 2 AQ 3 

 Ǵøǥ ÛƠøƽä ǴøƜǱƘƩ Āì îƘøøǆƮǱä Ǥǽ ǰǾǝƸǍ ǰǾƛ Ǵǎƛäî ƴǲǱƘǮǵ îäƴǮƢƽƘǾƽ Ā çäƸǥĀîǸƛ ǰǾƛ Ǵǎƛäî
 .ìîäì ǴøǩìƘƜǭ ǰøǽä îì ǰøǾǝƸǍ çîƴøǡ Ā ƸøǒǱ üƘøǮǕä Ǵøƛ ǼŬƢøøƾƛ ǴƩìǸƛ ǄǾǆƲơ Ƹǭä îì ǼǽƘǶǱ ǴƪǾƢǱ
 Ā çîƴøǡ ïä Ǵøǥ ƴøǲǲǥǼǭ ƠǝƘøǽîì ǼǱäîäƴǮƢøƽƘǾƽ ïä äî ìǸøƱ ǴøƩìǸƛ ƘøøǵçäƸǥĀîǸƛ ǴǦǲǽä ǬǙîǼǪǕ
 Ǵøøƛ ǴƢøƾƛäĀ çƘøǕȆǍä ƚøƾǥ õƘøƮǩ Ǵøƛ þäîäƴǮƢøƽƘǾƽ ǨøǮǕ îì Ƙøǭä ÛƴøǱîäìîǸƱƸƛ ǼǱǸǱƘøǡ ƠǾǮǥƘøƭ
 ƠøøǮǾǡ ÛçƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ ǴǾǶơ Ǵƛ ǔƩäî ǼǪǆǞǭ çƘǕȆǍä ƘǵçäƸǥĀîǸƛ Ǵǥ äƸš .ƴǲƢƾǵ ƘǵçäƸǥĀîǸƛ
 îäƴǮƢøøƽƘǾƽ ÛǠǾǡì ÿîĀƘǂǭ Ǥǽ ìǸƩĀ åƘǾǙ îì Ǵǥ ƴǱîäì çƘǭƴƱ Ā ȅƘǥ ĂäƸƛ ƘǉƘǢơ ƴǱĀî Ā ƘǵÿìƘǶǱ
 Ƙøƛ Ǵøǎƛäî îì óäƸƢøǕä Ǵøƛ îìƘøǡ Ā ÿìǸøƜǱ çƘøøǕȆǍä þìäì îäƸǡ ƴǽìƸơ Ǵƛ îìƘǡ (ǴƩìǸƛ ÿƴǲǵìǄǾǆƲơ)
 ïä ƴǱäǸơǼǭ ƠǾƛǸǪǎǭ ÿƴǲǲǥ ƸƦǥäƴƭ çäƸǥĀîǸƛ ǰǽä ƸƛƘǲƛ .ìǸƛ ƴǵäǸƲǱ çäƸǥĀîǸƛ ǼƢƽäǸƱîì ǴƩìǸƛ
 ýƴøøǕ ǴǦǲǽä ĂäƸƛ üƘƭ .ìïäìƸŚƛ ìǸƱ ƠǾƛǸǪǎǭ ǔƛƘơ ĂïƘƽ ƸƦǥäƴƭ Ǵƛ ƘǵǴǲǾǭï ǰǽä îì ƸǒǱ üƘǮǕä ǠǽƸǍ
 ĂïƘøƽƸƦǥäƴƭ ïä ǼøǁƘǱ çäƸøƥä Ǵøǥ ǬøǾǵìǼǭ åäǸøøƩ üäƐƽ ǰǽä Ǵƛ ǬǾǵì þƘǂǱ äî çäƸǥĀîǸƛ ǼǽäîƘǥ
 çäƸǥĀîǸƛ ƠǾƛǸǪǎǭ ǔƛƘơ ƸǅƘǲǕ ǰƢǝƸū ƸǒǱ îì Ƙƛ ÝƠƾǾš ǴƩìǸƛ ĂĀî çäƸǥĀîǸƛ ǌƽǸơ ƠǾƛǸǪǎǭ
 ìîäĀ ǼǪƜǡ ƸǅƘǲǕ Ƙƛ ôƘƜơîä îì ǔƛƘơ ǰǽä îì Ơƽä ǰǦǮǭ ĂƸŬǽì ƸǅƘǲǕ Ûÿƴǁ þƘǾƛ ǰǱƘǦƾǾǱ ǌƽǸơ Ǵǥ
 ĂäƸøƛ ƼøøǥǸǩ çäƺǾǶƪơ Ƙƛ ǴǪƜǭ îƘǥ úƘơä ÛƸƢǂǾƛ ÿƘǝî þìîĀß Ơƽƴƛ ĂäƸƛ çäƸǥĀîǸƛ üƘƦǭ ĂäƸƛ .ìǸǁ
 ƴøǾǞǭ ǼǽäîƘøǥ þĀƴøøƛ ǴǲǽƺǵƸř Ā ÿƴǾŢǾř ǼƽƸƛƘƾƭ ǬƢƾǾƽ Ǥǽ ïä Ƙǽ Ā ƴǲǥ ǬǵäƸǝ ǀǱäƴǲǭîƘǥ Ā ìǸƱ
 ýƘƪǱä Āä ƸǒǱ ƠƮơ Ǵǥ ǼǱƘǲǥîƘǥ ìäƴǖơ îì ǀǽäƺǝä Ǵƛ Ƙǽ Ā ƴǲǥ ÿìƘǞƢƽä ÿƴǁ îƸǢǭ ǜǽƘǑĀ ýƘƪǱä ĂäƸƛ
 Ǵøƛ ôǸøƛƸǭ ĂƘǵǴøøǲǽƺǵ ùƸǅ çäƸǥĀîǸƛ ǴƩìǸƛ ïä ƠǮƾǡ Ǥǽ ƚǾơƸơ ǰǽƴƛ .ìïäìƸŚƛ ƴǲǲǥǼǭ ǴǞǾǑĀ



  

 

١٦٩

 Ƹøøǵ ìǸƩĀ ǰǾǲŢǮǵ .ììƸū ǼǭǸǮǕ çƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ ƴǾǩǸơ ùƸǅ ǴǦǲǽä ĂƘƪƛ ÛììƸūǼǭ úǸǝ ìîäǸǭ
 ǼøǭǸǮǕ éîƘøƲǭ Ƙøǽ çäƸøǥĀîǸƛ ǴøøƩìǸƛ ǀǽäƺǝä Ǵƛ åǸǪǎǭ ƴƭ ïä ƸƢǂǾƛ Ā ǼǝƘǉä ìîäǸǭ ǰǽä ïä Ǥǽ
 ǰøǽä ƴøǁî îì îäƸǮƢøƽä çîǸøøǅ îì Ā ìîĀßǼǭ ìǸƩĀ Ǵƛ äî  ČĔ X ǼǽßîƘǥ ýƴǕ ïä ǼǕǸǱ Ā ƴǭƘƪǱäǼǭ
 ƴøøǁ ƴǲǵäǸƱ îäìîǸƱƸƛ ƸǮƢƾǭ ƴǁî ïä ǼǭǸǮǕ éîƘƲǭ ǴƛƘǂǭ ĂƘǵÿƘŬƢƽì Ā çäîäìä îì ƘǵǴǲǽƺǵ ǴǱǸū

 .Ơƽä ǼǭǸǮǕ ǀƲƛ ñƸƢƾū Ā ǼƽäƸǥĀîǸƛ ǼǽßîƘǥ ýƴǕ ǀǽäƺǝä ƸǮƢƾǭ ƴǁî ǰǽä ƴǭƘǾř Ā
 :ƴǲǵì ǀǽäƺǝä äî ǀǽǸƱ ǴƩìǸƛ ǠǽƸǍ Āì ïä Ơƽä ǰǦǮǭ ƘǵçäƸǥĀîǸƛ

 .ìîäì ǀǽäƺǝä Ǵƛ ïƘǾǱ Ƙǵþß ĂƴǾǩǸơ çƘǭƴƱ Ā ƘǵȅƘǥ Ǵǥ ƴǲǲǥ ƴǕƘǢƢǭ äî þäîäƴǮƢƽƘǾƽ -Č
 ǴǪǾøƽĀ Ǵøƛ äî ƘøǵȅƘǥ ïä ǼøǲǾǖǭ îäƴøǢǭ ƴøǾǩǸơ ĂäƸøƛ ýïȅ ĂƘǵÿìƘǶøøǱ ƸǽìƘǢǭ Ƙǵþß Ơƽä ǰǦǮǭ -č

 .ƴǲǵì ǀǽäƺǝä ƴǾǩǸơ ĂäîƘǥ ƸǾǙ ĂƘǵǤǾǲǦơ ïä ÿìƘǞƢƽä
 Ƭǎøƽ Ƹøøǵ ƴǾǩǸơ ýĀì ìîǸǭ îì Ā ǸơîƘř ǼǽäîƘǥ Ƭǎƽ ïä éîƘƱ ȅƘǥ ƴǾǩǸơ ǀǽäƺǝä ÛüĀä ìîǸǭ îì
 ÛƠøǝƸū ƴǵäǸƱ çîǸǅ ïƘǾǱ ìîǸǭ ǼǝƸǆǭ ÿìƘǶǱ Ǩǡäƴƭ Ǵƛ ƠƜƾǱ ĂƸƢǂǾƛ ĂƘǵÿìƘǶǱ Ƙƛ ÛȅƘǥ ïä ǼǲǾǖǭ
 Ā ǄǾǆƲơ îì ǼǽäîƘǥ ýƴǕ ÛüĀä ƠǩƘƭ îì .Ơƽä ǼǽäîƘǥ ýƴǕ öǸǱ Ǥǽ ƸŬǱƘǾƛ ìîäǸǭ ïä Ǥǽ Ƹǵ Ǵǥ

 .ìîäì ìǸƩĀ ƴǾǩǸơ îì ǼǽßîƘǥ ýƴǕ ÛýĀì ƠǩƘƭ îì
 Ǵøøǥ ĂäǴǽƘƽ ƠǮǾǡ Ǵǥ Ơƽä ǰǽä üĀä öǸǱ ïä ǼǽäîƘǥ ýƴǕ ìǸƩĀ ƠǪǕ (Čď-ď) îäìǸǮǱ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ
 ǼøƢǮǾǡ ïä ƸƢǮǥ ìîäì ƘǵȅƘǥ ïä ƴƭäĀ  OQ 3 ĂäƸƛ þß ƠƱäìƸř Ǵƛ ǨǽƘǮơ (ÿƴǲǵì Ăàî) ÿƴǲǲǥ ùƸǆǭ
 ÛƸøŬǽì þƘøǾƛ Ǵøƛ .(OP 2 ƠøǮǾǡ Ƙøƛ ǴøƾǽƘǢǭ îì  OP 3 ƠøǮǾǡ ƸǾøǒǱ) ìǸøøǁǼǭ ǴƢƱäìƸř żȆǮǕ Ǵǥ Ơƽä
 Ā ìîäì ȅƘøǥ ïä ƴøƭäĀ  OQ 2 ĂäƸøƛ  OP 2 ƠøǮǾǡ ƠøƱäìƸř Ǵøƛ ǨǽƘøøǮơ (ÿƴǲǵì Ăàî) ÿƴǲǲǥùƸǆǭ
 ìƘøƪǽä ƠǶƩ ǰǽä ïä ǼǽäîƘǥ ýƴǕ ǰǽä .ƠƾǾǱ ȅƘǥ ƴƭäĀ OQ 3 ĂäƸƛ OP 2 ƠǮǾǡ ƠƱäìƸř Ǵƛ ǨǽƘǮƢǭ
 Ăàî) þƘøūƴøǲǲǥ ùƸøǆǭ çƘøƮǾƩƸơ Ǵøøǥ ǼǽƘǵǄǾǆƲơ Ƙƛ ǠƛƘǎǭ ǔƛƘǲǭ ǼǖǡäĀ ǄǾǆƲơ Ǵǥ ìǸǁǼǭ
 îì çƘøǭƴƱ Ā ȅƘøǥ ƴøǾǩǸơ Ǵøøǲǽƺǵ Ǵǥ ýĀì ƠǩƘƭ îì .ìƸǾūǼǮǱ çîǸǅ ìïƘƽ ÿìîĀßƸƛ äî (þƘūƴǲǵì
 ƘøǵȅƘǥ ÛǼǽäîƘøøǥ ƸǾǙ îǸǎƛ çäƸǥĀîǸƛ ÿîäìä ìîǸǭ ǰǽä îì ÛƠƽä åǸǪǎǭ ƴƭ ïä ƸƢǂǾƛ ǼǭǸǮǕ ǀƲƛ
 Ǵøǲǽƺǵ çƴøøǭƴǲǪƛ ǔƛƘơ ÛƴǁƘƛ LRAC ǌƽǸƢǭ Ǵǲǽƺǵ çƴǭƴǲǪƛ ǔƛƘơ ǴǦǲǽä ĂƘƪƛ Ā ìƸǥ ƴǵäǸƱ ƴǾǩǸơ äî

 ÿïäƴǱä Ǵƛ ĂäǴƩìǸƛ ƺǾǱ îäƴǮƢƽƘǾƽ .ìǸƛ ƴǵäǸƱ LRAC 1 ǌƽǸƢǭ
 ÿîäìä Ǵǥ îƘǒƢǱä ǰǽä Ƙƛ Ā ƴǲƢƾǵ LRAC ƘǵǴǲǽƺǵ ǴǦǲǽä óƸǝ Ƙƛ .ƴǵìǼǭ ǄǾǆƲơ OP 2 AQ 3

                                                           
 öäǸǱä ìǸƜǶƛ ÛþƘǲǥîƘǥ ÿƺǾŬǱä ǀǽäƺǝä Ûÿƴǲǲǥ ǠǽǸǂơ ǼǱƘǭïƘƽ çäƸǾǾǚơ ǠǽƸǍ ïä ĂĜǸǩǸǲǦơ Ƹǵ ǼǵìïƘƛ ǀǽäƺǝä îì ǬƢƾǾƽ ǼǽƘǱäǸơ -ČĔ

  . ...Ā çƘǮǾǮǆơ
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 îì ƴøƭ ïä ǀøǾƛ ǀøǽäƺǝä Ƙøƛ çäƸøøǥĀîǸƛ ƸŬǽì ĂǸƽ ïä .ìäì ƴǵäǸƱ ǨǽǸƮơ äî ȅƘǥ ïä ƴƭäĀ  OQ 3 
 LRAC 1 ƠøøǾǖǉĀ Ǵøƛ ǌøƽǸƢǭ Ǵøǲǽƺǵ çƴøǭƴǲǪƛ ǔƛƘøơ üƘøǢƢǱä ƤǕƘøƛ ÛƴøǾǩǸơ îì ǼøǝƸǆǭ ĂƘǵÿìƘǶøǱ

 Ǵǥ ǼƕƘƩ îì äî ȅƘǥ ïä ƴƭäĀ OQ 4 þäƺǾǭ Ǵǲǽƺǵ ǔƛƘơ ǰǽä Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ çäƸǥĀîǸƛ Ā .ììƸūǼǭ
 żȆƜǡ ǴǥĂäǴƩìǸƛ ǰǾǮǵ Ǽǲǖǽ ÛìƸǥ ƴǵäǸƱ ƴǾǩǸơ ìǸǁǼǭ ǠƜǎǲǭ OP 2 AQ 3 Ƹƛ OEHO 4 

 ƴøøǾǩǸơ ƴøƭäĀ OQ 4 ÛƴøǾǩǸơ îì çäƸøǥĀîǸƛ ǼǽäîƘøǥ ýƴøǕ ǴøƪǾƢǱ îì ÛìƸøǥǼǭ ƴøǾǩǸơ ƴøƭäĀ OQ 3 
 Ơøƽä ǴƢøǁäì ƴøǁî ƠøǩĀì ĂƘǵǴøøǲǽƺǵ ƠǩƘƭ Āì Ƹǵ îì .ƴǁƘƛǼǭ OQ 4 <OQ 3 Ǵǥ ĂîǸǎƛ ÜƴǲǥǼǭ
 ƴǭßîƘǥƘǱ çäƸǥĀîǸƛ ǴǦǲǽä óƸǝ Ƙƛ Ƽř .ƴǁƘƛ ǴƢǁäì äî ýïȅ ǼǽßîƘǥ ÛǴǲǽƺǵ ǀǽäƺǝä ǰǽä ǴǦǲǽä þĀƴƛ
 ĂƴǭßîƘøøǥƘǱ Ƹƛ ƴǱäǸơǼǭ ƠǩĀì ĂîƘƩ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ƴǁî ÛƴǁƘƛ ƴǭßîƘǥƘǱ ǼƽäƸǥĀîǸƛ Ǽǲǖǽ ÜƴǽƘǮǱ ǨǮǕ
 þäǸøǲǕ Ǵøƛ þäǸøơǼǭ äî ƠøǩĀì ĂîƘøƩ ĂƘǵǴøǲǽƺǵ ƴøǁî ƴøøƽîǼǭ ƸǒǱ Ǵƛ ǔǡäĀ îì .ƴǽäƺǞǾƛ ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 ǨǭƘøǁ ÛƠǩĀì ĂƘǵǴǲǽƺǵ Ǵǥ Ơƽä Ƹǥí ǨƛƘǡ .ƠǝƸū ƸǒǱ îì ǼƽäƸǥĀîǸƛ ĂƴǭßîƘǥƘǱ ùƸǖǭ ǄƱƘǁ
 ǼǵƴǱƘǭïƘøƽ Ā ĂĜǸøǩǸǲǦơ ƸǾøøǾǚơ ĂäƸƛ ǼǆƱƘǁ ǼǱäƸǮǕ ĂƘǵǴǲǽƺǵ .Ơƽä ǼǱäƸǮǕ Ā ĂîƘƩ ĂƘǵǴǲǽƺǵ
 ǀøƲƛ þß ƴøøǁî ÜìǸǁ ùƶƭ ǨǾǪƮơ ïä ǼǵƴǱƘǭïƘƽ Ā ĂĜǸǩǸǲǦơ ƸǾǾǚơ ǴǦǲǽä îǸǒǲǭ Ǵƛ üƘƭ .ƴǲǁƘƛǼǭ
 ĂƴǭßîƘøǥƘǱ ǄƱƘøǁ þäǸøǲǕ Ǵøƛ äî Ơøøƽä ƠǩĀì ĂîƘƩ ìƸǦǪǮǕ ÿƴǲǵì þƘǂǱ Ǵǥ ƠǩĀì ĂƘǵǴǲǽƺǵ ïä

 .ǬǽƸǾūǼǭ ƸǒǱ îì ǀǵĀŤř ǰǽä îì ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 ǼøǝƸǖǭ ĂƘøǵƸǾǚƢǭ ïä Ǥøǽ Ƹøǵ Þäïä Ǵøøƛ Ǵǥ ǼǽƘǵǄƱƘǁ ǠǾǡì ǜǽƸǖơ  (č-ď) ÿîƘǮǁ üĀƴƩ îì

 .Ơƽä ÿƴǭß ÛƴǱäǴƢǝî îƘǥ Ǵƛ ƘǵƸƢǭäîƘř ǰǾǮƲơ îì ÛǸŬǩä îì ÿƴǁ
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جدول ٤-٢- معرفي شاخصهاي عملياتي 
نماد تعريف شاخص متغيير 

علل  
 ȅƘƛ ǴǩìƘƜǭ Ǵǲǽƺǵ  ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ùƘǦǁ ïä ǼǭǸǮǕ îǸǭä îì ƠǩĀì ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ǨǉƘǞơ

 Ā ǼǕƘǮƢƩä îǸǭä îì ƠǩĀì ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ
      ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Ā ĂìƘǆƢǡä

 (ČĎđČ ƠƛƘƥ ƠǮǾǡ Ǵƛ)

 TRC

 ǴšîƘŚǦǽƸǾǙ ǼǩƘǭ îäïƘƛ  ÿƸǶƛ ëƸǱ ùƘǦǁ ïä ǴǩƘƽ Ǥǽ ĂƘǵÿìƸŚƽ ìǸƽ ǼǖǡäĀ ëƸǱ ǨǉƘǢơ
 îäïƘƛ ÿƸǶƛ ǼǖǡäĀ ëƸǱ

 BM

 ƴǭäîƘǥƘǱ ǼƽäƸǥĀîǸƛ  ƠǩĀì ĂƘǵǴǲǽƺǵ ƴǁî îǸǭä ïä ƸǾǙ Ǵƛ ƠǩĀì ĂîƘƩ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ƴǁî
 (ČĎđČ ƠƛƘƥ ƠǮǾǡ Ǵƛ) ǼǕƘǝì

 BUR

 ĂîƘǦǾƛ  ĂîƘǦǾƛ ĂìƘǆƢǡä üƘǖǝ ƠǾǖǮƩ Ǵƛ îƘǦǾƛ ƠǾǖǮƩ ƠƜƾǱ UNEMP

آثار  
 ýîǸơ  ǼǝƸǆǭ ĂƘǵȅƘǥ ƠǮǾǡ ƴǁî ƠƛƘƥ ƠǮǾǡ Ǵƛ) ǼǁĀƸǝ ÿìƸƱ ĂƘǶƛ ǄƱƘǁ

 (ČĎđČ
 CPI

 Ǩǥ üƘǚƢǁä  Ǩǥ üƘǚƢǁä ĂïîĀƘǂǥ ÛƠǖǲǅ ĂƘǵǀƲƛ îì ǰǾǪǙƘǁ ǔǮƩ
 çƘǭƴƱ Ā

 OCCUP

 ĂîĀÿƸǶƛ  ĂîĀÿƸǶƛ ƠǮǾǡ Ǵƛ) Ơǖǲǅ ǀƲƛ ÿìĀƺǝä ñïîä ƠƜƾǱ
 ǀƲƛ ǰǾǮǵ ǰǾǪǙƘǁ ìäƴǖơ Ǵƛ ( ČĎđČ ƠƛƘƥ

 PRO

 ǼǪƱäì ǄǩƘƱƘǱ ƴǾǩǸơ ƴǁî  ǼǪƱäì ǄǩƘƱƘǱƴǾǩǸơƴǁî Ǵƛ) ǨǭäǸǕ ƠǮǾǡ Ǵƛ ǼǪƱäì ǄǩƘƱƘǱ ƴǾǩǸơ ƴǁî
 (ČĎđČ ƠƛƘƥ ƠǮǾǡ

 RGDP

 ùƸǆǭ  ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ùƸǆǭ
 ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ǴǱäƸƽ ùƸǆǭ

              ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ǼǝƸǆǭ Ǵǲǽƺǵ
 (ĎđČ ƠƛƘƥ ƠǮǾǡǴƛ)

 ǼǅǸǆƱ ǼǝƸǆǭ Ǵǲǽƺǵ
 (ČĎđČƠƛƘƥƠǮǾǡǴƛ)ǴǱäƸƽ

 PRISUM
 
 

 PERSUM

 ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ǀƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ
 ǼǅǸǆƱ

 ǀƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ƴǁî
   ǼǅǸǆƱ

          ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ Ǵǲǽƺǵ
 (ČĎđČ ƠƛƘƥƠǮǾǡ Ǵƛ)

 ǼǅǸǆƱ ǀƲƛ ĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ĂƘǵǴǲǽƺǵ ƴǁî
 (ČĎđČ üƘƽ ƠǮǾǡ Ǵƛ)

 PRIIN
 

 RIN
 

 

 îäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ îäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ îäïƘƛ ÿƸǶƛ ǼǖǡäĀ ëƸǱ RR

متغير پنهان  
 ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ ǬǶƽ  ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ ǬǶƽ  üƘǚƢǁä Ǩǥ Ǵƛ ǼǮƽîƸǾǙ ǀƲƛ ǰǾǪǙƘǁ ƠƜƾǱ INF
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٤-٦- خلاصه و جمعبندي 
 ĂƘǵÿƘūîƘǥ ǼūŤǽĀ ÜîǸǂǥ ĂƘǵÿƘūîƘǥ Ǩǥ ĂîƘǮǁƸƽ ïä ÿìƘǞƢƽä Ƙƛ ÛǨǆǝ ǰǽä ïä ǀƲƛ ǰǾƢƾƲǱ îì
 ǔøǡäĀ ǼøƽîƸƛ ìîǸøøǭ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ ĂƘǵǼūŤǽĀ Ƙƛ ƘǵǼūŤǽĀ ǰǽä úƘƜǎǱä Ā ǰǥîƘǥ ƸǞǱ Čċ ïä ƸƢǮǥ
 ǼǮøƽî ƸǾøøǙ ǀƲƛ ĂƘǵÿƘŬǲƛ ǜǽìî îì ƴǲǱäǸơǼǭ îǸǥƶǭ ĂƘǵÿƘŬǲƛ Ǵǥ ìäì þƘǂǱ ǼƽîƸƛ ǰǽä .ƴǽìƸū

 .ƴǱƸǾū îäƸǡ
 ĂƘǵǄƱƘøǁ ñĀî Ǵøǥ ǀøǵĀŤř ǰøǽä ƸøǒǱ ìîǸøǭ ǰøǾǮƲơ ñĀî ǼøǝƸǖǭ Ǵøƛ ýĀì ǀøøƲƛ ƼŚƽ
 îƘøƥß Ā ǨøǭäǸǕ ǼǽƘøƽƘǲǁ ýĀƺøǩ Ƹøƛ ǀøøƲƛ ǰǽä îì .ƠǝƘǽ ǄǾǆƲơ ƴǁƘƛǼǭ ǴǱƘūƴǲš ǨǪǕ -ǴǱƘūƴǲš
 îì ĀƸǲøǽä ïä .ƴøǁ ƴǾǥƎøơ ĂƸǾøūÿïäƴøǱä ĂǸøŬǩä ǼøøƭäƸǍ îǸǒǲǭ Ǵƛ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ìƘƪǽä
 ÿƴøǽƴř ǰøøǽä îƘƥß ƠƱƘǲǁ Ā ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ îì üƘǚƢǁä ÿƴǲǲǥìƘƪǽä ǨǭäǸǕ ǼǽƘƽƘǲǁ Ǵƛ Ăƴǖƛ ǀƲƛ
 ĂƴǭßîƘøøǥƘǱ Ā ǼǩƘøøǭ ĂƘøøøǵîäïƘƛ ǼøŬšîƘøŚǦǽƘǱ ÛȅƘøƛ ǴøǩìƘƜǭ Ǵøǲǽƺǵ ǼøƽîƸƛ ǰøǽä îì .ƴøǁ ǴøƢƱäìƸř
 ÛĂîĀÿƸǶøøƛ ÛǨǥ üƘǚƢǁä ÛýîǸơ ÛîäïƘƛ ÿƸǶƛ ëƸǱ ÛĂîäƶūǴǽƘǭƸƽ ÛùƸǆǭ Ā ǨǪǕ þäǸǲǕ Ǵƛ ǼƽäƸǥĀîǸƛ
 ǼøǝƸǖǭ ǀøƲƛ ǰøøǽä îì üƘǚƢǁä îƘƥß ÿƴǲǲǥ ƼǦǖǲǭ ĂƘǵǄƱƘǁ þäǸǲǕ Ǵƛ ǼǪƱäì ǄǩƘƱƘǱ ƴǾǩǸơ ƴǁî
 ǀøƲƛ îì ƼŚøøƽ .ƴǁ ƬǽƸǆơ ǼǮƽî ƸǾǙ ǀƲƛ üƘǚƢǁä ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂǸŬǩä ƚǾơƸơ ǰǽƴƛ Ā ƴǱƴǽìƸū

 .ƴǱƴǁ ǼǝƸǖǭ Ûÿƴǁ éäƸƲƢƽä ǨǭäǸǕ ĂƸǾūÿïäƴǱä ĂäƸƛ ǼơƘǾǪǮǕ ĂƘǵǄƱƘǁ ƸƱß
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فصل پنجم- برآورد روند سهم اشتغال در بخش غیررسمی 
 

در فصل گذشته، علل ایجاد اشتغال در بخش غیر رسمی، شاخصهای منعکس کننده آثار گسترش 
اشتغال در بخش غیر رسمی و در نهایت چارچوب الگــوی مـورد نظـر بـرای انـدازهگـیری اشـتغال 

بخش غیررسمی معرفی گردید.  

در این فصل ابتدا مشخصات دادهها مطرح میگــردد، سـپس نتـایج حـاصل از تخمیـن الگوهـا 
ارائه میشود. بعد از مرور مختصری بر معیارهــا و ملاکهـای طراحـی شـده بـرای آزمـون سیسـتم 
معادلات ساختاری، برازش مدل از طریق معیارهای ارائه شده، بررسی میشود. در نهایت مدل برتــر 
از بین مدلهای تحلیل شده انتخاب میشود و از این طریق سهم شاغلین بخش غیر رســمی و رونـد 

آن که هدف اصلی این فصل است برآورد میگردد. 
 

5-1- دادهها و خصوصیات آنها 
در رابطه با دوره مورد بررسی و نحوه محاسبه بعضی از آمارها و اطلاعات، لازم به ذکر است که: 

الف- تلاش بسیاری صورت گرفت تا در این پژوهش بررسی دوره طولانیتری امکــانپذیر گـردد؛ 
ــو مـانند هزینـههای دولـت بـه  اما آمار و اطلاعات برای بعضی از متغیرهای مورد استفاده در الگ
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تفکیک امور، تنها از سال 1350 به بعد موجود بود و به دلیل اینکه در بعضی از شاخصها نیز از 
رشد هزینههای مذکور استفاده شده است؛ بــه همیـن منظـور دوره تحـت پوشـش ایـن پژوهـش 

بیست و هفت سال 77-1351 در نظر گرفته شده است.  
ــه شـدهاند.  ب- تمام متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به قیمت ثابت سال 1361 در نظر گرفت
ــن هزینـههای  هزینههای عمرانی دولت نیز که در محاسبه شاخص مربوط به هزینه مبادله، همچنی
ــهاند همگـی بـر شـاخص ضمنـی  جاری دولت که در شاخص ناکارآمدی بوروکراسی بکار رفت
قیمت تقسیم و در عدد 100 ضرب شدهاند تا این ارقــام نـیز بـه قیمـت ثـابت سـال پـا یـه تبدیـل 

گردند.  
ج- همانگونه که در فصل گذشته اشاره شد، یکی از متغیرهای مورد استفاده در این پژوهــش نـرخ 
ــوط بـه ایـن متغـیر در سـالهای قبـل از انقـلاب در ترازنامـه بـانک  بهره بازار میباشد. آمار مرب
ــد. امـا در  مرکزی منتشر میشد و در بعد از انقلاب نیز آمار آن تا سال 1371 در دسترس میباش
سالهای اخیر با اتخاذ تصمیمی مبنی بــر محرمانـه و سـری شـدن ایـن آمـار، انتشـار آن متوقـف 

گردیده است.  
به همین دلیل، برای محاسبه آمار نرخ بهره بازار از سال 1371 به بعد ابتدا عوامــل موثـر بـر نـرخ 
واقعی بهره بازار شناسایی شدهاند، تا از این رهگذر مدل رگرسیونی با متغیر وابسته نرخ واقعــی 
ــده اسـت. مجـدداً بـا  بهره تصریح گردد. سپس مدل مذکور توسط نرمافزار  TSP7برآورده ش
ــهره  استفاده از همین نرمافزار و دستور FORCAST مقادیر متغیر وابسته که همان نرخ واقعی ب
بـازار میباشـد، بـرای سـالهای 1371 تـا 1377 پیـش بینـی شـده اسـت (نحـوه تصریـح مــدل 

رگرسیونی و نتایج حاصل از تخمین آن در ضمیمه شماره (1) آمده است). 
ــا سـال 1375  د- در محاسبه کل شاغلین در زیربخش صنعت1 (ساخت و تولید)، آمار و اطلاعات ت
در دسترس بوده است. برای محاســبه آمـار مـورد نیـاز در سـالهای 1376 و 1377 ابتـدا تعـداد 
شاغلین محاسبه شده در سر شماری کارگاههــای صنعتـی بـالای 10 نفـر بـرای سـالهای 1375، 
ــرای سـالهای 1376، 1377  1376، 1377 استخراج شد. سپس نرخ رشد تعداد شاغلین مذکور ب

                                                           
 1- این آمار برای محاسبه بهرهوری در زیر بخش صنعت از گروه صنایع بکار رفته است. آمار اشتغال کل و کل شاغلین در زیر 
بخشصنعت (ساخت و تولید) از مقاله دکتر علی رضا امینی با عنوان «برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی 

سالهای1345-1375» استخراج شده است.  
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ــاغلین  محاسبه گردید. سپس نرخهای رشد بدست آمده به ترتیب به آمار مربوط به تعداد کل ش
زیر بخش صنعت (ساخت و تولید) در سال 1375 و سپس سال 1376 اضافه شد.  

هـ. طراحی مدل در این پژوهش بر مبنای سیستم معادلات انجام شده اســت. در ضمیمـه شـماره (2) 
در مورد دلایل عدم استفاده از تفاضل متغیرها در سیستم معادلات بحث شده است. 

 
5-2- بررسی نتایج تخمین الگو 

پیش از بررسی نتایج تخمین مدلها تذکر چند نکته لازم میباشد:  
الف- ضرائب مــدل مـورد نظـر در قـالب سیسـتم معـادلات سـاختاری تخمیـن زده میشـود. روش 
تخمین در این حالت، روش حداکثر راستنمایی (ML) میباشد که در نرمافزار لیزرل تعبیه شـده 

است.  
ب- همانگونه که در فصل گذشته اشــاره گردیـد، مـدل مـورد نظـر ایـن پژوهـش بـر اسـاس مـدل 
ــت، کـه حـالت خـاصی از مدلهـای کـامل  متغیرهای چندگانه - علل چندگانه طراحی شده اس
لیزرل میباشد. اما نرمافزار لیزرل به منظور تخمیــن چنیـن مدلهـایی ارتبـاط یکـی از متغیرهـای 
ــه  η ثابت در نظر میگیرد.2 در آزمونهایی که ب موجود در بردار متغیرهای Y را با متغیر پنهانی 
ــه ایـن انتخـاب بـه  منظور بررسی متغیر مناسب برای تثبیت پارامتر آن و بررسی حساسیت نتایج ب
ــم  عمل آمد، پایداری پارامتر برآورد شده مربوط به متغیر بهرهوری هم به لحاظ مثبت بودن و ه

به لحاظ معنیدار بودن مورد تأیید قرار گرفت.  
ج- بطور کلی پس از اینکه زمینههای نظری موضوع مورد پژوهش پایهریزی شد، به منظور بررسی 

و آزمون آنچه در مبانی نظری طراحی شده است، سه راهکار مد نظر میباشد:3 
ــن زد، سـپس  1- میتوان مدل واحدی را طراحی نمود. آنرا با دادهها و اطلاعات مربوطه تخمی
با استفاده از معیارهای متناسب (که به روش کاربردی مورد نظــر پژوهشـگر بسـتگی دارد) 

مدل را تأیید یا رد نمود. 

                                                           
2- لازم به ذکر است که در نرمافزار لیزرل با بکارگیری روش حل استاندارد، میتوان به مقدار پارامتر برآورد شده مربوط به متغیر  

Yکهباید ثابت در نظر گرفته شود، دست یافت. در این پژوهش نیز از حل استاندارد لیزرل استفاده شده است.  

 3- این مطلب از سایت اینترنت با آدرس www.ssicentral.com اقتباس شده است.   
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2- ابتدا چندین مدل جایگزین را طراحی نمود. سپس تمامی مدلهــای طراحـی شـده را مـورد 
آزمـون تجربـی قـرار داد و آنگـاه از میـان مدلهـای تخمیـن زده شـده، براسـاس معیارهــا و 

ملاکهای کی را انتخاب نمود. 
ــاب یـک مـدل در بیـن الگوهـا و  3- در این حالت مسئله تنها پذیرفتن یارد یک مدل و یا انتخ
مدلهای مشخص شده نمیباشد. محقق مدل اولیهای 4 را طراحی میکند که ممکن است به 
طور دقیق واقعیتها را در برنگیرد و ذهنی باشد5. وی این مدل را مورد آزمون قرار میدهــد 
و ارتباطات بین متغیرها را بررسی مینماید. ارزیــابی مـدل و بـرازش صـورت گرفتـه کـاملاً 
موضوع آماری نمیباشد. اگر مدل مورد نظر و روابط بدست آمده بر خلاف مبانی نظــری و 
تئوری از قبل طراحی شده باشد و یا به لحاظ معیارهای آماری به خوبی برازش نشــده باشـد، 

باید مدل اصلاح شود. 
در این مسیر هدف محقق انتخاب مدلی است که نه تنها به لحاظ معیارهای آماری بــه خوبـی 
برازش شده و با دادهها هماهنگ باشد بلکه باید علائم پارامترها و معنیدار بــودن برآوردهـا 

نیز با پیش بینی نظری انطباق داشته باشد.  
در این پژوهش از رهیافت سوم استفاده شده است. این رهیافت با روششناسی لاکاتوش نیز 
انطباق دارد. در واقع در چارچوب برنامه پژوهشی مرسوم اقتصاد، به سوی یافتن یک تئوری 
ــری و سـپس پیـش رو تجربـی) حرکـت میکنیـم (گـلاس  برتر و پیش رو (البته پیش رو نظ
ــتغال بخـش غـیر رسـمی کـه در فصـل قبـل  وجانسون، 1373)؛ از اینرو مدل اندازهگیری اش
ــورد آزمـون و بررسـی  طراحیگردید به عنوان یک مدل ذهنی و اولیه در نظر گرفته شد و م
قرار گرفت. در بررسی اولیه، پارامترهای برآورد شده مربوط بــه متغـیر تـورم و رشـد تولیـد 
ناخالص داخلی نه تنها از لحاظ آماری معنادار نبودند؛ بلکه پس از حذف آنها به ترتیب و 
تخمین مجدد مدل معیارهــای بـرازش نـیز از اعتبـار لازم برخـوردار شـدند. بدیـن ترتیـب از 
متغیرهای فوق صرفنظر گردید. در واقع متغیرهای تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بستگی 
به عواملی همچون درآمد نفت، ریسک، هزینه مبادله و... و مسائلی غیر اقتصــادی مـانند بـی 

ثباتی سیاسی و... دارند؛ از این رو اثر عوامل دیگر بر روی آنها اندک میباشد. 

                                                           
  4. Initial Model.
  5. Tentative.
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ــاب  همچنین در بین سایر مدلهایی که تحت آزمون تجربی واقع گردیدند، تنها مدلهایی انتخ
شدند که تا حدودی علائم پارامترها و معنادار بودنشان با پیش بینی نظری سازگار بوده است و 

هم به لحاظ برازش عمومی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.  
ــای  د- در فصل چهارم شاخص هزینه مبادله، شکاف سرمایهگذاری در نظر گرفته شد. اما برآورده
ــأثیر  اولیه نشان داد که سهم اشتغال بخش غیر رسمی از رشد این شکاف و با یک وقفه زمانی ت

میپذیرد.  
ها)  )λ نتایجبرآوردپارامترهای مربوطبه متغیرهای منعکس کننده آثار اشتغال بخش غیر رسمی 
ــدول شـماره  (5-1) آمـده  γ ها) در پنج مدل منتخب در ج و متغیرهای مربوط به علل این پدیده ( 

است. 
ویژگیهای مدلهای تخمین زده شده به شرح زیر میباشد:  

1- علائم ضرائب پارامترها در بین تصریحهای مختلــف بـه اسـتثناء بـهرهوری و سـرمایهگـذاری بـا 
پیشبینی نظری مطابقت دارد. همچنین مقادیر برآورد شده و علائم مربوط بــه پارامترهـا در بیـن 
الگوهای متفاوت از نوسانی محدود و در نتیجه از پایداریی قابل توجه برخوردارند. عدم تطــابق 
علامت پارامتر مربوط به بهرهوری با پیشبینی نظری، شــاید بـه ایـن دلیـل اسـت کـه، ادارات و 
مراکز دولتی در ایران حجم قــابل توجـهی از فعالیتهـای رسـمی اقتصـاد را شـامل میشـوند.از 
آنجایی که بهرهوری در این گونه فعالیتها بسیار پائین میباشد؛ پس گسترش بخش غیررسـمی 
در مقابل بخش رسمی بر خلاف پیشبینی نظری انجام شده اثر مثبتی بر بهرهوری دارد. همچنین 
ـــتغال در بخــش غیررســمی، بــر  طبـق پیشبینـی نظـری، انتظـار بـر ایـن بـود کـه گسـترش اش
سـرمایهگـذاری در بلندمـدت اثـر منفـی بـر جـای مـیگـذارد؛ امـا در شـرایط فعلـی ایـران کــه 
ــت و تبعیـت آن از متغیرهـایی همچـون نـرخ  سرمایهگذاری به متغیرهای غیراقتصادی وابسته اس
بهره و درآمد اندک میباشد، ایجاد واحدهای کــوچـک بـا حجـم اندکـی از سـرمایه بـر متغـیر 

مذکور اثر مثبت میگذارد. 
2- در کلیه مدلهای منتخب، تمامی پارامترهای بــرآورد شـده مرتبـط بـا متغیرهـای علـل از لحـاظ 

آماری معنیدار میباشند.  
3- در کلیه مدلهای منتخب، به استثناء پارامتر برآورد شده مربوط به رشد سرمایهگذاری، آمارههـا 
حاکی از تأیید معنیدار بودن پارامترهای برآورد شده دارد. رشــد سـرمایهگـذاری نـیز از جملـه 
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متغیرهایی است که به عوامل بی شماری اقتصادی و غــیر اقتصـادی بسـتگی دارد. بنـابراین طبـق 
مدل برآورد شده، رابطه نظاممندی بین رشد سرمایهگذاری و بخش غیررسمی وجود ندارد. 

4- در بین پارامترهای برآورد شده در سمت علل، اثر نایکپارچگی بازارهای مالی بر افزایــش سـهم 
اشتغال بخش غیر رسمی از همه بیشتر است، ضمن اینکه اثــر بیکـاری بـر افزایـش ایـن سـهم در 
ــوان  مقایسه با سایر عوامل چندان زیاد نمیباشد و این مطلب در نظر گرفتن بیکاری را تنها به عن

منبعی برای گسترش بخش غیر رسمی تأیید مینماید.  
5- در سمت دیگر الگو در بین پارامترهای براورد شده مربوط به اثر افزایــش سـهم شـاغلین بخـش 

غیررسمی بر شاخصها، بهرهوری و مصرف از مقادیر بالاتری برخوردار میباشند. 
6- قدرت توضیحی مدلها (ضرائــب تعییـن 2R) در سـمت مربـوط بـه مجموعـه علـل بیـش از 88 
درصد میباشد. یعنی متغیرهای علل ایجاد بخش غیر رسمی میتوانند 88 درصد تغیــیرات سـهم 

شاغلین این بخش را توضیح دهند.  
  2R  7- در تمامی مدلهای منتخب، در سمت مربوط به مجموعه شاخصها بالاترین ضریب تعیین
ــهرهوری  مربوط به متغیر بهرهوری میباشد. یعنی تأثیر افزایش اشتغال بخش غیررسمی بر متغیر ب

نسبت به سایر متغیرهای مورد نظر بیشتر است.  
8- تعداد پارامترهای برآورد شده که به لحاظ آماری با معنا میباشــند نشـان میدهـد کـه گسـترش 
اشتغال در بخش غیر رسمی طرف تقاضا را نســبت بـه طـرف عرضـه بیشتـر تحـت تـأثیر قـرار 

میدهد.  
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جدول 5-1- خلاصه نتایج تخمین سیستم معادلات ساختاری مربوط به برآورد سهم 
شاغلین بخش غیر رسمی  

         شماره مدل 
متغیر 

مدل 5 مدل 4 مدل 3 مدل 2 مدل 1 

 علل  
 

 TRC

 0/332
 (4/785)

 0/333
 (4/804)

 0/333
 (4/799)

 0/334
 (4/81)

 0/333
 (4/795)

 
 BM

 0/893
 (11/453)

 0/889
 (11/431)

 0/89
 (11/433)

 0/893
 (11/434)

 0/891
 (11/441)

 
 BUR

 0/152
 (2/134)

 0/151
 (2/129)

 0/151
 (2/256)

 0/152
 (2/131)

 0/151
 (2/131)

 
 UNEMP

 0/178
 (2/22)

 0/181
 (2/261)

 0/18
 (2/256)

 0/181
 (2/253)

 0/179
 (2/238)

 آثار 
 

 PRO

 0/999 1/1001 1/1001 0/997 1

 
 OCCUP

 0/883
 (9/245)

 0/882
 (9/275)

   

 
 RR

 0/853
 (3/695)

 0/581
 (3/69)

 0/581
 (3/689)

 0/585
 (3/575)

 0/582
 (3/695)

 
 PRISUM

   0/897
 (9/995)

  0/897
 (9/99)

 
 PERSUM

  0/476
 (2/803)

   

 
 RIN

  -0/089
 (-0/463)

 -0/089
 (0/463)

  

 
 PRIIN

    0/402
 (2/237)

 

 - اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t را نشان میدهند. 
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5-3- مروری بر ملاکهای برازش مدل در مدلهای لیزرل:6 
در این بخش معیارهای برازش مدلهای لیزرل معرفی میگردند. 

بطور کلی معیارهای برازش را در لیزرل میتوان به چهار دسته تقسیم نمود: 
الف- معیارهای برازش عمومی7 

ب- معیارهای برازش فزاینده8 
ج- معیارهای برازش تعدیلی9 

د- معیارهای مقایسهای10 
الف- معیارهای برازش عمومی مدل:  

1- آماره چیدو( C) :  این آماره، در اصل مدل را در برابر این جــایگزین کـه مـاتریس کواریـانس 
متغیرهای مشاهده شده نامقید است آزمون میکند، اما این آزمون تنها منوط به درست بــودن مـدل 

میباشد.  
ــدو نـه بـه عنـوان یـک  از آنجایی که ما همواره با تقریب واقعیت مواجهیم از این رو آماره چی
ــه میشـود. در واقـع چیـدو  آماره آزمون بلکه به عنوان یک معیار برازش عمومی مدل در نظر گرفت
ــدازه مـیگـیرد.  اختلاف بین ماتریس کواریانس (ماتریس همبستگی) نمونه و تخمین زده شده را ان

چیدو به صورت زیر تعریف میگردد:  
 ))ˆ(( θ∑= SوnFC

سـاختار  )(θ∑ ــد، S مـاتریس کواریـانس نمونـه،  که در آن n=N-1 و N حجم نمونه میباش
  ))ˆ(,( θ� V ̀

⠀

†
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گردد. همچنین اگر C نســبت بـه درجـه آزادی کـوچـک باشـد، آنگـاه مـدل بیـش از حـد انتظـار 
برآورد12 شده است و باید مسیرهایی از مدل حذف گردند.  

ــری اسـت کـه توسـط لـیزرل محاسـبه  2- شاخص برازش خوبی (GFI) 13: این شاخص معیار دیگ
میگردد و به صورت زیر تعریف میشود:  

 
[ ]
[ ]∑
∑−

=
0

)ˆ(1
SوF

sوF
GFI

θ

ــرازش اسـت  صورت کسر فوق حداقل تابع برازش پس از تخمین مدل میباشد و مخرج تابع ب
قبل از اینکه مدلی تخمین زده شود. به عبارت دیگر، مخرج کسر تابع برازش برای مدلی اســت کـه 

همه پارامترهای آن صفر میباشند. این شاخص دارای توزیع چیدو میباشد. 
چیدو مقدار حداقل تابع برازش است که در N - 1 ضــرب شـده اسـت، پـس بـه حجـم نمونـه 
بستگی دارد و در نمونههای بزرگ گرایش به بزرگ شدن دارد. از ایــنرو بـرای حـذف یـا کـاهش 
ــه  وابستگی چید و به حجم نمونه شاخص برازش خوبی طراحی شده است. مقدار این معیار هر چه ب

عدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل میباشد.  
ــد.  3- میانگین پسماندهای برازش شده (RMR)14: این معیار ریشه میانگین مربع باقیماندهها میباش
به عبارت دیگر، میانگین باقیماندهها بین ماتریس مقادیر تخمین زده شده و ماتریس مقادیر مشــاهده 

شده را حساب مینماید و کوچک بودن آن بر برازش بهتر مدل دلالت دارد.  
4- معیار برازش مبتنی بر خطای تقریب15: استفاده از چیدو مبتنی بر دقت برازش تخمینهــا نسـبت 
ــت،  به جامعه است. از آنجایی که چنین فرضی در اغلب تحقیقات تجربی، یک فرض غیرواقعی اس

از اینرو و به منظور محاسبه خطای تقریب شاخصهای زیر معرفی شدهاند: 
 

4-الف- این معیار توسط براون16 و کداک17 در سال (1993) طراحی شده است: 

 [ ondFMaxoFو[ )/(ˆˆ −=

                                                           
 12 . Overestimate. 
  13. Goodness-of-Fit Index.
  14. Root Mean Square Residual.
  15. Fit Measures Based On Population Error Of Approximation.
   16. Brown.
  17. Cudeck.
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F̂ مقدار حداقل تابع برازش، n=N-1 و d درجه آزادی مدل میباشد.   که 
ــا بـه مـدل کـاهش مییـابد. از ایـنرو  oF̂ ، هنگام اضافه نمودن پارامتره 4-ب- قابل ذکر است که 
استفاده از معیار برازش مبتنی بر خطای تقریب (RMSEA ) به عنوان جایگزینی برای معیار فوق در 

 [ ]doFSqrt /ˆ=ε نظرگرفته شده است:
ε</080 بر وجود خطای تقریـب  080050 بر برازش خوب و مقادیر  // << ε که ارزشهای  

در مدل دلالت دارد.  
ب- معیارهای برازش فزاینده  

ــاختاری طراحـی شـدهاند، ملاکهـایی  دسته دیگری از معیارها که برای آزمون سیستم معادلات س
میباشند که مدل برازش شده را با مدلهای مستقل 18 مقایسه میکنند. مدلهــای مسـتقل اشـاره بـه 
ــام پارامترهـای آن صفـر میباشـد، متغیرهـا بـه طـور نرمـال توزیـع شـدهاند و  مدلهایی دارد که تم

ماتریس کواریانس متغیرها، ماتریس قطری میباشد.  
 کـه در آن  D iدرجـه 

2
1)( +

=
kk

dI ــر بـا  همچنین درجه آزادی مربوط به این مدلها براب
آزادی و K تعداد متغیرهای  مشاهده شده میباشد.  

به طور کلی این معیارها نشان میدهند که تا چه اندازه مدل مورد نظــر تحقیـق نسـبت بـه مـدل 
مستقل بهتر برازش شده است.  

لازم به ذکر است مقادیر این معیارها هر چه به یک نزدیکتر باشد، بر برازش بهتر مــدل دلالـت 
دارد. حال به معرفی این ملاکها میپردازیم:  

1- شاخص برازش تعدیل شده(AGFI ) : این معیار همان معیار خوبی برازش میباشد که بــا 
درجه آزادی تعدیل یافته است و به صورت زیر تعریف میشود:  

 { }GFI
d

KK
AGFI −







 +

= 1
2

1
1

)(

که در آن d درجه آزادی میباشد و برابر است با  
 t

kk
d −

+
=

2
1)(

که در آن k برابر است با تعــداد متغیرهـای مشـاهده شـده و t برابـر بـا تعـداد کـل پارامترهـای 
مستقلتخمین زده شده است. 

                                                           
  18. Independence Model.
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سایر معیارهای برازش فزاینده به صورت زیر قابل تعریف میباشند:  
 IF،(مـدل مـورد نظـر محقـق) مقدار حداقل تابع برازش بــرای مـدل تخمیـن زده شـده F اگر
مقدارحداقل تابع  برازش برای مدل مستقل، d درجه آزادی برای مدل تخمین زده شده وId  درجه 
ــایر معیارهـای بـرازش بـه شـرح زیـر قـابل تعریـف  آزادی برای مدل مستقل تعریف شود؛ آنگاه س

میباشند:  
19شاخص برازش استاندارد-  

FI

F
NFI −= 1)(    

 

20شاخص برازش غیر استاندارد- 
1−

−
= )/(

)/()/()(
dIFI

dFdIFI
NNFI

 

21شاخصبرازشمقایسهای-  [ ]
[ ] [ ]{ }odFNdIFINMax

dFN
CFI ,)(,)(

)()(
−−−−

−−
−=

11
1

1

 

22شاخص برازش فزاینده-  [ ]DFIN
D

FNN
FINIFI −−



 −

−−= )()()()( 1
1

1

 

23 شاخص برازش نسبی-  ( ( )
dI

FN

d

FN

dI

FN
RFI

1111 −


−

−
−

= /)()()(

 
ج- معیارهای برازش تعدیلی  

ــدل بـه تعـداد پارامترهـای تخمیـن زده شـده وابسـته میباشـند بـه  چیدو مربوط به برازش عمومی م
ــابد بـه منظـور کـاهش ایـن وابسـتگی دو  طوریکه هر چه پارامترها افزایش یابند؛ چیدو کاهش میی

معیار زیر معرفی گردیدهاند:  
ـــن معیــار تعــداد درجــههای آزادی  1- شـاخص بـرازش تعدیلـی اسـتاندارد(PNFI)24: ای

بکاررفتهبرای انجام برازش را مد نظر قرار میدهد و به صورت زیر تعریف میگردد:  

                                                           
 19 . Normed Fit Index(NFI). 
 20. Non Normed Fit Index(NNFI). 
 21 . Comparative Fit Index(CFI). 
 22. Incremental Fit Index(IFI). 
 23 . Relative Fit Index(RFI). 
 24 . Parsimonious Normed Fit Index .
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همچنین امکان مقایسه مقادیر هــر سـه معیـار فـوق بـا مقـادیر مربـوط بـه مدلهـای مسـتقل29 و 
ــدل بـرازش شـده  مدلهای اشباع شده30 وجود دارد. قابل ذکر است که مقادیر این سه معیار برای م
باید از مقادیر مربوط به مدل مستقل و مدل اشباع شده کمتر باشد. اگر چنین نباشد نشان میدهد که 

دادهها با مدل هماهنگی ندارد.  
همچنین آماره چیدو برای مدل مستقل ارائه میگردد و این فرض را مورد آزمون قرار میدهد 
که آیا متغیرهای  مشاهده شده از نظر توضیح دهندگی در ارتبــاط بـا مـدل میباشـند یـا خـیر. پـس 
ــدم همـاهنگی  فرض صفر در آزمون، عدم چنین ارتباطی میباشد. حال اگر این فرض رد شود بر ع

دادهها با مدل دلالت دارد.  
 

5-4- انتخاب الگوی برتر و بررسی نتایج آن  
در بخش 3-4 مدلهای منتخب به جهت انطباق علائــم پارامترهـا بـا مبـانی نظـری و معنـادار بـودن 
پارامترهای تخمین زده شده از لحــاظ آمـاری مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و در بخـش 4-4 انـواع 
معیارهای برازش معرفی شــدند. در ایـن بخـش عملکـرد عمومـی الگوهـای منتخـب بـا اسـتفاده از 
ــتفاده از معیارهـای انتخـاب الگـوی  ملاکهای ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با اس

برتر، از بین الگوهای منتخب، الگویی به عنوان الگوی برتر انتخاب میشود.  
ـــدل،  جـداول (5-2)، (5-3) و (5-4) بـه ترتیـب نتـایج محاسـبه معیارهـای بـرازش عمومـی م
معیارهای برازش فزاینده، معیــار بـرازش تعدیلـی را ارائـه میدهنـد. همچنیـن جـدول (5-5) نتـایج 

محاسبه معیارهایی را که برای مقایسه مدلها طراحی شدهاند، نمایش میدهد.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
 29- هنگام معرفی معیارهای پیشین این نوع مدلها معرفی گردید.  

 پارامتر و درجه آزادی صفر میباشد.  
2

1)( +kk 30. مدلهای اشباع اشاره به مدلهایی دارد که دارای 
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جدول 5-2- نتایج معیارهای برازش عمومی مدلهای برازش شده 
 AESMR RMR GFI P-Value d.F Chisquare معیار

مدل1 18/57 18        0/42 0/84 08/ 034/ 
مدل 2 32/15 31 0/41 0/79 0/12 0/037 

مدل 3 20/76 24 0/65 0/84 0/097 0 
مدل 4 19/02 18 0/62 0/86 0/14 0 
مدل 5 16/79 18 0/54 0/85 079/ 0 

 
 

اندازه چیدو و درجه آزادی در همه مدلها نزدیک به هم میباشــند، P-Value  بـه جـز در دو 
P- مدلاول، ارقام بالا و قابل قبولی را بــه خـود اختصـاص داده اسـت (در دو مـدل اول نـیز مقـادیر

ــه مـوارد  Value  نسبتاً خوب میباشد)، در همه مدلها IFG تقریباً به یک نزدیک میباشد، که هم

فوق برخوبی برازش عمومی مدلها دلالت دارد.  
 

 
جدول 5-3- نتایج معیارهای برازش فزاینده مدلهای برازش شده  

 RFI IFI CFI NNFI NFI AGFI معیار

مدل 1 0/74 0/81 0/9 0/92 0/92 0/78 
مدل 2 0/70 0/75 0/89 0/91 0/91 0/71 
مدل 3 0/76 0/78 0/91 0/91 0/92 0/74 
مدل 4 0/78 0/82 0/99 0/99 0/99 0/79 
مدل 5 0/77 0/8 0/89 0/9 0/91 0/77 

 
 

تمام معیارهای فوق از مقادیر نزدیک به یک برخــوردار میباشـند و نشـان میدهنـد کـه مـدل 
برازششده از مدل صفر مربوط به هر کدام، بهتر تخمین خورده است.  
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جدول 5-4- نتایج معیارهای برازش تعدیلی مدلهای برازش شده 
معیار مدل 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4 مدل5 
 0/55 0/55 0/56 0/54 0/54 PGFI

 0/69 0/70 0/67 0/64 0/69 PNFI
 

معیار PGFI  از 0/5بیشتر و بر خوبی برازش مدلها دلالت دارد.  
 

جدول 5-5- معیارهای مقایسهای مدلهای برازش شده 
معیار مدل 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4 مدل 5 
 36/79 35/59 44/76 60/15 38/57 Model AIC

 56 56 72 90 56 Saturated AIC

 170/72 119/33 177/16 190/97 165/18 Indepenenc AIC

 60/11 58/91 72/75 92/8 61/89 Model AIC

 121/3 121/3 155/96 194/95 121/3 Saturated CATC

 187/04 135/66 195/82 211/96 181/5 Independenc CAIC

 1/41 1/41 1/78 2/23 1/43 Model ECVI

 2/07 2/07 2/67 3/33 2/07 Saturated ECVI

 6/33 4/42 6/56 7/07 6/12 Independenc ECVI

 
همانگونه که مشاهده میگردد مقادیر ECVI  ، CAIC   ،AIC در مدلهــای فـوق از مقـادیر 
ــان میدهـد کـه دادههـا بـا  مربوطبه مدلهای مستقل و اشباع شده برای هر مدل کمتر میباشد و نش
ــوط بـه مدلهـای مسـتقل نـیز بـر رد فـرض صفـر  مدلهماهنگ میباشد. همچنین آماره چیدو مرب

وتوضیحدهندگی متغیرها با مدل دلالت دارد.  
حال به منظور انتخاب مدل برتر با توجه به معیارهای فوق چنین عمل مینمائیم:  

ابتدا بر حسب معیار AIC یا CAIC مدلهای فوق را از کوچک بــه بـزرگ مرتـب میکنیـم،31 بـر 
ایناساس کوچکترین مقدار مربوط بــه مـدل چـهارم و بـزرگتریـن مقـدار مربـوط بـه مـدل دوم 

میباشد.  

                                                           
 31- معیار  ECVI مربوط به مدل چهارم و پنجم برابر میباشند از اینرو از معیار AIC یا CAIC برای مقایسه مدلها استفاده شده است.  
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ــاص  بنابر مباحث قبل، مدل شماره چهار که کمترین مقدار مربوط به معیار CIAC را به خود اختص
داده است به عنوان مدل برتر انتخاب میشود.  

در مدل مذکور، رشد شکاف سرمایهگذاری با یک وقفه، شکاف نرخ بــهره، رشـد هزینـههای 
ــیر رسـمی و بـهرهوری، نـرخ  جاری دولت و نرخ بیکاری به عنوان عوامل ایجاد اشتغال در بخش غ

بهره بازار و سرمایهگذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای آثار این پدیده حضور دارند.  
بنابر این معادله ساختاری برآورد شده در مدل چهارم به صورت زیر میباشد: 

 UNEMPBURBMTRCINF 1810152089303340 //// +++=
 

در راستای نتایج قبل و براساس معادله فوق میتوان نتیجه گرفت:  
ــاغلین بخـش غیررسـمی بیـش از 0/3  - اگر رشد هزینه مبادله 1 درصد افزایش یابد بر سهم ش
درصد افزوده میگردد. به عبارت دیگر، اگر رشد شکاف سرمایهگــذاری 1 درصـد افزایـش یـابد، 

سهم شاغلین بخش غیررسمی بیش از 0/3درصد افزایش مییابد. 
ــت دارد. بـه بیـان دیگـر  - نایکپارچگی بازارهای مالی بر سهم شاغلین بخش غیررسمی اثر مثب
اگربر شکاف نرخهای بهره، 1 درصد افزوده شود؛آن گاه سهم مذکور 0/9درصد افزایش مییابد. 

- هرچه بر ناکارآمدی بوروکراسی افزوده گردد، سهم شاغلین بخش غیررســمی نـیز افزایـش 
مییابد. در واقع اگر رشد هزینههای جاری دولت 1 درصد افزایش یابد، آن گــاه بـر سـهم شـاغلین 

بخش غیررسمی بیش از 0/1 درصد افزوده میگردد. 
- اگر نرخ بیکاری 1 درصد افزایش یابد، حدود 0/2درصد بر سهم مذکور افزوده میگردد. 

به طور کلی اگر رشد شکاف سرمایهگذاری، شکاف نرخهای بهره و رشد هزینــههای جـاری، 
درمجموع 1درصد افزایش یابند، سهم شاغلین بخش غیررسمی حدود 2 درصد افزایش مییابد. 

با مشخص شدن مقادیر پارامترهای مربوط به هر یک از متغیرهای توضیحی، برای تعیین ســری 
ــت پارامترهـای مذکـور در  زمانی مربوط به متغیر وابسته (سهم شاغلین بخش غیر رسمی)، کافی اس
ــده بـا  مقدار هر یک از متغیرهای توضیحی مربوط به سال مورد نظر ضرب و سپس نتایج بدست آم
ــه آن سـال بدسـت آیـد. نمـودار (5-1) مقـادیر محاسـبه شـده  هم جمع گردند، تا شاخص مربوط ب
مربوطبه سهم شاغلین بخش غیر رسمی را نمایش میدهد. نمودار مذکور نشــان میدهـد کـه سـهم 
ــددی همـراه بـوده  شاغلین بخش غیررسمی در ایران طی دوره مورد بررسی با فراز و نشیبهای متع
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است. اما در مجموع روندی صعودی را در دهه اخیر طی نموده است. مروری بر ارقام سری زمــانی 
بدستآمده، حکایت از آن دارد که سهم شاغلین بخش غیر رسمی از متوســط 21 درصـد در دوره 
1358-1351 (عمدتاً دوره قبل از انقلاب) به متوسط 29 درصد در دوره 1368-1359 (دوره جنگ 
ـــه متوســط 37 درصــد در دوره 1377-1369  (دوره بازســازی و اجــرای  تحمیلـی) و سـرانجام ب
برنامههای توسعه) افزایش یافته که به ترتیــب بیـانگر 45 و 27 درصـد رشـد در هـر دوره نسـبت بـه 
دورهماقبل بوده است. در شش سال نخست از مقطع اول دوره مورد بررسی بخش غیررســمی سـهم 
نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده است؛اما در دو سال انتهایی این مقطع سهم این بخش به طــور 
ــن کـاهش  ناگهانی تنزل مییابد و به 5 درصد در سال 1357 و 14 درصد در سال 1358 میرسد. ای
مصادف با زمان انقلاب و کاهش در مقادیر شاخص هزینه مبادله، کم شدن شکاف نرخهای بهره و 

کاهش اندک در رشد هزینههای دولت میباشد. 
عمدهترین علت افزایش سهم بخش غیررسمی در دوره 68-1358 نسبت به مقطع قبل، افزایش 
در نایکپـارچگـی بازارهـای مـالی میباشـد. در ایـن مقطـع، بـه اســـتثنای ســالهای 1362، 1367 و 
1368سایر مقادیر مربوط به سهم شــاغلین بخـش غیررسـمی ایـران در سـطح کـم و بیـش متشـابهی 
ــه در سـالهای مذکـور افزایـش نـرخ بیکـاری بـه خصـوص در  نوسان میکنند. افزایش هزینه مبادل
سـالهای 1367 و 1368 و افزایـش نایکپـارچگـی در بازارهـای مـالی بـه ویـــژه در ســال 1367 از 

عمدهترین دلایل افزایش اشتغال در مقطع مورد نظر میباشد. 
ــن اجـرای  مقطع سوم مصادف با دوره بازسازی و اجرای برنامههای توسعه اول و دوم و همچنی
ــانطور کـه در نمـودار (5-1) مشـاهده مـیگـردد، از زمـان اجـرای  سیاستهای تعدیل میباشد. هم
سیاستهای تعدیل که منجر به عقبنشینی بخش رسمی شد و در پاسخ به فضای انقباضی به وجود 
آمده بخش غیررسمی نیز از رشد نسبتاً بالائی نسبت به سایر سالها برخوردار بوده است بطوری که 
در سال 1372 بالاترین سهم یعنی 50 درصد را به خود اختصاص داده است. مضافاً این کــه در ایـن 
دوران هزینه مبادله بالاترین ارقام را دارا میباشد و همچنین بر شدت نایکپارچگــی بازارهـای مـالی 

نیز افزوده شده است.  
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به عبارت دیگر با توجــه بـه نمـودار (1-5) حداقـل سـهم بخـش غیررسـمی در سـه دوره یـاد شـده 
ــوده  بهترتیب 5%، 22% و 28% بوده و حداکثر سهم نیز در این سه دوره به ترتیب 35%، 42% و 50% ب
ــانگین سـهم در سـه دوره یـاد شـده، بـه ترتیـب  است. بنابراین هر سه شاخص حداقل، حداکثر و می
ـــه دهــه  افزایـش یافتـه و بیـانگر ایـن اسـت کـه رونـد عمومـی و تـاریخی بخـش غیررسـمی در س

اخیرصعودی بوده است. 
ــود، سـهم بـرآورد شـده در برخـی سـالها دارای  همانطور که از نمودار (5-1) مشاهده میش
جهشهای ناگهانی است. با توجه به اینکه عوامل نهادی را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد 
ـــاد شــده در  اشـتغال بخـش غیررسـمی برشـمردیم و ایـن عوامـل قـادر بـه توجیـه جـهشهای ایج

بخشغیررسمی نمیباشند؛ از اینرو، هموارسازی این سهم نیز مدنظر قرار گرفته است. 
نمودار (5-2) هموارسازی سری زمانی برآورد شده مربوط به سهم شــاغلین بخـش غیررسـمی 
ــس از طـی هـر دوره زمـانی معیـن، نقـاط  را نشان میدهد. همانطور که از شکل مشاهده میشود، پ
مربوط به فراز و فرود این روند مقادیر بالاتری را به خود اختصاص داده است. ســیکل اول از سـال 
ــهم مذکـور 31  1352 آغاز و تا سال 1358 ادامه مییابد. در این دوره زمانی، نقطه اوج مربوط به س
درصد میباشد. سپس با یک کاهش تدریجی در سهم شاغلین بخــش غیررسـمی در مقطـع زمـانی 

1358، سهم مورد نظر به حداقل مقدار خود یعنی حدود 9,5 درصد تنزل مییابد. اما این سهم  
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دوباره به روند افزایشی خود از سال 1358 به بعد ادامه میدهــد و در سـال 1363 بـه نقطـه اوج ایـن 
دوره زمانی که این بار در سطح بالاتری نسبت به دوره اول قرار دارد، 36 درصــد، میرسـد. سـپس 
ــاز و در سـال 1365 بـه نقطـه  این سهم با سرعتی بیشتر نسبت به دوره قبل، روند کاهشی خود را آغ
حضیض 24 درصد کاهش مییابد. در دوره سوم کـه از سـال 1365 آغـاز میشـود، سـهم شـاغلین 
بخش غیررسمی روندی افزایشی را با سرعت بیشــتری آغـاز میکنـد و در سـال 1373 بـه بـالاترین 
نقطه فراز دوره 28 ساله تحت بررسی که بیش از 40 درصد میباشد، میرسد و پس از یک کاهش 

تدریجی روند رو به رشد خود را آغاز میکند.  
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با توجه به نرخ فزاینده بیکاری در کشور و با توجه به اینکه اگر اصلاحاتی در بازارهای مالی و 
بوروکراسی دولت انجام پذیرد و تمهیداتی نیز جهت بهبود حقوق مالکیت و کــاهش هزینـه مبادلـه 
اندیشیده شود؛ اثرات مثبت آن در بلندمدت در اقتصاد نمایان میگردد. پس انتظار میرود کــه ایـن 

سهم باز هم روند رو به رشدی را طی نماید. 
لازم به ذکر است که بر بخش غیررسمی دامنه وسیع و گســتردهای از عوامـل همچـون عوامـل 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... اثر میگذارد. بنابر ایــن، حتـی اگـر اصلاحـات و تحولاتـی جـهت 
ــل فرهنگـی، اجتمـاعی و... در راسـتای  کاستن از دشواریهای نهادی صورت بپذیرد؛ چنانچه عوام
بهبود و افزایش کارآیی بخش غیررسـمی حرکـت نکننـد، ممکـن اسـت در آینـده بـاز هـم بخـش 

غیررسمی رشد قابل توجهی را تجربه کند. 
 

5-5- آزمون فرضیات تحقیق  
در این بخش، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و بــرآورد مـدل، فرضیـات تحقیـق، 

مورد بررسی قرار میگیرد و صحت و سقم آنها مورد کنکاش واقع میگردد. 
فرضیه اول: «سهم اشتغال در بخش غیر رسمی در ایران در حال افزایش است». 

ــیر رسـمی پـس از تخمیـن پارامترهـای معادلـه سـاختاری طراحـی شـده  سهم شاغلین بخش غ
ــه دهـههای قبـل از آن ارقـام بـالاتری را بـه خـود  برآورد گردید. این سهم در دو دهه اخیر نسبت ب

اختصاص داده است که بدین ترتیب فرضیه فوق را مورد تأیید قرار میدهد.  
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فرضیه دوم: «سهم اشتغال بخش غیر رسمی ایران با هزینه مبادله رابطه مستقیم دارد». 
به منظور آزمون فرضیه فوق شکاف سرمایهگذاری به عنوان شاخصی که نشــان دهنـده هزینـه 
مبادله میباشد در نظر گرفته شد و در سیستم معادلات ساختاری به عنوان یکــی از متغیرهـای  علـل 

وارد شد. ضریب مثبت و معنیدار این متغیر فرضیه فوق را مورد تأیید قرار داد.  
ــارچگـی بازارهـای مـالی رابطـه مسـتقیم  فرضیه سوم: «سهم اشتغال بخش غیر رسمی ایران با نایکپ

دارد». 
ــرخ بـهره بـازار و نـرخ بـهره (سـود سـپردههای یکسـاله) در سیسـتم بـانکی شـاخص  شکاف ن
بازارهای مالی نایکپارچه در نظر گرفته شد. ضریب مثبت و معنادار پارامتر مربوط به متغیر فــوق بـر 

تأیید فرضیه مطرح شده دلالت دارد.  
فرضیه چهارم: «سهم اشتغال در بخش غیر رسمی ایران با ناکارآمدی بوروکراســی رابطـه مسـتقیم 

دارد». 
رشد هزینههای جاری دولــت بـه عنـوان شـاخص بوروکراسـی ناکـار آمـد بـه عنـوان یکـی از 
متغیرهای علل مطرح گردید مثبت بودن پارامتر این متغیر و معنادار بودنش به لحاظ آمــاری فرضیـه 

فوق را تأیید نمود.  
فرضیه پنجم: «سهم اشتغال بخش غیر رسمی ایران با بیکاری رابطه مستقیم دارد». 

نرخ بیکاری نیز به عنوان متغــیر علـل گسـترش اشـتغال در بخـش غـیر رسـمی مطـرح و مـورد 
آزمون واقع گردید. مثبت بودن و با معنا بودن این متغیر فرضیه فوق را مورد تأیید قرار داد.  

فرضیه ششم: «افزایش سهم اشتغال در بخش غیررســمی بـر متغیرهـای طـرف عرضـه اقتصـاد تـأثیر 
مثبت دارد». 

به منظور آزمون این فرضیه، متغیرهای تــورم، بـهرهوری، اشـتغال کـل و رشـد تولیـد ناخـالص 
ــه تـورم و  داخلی به عنوان متغیرهای طرف عرضه وارد تحلیل شد. پارامترهای برآورد شده مربوط ب
رشد تولید ناخالص داخلی معنادار نبودند. در حالی که پارامترهای بـرآورد شـده مربـوط بـه نسـبت 
ارزش افزوده به تعداد شاغلین بخش صنعت به عنوان شاخص بهرهوری و اشتغال کل، از نظرآماری 

معنادار و مثبت به دست آمدند. 
ــرف تقاضـای اقتصـاد  فرضیه هفتم: «افزایش سهم اشتغال بخش غیررسمی در ایران بر متغیرهای ط

تأثیر مثبت دارد». 
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متغیرهای مصرف، سرمایهگذاری و نرخ بهره بازار به عنوان متغیرهای طرف تقاضا وارد تحلیل 
شد. شاخص هزینه مصرف بخش خصوصــی و مصـرف سـرانه بـرای آزمـون متغـیر مصـرف مـورد 

استفاده قرار گرفت. پارامترهای مربوط به این شاخصها مثبت و معنادار برآورد شد. 
ـــد آن نــیز بــرای آزمــون  همچنیـن شـاخص هزینـه سـرمایهگـذاری بخـش خصوصـی و رش
متغیرسـرمایهگـذاری در نظـر گرفتـه شـد. پـارامتر بـرآورد شـده مربـوط بـه هزینـه سـرمایهگــذاری 
ــا بـه دسـت آمـده. مثبـت و معنـادار  بخشخصوصی مثبت و معنادار و رشد آن از نظر آماری بیمعن
بودن آماره پارامتر نرخ بهره بازار اثر مثبت افزایش سهم اشتغال بخــش غیررسـمی بـر ایـن متغـیر را 

مورد تأیید قرار داد. 
 

5-6- خلاصه و جمعبندی 
در این فصل، ابتدا نکاتی در مورد آمارهای بکار رفته در پژوهش عنوان شــد. سـپس مـدل طراحـی 
شده در فصل چــهارم بـا اسـتفاده از روش اقتصـاد سـنجی حداکـثر راسـتنمایی مـورد آزمـون واقـع 
ــا، معیارهـا و ملاکهـای  گردید. سپس به منظور صحت نتایج بدست آمده حاصل از تخمین مدله
ــرار گرفـت. همچنیـن بـا  پردازش مدل مطرح و با بکارگیری این معیارها درستی نتایج مورد تأیید ق
بکارگیری معیارهای مقایسهای از بین مدلهای آزمــون شـده برتریـن آنهـا انتخـاب شـد. براسـاس 
نتـایج آزمـون مـدل مذکـور مشـخص گردیـد کـه نایکپـارچگـی بازارهـای مـالی، هزینـه مبادلــه و 
ناکارآمدی بوروکراسی به ترتیب مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بخــش غیررسـمی و بـهرهوری، 
ــذاری بـه ترتیـب عمدهتریـن عوامـل تـأثیرپذیـر از گسـترش ایـن پدیـده  نرخ بهره بازار و سرمایهگ

میباشند. 
ــن هـدف ایـن  در ادامه به منظور تعیین سری زمانی سهم شاغلین بخش غیررسمی که عمدهتری
پژوهش میباشد، مقادیر متغیرهای توضیحی برای هر سال در مقدار پارامترهای به دســت آمـده در 
معادله ساختاری ضرب و نتایج بدست آمــده بـا هـم جمـع گردیـد. مقـادیر بدسـت آمـده حکـایت 
ازگسترش بخش غیررسمی به خصوص در دهــه اخـیر داشـت.ارقـام سـری زمـانی بـه دسـت آمـده 
ــا اختصـاص بیـش از 30 درصـد از  حکایت از روند فزاینده سهم مذکور داشت. در واقع این سهم ب
ــه 50 درصـد در سـال  اشتغال در سال 1351 (نخستین سال مورد بررسی)، پس از افت و خیزهایی، ب
1372 افزایش یافته است. سپس سهم مذکور پس از یک تنزل کوتاه مدت دوباره به روند صعودی 
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خود ادامه داده است. به گونهای که در سال پایانی دوره مورد نظر سهم شاغلین بخش غیررسمی به 
38 درصد رسیده است. 

همچنین در ادامه به منظور بررسی این روند و با توجه به ساختار نهادی بخش غیررسمی، سهم 
این بخش به صورت هموار شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. گرچه روند همــوار شـده نـیز در هـر 
ــوده اسـت؛ امـا نقـاط اوج و حضیـض آن در هـر مقطـع  مقطع زمانی مسیر با فراز و نشیبی را طی نم

زمانی نسبت به دوره قبل دارای مقادیر بالاتری میباشد.  
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فصل ششم -اشتغال دانشآموختگان عالی در بخش غیررسمی  
 

همانگونه که در فصلهای گذشته آمد، بخش غیررسمی - به مفــهومی کـه در ایـن تحقیـق بـه آن 
توجه شده است - تنها دارای پیامدهای منفی بــرای اقصـاد نیسـت و در صورتـی کـه دولـت بـا آن 
ــی قـرار گرفتـه و ناکـارایی  بخش حساب شده و منطقی برخورد کند، میتواند درخدمت اقتصاد مل
بخش رسمی را در برآوردن اهداف کلان اقتصادی جبران کند. این نکته در اقتصادی مانند اقتصــاد 
ــائز اهمیـت  ایران که سهم بخش رسمی بالا است و در سه دهه اخیر نیز رو به افزایش بوده است، ح
ــال آن  ویژهای است .رشد سریع شهرنشینی در سالهای پس از انقلاب و نیز انفجار جمعیت و به دنب
ــه مسـائلی اسـت کـه لـزوم توجـه ویـژه بـه بخـش  رشد چشمگیر دانش آموختگان عالی نیز از جمل

غیررسمی را دو چندان ساخته است.  
ــلاب بخـش عمـدهای از نـیروی کـار مـازاد را جـذب  بخش غیررسمی در سالهای پس از انق
کرده است. اکنون نیز که انبوه جمعیت دانش آموختگان عالی در حال ورود بــه بـازار کـار اسـت، 
ــازی کنـد.  این بخش میتواند نقش قابل توجهی را در جذب سهم بالایی از این دانش آموختگان ب
تحقق این مهم نیازمند توجه ویژه به بخش غیررسمی و برخورد اثبــاتی بـا آن و نـیز تسـهیل شـرایط 
جذب دانش آموختگان به این بخش است. این فصل مروری دارد بــر وضعیـت دانـش آموختگـان 

عالی و نقش و ظرفیتهای بخش غیررسمی در جذب آنان.  
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6-1- جمعیت، اشتغال و آموزش عالی  
این بخش نگاهی مختصر به وضعیت جمعیت، اشتغال و نقش وسهم آموزش عالی در آن دارد. این 
نگاه به پیشبینی روندهای یاد شده ختم میشود. از آن جا که موضوع و کانون تمرکز و توجه ایـن 
ــن بـدان جـهت کـه مراکـز عرضـه و عمـوم  پژوهش بخش آموزش عالی کشور بوده است، همچنی
کانونهای جذب نیروهای تعلیم دیده تحت نظام آموزش عــالی در شـهرها متمرکـز اسـت؛ کـانون 
توجه، متغیرهای شهری است و به هنگــام لـزوم و درحـد ضـرورت کـل کشـور مـورد اشـاره واقـع 

خواهد شد.  
6-1-1- جمعیت شهری: حال و آینده  

ــا  براساس نتایج سرشماری سال 1375 کل کشور، جمعیت ایران از 55837 هزار نفر در سال 1370 ب
نرخ رشد متوسط سالانه 1/5درصد بــه 60055 هـزار نفـر در سـال 1375 افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 
درحالی است که در همین مدت، جمعیت شهرنشین نرخ رشد قابل ملاحظه 2,9 درصدی را تجربــه 
کرده است. به عبارت دیگر متوسط رشد شهرنشینی در ایران حدود 2 برابر رشد جمعیت بوده است 
.از آن جا که گسترش شهرنشینی و شهرگرایی در ایران چندان ناشی از تکامل روابــط، مناسـبات و 
ــعه نیسـت (برخـلاف تحـولات جمعیتـی کشـورهای  ساختارهای تولیدی و اقتصادی حاصل از توس
توسعه یافته که رشـد شهرنشـینی همگـام بـا تحـولات توسـعهای حرکـت میکنـد) نمیتـوان آن را 
بـهعنوان نشـانههای تکـامل و پویـایی اقتصـاد در نظـر گرفـت. پیشبینیهـای ســـازمان مدیریــت و 
ــه حـدود 70/3 میلیـون نفـر بـالغ  برنامهریزی کشور نشان میدهد تا سال 1385 جمعیت کل کشور ب
خواهد شد که منــاطق روسـتایی هیـچ نقشـی در جـذب و نگهداشـت ایـن اضافـه جمعیـت درحـال 
ــت اسـت  تکوین، نسبت به سال 1375 ایفا نخواهند کرد. به عبارت دیگر این بخش شهرنشین جمعی

که باورود روزافزون عرضه نیروی کار به حوزههای کار و فعالیت روبرو خواهد بود.  
رونـد رشـد جمعیـت شـهری معلـول عواملـی چـون مـهاجرت روسـتاییان، اسـکان عشـــایر در 
ــت. ایـن اشـاره از آن  شهرکها ودهشهرهای نوبنیاد و یا تبدیل تعدادی از نقاط روستایی به شهر اس
رو است که پارهای ازعوامل افزایش شهرنشینی همچون اسکان عشــایر و تبدیـل روسـتاها بـه شـهر، 
ــالی را نـدارد، درحـالی کـه میتوانـد بـر  قابلیت اثرگذاری بر عرضهنیروی کار دارای تحصیلات ع
تقاضای این نیرو مؤثر واقع شود. ازپیشبینی 70/3 میلیون نفری جمعیت کل کشــور در سـال 1385 
در حدود 47/3 میلیون نفر در شهرها زندگی خواهند کرد که ضریب 67/2 درصدی شهرنشــینی را 
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ــه تـورم عرضـه نـیروی  نشان میدهد. با استناد به مجموعه دلایل پیش گفته میتوان انتظار داشت ک
کار دانش آموختگان عالی در شهرهایی که امکان تربیت دانشآموختگان عــالی را دارنـد، بیشتـر 
ــه و تقاضـای نـیروی کـار دارای تحصیـلات  خواهد بود. به عبارت بهتر ناموزونی شدیدی در عرض
عالی در مناطق شهری پدید خواهد آمد. در عین حــال درسـالهای آتـی نـیز بنـا بـر مجموعـهای از 
دلایل همچون اشتغال به تحصیل، بینیازی به کار، از کارافتادگی و خانــه نشـینی ارادی گروهـی از 
زنان و همه جمعیت فعال شــهری وارد بـازار کـار نشـده و شـماری از آنهـا از چرخـه فعـالیت دور 
خواهند ماند. جدول شماره (6-1) تحولات جمعیتی دهههای پیشین و آتی کشور رانشان میدهد.  
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جدول 6-1- تحول جمعیت، نرخ رشد و ضریب شهرنشینی جمعیت کشور 
درصد هزار نفر سال 

نـرخ رشـد ســـالانه ضریب شهرنشینی جمعیت شهرنشین کل جمعیت  
جمعیت کشور 

ــــالانه  نــرخ رشــد س
جمعیت شهرنشین 

 1355 33708 15855 47
 1365 49445 26845 54/3

 
 3/9

 
 5/4

 1370 55837 31835 57
 1375 60055 36818 61/3

 
 1/5

 
 2/9

 1378 62817 39718 63/2
 1380 64907 41863 64/5

 1/6 2/7

 1383 68166 45107 66/2
 1385 70338 47269 67/2

 1/6 2/4

مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری نفوس ومسکن - سال 1375. 
مستندات برنامه سوم اقتصای، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - جلد سوم.  

 
6-1-2- تقاضای نیروی کار حال و آینده  

ــیرد. در شـرایطی کـه  تقاضای نیروی کار از سوی مراکز تولید کالا و عرضه خدمات صورت میگ
عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است، سطح اشتغال و تقاضای نیروی کار برابر است. با توجه 
به این که چنین شرایطی در ایران نیز وجود دارد، لازم است در تحلیل بازار کار ایران به ایــن نکتـه 

توجه شود.  
در سالهای 1375-1370 تعداد کل شاغلین کشور با نرخ رشد سالانهای معادل 2/2درصــد بـه 
14571/6 هزار نفر بالغ شده است. درهمین مدت تولیــد ناخـالص داخلـی بـه طـور متوسـط سـالانه 
ــه طـور متوسـط سـالانه 5/9 درصـد رشـد داشـته  4/1درصد افزایش یافته است و سرمایه سرانه نیز ب
است. این امر نشان میدهد در این دوره تکنیکهای سرمایه بر رواج بیشتری یافته اســت. افزایـش 
ــه دلیـل غـیرواقعی  هزینههای نیروی کار به واسطه اجرای قانون کار و کاهش هزینه واقعی سرمایه ب
بودن نرخهای بهره و ارز میتواند از جمله عمده دلایل سوق دادن کارفرمایان به ســوی اسـتفاده از 
ـــازمان مدیریــت و  روشهـای سـرمایه بـر تلقـی گـردد. براسـاس پیشبینـی دفـتر اقتصـاد کـلان س
برنامهریزی تعداد کل شاغلین در سال 1378 به 15051/6هزار نفر رسیده اســت کـه بیـانگر متوسـط 
رشد سالانهای برابر 1/1 درصد است. با توجه به متوسط رشــد سـالانه 4/4 درصـدی سـرمایه سـرانه 
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ــانگر تقویـت نقـش  نسبت به نرخ رشد جمعیت فعال زنان در این دوره در مقایسه با دورههای قبل بی
زنان در بازار کار است.  

این کاهش رشد جمعیت فعال در دوره1375-1370 بیشتر ناشی از گسترش دانشــگاهها و افزایـش 
ــل دانشـگاهی افـراد،  پوششهای تحصیلی بوده است. روندی که به هر ترتیب با اتمام دوران تحصی
ــر آن درتغیـیر ترکیـب بیکـاران، از بیکـاران  عرضه کار را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و اث

بیسواد یا کم سواد به بیکاری نیروهای دارای تحصیلات عالی، خواهد بود.  
برآورد جمعیت فعال کشور در سال 1378 رقم 17926 هزار نفر را نشان میدهد که نســبت بـه 
سال 1375 سالانه 3/8درصد رشد یافته است. اما مقایسه رشد جمعیت فعال همراه بــا رشـد جمعیـت 
10 ساله و بیشتر (نرخ مشارکت 2) تصویر دقیقتری از بازار کار ایران به وجود خواهد آورد. نــرخ 
ــه  مشارکت کل نیروی کار از 38/1 درصد در سال 1370 به 35/3 درصد در سال 1375 کاهش یافت
است. هر چند کاهش نرخ مشارکت در دورههای پیش نیز مشــاهده میشـود؛ امـا رشـد منفـی نـرخ 
ــان در  مشارکت در این دوره بیشتر شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت نیروی کار زن
ــال و سـهم جمعیـت  همین دوره افزایش داشته است. بنابراین نرخ مشارکت نیروی کار، جمعیت فع
ــردان در حـال  فعال زنان از کل جمعیت فعال در سالهای اخیر برای زنان در حال افزایش و برای م
ــش  کاهش بوده است. لازم به ذکر است نرخ مشارکت نیروی کار طی سالهای 1378-1375 افزای
ــرخ مشـارکت نـیروی کـار  یافته است که البته رشد نرخ مشارکت نیروی کار زنان بیشتر از رشد ن

مردان است.  
ــاعی و فرهنگـی کشـورعرضه نـیروی  براساس پیشبینیهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتم
ــال 1383  کار از 17926 هزار نفر در سال 1378 با متوسط رشد 3/8درصد به 21602 هزار نفر در س
ــار زنـان در سـالهای آتـی بـه دلایـل  افزایش خواهد یافت. بر مبنای این پیشبینیها رشد عرضه ک
اقتصادی و فرهنگی (همچون بالا رفتن سطح تحصیلات و...) از رشد عرضه نیروی کارمردان پیشی 
ــال  خواهد گرفت. شایان ذکر است بر همین اساس نرخ مشارکت نیروی کار نیز از 36 درصد در س
ــازار  1378 به 39 درصد در سال 1383 افزایش خواهد یافت. جدول شماره (6-3) وضعیت عرضه ب

کار کشور را نشان میدهد.  
 

                                                           
2. نرخ مشارکت عبارت است از نسبت جمعیت فعال به جمعیت 10 ساله و بیشتر.   
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جدول 6-3- وضعیت جمعیت فعال کشور 
جمعیت فعال (هزار نفر)   

کل زن مرد سال 
نرخ مشارکت نیروی کار (درصد) 

 1345 6808 1033 7841 46/1
 1355 8347 1449 9796 42/6
 1365 11505 1370 12875 39
 1370 13100 1629 14729 38/1
 1375 13990 2037 16027 35/3
 1378 15517 2409 17926 36
 1383 18351 3251 21602 39

             مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن- سال 1375. 
             مستندات برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - جلد ششم. 

 
6-1-4- بیکاری حال و آینده  

ــه ایـن ترتیـب نـرخ بیکـاری را 9  در سال 1375 تعداد بیکاران 1184 هزار نفر گزارش شده است. ب
درصد برآورد میکنند که نسبت به ســال 1370 بـا کاهشـی معـادل 2 درصـد روبـهرو بـوده اسـت. 
کاهش نرخ بیکاری در سال 1375 بیشتر ناشی از رشد ناچیز عرضه نیروی کار به جهت گســترش 
دانشگاهها و افزایش پوشش تحصیلی بوده که منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار شده است. 
ولی با رشد بالای عرضه نیروی کار از یک سو و رشد ناچیز تقاضای نیروی کار از سوی دیگر طی 
دوره 1378-1375 تعداد بیکاران در ســال 1378 بـه 2874هـزار نفـر و نـرخ بیکـاری بـه 16 درصـد 

رسید.  
پیشبینیهای برنامه سوم اقتصــادی- اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور حـاکی از آن اسـت کـه در 
صورت تحقق برآوردهای عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری در سال 1383 به 12/6درصــد 

کاهش خواهد یافت.جدول شماره (6-4) این تغییرات را نشان میدهد.  
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جدول 6-4- وضعیت بیکاری کشور 
(درصد) (هزار نفر)   

ـــیروی سال  عرضــه ن
کار 

نرخ بیکاری بیکاران تقاضای نیروی کار 

 1345 7841 7557 284 3/6
 1355 9796 9443 353 3/6
 1365 12875 11056 1819 14/1
 1370 14729 13096 1633 11/1
 1375 16027 14571 1456 9/1
 1378 17926 15052 2874 16
 1383 21602 18878 2724 12/6

                             مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن - سال 1375. 
                            مستندات برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - جلد ششم. 

 
6-2- اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی 

دانشآموختگان عالی به عنوان سرمایههای انسانی هر کشور به شمار میآیند و اشتغال این نیروهای 
متخصص است که بازدهی سرمایههای انسانی راتعریف میکند. به تعبیردیگر به کارگیری نیروهای 
ــایی کـه ناهمسـانی قـابل ملاحظـهای  کار متخصص و با کیفیت دارای تحصیلات عالی، در بخشه
میان تخصص نیروی کــار، فـنآوری و مقیـاس تولیـد وجـود دارد، منجـر بـه اتـلاف منـابع ملـی و 
استهلاک سرمایههای انسانی میگردد. این امر همبستگی بالایی با میزان عرضــه و تقاضـای نـیروی 
کار متخصص دارد. در این قسمت، ترکیب و ساختار اشتغال در بازار کــار دانشآموختگـان عـالی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
6-2-1- تقاضای نیروی کار دارای تحصیلات عالی 

تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی در سال 1370 در حدود 730/8 هزار نفر بوده اســت کـه 5/6 
ــوس و مسـکن سـال 1375 نشـان میدهـد  درصد کل شاغلان را تشکیل میداد. نتایج سرشماری نف
تعداد این شاغلان به 1402/6 هزار نفر و سهم این نیروها از کل اشتغال به 9/6درصــد افزایـش یافتـه 
است. برآوردها برای شاغلان دارای تحصیلات عالی این تعــداد را در سـال 1378 در حـدود 1600 
ــن دانـش آموختگـان را از کـل اشـتغال بـه 10/6درصـد افزایـش  هزار نفر نشان میدهد که سهم ای
میدهد. این نسبت در مقایسه با کشورهای در حال توسعهای مانند کره جنوبــی بسـیار پـایین اسـت. 
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این پدیده از آن رو است که از یک سو نظام آموزش عــالی، نیروهـای بـا کیفیـت بـالا و مطـابق بـا 
نیازهای بازار کار را تربیت نمیکند و از سوی دیگر به دلیل فقدان شرایط رقابتی، بخش خصوصی 
نیازی به استخدام نیروی کار دارای تحصیلات عالی نمیبیند، به گونهای کــه عمـده نـیروی انسـانی 
ــد،  دارای تحصیلات عالی در بخش خدمات عمومی و اجتماعی که به طور غالب چهره دولتی دارن
شاغل میشوند. این ترکیب در جدول شماره (6-5) نشان داده شده است. بنابر پیشبینیهای برنامــه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی کشـور تعـداد کـل شـاغلان دارای تحصیـلات عـالی از 
1599 هزار نفر در سال 1378 به حدود 2473 هزار نفر در سال 1383 افزایش خواهد یافت. بــه بیـان 
دیگر در طول برنامه سوم 873 هزار فرصت شغلی برای این گروه از شاغلان ایجاد خواهد شد و در 
آن صورت سهم شــاغلان بـهدارای تحصیـلات عـالی 13/1 درصـد در سـال پایـانی برنامـه افزایـش 
خواهد یافت. اما در این پیشبینیها نیز ســهم شـاغلان دارای تحصیـلات عـالی در بخـش خدمـات 

عمومی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی بیش از سایر بخشها خواهد بود. 
 

جدول 6-5- ترکیب بخشی شاغلان دارای تحصیلات عالی 
 1375 1378 1383  

سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد بخش 
1/4 74 1/7 27 1/1 16 کشاورزی  

9/3 230 11/4 183 12 169 صنعت 
75/5 1866 74 1183 75/2 1055 خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی  

12/3 303 12/9 206 11/6 162 سایر خدمات 
100 2473 100 1599 100 1403 جمع 

     مĤخذ: مستندات برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - جلد ششم. 
     نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1375. 

     نتایج تفصیلی آمارگیری کارگاههای صنعتی کشور 1375. 
     آمار آموزش عالی ایران - سالهای مختلف. 

 
6-2-2- ترکیب شاغلان دارای تحصیلات عالی در نقاط شهری 

چنانکه پیش از این نیز اشاره شد، به دلیل اختلاف فنآوری میان شهر و روستا، همچنین نــاهمگونی 
آموزشهای تخصصی با نیازهای روستایی و نیز فراهم نبودن زمینههای جذب سرمایههای انسانی بــا 
ــتغال) شـاغلان دارای تحصیـلات عـالی، نقـاط شـهری  کیفیت در روستاها، عمده مراکز جذب (اش
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است. مجموع شاغلان دارای تحصیلات عالی ساکن نقاط شــهری در سـال 1375 در حـدود 1258 
هزار نفر بود که 90 درصد شاغلان این گروه را در بر میگیرد. 

ترکیب شاغلان دارای تحصیلات عالی در شهرها از دیدگاه گروههای عمده فعالیت نشــان میدهـد 
یک درصد از آنهــا در بخـش کشـاورزی؛ 12/7درصـد در بخـش صنعـت، معـدن و سـاختمان؛ و 
86/3درصد در بخش فعالیتهای خدماتی (74/1 درصد در بخش فعالیتهای اجتماعی، شخصی و 
خانوادگی؛ و 12/2درصد در سایر فعالیتهای خدماتی) اشتغال دارنــد. چنانکـه انتظـار میرفـت بـه 
ــه جـذب نیروهـای متخصـص  دلایل پیش گفته، بخشهای تولید کالا (کشاورزی و صنعت) قادر ب
ــای  نمیباشند و در مقابل، نیروی کار دارای تحصیلات عالی در بخش خدماتی به ویژه در فعالیته
ــایج سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن سـال  اجتماعی، شخصی و خانوادگی متمرکز شدهاند. نت
1375 حاکی از آن است که از مجموع شاغلان دارای تحصیلات عــالی شـهری 1003 هـزار نفـر را 
مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل میدهند و اگر به این تعداد 4 هزار نفــر شـاغلان بخـش 
تعاونی را نیز بیفزاییم، سهم شاغلان در بخش دولتی و تعاونی کمی بیش از 80 درصد نیروهای کار 
دارای تحصیلات عالی در شهرها خواهد بود. به عبارت دیگر کانون جذب چنیــن شـاغلانی بخـش 
ــرمایههای انسـانی را داشـته  عمومی است و بخش خصوصی کمتر تمایل یا امکان بهرهگیری این س

است. 
6-2-3- عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی 

ــالی در رونـد توسـعه کشـور میتواننـد داشـته  به واسطه نقشی که نیروهای کار دارای تحصیلات ع
باشند، عرضه چنین نیروهایی اهمیت بسزایی دارد. عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی (تعـداد 
دانشآموختگان عالی) در سال 1370 در حدود 788 هزار نفر بوده است که با رشد متوسط ســالانه 
ــد عرضـه  13/1درصد به 1461 هزارنفر در سال 1375 بالغ گردیده است. این در حالی است که رش
کل نیروی کار در همین دوره 1/7درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد عرضه نیروی کار دارای 
ــن بـدان معنـی خواهـد  تحصیلات عالی به مراتب پرشتابتر از رشد عرضه کل نیروی کار است. ای
ــا رونـدی پرشـتاب در حـال تغیـیر بـه نفـع نـیروی کـار  بود که ترکیب عرضه نیروی کار در بازار ب
متخصص است که در صورت عدم برنامهریزی شایسته جهت جذب چنین نیروهایی به اتلاف منابع 
سرمایه انسانی و تغیــیر ترکیـب نـرخ بیکـاری از بیکـاران بـی سـواد یـا کمسـواد بـه بیکـاران دارای 
تخصص خواهد انجامید. هرچنــد سـرریزهای مثبـت ایـن رونـد بـر متغیرهـای اجتمـاعی، سیاسـی و 
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فرهنگی مقولهای است که بررسی آن در این مجال نمیگنجد. 
پیشبینیهای برنامه سوم توسعه اقتصــادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور نشـان از آن دارد کـه 
ــر در سـال 1378 بـه 2942 هـزار نفـر در  عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 1385 هزار نف
ــرای نیروهـای دارای تحصیـلات  سال 1383 افزایش خواهد یافت. اگر پیشبینیهای تقاضای کار ب
ــازار کـار ایـن گـروه تغیـیر چشـمگیری نیافتـه و تنـها بـا  عالی تحقق یابند آن گاه نرخ بیکاری در ب
0/7درصد افزایش از 15/2درصد به 15/9درصد خواهــد رسـید. لازم بـه ذکـر اسـت نـرخ بیکـاری 
ــر از  دارندگان مدارک دانشگاهی طی سالهای پس از انقلاب برخلاف روندهای پیش از آن، کمت
نرخ بیکاری کل کشور بوده است. اما پیشبینی میشود در سالهای آتی بــا توجـه بـه سیاسـتهای 
کاهش تصدیگــری بخـش دولتـی بـه همـراه عـدم توانـایی و تمـایل بخـش خصوصـی در جـذب 
دانشآموختگان دانشگاهها از یک سو و افزایش تعداد دانشآموختگاناز سوی دیگر، نرخ بیکاری 
دارندگان مدرک دانشگاهی بالاتر از نرخ بیکاری کــل کشـور قـرار بگـیرد. جـدول شـماره (6-6) 

تغییرات بازار نیروی کار دارای تحصیلات عالی را نشان میدهد. 
 

جدول 6-6- وضعیت بازار کار نیروی کار دارای تحصیلات عالی کل کشور 
(درصد) (هزار نفر) سال 

نرخ بیکاری بیکاران تقاضای نیروی کار عرضه نیروی کار  
 1345 77 74 3 3/9
 1355 298 268 30 10/1
 1365 530 497 33 6/2
 1370 788 731 57 7/2
 1375 1461 1402 59 4
 1378 1885 1599 286 15/2
 1383 2942 2473 469 15/9

                     مĤخذ: نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن - سال 1375. 
                    مستندات برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - جلد ششم. 

                    آمار آموزش عالی ایران - سالهای مختلف. 
 

6-3- آموزش عالی و بخش غیررسمی شهری 
در ابتدای فصل نشان داده شد کــه افزایـش تعـداد دانشآموختگـان عـالی در دوره اخـیر، از جملـه 
ــران بـوده اسـت. پیـامد ایـن امـر میتوانـد افزایـش مـهارت و تخصـص در  ویژگیهای بازار کار ای
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شاغلان بخشهای مختلف باشد که نتیجه نهایی آن افزایش بهرهوری کار، ارتقای تکنولــوژی و در 
نهایت افزایش تولید ملی خواهد بود. اما همراه با چنین نویدهایی نگرانیهای دیگری در مورد عدم 
جذب دانشآموختگان مذکور و در نهایت بیکاری قشر تحصیلکرده، بروز کرده است. ایــن مـورد 
زمانی نگران کنندهتر خواهد شد که مشخص گردد چه حجمی از منابع و ســرمایههای ملـی صـرف 

تربیت و آموزش این بخش از بازار کار گردیده است. 
در ادبیات معمول بازار کار، عرضه نیروی انسانی تحصیلکرده را تابعی از اختلاف دستمزد بین 
دانشآموختگان و دستمزد سایر مشاغل میدانند. بنابراین هر قــدر اختـلاف دسـتمزد و درآمـد بیـن 
ــه نـیروی کـار دارای تحصیـلات  شاغلین دارای تحصیلات عالی و سایر شاغلین افزایش یابد، عرض

عالی افزایش مییابد. 
در ایران، با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص، رشد یکباره بخش دولتــی و تقاضـای گسـترده 
ــنتی همـواره دسـتمزد نـیروی کـار تحصیلکـرده از  این بخش برای نیروهای تحصیلکرده، به طور س
سایر کارکنان بالاتر بوده است. این مورد در بخش عمومی جلوه بیشتری داشته است. همان گونــه 
که در ابتدای فصل نیز نشان داده شده است، ســهم قـابل توجـهی از نـیروی کـار دارای تحصیـلات 
عالی (حدود 79 درصــد) جـذب بخـش عمومـی شـده و ایـن بخـش همـواره بـهترین منبـع تمرکـز 
ــالی در ایـران تـا حـدود  دانشآموختگان عالی بوده است. براین اساس، بیکاری دانشآموختگان ع

زیادی تحت تأثیر اشتغالزایی بخش عمومی برای نیروهای تحصیلکرده است.  
سؤالی که در اینجا مطرح میشود، آن اســت کـه بیـن بخـش غیررسـمی و دانشآموختگـان 
ــن  عالی چه ارتباطی برقرار میباشد. گفته شد که از دلایل عمده شکلگیری بخش غیررسمی، پایی
بودن سطح مهارت و کوچک بودن مقیاس سرمایهگــذاری اسـت. ایـن امـر موجـب شـکلگـیری 
فعالیتهایی در پهنه اقتصادی میگردد که به لحاظ ماهیت آنهــا، امکـان شـناخت دقیقشـان بـرای 
سیاستگذاران اقتصادی وجود ندارد. بنابراین بخش غیررسمی ملازم با پایین بــودن سـطح مـهارت و 
ــانی فـاقد  سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود. در مجموع، این نگرش وجود دارد که: نیروی انس
ــدا نکـرده اسـت، موجبـات گسـترش بـازار کـار  تخصص که امکان حضور در بخش رسمی را پی

غیررسمی شهری را فراهم میسازد. 
اما باید بدین نکته توجه داشت که عبارت فوق، گزاره پیشینی در مورد نسبت نیروی کار ماهر 
و بخشغیر رسمی است. بدین معنی که در زمان مبدأ (قبل از پیدایش یا گسترش بخش غیررســمی 
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شهری) و با فرض ثبات سایر عوامل، چنین ارتباطی وجود دارد. اما چنیــن ارتبـاطی از منظـر پسـینی 
ــود بخـش غیررسـمی، در صـورت تزریـق نـیروی  نیز قابل بررسی است. یعنی آنکه در شرایط وج
ــی ایـن بخـش همچـون بـهرهوری و ارزش افـزوده  انسانی ماهر به این بخش، امکان بهبود نقاط منف
ــرای بخـش غیررسـمی درجـه بنـدی قـائل باشـیم،  پایین و... فراهم میگردد، ضمن آنکه چنانچه ب
ــودن کـاهش مییـابد. بـه دیگـر سـخن، ورود دانشآموختگـان عـالی بـه بخـش  درجه غیررسمی ب

غیررسمی میتواند این بخش را ارتقا دهد. 
از این بحث میتوان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی قادر است نقش مهمی در عملکرد بخــش 
ــود آن اسـت  غیررسمی و به تبع آن اقتصاد ملی ایفا نماید. اکنون پرسشی که در اینجا مطرح میش
ــمی چـه  که دانشآموختگان عالی به عنوان سرمایههای انسانی و نیروی کار ماهر با بخش غیررس

ارتباطی دارند. 
ــژگیهـای بخـش غیررسـمی ضـروری بـه نظـر  پیش از ورود به این بحث، اشاره به یکی از وی
میرسد و آن کسب مهارت خارج از سیستم رســمی آمـوزش اسـت.  ایـن بـدان معنـی اسـت کـه 
ـــا روشهــا و  سـرمایههای انسـانی ایجـاد شـده در سیسـتم رسـمی آمـوزش همـاهنگ و متناسـب ب
تکنیکهای به کار گرفته شده در بخش غیررسمی نمیباشد. لذا به نظــر میرسـد دانشآموختگـان 
ــر جـذب ایـن بخـش میشـوند یـا اینکـه در صـورت جـذب، شـغل آنهـا در راسـتای  عالی، کمت
آموختههایشان نیست. اما از این نکته نیز نبــاید غفلـت کـرد کـه چنانچـه سیاسـتگذاریهای اقتصـاد 
کلان و آموزش عــالی، سـرمایههای انسـانی موردنیـاز ایـن بخـش را فراهـم سـازد،آن گـاه بخـش 
غیررسمی و به تبع آن اقتصاد ملی از فواید آن بســیار بـهره خواهـد جسـت. بـا وجـود ایـن، بـه نظـر 
ــا وضعیـت کنونـی نـیز بتوانـد بـه  میرسد تسهیل جذب دانشآموختگان عالی به بخش غیررسمی ب
ــر، یـاری  ارتقای بخش غیررسمی از یک سو و کاهش بیکاری دانشآموختگان عالی از سوی دیگ
رساند. در ادامه براساس برآوردهای انجام گرفته در فصل سوم، به وضعیت دانشآموختگــان عـالی 

بخش غیررسمی پرداخته خواهد شد. 
6-2-1- وضعیت دانشآموختگان بخش غیررسمی براساس معیار مالیات 

از راههای برآورد بخش غیررسمی شهری، تفکیک بازارکار شهری براساس معیار مالیات است کـه 
در فصل سوم براساس نمونهگیری درآمد - هزینه خانوار صورت پذیرفــت. براسـاس آمـار مذکـور 
سهم بخش غیررسمی از بازار کار شــهری حـدود 52 درصـد اسـت.  بـه عبـارت دیگـر از مجمـوع 
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13270 نفر شاغل نمونهگیری شده در این پرسشنامه براساس شاخص مالیــات، 6973 نفـر در بخـش 
غیررسمی فعالیت دارند. مطالعه وضعیت دانشآموختگان عالی نیز در ایــن پرسشـنامه حـاوی نتـایج 
ارزشمندی است. در جدول (6-7) سهم دانشآموختگان عالی در بازار کار شهری، در ســال 1375 

نشان داده شده است. 
 

جدول 6-7- وضعیت دانشآموختگان در بازار کار شهری (1375) 
دانش آموختگان  تعداد شاغلین بخش 

سهم (درصد) تعداد 
14/5 914 6297 رسمی 

3/08 215 6973 غیررسمی  
18/5 1129 13270 بازارکار شهری  

 
همـانگونـه کـه ملاحظـه میشـود، سـهم دانشآموختگـان عـالی بخـش رســـمی از کــل اشــتغال 
14/5درصـد اسـتکه ایـن رقـم بـرای بخـش غیررسـمی 3/08درصـد میباشـد. بـا توجـه بـه ســهم 
8/5درصدی دانشآموختگان عالیاز کل اشتغال شهری، میتــوان نتیجـه گرفـت بخـش غیررسـمی 
ــه حـدود 58درصـد  توانایی جذب دانش آموختگان عالی را ندارد. این نمونهگیری نشان میدهد ک
دانشآموختگان، در بخش عمومــی جـذب گردیدهانـد کـه گویـای آن اسـت کـه بخـش عمومـی 
ــی آمـادگـی یـا توانـایی لازم  بزرگترین جذب کننده نیروهای تحصیلکرده بوده و بخش خصوص

برای جذب درصد بالایی از دانشآموختگان را ندارد. 
در جدول (6-8) وضعیت شغلی نیروهــای تحصیلکـرده در بخـش غیررسـمی نشـان داده شـده 

است. 
جدول 6-8- ترکیب دانشآموختگان شاغل در بخش غیررسمی                                                             

به تفکیک وضعیت شغلی 
سهم (درصد) تعداد وضعیت شغلی 

23 51 کارفرما 
47 101 کارکن مستقل  

30 63 مزد و حقوقبگیر خصوصی 
100 215 جمع 
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حضور بخش قابل ملاحظهای (حدود  47 درصد) از دانشآموختگان عالی در بنگاههای شــخصی، 
ــروه بخـش باشـد کـه بـا اتخـاذ تدابـیر سیاسـتی  میتواند نشانگر کمبود سرمایه برای شاغلان این گ
مناسب و ایجاد تسهیلات لازم میتوان از سرمایه انسانی موجود، استفاده بهتری در اقتصاد ملی برد. 

همانگونه که ملاحظه شد، آمار پرسشنامهای درآمــد- هزینـه خـانوار نـیز نشـان داد کـه سـهم 
دانشآموختگان عالی در بخش غیررسمی بسیار پایینتر از متوسط بازار کار شهری و بخش رسمی 
ــایین بـودن سـرمایه فـیزیکی و انسـانی از عوامـل  شهری است.  در فصل دوم نیز عنوان گردید که پ
ــن رو عـدم جـذب نیروهـای تحصیلکـرده بـهعنوان  اصلی شکلگیری بخش غیررسمی است،  از ای
ــد کـه  سرمایههای انسانی را باید جدی گرفت و دلایل آن را شناسایی نمود و درصدد رفع آن برآم

در پایان فصل به این مهم پرداخته خواهد شد. 
6-2-2- وضعیت دانشآموختگان در بخش غیررسمی براساس معیار بیمه درمانی 

ــی بخـش غیررسـمی شـهری، خصوصیـات اقتصـادی-  از منابع دیگر آماری مورد استفاده در بررس
اجتماعی خانوار است. این آمار، امکان بررسی بخــش غیررسـمی را براسـاس معیـار بیمـه خدمـات 
درمانی فراهم میسازد و بدین علت قابل توجه است. از سوی دیگر امکان شناسایی شاغلین بخــش 
غیررسمی شهری براساس پایه تحصیلات و به ویژه رشــته تحصیلـی از جملـه مزیتهـای پرسشـنامه 

خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار است. 
ــار خدمـات درمـانی، سـهم بخـش غیررسـمی از  چنانچه در فصل سوم عنوان شد، براساس معی
ـــد بــرآورد گردیــد. در ایــن قســمت بــه بررســی وضعیــت  بـازار کـار شـهری حـدود 42درص

دانشآموختگان عالی بر اساس این معیار میپردازیم. 
ــازار کـار شـهری براسـاس نمونـهگـیری  در جدول (6-9) وضعیت دانشآموختگان عالی در ب

خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار در سال 1374 نشان داده شده است. 
 

جدول 6-9- وضعیت دانشآموختگان بازار کار شهری براساس معیار بیمه درمانی 
دانش آموختگان  تعداد شاغلین بخش 

سهم (درصد) تعداد 
15/5 213 1374 رسمی 

5 49 974 غیررسمی  
11/1 262 2348 بازارکار شهری  
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ــط نمونـه  همانطور که ملاحظه میشود، سهم دانشآموختگان عالی بخش غیررسمی از متوس
یعنی 11/1درصد و همچنین از سهم دانشآموختگان عالی بخش رسمی یعنی 15,5درصد پــایینتر 
ــت  است که حاکی از عدم جذب دانشآموختگان عالی در بخش غیررسمی است. نگاهی به وضعی
ــت سـرمایه انسـانی  رشتههای تحصیلی که جذب بخش غیررسمی شدهاند در شناخت بیشتر وضعی
این بخش راهگشا است. از کل49 نفر دانشآموختگان عالی 12 نفر در رشتههای مترجمی، الــهیات 
ــد)، 10 نفـر در علـوم  و ادبیات (24,4 درصد)، 11 نفر در رشتههای بازرگانی و اقتصاد (22/4 درص
طبیعی (20درصد)، 5 نفــر فـارغالتحصیلان فنـی (10درصـد)، 8نفـر پزشـکی و دامپزشـکی و 3 نفـر 
فارغالتحصیلان کشاورزی حضور دارند. به نظر میرسد بیشتر این دانشآموختگــان از رشـتههایی 
میباشند که در سالهای اخیر، امکان جذب آن در بخش عمومی (رسمی) پایین بوده و لذا ناگزیــر 
در بخش غیررسمی جذب شدهاند. بدیهی است در چنین شرایطی، جذب دانشآموختگان عالی بـه 
معنی افزایش در کارایی و بهرهوری این بخش نمیباشد. بلکــه بدیـن معنـی اسـت کـه محصـولات 

بخش آموزش عالی کشور، مطابق با نیازهای بخش غیررسمی تولید نشده است. 
به هر حال، مهمترین نتیجه این قسمت میتواند عدم جــذب دانشآموختگـان عـالی در بخـش 

غیررسمی و عدم برنامهریزی نظام آموزش عالی برای حداقل 45درصد از بازار کار شهری است. 
 

ــار کارکنـان مسـتقل و  6-2-3- وضعیت دانشآموختگان در بخش غیررسمی براساس معی
فامیلی 

یکی از منابع آماری بررسی بخش غیررسمی شهری اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت در سال 
1375 است. همانگونه که در فصل قبل مشاهده گردید، از این آمار به سه طریق در برآورد بخــش 
غیررسمی استفاده شد. در حالت اول حد پایین بخش غیررسمی برآورد گردید و نشان داده شد که 
براساس تعداد کارکنان مســتقل، کارکنـان فـامیلی و فعالیتهـای نامشـخص، حداقـل سـهم بخـش 
ــن بـرآورد بـه بررسـی وضعیـت  غیررسمی شهری 33 درصد برآورد میشود. اکنون با استفاده از ای

دانشآموختگان عالی میپردازیم. 
ــک تحصیـلات و وضـع شـغلی  در جدول (6-10) آمار مربوط به شاغلین بازار کار شهری، به تفکی
نشان داده شده است. ستونهای دوم، چهارم وهفتم جدول، بخــش غیررسـمی را تشـکیل میدهـد. 
ــر دارای تحصیـلات  همانگونه که مشاهده میگردد، از 8799 هزار نفر شاغل شهری 1257 هزار نف
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ــازار کـار شـهری را شـاغلین دارای تحصیـلات عـالی  عالی میباشند. به عبارت دیگر 14/2درصد ب
تشکیل میدهند. از این تعداد ازدانشآموختگــان یعنـی 1257 هـزار نفـر، 106/8هـزار نفـر (حـدود 
ــهار نشـده)  8/5درصد) در چارچوب بخش غیررسمی (کارکنان مستقل، کارکنان فامیلی و سایر اظ
فعـالیت میکننـد کـه در مقایسـه بـا 2947 هـزار نفـر شـاغل بخـش غیررسـمی (حـد پـایین بخـــش 
غیررسمی) نشان میدهد که ســهم دانشآموختگـان عـالی از بـازار کـار غیررسـمی شـهری حـدود 
3/1درصد است که در مقایسه با سهم آنان در کل بازار کار شهری (حدود 14درصد) بســیار پـایین 
است. این در حالی است که سهم شاغلین دارای تحصیلات عالی در بخش رســمی شـهری بـالغ بـر 
ــالی تمـایل  19/6درصد است که نشان میدهد بخش غیررسمی در جذب دانش دانشآموختگان ع
زیاد یا توان بالایی ندارد. این امر چندان غریب به نظر نمیرسد، زیرا که بزرگترین جــذب کننـده 
نیروهای دارای تحصیلات عالی، بخش دولتی و عمومی است (حــدود 80درصـد دانشآموختگـان 
بازار کار شهری) که به طــور قطـع جـزء بخـش رسـمی محسـوب میشـود. حـدود 11/6درصـد از 
ــر میرسـد، در اقتصـاد ایـران، بـه  دانشآموختگان نیز جذب بخش رسمی خصوصی شدهاند. به نظ
طور کلی بخش خصوصی در جذب دانشآموختگان با مشــکل مواجـه اسـت، ضمـن آن کـه ایـن 

مشکلات برای بخشغیررسمی شهری (که ماهیتاً خصوصی است) بیشتر است. 
 

جدول 6-10- ترکیب شاغلین شهری به تفکیک تحصیلات براساس سرشماری جمعیت سال 1375 
ـــــــان کارفرمایان شاغلین شهری  کارکن

مستقل 
مـــــــــــزد و 
حقوقبگیران 

ـــــــان  کارکن
ــــــــــامیلی  ف

بدونمزد 

ـــــــــــــــزدو  م
حقوقبگـــــیران 

بخشعمومی 

مـــــــــــزدو 
حقوقبگیران 
بخش تعاونی 

کـــــــــل اظهارنشده 
شاغلین 

ابتدایی 
راهنمایی 

متوسطه 
پیشدانشگاهی 

 112840
 65156

 100747
 8

 770182
 511435
 477699

 69

 581291
 539055
 370587

 126

 32758
 37645
 16713

 46

 460761
 513960

 1123802
 518

 8343
 7077

 11612
 2

 61516
 69170
 76132

 72

 2027691
 1743498
 2177292

 841
1257750 42450 4271 1002529 1110 106767 63331 37292 دارای تحصیلاتیعالی 

حوزههای علمیه 
سوادآموزی 

غیررسمی 
اظهارنشده 

بیسواد 

 410
 8986

 11512
 1612

 46175

 5047
 87828
 85792

 8978
 524483

 3315
 66917
 35992

 7005
 367809

 50
 8181

 397
 354

 15639

 11264
 74989
 16907
 19002

 128320

 113
 1140

 493
 165

 3448

 826
 7219
 3920
 3066

 34998

 21025
 255260
 155012

 40182
 1120872

8799423 299369 36664 335205 112893 2078864 2534843 384738 جمع 
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در این جا لازم به توضیح است که متأســفانه بـه دلیـل تنگنـای آمـاری، بررسـی وضعیـت 
ــر  دانشآموختگانعالی در دو برآورد دیگر امکانپذیر نبود. در ادامه با استفاده از منابع آماری دیگ

به بررسی وضعیت دانشآموختگان عالی پرداخته خواهد شد. 
6-2-4- وضعیت دانشآموختگان عالی در کارگاههای صنعتی 

بررسـی وضعیـت دانشآموختگـان عـالی در بخـش غیررسـمی را میتـــوان از طریــق سرشــماری 
کارگاههای صنعتی کمتر از ده نفر کارکن دنبال کرد. در سدههای اخــیر رشـد و ارتقـای علـوم در 
زمینههای مختلف و تسلط هر چه بیشتر انسان بر طبیعت از گامهای اصلی صنعتی شدن بوده است. 
ــنآوری و در نـهایت ماشـینآلات و  این رویداد زاییده افزایش مهارتهای انسانی و تبلور آن در ف
تجهیزات بوده است. از این رو، نــیروی انسـانی مـاهر و توانمنـد همـراه بـا ماشـینآلات پیشـرفته از 
ــد کـه در دنیـای  ویژگیهای فعالیتهای صنعتی در دنیای کنونیاست. اما از این نکته نباید غافل ش
پیشرفته، توانمندیهای نیروی انسانی مقدم بر ماشینآلات مجهز بوده است. امــا در جـهان در حـال 
توسعه، عکس این موضوع مشاهده میشــود. در دنیـای در حـال توسـعه، ماشـینآلات و تجـهیزات 
ــن  پیشرفته عمدتاً وارداتی بوده و سرمایههای انسانی، پس از ورود ماشینآلات شکل گرفتهاند. از ای
ــانی از وضعیـت  رو غالباً در کشورهای در حال توسعه، نیروی انسانی و به طور کلی سرمایههای انس

مساعدی برخوردار نبوده است. 
این امر درباره بخش تولیدی غیررسمی کشورهای در حال توسعه بسیار بغرنجتر بــوده اسـت و 
ــار خـود را تـأمین کـرده  از آن جا که این بخش از روشهای غیررسمی آموزش، مهارت نیروی ک
�اری اندک این بخش (از نظر اتکا به منابع داخلی) به نظر میرســد ایـن  � É � Z � Å � ‰ � Á � •  �Ä�]�¾�Ë �¾�v � • � Y

از  
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میرسد بهتر آن بود که بخش صنعتی غیررسمی سهم بیشتری را به خود اختصاص میداد. 
ـــش  امـا در ایـن بررسـی، عمـده مبـاحث، مربـوط بـه وضعیـت دانشآموختگـان عـالی در بخ
غیررسمی است. در این راستا به وضعیت دانشآموختگان عالی شاغل در کارگاههای صنعتی کمتر 
از ده نفر کارکن و مقایسه آن بــا کـارگاههـای صنعتـی بیشتـر از ده نفـر کـارکن (بخـش رسـمی) 

خواهیم پرداخت. 
شایان ذکر است که علیرغم سهم انــدک صنعـت از بـازار کـار غیررسـمی شـهری، شـناخت 
ــه  وضعیت دانشآموختگان عالی در این بخش میتواند حاوی نکات ارزندهای باشد، زیرا با توجه ب
نیاز بیشتر فعالیتهای صنعتی به نیروی کار ماهر در مقایسه با سایر فعالیتها، میتوان انتظار داشت 
که برآورد جذب دانشآموختگان عالی در بخش صنعت بــالاتر از کـل بخـش غیررسـمی شـهری 

باشد. 
در جدول (6-11) وضعیت شاغلین کــارگاههـای صنعتـی بـه تفکیـک تحصیـلات نشـان داده شـده 

است. 
 

جدول 6-11- وضعیت دانشآموختگان در کارگاههای صنعتی 
جمع بالاتر از دیپلم بیسواد تادیپلم کارگاههای صنعتی 

 سهم(درصد) تعداد   
779858 2 15858 764000 بین 1 تا 10 نفر  

197873 7/3 13515 184358 بین 10 تا 49 نفر  
647611 8/2 53667 593994 بیش از 50 نفر  

1625392 5 83040 1542352 کل  
 

ـــالی از کــل شــاغلین  همـانطور کـه از جـدول ملاحظـه میشـود، سـهم دانشآموختگـان ع
کارگاههای صنعتی برابر 5 درصد است، ایــن در حـالی اسـت کـه همیـن سـهم بـرای کـارگاههـای 
ــا 49نفـر  صنعتی کمتر از ده نفر کارکن 2درصد است که در مقایسه با کارگاههای صنعتی بین 10 ت
ــه  و بیش از 50نفر کارکن یعنی 7/3و 8/2درصد، سهم بسیار پایینی است، این مورد نشان میدهد ک

زیربخش تولیدی بخش غیررسمی، توان جذب دانشآموختگان عالی مذکور را نداشته است. 
نگاهی به توزیع دانشآموختگان عالی در بخش غیررسمی نشــان میدهـد کـه مـواد غذایـی و 
ــن گـروه  آشامیدنی و محصولات فلزی فابریکی با 14/5درصد بیشترین جذب دانشآموختگان ای
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را داشته است و سایر محصولات غیرفلزی با 9درصد در مکان بعدی قرار دارد. 
از منظر دیگر، شناخت این که چه حجمی از شاغلان بخــش غیررسـمی دانشآموختگـان چـه 
رشتهای میباشند، میتواند حائز اهمیت باشد. از آن جا که حضور دانشآموختگان صنعتـی، رابطـه 
مستقیم با سطح سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات فنی دارد، سهم دانشآموختگــان در هـر 

بخش میتواند تا حدودی وضعیت ماشینآلات و سرمایهگذاری را نشان دهد. 
ــه در جـدول (6-12) نشـان داده شـده اسـت، در ایـن جـا نـیز سـهم تکنسـینها و  همانطور ک
مهندسین در بخش تولیدی غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی بسیار پایین است. سهم 1درصــدی 
ــه بـا سـهم 4/4درصـدی  دانشآموختگان فعالیتهای صنعتی در بخش تولیدی غیررسمی در مقایس
ــش از 50 نفـر کـارکن  کارگاههای صنعتی 10 تا 49نفر و نیز سهم 7درصدی کارگاههای صنعتی بی
نشان میدهد که بخش غیررسمی در جذب مهندسین و نیروی کـار مـاهر موفقیتـی نداشـته و علـت 

این امر، احتمالاً ناتوانی این بخش در جذب سرمایه و ماشینآلات میباشد. 
 

جدول 6-12- وضعیت تکنسینها و مهندسین در کارگاههای صنعتی 
تکنسینها و مهندسین 

سایر کارکنان کارگاههای صنعتی 
سهم(درصد) تعداد 

جمع 

765743 1 9091 756652 بین 1 تا 10 نفر  
197873 4/4 8897 188976 بین 10 تا 49 نفر  

647661 7 45763 601899 بیش از 50 نفر  
1611278 4 63751 1547527 کل  
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فصل هفتم - خلاصه، جمع بندی، نتیجهگیری و پیشنهادات 
 

ساماندهی بازار نیروی کار و ارتقاء و بهبود عملکرد آن در هر کشوری در گرو برنامــهریزی و 
ــد جمعیـت، جـوان بـودن جمعیـت،  سیاستگذاری صحیح و دقیق است. در ایران، بالا بودن نرخ رش
ــان، مـهاجرت وسـیع روسـتائیان بـه شـهرها، همـراه بـا مشـکلات و موانـع  افزایش نرخ مشارکت زن
ــت بـه  ساختاری اقتصاد؛ شکاف گستردهای را میان عرضه و تقاضای نیروی کار به وجود آورده اس
طوری که امروزه مهمترین و اساسیترین معضلی که گریبانگیر جامعه ما شده، گسترش رو به تزاید 
بیکاری است که چنانچه چارهای برای رفع آن اندیشیده نشود، تخریب بنیانــهای اجتمـاعی و ایجـاد 

بحرانی عظیم دور از انتظار نخواهد بود. 
به نظر میرسد با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران، مهمترین دغدغه دولت در سالهای آتی 
ایجاد اشتغال و مهار بحران بیکاری در جامعه خواهدبود. اما نظر به اینکه دولت با محدودیــت منـابع 
و اعتبار مواجه میباشد ایجاد حجم عظیم اشتغال از توانش خارج است. همچنین بخــش خصوصـی 
رسمی و تحت نظارت دولت نیز در سالهای گذشته از آنچنان رشــدی برخـوردار نبـوده کـه یـارای 
نیز مانعی برای سرمایهگذاری بخشخصوصی و ورود سرمایههای خارجی است ‮ در ایـران 

ــان اشـتغالزا عمـل نمـاید کـه پاسـخگوی انبـوه عرضـه  میرسد که بخش رسمی اقتصاد نتواند آنچن
نیروی کار باشد. 
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ــورت  بر این اساس و با توجه به اینکه کاهش بیکاری باید به واسطه امکانات و منابع داخلی ص
پذیرد و نیز با عنایت به اینکه بخش غیررسمی، بخشی است متکی بر منابع داخلــی، بنـابر ایـن، ایـن 
بخش میتواند نقــش مـهمی را در جـذب نـیروی انسـانی ایفـا نمـاید. از ایـن روی شـناخت بخـش 
غیررسمی و آگاهی از میزان و روند اشــتغال ایجـاد شـده در ایـن بخـش گـام نخسـت بـرای چنیـن 

سیاستی محسوب میشود. 
ــگاهها ایجـاد گردیـده و  همچنین با توجه به گشایشی که در دهه اخیر در ظرفیت پذیرش دانش
ــطوح عالیـه تحصیـلات فراهـم سـاخته اسـت،  امکان بهرهمند شدن تعداد بیشتری از جوانان را در س
رشد عرضه نیروی کار دارای تحصیلات عالی بــا شـتابی بیـش از رشـد کـل نـیروی کـار، در حـال 
ــار دارای  حرکت به پیش میباشد و این مسأله ترکیب نیروی کار را به سوی افزایش سهم نیروی ک

تحصیلات عالی سوق میدهد. 
از سوی دیگر مطابق شواهد آماری، بزرگترین کانون جذب بخــش اعظـم نـیروی کـار دارای 
تحصیلات عالی تا کنون بخش عمومی بوده و بخش خصوصی تمایل یا امکان بهرهگــیری چندانـی 
را در جذب این گروه از شاغلان نداشته اســت. از آنجـا کـه دولـت قـادر و علاقـهمند بـه گسـترش 
ــیز بـه  بخش عمومی ـ به منظور جذب این بخش از نیروی کار ـ نمیباشد، ترکیب بیکاران موجود ن

سمت گسترش سهم دانشآموختگان عالی متمایل خواهد گردید. 
ــتغال و سـهم پـایین اشـتغال  بر این اساس و با توجه به توان بالای بخش غیررسمی در ایجاد اش
نیرویکار دارای تحصیلات عالی از کل اشتغال ایجاد شده توسط این بخــش، تـا کنـون از ظرفیـت 

بخش غیررسمی در جذب این بخش از نیروی کار استفاده چندانی صورت نگرفته است. 
ــیروی کـار دارای  در صورت فراهم سازی زمینه استفاده از ظرفیت نهفته این بخش در جذب ن
تحصیلات عالی، از یک سو زمینه بهرهمندی اقتصاد کشور از سرمایههای انســانی مزبـور ـ از طریـق 
افزایش کارایی در بخش غیررسمی ـ فراهم میگردد و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری با شتاب 

بیشتری حاصل خواهد شد. 
اما هر چه بر حجم فعالیت بخش غیررسمی افزوده گردد، به دلیل بی اطلاعی دولت نســبت بـه 
اندازه، عملکرد و نیز حوزههای عمل این بخش، سیاســتگذاریها و تصمیـمگیریهـا در بـازار کـار 
دچار انحراف میشود و اثرگذاری آنها در حوزه مورد نظر، از تورش بیشــتری برخـوردار خواهـد 
ــت در  گردید. بر این اساس اتخاذ و اعمال سیاستهای صحیح و معتبر در سطح کلان اقتصاد و موفقی
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ــدون آگـاهی از حجـم فعالیتهـای ایـن بخـش میسـر  دستیابی به نتایج مورد نظر در این سطح نیز ب
نمیگردد.  

لذا ضروری است فراهم سازی زمینه جذب دانشآموختگان عالی توسط بخش غیررســمی بـا 
اجرای سیاستهایی صورت پذیرد که توأم با ارتقاء این بخش به سطح بخــش نیمهرسـمی باشـد تـا 
ضمن دستیابی به هدف ایجاد اشتغال، حوزه اثرگذاری سیاســتهای کـلان دولـت دقیقتـر شـده و 

امکان هدایت این بخش به سمت رسمی شدن فراهم گردد. 
پژوهش حاضر در این راستا، اهداف عمده زیر را مورد بررسی قرار داده است: 

1- ارائه تعریف مشخص از بخش غیررسمی و تحلیل رفتار و ساختار این بخش. 
2- برآورد سهم اشتغال در بخش غیررسمی. 

3- شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر اشتغال بخش غیررسمی. 
4- برآورد روند سهم اشتغال بخش غیررسمی. 

5- نقش بخش غیررسمی در اشتغال دانشآموختگان عالی. 
بدین منظور طی شش فصل گذشته، ابتدا، به تعاریف بخش غیررسمی که در ادبیات اقتصـادی 
ــه  مطـرح میباشـند، اشـاره گردیـد. کیـت هـارت، سـتورمان، ویکـز، مزومـدر، دسـوتو و... از جمل
اقتصاددانانی میباشند که بخش غیررسمی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما از آنجایی کــه تعـاریف 
مطرح شده هر کدام تنها طیفــی از فعالیتـهای غیررسـمی را تحـت پوشـش قـرار مـیداد و یـا بعضـاً 
ــه منظـور ارائـه تعریفـی دقیـق و حتـی المقـدور عملیـاتی، بـر اسـاس  همپوشانی داشتند و همچنین ب
نگرشهای متفاوت، بخش غیررسمی واحدهای فعالی که حداقل بــر یکـی از معیارهـای زیـر منطبـق 

باشند، در نظر گرفته شد: 
1- اندازه کوچک. 

2- اندک بودن سرمایه. 
3- حداقل میزان شناسایی. 

در ادامه، تأمین کالاهای مورد نیاز گروههای کم درآمد، انتقال مهارت و فن از طریــق سیسـتم 
کارآموزی و استفاده از پساندازهای شخصی به عنوان مهمترین دلایــل اهمیـت بخـش غیررسـمی 
بیان گردید. فقدان نقدینگی، قیود قانونی و فقدان اطلاعات بــه عنـوان مـهمترین موانـع ارتقـاء ایـن 
ــهبود عملکـرد سیسـتم  بخش مطرح شدند. بهبود قوانین ثبت، قوانین مالیاتی، قانون کار و همچنین ب
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ــوان راهکارهـایی در جـهت ارتقـاء بـهبود عملکـرد بخـش غیررسـمی عنـوان  تأمین اجتماعی به عن
گردید. 

سپس به منظور برآورد سهم اشتغال در بخش غیررسمی معیارهای متعددی ارائه شد کــه از آن 
ــات، بیمـه درمـانی، مقیـاس بنگـاه، گـروه فعـالیت، گـروه  جمله میتوان به شش معیار پرداخت مالی
ــا، بخـش  شغلی، و مستقل بودن یا استفاده ازکارکنان فامیلی اشاره نمود. بر اساس تمامی این معیاره

غیررسمی حدود نیمی از کل شاغلان کشور را در بر میگیرد که سهم قابل ملاحظهای است.  
به منظور طراحی الگوی اندازهگیری اشتغال بخش غیررسمی ایران بر مبنای روششناسی مورد 
نظر، با توجه به تعریف منتخب این پژوهش و در چار چوب نظریه نهادگرایــی؛ هزینـه مبادلـه بـالا، 
ــل و عوامـل  نایکپارچگی بازارهای مالی، ناکارآمدی بوروکراسی و بیکاری به عنوان مهمترین دلای

ایجاد اشتغال در بخشغیررسمی معرفی شدند. 
همچنین برای لحاظ نمودن آثار گوناگــون ایجـاد اشـتغال در بخـش غیررسـمی بـر حیطـههای 
مختلف اقتصاد؛ مصرف، سرمایهگذاری، خالص صادرات، نرخ بهره بازار به عنوان متغیرهای طرف 
تقاضا و متغیرهای اشتغال کل، بهرهوری، تورم، رشد تولیــد ناخـالص داخلـی، بـه عنـوان متغیرهـای 
ــن ترتیـب الگـوی انـدازهگـیری اشـتغال بخـش غیررسـمی  طرف عرضه در نظر گرفته شدند. و بدی
تصریح گردید. سپس شاخصهای مناسبی برای معرفی روند متغیرهای استخراج شده در الگــو، البتـه 

با توجه به محدودیتهای نظام اطلاعات اقتصادی کشور، معرفی شدند. 
در ادامه با استفاده از نرمافزار لیزرل و با روش حداکثر راســتنمایی و بـرای دوره  1350-1377 
تصریحهای متفاوتی از الگو آزمون گردید. سپس بــا اسـتفاده از ملاکـهای آزمـون از بیـن مدلـهای 
ــرگزیـده شـد و بـا اسـتفاده از اطلاعـات بدسـت آمـده سـهم شـاغلین بخـش  منتخب، برترین آنها ب
غیررسمی در طی سالهای مذکور محاسبه گردید. این محاسبات نشان داد که ســهم شـاغلین بخـش 
ــد صعـودی را طـی  غیررسمی گر چه با فراز و نشیب متعددی روبرو بوده ولی در دهههای اخیر رون
نموده است. بدین ترتیب هدف دوم این پژوهش کــه شناسـایی مـهمترین عوامـل مؤثـر بـر اشـتغال 

بخش غیررسمی تخمین و برآورد سهم شاغلین بخشغیررسمی محقق گردید. 
ــش نـه تنـها در بسـتر آزمـون تجربـی انجـام شـده، تخمیـن سـهم شـاغلین بخـش  در این پژوه
غیررسمی امکانپذیر شد؛ بلکه برآوردهای آمــاری مؤثـر بـودن مجموعـه عوامـل نـهادی بـر ایجـاد 
اشتغال بخش غیررسمی را مورد تأیید قرار دادند. به گونهای که بر طبق برآوردهــای انجـام شـده - 
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درصد بالایی از تغییرات سهم شاغلین بخش غیررسمی متأثر از هزینه مبادله، نایکپارچگی بازارهای 
مالی، و ناکارآمدی بوروکراسی میباشد. 

در ادامه سنجش نقش بخش غیررسمی در جذب نــیروی کـار دارای تحصیـلات عـالی مـورد 
توجه قرار داده شد. مطابق یافتههای این قســمت، سـهم شـاغلین دارای تحصیـلات عـالی در بخـش 
غیررسمی بسیار ناچیز ارزیابی گردیده است. ایــن در حـالی اسـت کـه بخـش غیررسـمی در سـطح 
ــت نهفتـهای را در ایجـاد  کلان اقتصاد سهم قابل توجهی را داراست. بنابراین بخش غیررسمی ظرفی
ــرای سیاسـتهای حمـایتی از سـوی  اشتغال برای دانشآموختگان عالی داراست که در صورت اج
ــد نمـود کـه  دولت، به فعل رسیدن آن نقش قابل توجهی را در کاهش بیکاری این گروه ایفا خواه
تداوم آن، نقش ارزندهای را در کاهش بیکاری سالهای آتی در سطح کلان کشور خواهد داشت. 

 
نتایج و پیشنهادها 

بر طبق محاسبات انجام شده در این پژوهش، بخش غیررسمی سهم قــابل توجـه و رو بـه رشـدی از 
شاغلین را به خود اختصاص داده است؛ از این رو لازم است نظام آماری کشور در جــهت پوشـش 

این بخش برنامههای خود را اصلاح نماید. 
بخش غیررسمی کشور به رغم داشــتن سـهمی نسـبتاً بـالا در ایجـاد اشـتغال، همـواره از منـابع 
ــابر ایـن بـاید دولـت در سیاسـتگذاری  مالیگسترده دولت بیبهره میباشد و یا سهم اندکی دارد؛ بن

خویش به خصوص در حوزه سیاستهای مالی، بخش غیررسمی را مورد حمایت قرار دهد. 
ــه نـیروی کـار در ایجـاد اشـتغال و در نتیجـه  بخش غیررسمی با تکیه بر امکانات بومی از جمل
ــه ایـن کـه مـهمترین دغدغـه دولـت ایجـاد  ایجاد درآمد نقش برجستهای را ایفا مینماید، با توجه ب
اشتغال میباشد؛ از این رو انجام اصلاحاتی در سیستم مالیاتی، قانون کار و تأمین اجتمــاعی بـه نفـع 
بخش غیررسمی، موجه مینماید. تا از یک سو در حد امکـان بخـش غیررسـمی در حـوزه نظـارت 
دولت قرار گیرد و از سوی دیگر، دولت ایجاد فرصتهای شغلی در این بخش را تسـهیل نمـاید. کـه 

البته این امر مستلزم شناخت دقیق بخش غیررسمی و توانائیها و ضعفهای این بخش میباشد. 
در چار چوب نتایج الگوی آزمون شده ملاحظــه شـد نایکپـارچگـی بازارهـای مـالی و وجـود 
ــای بـهره رایـج در بـازار، زمینـه سـاز ایجـاد اشـتغال در بخـش  تفاوت و شکاف بسیار در بین نرخه
غیررسمی و تأسیس بنگاهها با سرمایه اندک شده است. بنابر این به نظر میرسد بــا کـاهش قوانیـن 
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بوروکراتیک حاکم بر سیستم بانکی کشور و تعیین نرخ بهره به گونهای کــه بـا تعـادل بیـن عرضـه 
سرمایه و تقاضای آن متناسب باشد، هم به یکپارچه شدن بازارهای مالی منجر میشود و هــم بـاعث 
میشود واحدهای فعال در نرخهای معقول و نزدیک به هم بدون تحمل هزینههای اضــافی نیازهـای 

سرمایهای خویش را مرتفع نمایند. 
ــاخص رشـد  بر اساس نتایج تخمین الگو دیدیم که ناکارآمدی بوروکراسی که با استفاده از ش
هزینههای جاری دولت اندازهگیری شد بر گرایش نیروی کار به ســمت مشـاغل بخـش غیررسـمی 
مؤثر است ؛ از اینرو به منظور اینکه دولت بتواند فعالیتهایی را که در اقتصاد انجام مــیپذیـرد تحـت 

نظارت و کنترل خود در آورد، باید منطبق با واقعیتهای اقتصاد به تدوین قوانین اقدام نماید. 
به طور خلاصه، نحوه عملکرد دولت خــود یکـی از عوامـل گسـترش بخـش غیررسـمی بـوده 
است. از سوی دیگر مبارزه دولت با بنگاههای این بخش، در گذشته، نه تنها مفید نبوده اســت بلکـه 
ــمی فعـالیت اقتصـادی شـده اسـت. دولـت لازم اسـت بـه جـای  باعث دور شدن آنها از حوزه رس
مبارزه، به اتخاذ سیاســتهای تسـهیلکننده ورود بـه بخـش رسـمی روی آورد و زمینـههای ارتقـاء 

بنگاههای بخش غیررسمی را فراهم آورد. 
در مورد دانش آموختگان عالی، بخش غیررسمی ظرفیتی بزرگ برای جذب نیروی کــار ایـن 
گروه دارد. اما تا کنون، به علت عدم اتخاذ سیاستهای درست، از این ظرفیت استفاده کافی نشــده 
است. تبدیل سیاستهای محدود کننده ورود به بخش رسمی به سیاستهای تشویقی جهت جـذب 
ــای ارتقـاء بخـش غیررسـمی اسـت. بـه نظـر میرسـد  دانشآموختگان عالی یکی از مهمترین راهه
حداقل فاصله 14 درصدی که سهم دانشآموختگان عالی از اشتغال بخش رسمی است با 3 درصــد 
سهم آنان در بخش غیررسمی، زمینه بالقوهای است که میتواند بــرای اشـتغال دانشآموختگـان در 

بخش غیررسمی مورد استفاده قرار گیرد. 
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